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 قسمت اول: ماهیت و اهمیت معرفت نفس، دلایل و نتایج  

 مقدمه

ول طمسئله انسان و ابعاد وجودی آن، مهمترین مسئله جوامع انسانی در 
توان پیدا کرد که تاریخ است و در علوم مختلف انسانی، مسئله ای را نمی

 راموندر طول تاریخ علم، نظریات پی. موضوع آن، انسان و نفس انسانی نباشد
ز ری اشناخت انسان، معرفت نفس و چیستی و رابطه و ثمرات آنها، مبنای بسیا

 فته است.مباحث فلسفی و کلامی از جمله مبدا و معاد قرار گر
معرفت نفس های در این قسمت به اختصار به تعریف نفس و روش

 پرداخته سپس به معرفی آیات و روایت و اهمیت و نتایج معرفت نفس
 پردازیم.می

 شناسی )نفس و روح در لغت و اصطلاح(مفهوم

های لغت به معانی مختلف استعمال شده است. نفس در کتاب کلمه
شخص انسان، حقیقت هر چیزی، چشم زدن، نظیر: جان، خون، جسد؛ 

عظمت، عزت، همت، عزت نفس، اراده. در صحاح اللغه ذیل کلمه نفس 
چنین آمده است: خرجت نفسه: روحش خارج شد. در اینجا نفس به معنای 

 «النفس: الروح»گوید: العرب میمنظور در لسانروح به کار رفته است. ابن
شود و گفته می« نفس»انسان در اصطلاح فلسفی به حقیقت مجرده 

غالباً مراد از روح، روح بخاری است. فلاسفه با عنایت به طب و طبیعیات 
شود که قدیم معتقد بودند که از تلطیف اخلاط اربعه جسم لطیفی تولید می

گردد. این روح سه نوع اطلاق می« حرارت غریزیه» به آن روح بخاری و یا 
روح نفسانی. روح طبیعی در کبد تولید است: روح طبیعی، روح حیوانی و 
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رود تا به قوای طبیعیه های بدن میو از طریق عروق به سایر قسمت 
گردد و از طریق یا)نباتیّه( بدن قوام دهد. روح حیوانی در قلب تولید می

شود تا قوای حیوانی)حس و عروقی دیگر به سایر جاهای بدن منتقل می
شود و از نفسانی در مغز تولید میحرکت( را حفظ و تقویت کند. روح 

رود تا قوای نفسانی )ادراک انسانی( های بدن میها به قسمتطریق عصب
 را قوام دهد.

النفس جوهر مجرد ذاتاً متعلق بالماده » گوید: علامه طباطبایی می
 داند که به ماده تعلق دارد.وی نفس را جوهری ذاتاً مجرد می«. فعلاً 

 شود: در نزد حکمای اسلامی موجود مجرد به دو نوع تقسیم می
 مجرد تام: مجردی که هیچ کدام از خواص ماده را ندارد.  .1
شود دارای مجرد غیرتام: که مجرد مثالی یا برزخی هم گفته می .2

شکل و اندازه است ولی از دیگر اوصاف موجودات مادی خالی 
 است. 

 وموجودات مجرد، به معنای نقص البته نبودن خواص و آثار مادی در 
ضعف نیست بلکه موجودات مادی با نوعی محدودیت و نقصان وجودی 

 تر است.هستند، رتبه وجودی موجود مجرد، نسبت به مادیات کامل همراه
 

 معنای تجرد نفس

 هرچند نیست، جسماني و جسم نفس، که معناست این به نفس تجرد
برخی از بزرگان درباره تجرد نفس و روح باشد.  داشته آثار ماده شبیه آثاري

بدن باشد یا در  که جزء روح داخل در بدن نیست، بدین وجه»اند: گفته
بدن حلول کرده باشد، بلکه او جوهری است مجرد و از صفاتی که لازم 
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جسمیت است منزّه است و از عوارض مادی عاری بوده و تعلقی که به بدن  
رف است و ای ن قول مختار اعاظم حکمای همین تعلق تدبیری و تصدارد، 

به اعتقاد ملاصدرا روح در خلقت و تکامل خود به جسم « الهی است
 .نیازمند است اما در بقاء خود از جسم بی نیاز است

شود که نفس دارای دو بعد است: از جهت از آنچه گذشت آشکار می
را به تعلق به بدن و تصرف در آن جوهری جسمانی است)یعنی کارهایش 

دهد مثلًا به واسطه چشم و حدقه و عدسیۀ وسیله اعضای بدن انجام می
شنود و مانند آن( و از جهت آن که پس بیند، و به وسیله گوش میچشم می

ات یابد و ذات خویش و ذاز مدتی به مرتبه ادراک کلیات و معقولات راه می
به وجود کند، جوهری مجرد است که پس از مرگ نیز علتش را تعقل می

دهد، بدین ترتیب نفس هم با عقول تجردی و روحانی خود ادامه می
ها( متفاوت است و هم با اجسام و طبائع، چرا که مفارق)فرشته
ها( از هر جهت روحانی و مجردند، و هیچ حیثیت جسمانی و عقول)فرشته

دند مادی در آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر عقول هم از جهت ذات مجر
 دهند، امّاجهت فعل}یعنی{کارهایشان را بدون ابزار مادی انجام می و از

روه اند و لذا هر دو گاجسام هم ذاتاً و هم از جهت فعل)انجام کاری( مادی
 ای گذرناپذیری دارند، امّا نفس ناطقه چنین نیست وشأنی ثابت و مرتبه

ی و طبیعهمانطور که در نشئه عقلانی قبل از طبیعت حضور دارد، در نشئه 
  .گردددر قوس صعود خویش بار دیگر به نشئه عقلانی باز می

عنوان یک جوهر جسمانی عمل از سوی دیگر نفس در عالم طبیعت به
ها( به صورت مباشر فاعل کند، نفس برخلاف عقول مفارق)فرشتهمی

ای که از شود و نیز ادراکات جزئی حسی دارد به گونهتحریکات جزئی می
پذیرد و در خلال افعال ادراکی و تحریکی خویش، أثیری میعالم ماده ت
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ها( نه از تأثیر یابد، در صورتی که در مورد عقول مجرد)فرشتهاستکمال می 
)یعنی مستقیماً به وسیله ماده کارش را انجام  مباشر در ماده خبری است

دهد( و نه از ادراکات جزئی یا انفعال و استکمال. امور فوق حاکی از نمی
های وجودی خویش، واقعاً جوهری ای از نشئهآناند که نفس، در نشئه

ها( که همواره به وصف تجرد موجود جسمانی است برخلاف عقول)فرشته
 .بوده و خواهند بود

 مور؛بنابراین روح انسان از نظر پیدایش و مبدأ پیدایش و تصرف در ا 
یعنی انجام دادن کارها جسمانی است، زیرا بر اساس حرکت جوهری از 

نی دهد، به وسیله و ابزار جسماجسم به وجود آمده و کارهایی که انجام می
به بیند، دهد به وسیله چشم میاست مثلًا به وسیله دست کاری انجام می

د شنود و مانند آن، امّا از نظر بقا و تعقل روحانی و مجروسیله گوش می
دهد، چه است، یعنی بدون بدن بعد از مرگ انسان به حیات خود ادامه می

یعنی درک نماید)نه خواهد تعقل کند، این که قبل از مرگ وقتی چیزی را می
ت خود را کند و یا ذات خالق و علدرک حسی( بدون کمک بدن تعقل می

 نماید.کند و بدان معرفت حاصل میبدون ابزار بدنی درک می

 اهمیت معرفت نفس

معرفت نفس از دو جهت با مباحث کلیدی و بسیار مهم پیوند عمیقی 
 دارد:

به  معرفت نفس ذاتاً و فعلًا نردبان معرفت پروردگار است و کسي .1
م گردد که نفس را به خوبي و با تمامعرفت توحیدي نایل مي

 صفاتش شناخته باشد. 
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معرفت نفس را کلید شناخت معارف مربوط به معاد، کلید  .2 
 داند. هاي هستي و معرفت نفس میشناخت روز قیامت و پدیده

عنوان موجودي مجرد از ماده، در شناخت پروردگار و شناخت نفس به
کند. اعتقاد به تجرد نفس انساني و اثبات صفات او کمك شایاني می

مربوط به آن است که نقش حد وسط را در شباهت میان نفس خصوصیات 
 کند؛ چرا کهانساني و خداوند و در نتیجه همراهي معرفت این دو ایفا مي

ا به تماماً جسماني دانسته شود، چگونه شناخت آن، ما راگر نفس موجودي 
رساند؟ اعتقاد به تجرد نفس شناخت خداوند منزه از هرگونه جسمانیت مي

 یابد که درك تجرد و بقاي نفس را شرط رسیدن به مقاماهمیت مي تا آنجا
 اند.حکمت دانسته

 ماهیت نفس

منظور از واژه نفس در روایت "من عرف نفسه فقد عرف ربه" همان 
ه کند و نسبت بمی است؛ حقیقتی که هر کسی آن را در خودش پیدا "من"

است که  جوهری». پس نفس در اصطلاح فلاسفه آن علم حضوری دارد
ست، ام اذاتا مستقل و در فعل، نیاز به ماده دارد و متعلق به اجساد و اجس

 یعنی جوهری است مستقل و قائم به ذات خویش که تعلق تدبیری با بدن
 «.دارد

 آیات و روایات معرفت نفس

ه»با توجه به حدیث شریف  ن و یلسوفاف« مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّ
 زنند.می داشناسی را با معرفت نفس گرهعارفان مسلمان، خ

ا بر توان آنها رپشتوانه قرآني این روایت نیز، آیات شریفه اي است که مي
 چند دسته دانست: 
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. آیاتي که بر معرفت حق از طریق معرفت نفس، اشاره دارند؛ 1 
ي» هُ الْحَقُّ أَوَلَمْ لَهُمْ أَ نَ بَیَّ یَتَ  سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الْْفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّ یَکْفِ  نَّ

هُ عَلَي کُلِّ شَيْءٍ شَهِید   كَ أَنَّ رْضِ آیَات  وَفِ »(؛ 53فصلت: «)بِرَبِّ
َ
ي الْْ

لْمُوقِنِینَ وَفِي أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ   (؛21-20: ذاریات«)لِّ
یا ». آیاتي که بر حراست نفس و تأثیر آن بر هدایت، دلالت دارند؛ 2

ذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ أَ  هَا الَّ  (؛105مائده: «)یُّ
وا کُونُ لَا تَ وَ ». آیاتي که بر نیافتن خود بر اثر نیافتن حق دلالت دارند؛ 3

هَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ  ذِینَ نَسُوا اللَّ  (.19حشر: «)فَاسِقُونَ مُ الْ  هُ کَالَّ

 اهمیت خودشناسی و نتایج آن

 وسوره بقره انسان خلیفه خدا بر روی زمین معرفی شده  ۳۰در آیه  
 فرماید: می خداوند در این آیه

 
َ
ي جَاعِل  فِي الْْ كَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّ إِذْ قَالَ رَبُّ وا أَتَجْعَلُ فِیهَا یفَةً قَالُ ضِ خَلِ رْ وَ
حُ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ یَسْفِكُ الدِّ سُ لَ وَ دِكَ حَمْ بِ مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَ ي نُقَدِّ كَ قَالَ إِنِّ

 أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 
ر دینی و آن زمان را یادآر که پروردگارت به فرشتگان گفت: به یقین جانش

دهی که در آن به دهم. گفتند: آیا موجودی را در زمین قرار میزمین قرار می
ره با که ما تو را هموا آن ریزیکند و حالفساد و تباهی برخیزد و به ناحق خون

کنیم. )پروردگار( فرمود: من )از این گوییم و تقدیس میستایشت تسبیح می
 دانید.دانم که شما نمیجانشین و قرار گرفتنش در زمین اسراری( می

با توجه به این آیه در حقیقت خداوند متعال با خلق کردن مخلوقات از 
جمله انسان و مسخر کردن همه مخلوقات ربوبیت خود را به معرض 
نمایش گذاشته است.تحقق این امر بدون واسطه محال است. لذا چون 
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ذات پروردگار قدیم است و یک نسبیتی دوری بین وجود قدیم و وجود  
بنابراین خداوند یک جانشین به نام انسان را برای حادث ایجاد شده، 

خودش در ولایت و تصرف قرار داد. این جانشینی از یک طرف با وجود 
گیرد و از طرفی می قدیم مرتبط است و از او در تصرف مخلوقات کمک

 .رساندمی خود حادث است و به خلق کمک
ا و صفات خداوند او را خلیفه خودش در تصرف قرار داد و تمام اسم

 خود را در وجود او همچون دانه ی بذری ریخت و و با دو اسم ظاهر و
باطن خود یک حقیقت باطنی و یک صورت ظاهری برای انسان خلق کرد 

 .تا هم در ملکوت و هم در ملک تصرف داشته باشد
من »در کتب فلسفی اسلامی در اهمیت خودشناسی و در تبیین حدیث 

 -ر آمده است: هر کس نفس خود را بشناسد این طو« عرف نفسه عرف ربه
که برزخ جامع بین صفت وجوب و امکان و صفت تشبیه و تنزیه و واجد 

ی خود را نیز میتواند خدا -تمام اسمای الهی و منعکس کننده آنهاست 
ی بشناسد و همچنین هر کس نفس خود را بشناسد که خدا آن را مثال برا

شناسد. تشبیه می ست، خداوند راذات و صفت و فعل خودش خلق کرده ا
 ذات انسان به خداوند به خاطر مجرد بودن آن است. مشابهت صفات نیز

به  باشد. تشابه فعل اومی در صفات علم و قدرت و عشق و اراده و غیره
 خداوند نیز ابداع و اختراع انسان میباشد که هرچه بخواهد، با همت

 . تواند در نفس خود ابداع و ایجاد کندمی

 فواید معرفت نفس

 در کتاب اسرار الْیات چند فایده در شناخت نفس ذکر شده است: 
 شود.می . به واسطه معرفت نفس، شناخت غیر نفس حاصل۱
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. نفس انسان مجمع همه موجودات است؛ بنابرین با شناخت آن 2 
 نمونه ای از همه چیز دانسته میشود.

مجردات و جاودانگی، . به واسطه شناخت نفس، به عالم روحانی و 3
 علم حاصل میشود.

 ا. با شناخت نفس، به بزرگترین و مهم ترین دشمن انسان معرفت پید۴
 .شودمی

شناخت نفس، « من عرف نفسه عرف ربه». با توجه به حدیث شریف ۵
ستن باشد همان طور که دانمی علمی آلی و ابزاری برای شناخت پروردگار

 علم فقه و شناخت احکام است.زبان عربی ابزاری برای تحصیل 
ی . هر دو شناخت نفس انسان و رب ملازم یکدیگر هستند، به گونه ا۶

وع شود؛ چنان که با طلمی که با معرفت نفس بلافاصله معرفت رب ایجاد
 آفتاب، بلافاصله خورشید پیدا میگردد.

. اینکه شناخت خداوند جز با شناخت نفس حاصل نمی شود؛ به ۷
 شود، جهان قابل شناختمی رگاه حقیقت نفس شناختهعبارتی دیگر ه

 شود.می شود و هرگاه جهان شناختنی شد، حق تعالی نیز شناختهمی
 چند مورد از فواید معرفت نفس را بنویسید.

 انواع معرفت نفس

 معرفت بر دو قسم حضوری و حصولی تحقق پیدا میکند. 
معرفتی است که در آن معلوم بدون واسطه نزد  معرفت حضوری .1

شود و تابع مرتبه وجودی عارف است. هر قدر رتبه می عالم حاضر
وجودی انسان کامل تر باشد، معرفت او نسبت به نفس و خداوند 
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 هم گفته« معرفت شهودی»نیز قوی تر است. به این معرفت،  
 شود.می

شود. می حاضر معلوم با واسطه نزد عالم معرفت حصولیاما   .2
 . رسدمی یعنی شخص از طریق مفاهیم ذهنی به علم

 
به دست آوردن معرفت متفاوت است. های در تقسیم بندی دیگری، راه

مختلف معرفت، چهار روش تجربی، عقلی، عرفانی های با توجه به روش
 معرفت خواهند بود.های و دینی راه

 قسمت دوم:
 وجودی و حقیقت اسماءعلل ساختاری نفس و مراتب عوالم  

 مقدمه

پردازیم تا می در این قسمت به علل نفس و مراتب عوامل وجودی آن
مشخص شود نفس انسان در خلقت و تکامل و حرکت خود چگونه از 

 السلام لیهع برد. سپس با توجه به روایت امیرالمومنینمی عوالم بالاتر بهره
 هی مورد بررسی قرارمراتب نفس نامی و نباتی، حیوانی، انسانی و ال

 . گیردمی

 علل ساختاری نفس

ساختمان نفس، چهار علت دارد. به بیان بهتر یک علت است که در  
 چهار جلوه نمود دارد: 
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علت مادی، علت فاعلی، علت صوری و علت غایی. برای اینکه  
 زنیم. می کند مثالیمی بفهمیم این چهار علت چیست و چگونه کار

 شود، این چهارعلت را دارد. می ساختههر ساختمانی که 
 علت مادی، آجر، گچ، سیمان و سایر مصالح ساختمانی است.  .1
علت فاعلی، شخص بناست. او باید بداند سنگ، آجر، تیر آهن و  .2

 سایر مصالح را چگونه و کجا به کار ببرد. 
 علت صوری، شکل ساختمان و طرز قرار گرفتن مصالح است.  .3
ت ساختمان است. مثلا هدف از علت غایی، هدف از ساخ .4

 ساختن خانه این است که یک خانواده در آن ساکن شوند و زندگی
 کنند. 

فت این چهار علت باید باشند تا عمارتی تعین بگیرد و بشود به آن گ
ا ه ذاتنباشند، خانه وجود خارجی ندارد. خانها خانه! هر کدام از این علت

دوم است. نه به این معنی که معدوم است. همه چیز جز حق تعالی، مع
د مثل خانه که اگر علل چهارگانه جمع نشود، وجونیست و وجود ندارد. 

نخواهد داشت. نفس هم به خودی خود معدوم است تا وقتی چهار علت 
 فوق جمع شود.

ا أن شیئ .علت فاعلی، کن الهی و از عالم امر است: "إنما أمره إذا أراد۱
 یقول له کن فیکون"

ری هم خدا در اسماء و صفات است: إن الله خلق آدم .علت صو۲
 علی صورته

ن . علت مادی یعنی طین و تراب هم در نهایت به خدا برمی گردد چو۳
 این دو را هم او ساخته است 
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.علت غایی، رسیدن به خداست. خود فرموده است که: "خلقت ۴ 
الْشیاء لْجلک و خلقتك لْجلی.پس هر چهار علت در ساخت انسان، در 

 واقع خود خداست. خدا همه چیز را برای انسان خلق کرده است. 

 عوالم وجودی

برای شناخت این عوامل لازم است ابتدا عوالم وجودی مورد بررسی 
الم علیه( و سایر عرفا مراتب عوقرار گیرد. از نظر امام خمینی )رحمةالله

 اند از: وجودی به ترتیب عبارت
 . عالم احدیت یا عالم وحدت حقیقه ذاتیه ۱

اولین جلوه حق به صفت وحدت حقیقیه ی ذاتیه در این عالم بود. 
وحدتی که منشاء احدیت در ذات و واحدیت در صفات است. این عالم 

 اولین تعینی از حق است که شهود آن برای هیچ انسانی ممکن نیست.
 .عالم واحدیت یا عالم اعیان۲

این عالم، سرچشمۀ تمام کمالاتی است که در احدیت قابل ادراک 
یرا تجلی ز نیست. همچنین قبله و مرجع توجه تمامی مراتب وجود است؛

ابل دیت قشود و الله تعالی در مقام احمی الله جلّ اسمه از این عالم شروع
 شناسایی نیست اما در رتبه و عالم واحدیت قابل شناسایی است.

 .عالم عقول، یا ملائکه۳
باشد. مجردات یا مبدئات می« عالم جبروت»این عالم همان 

 شوند: م میموجودات ملکوتی در این رتبه، به دو دسته تقسی
ام وابستگی به عالم جسمانی ندارند و کروبیان ن الف. دستۀ اول که هیچ

 دارند.
 اند.ب. دستۀ دوم موجوداتی که به نحوی به عالم ماده متعلق
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 شوند: الف: کروبیان به دو گروه تقسیم می 
گروه اول: فرشتگان مهیمن هستند که شیفته و غرق در عظمت الله 

ند، تا چه رسد به تی به ذات خود هم توجه ندارها حباشند. آنمی
 غیرخودشان.

 باشند که کار تدبیر عالم را بر عهدهگروه دوم، فرشتگان کارگزار می
اند که دارند و حاملان عرش و کرسی هستند. این دسته، فرشتگانی

ها، ها، افلاک، خورشید، ماه، گیاهان، حیوانات، انسانکارگزاران آسمان
و  ها، مرگ و... هستند. جبرئیل، میکائیل، اسرافیل،ها، مکاناعمال، زمان

 عزرائیل در این دسته قرار دارند.
ب: دستۀ دوم از اهل ملکوت؛ یعنی موجوداتی که به نحوی به عالم 

 شوند: خش تقسیم میاند، خود به دو بماده متعلق
ها به جهت ای که به اجرام آسمانی تعلق دارند و در آنالف. دسته

 گویند.« ملکوت اعلی»دبیر، تصرف دارند که به این دسته ت
ملکوت »ها ب. بخش دوم متعلق به اجسام عنصری هستند که به آن

 گویند. که برخی نوری و برخی ناری)جن و شیطان( هستند.« اسفل
ها را مقامات تماماً مراتبی از وجود ما هستند که آن نکتۀ مهم اینکه این

که در حالیو داریم؛ اما در ما ظهور نکرده است، در ایمدر عالم ذرّ دیده
ا بدند انبیا ظهور داشته و آنان با ظهور مرتبۀ ملکوتی وجودشان، قادر بو

 کروبیان مرتبط شوند و وحی الهی را از ایشان دریافت کرده اند.
 . عالم مثال یا عالم برزخ نزولی یا عالم خیال منفصل۴
عالم، بین عالم مجردات همۀ حکما و عرفا معتقدند این  

محض)ملکوت( و عالم اجسام قرار دارد و خاصیتی مابینی دارد؛ یعنی نه 
ای در وجود ماست مجرد تام است و نه مادۀ محض. این عالم همان رتبه
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بینیم که ابعاد ماده و جسم؛ یعنی طول و عرض و عمق را که در خواب می 
 ، ثقل مادی ندارد.بردهای که از عالم تجرد دارد، اما به خاطر بهره

ای از حکما و عرفا معتقدند بخشی از تعین نفس ما در این عالم عده
شود و اگر کسانی مانند باشد. این عالم هرگز با حس مادی درک نمیمی

اند، به این علیها(، آن را با حس مادی درک کردهاللهحضرت مریم)سلام
ه شان را لطیف کردند؛ نمادهعلت بوده که خودشان به عالم بالاتر رفته و 

 اینکه این حقایق از عالم خود پایین بیایند.
 .عالم طبیعت یا ناسوت یا عالم اجسام۵

قبل  ترین مرتبۀ وجود است، اما جامع تمام مراتباین رتبه با اینکه نازل
 باشد و دو خصوصیت دارد: از خود می

 ثال،یعنی عالم ماول اینکه عالم ماده صور نورانی عوالم قبل از خود؛ 
ملکوت، جبروت و لاهوت را در خود محبوس کرده است و بالقوه حامل 

 هاست.تمامی آن
ن ه ایبدوم اینکه پیدایش و ظهور این صور نورانی در عالم ماده، بستگی 

 .دارد که مادۀ سیال، در حرکت صعودی خود، انتخابی احسن داشته باشد
المواد، هیچ فعلیتی جز قابلیت پذیرش عالم ماده یا هیولا یا مادة

ترین های ملکوتی، جبروتی و لاهوتی را ندارد. این رتبه، تاریکصورت
السافلین است، اما چون قوۀ محض و مرتبه وجود یا به تعبیر قرآن اسفل

و  حامل صور قبل است، به محض رسیدن به آخر یا انزل مرتبۀ وجود، شوق
 . شق حرکت به سوی اول یا تمامی مراتب بالای خود تا لاهوت را داردع

 با توجه به مطالب بالا به تشریح هر کدام از علل وجودی نفس
 پردازیم.می
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 . علت فاعلی۱ 
خطاب « من»انسان، متشکّل است از روح و جسم. اما آنچه او را  
واسطه به کند، هیچ یک از این دو نیست؛ بلکه نفس است. روح، بی می

 این اتصال از نوع خدا وصل است اما نه به معنای حلول یا اتحاد، بلکه
ل اشراقی است: نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی. روح، حقیقت عظیمی است مث

های خورشید، که نور و حرارتش روح اعظم است و مراتب شعاعش روح
 ستانسانی و پس از آن سایر موجودات. روح اعظم، حقیقت انسان کامل ا

اند. اشراق نیز مثل طلوع است که و همۀ هستی، از طریق او به خدا وصل
 شود.ها میکند؛ بلکه فقط سبب ظهور شعاعچیزی از خورشید کم نمی

اند از روح جمادی، روح نباتی، روح عبارت های این خورشید،شعاع
. ینساناحیوانی، روح مَلکی و روحی که تمام این مراتب را دارد، یعنی روح 

تواند هریک از این مراتب را ظهور دهد و جماد، نبات، پس انسان می
یا حتی از مقام مَلکی هم فراتر رود و به کمال  شود، شیطان یا فرشته حیوان،

 های او بستگی دارد.عیّن، به مطلوبت انسانی برسد. و این
 .علت صوری ۲

وجود، عالم ذرّ عالم اصلی وجود و نفسمان است. در این مرحله از 
شود الاتصال به نفس، افاضه میتمام مراتب ذات و صفت و اسم خدا علی

الاتصال این و نفس یا همان جسم اصلی یا به عبارتی منِ ما نیز علی
ه پذیرد؛ همان داستانِ "الست بربکم قالوا بلی". این خلیفافاضات را می

 است که دارای تمام صفات الهی است. به حکم اسم باطن« انسان»
تواند در می حقیقتی باطنی و به حکم اسم ظاهر صورتی ظاهری دارد و لذا

 ملک و ملکوت تصرف کند.
 .علت مادی۳
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نْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طینٍ. ثُ   قَرارٍ  ةً فيناهُ نُطْفَ جَعَلْ  مَّ "وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَ  اماً قْنَا الْمُضْغَةَ عِظضْغَةً فَخَلَ ةَ مُ لَقَ مَکینٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ

هُ أَ تَبارَ  فَ فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ  مَّ حْسَنُ الْخالِقینَ. ثُ كَ اللَّ
کُمْ یَوْمَ ا تُونَ. ثُمَّ إِنَّ کُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَیِّ  (15-12." )مؤمنون/تُبْعَثُونَ  یامَةِ لْقِ إِنَّ

ای در ای از گِل آفریدیم. سپس او را نطفهو هرآینه انسان را از عصاره
 یم وجایگاهی مطمئن ]رحِم( قرار دادیم. سپس از نطفه، علقه را خلق کرد

ها گوشت ها را؛ و بر استخواناز علقه، مضغه را و از مضغه، استخوان
خدا، پوشاندیم. سپس او را خلقی دیگر انشا کردیم؛ پس مبارک است 

اید؛ سپس در روز قیامت نیکوترین خالقان. همانا شما پس از آن مرده
 شوید.برانگیخته می

 
 .علت غایی۴

به  مطابق آیات، خلقت اولیه ازآنِ خداست که عناصر و تمام مراتب را
ها را جمع و بین نحو احسن آفریده است. سپس عصارۀ تمام این احسن

مان هبه عنوان خلیفةالله جعل نموده که ی ها تعادل برقرار کرده و موجودآن
رْضِ خَلیفَةً". پس مجعول خدا انسان است: "

َ
ي جاعِل  فِي الْْ ل و تن ، نه گِ إِنِّ

 است، نه روح و اسماء الهی؛ بلکه موجودیت انسان یا همان نفس اوست
ا رکه جامع این مراتب است. نفس انسانی، وصل به تمام خداست. او خدا 

 رو است.مستقیماً با جلوۀ اول او یعنی ولایت روبهدر الست دیده و 
در حقیقت تمام افلاک در کارند تا زمین آماده شود. زمین و تمام 

الاتصال و بلاانقطاع در تلاشند تا ماده و نطفه عناصر و موالید آن، علی
انسان برای دریافت روح خاصه الهی و اسمای جامع او آماده شود و فطرت 
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ر جامعیت نفس جمادی، نباتی و حیوانی تشکیل شود؛ تا یا نفس انسانی د 
 این خلیفه الهی در ارض، رو به انسانیت و خلیفگی حرکت کند.

شود؛ بلکه این خداوند است که در پس انسان در کمالش خدا نمی
دهد و این، همان کمال انسان، خود و صفات و اسمائش را، ظهور می

 ا قرار دادن شریعت و ولایتش،هدف غایی خلقت است. درواقع خداوند ب
 ا قرارو ب مسیر رسیدن به ظهور هر آنچه را داده، برای نوع بشر باز کرده است

سته بدادن نمونۀ عینی انسان کامل، عذر نرسیدن و نتوانستن را برای او 
 است. 

 مراتب نفس

ا به خواهم نفسم رپرسیدم: می السلامعلیه گوید، از حضرت علیکمیل می
فس من معرفی کنی؛)یعنی بشناسانی، بچشانی( فرمودند: یا کمیل، کدام ن

 غیر از یک نفسخواهی به تو بشناسانم؟ پس گفتم: مولا، مگر من به را می
ر چیزی دارم؟ فرمود: ای کمیل، همانا چهار نفس است؛)یعنی نفس شما د

ةُ وَ کند.( "چهار رتبه یا عالم سیر می بَاتِیَّ امِیَةُ النَّ ةُ الْحَیَ حِسِّ  الْ النَّ ةُ وَ یَّ وَانِیَّ
ةُ"  لَهِیَّ ةُ الِْْ یَّ ةُ وَ الْکُلِّ اطِقَةُ الْقُدْسِیَّ تبه، پنج قوه و ز این چهار راکدام  ه هرکالنَّ

 دو خاصیت دارند.
ذب، است کار این رتبه از نفس، ج« نامیۀ نباتیه». اولین رتبۀ نفس ۱

 ضم، دفع و رشددهندگی و خاصیتش زیادت و نقصان است.نگهداری، ه
است که پنج قوۀ شنوایی، « حسیۀ حیوانیه». دومین مرتبۀ نفس ۲

بینایی، بویایی، چشایی و لامسه دارد و دو خاصیتِ رضا و غضب. نفس در 
این رتبه، یا خوشنود و راضی است یا غضبناک. به این ترتیب که هرگاه 
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شان دریافت کند، خوشحال و از نداشتن چیزی مطابق طبع و حواسش 
 غضبناک است. 

 است که پنج نیرو دارد: فکر،« ناطقه قدسیه». سومین رتبۀ نفس، ۳
گاهی، برای این رتبه جایی در بد ن ذکر، دانش، بردباری، هوشیاری و آ

ترین چیزهاست به نفوس فلکیه و ملکوت و نیست، زیرا مجرد است و شبیه
 ارد، نزاهت و حکمت.فرشتگان و دو خاصیت د

 ستندچنین فردی تشنۀ فهمیدن و بیشتر دانستن است. این افراد کسانی ه
 ان وروند و اختراع و اکتشاف دارند و حتی اگر ایمکه دنبال علم روز می

 ست.اتر اعتقاد هم نداشته باشند، باز وجودشان از افراد دو مرتبۀ قبل بالا
در  که پنج نیرو دارد، خرمی . نفس کلیۀ الهیه که همان نفس انسانی۴

 نیستی، نعمت در بدبختی، عزّت در خواری، درویشی در توانگری، شکیب
دأش در بلا و گرفتاری. و دو خاصیت دارد، رضا و تسلیم، این است که مب

ای است که خداوند فرمود گردد. این همان رتبهاز خداست و به او بازمی
برگرد به سوی پروردگارت »ه فرمود و هم«دمیدم در او از روح خودم»

 و او عقل، در میان همه است.«خشنود
چنین فردی از تمام مراتب قبلی نفس فانی شده است. هیچ چیز 

الله" "این همان نفسی است که از «. پسندد آنچه را جآنان پسندد»خواهد. نمی
 ست. گردد. این همان نفس کلیۀ الهی در مرتبۀ مطمئنه ااست و به او بازمی

 یقت اسماءحق

انسان از لحظه ی ورود به دنیا بلکه از روزی که وجود انسانی را 
پذیرفته،یعنی از آنجا که قالب مادی او قابلیت پیدا کرد روح خدا در آن 
دمیده شود خداوند تمام اسمائش را در بطن آدم گذاشته بود و شرایط 



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 27 

عوالم ظهورش را هم فراهم کرده است.با توجه به مراتب نفس انسان و  
 پردازیم.می وجودی، به بیان حقیقت اسماء

چیز ای از وجود که نه در ذاتش و نه در فعلش، نیاز به هیچ.آن مرتبه۱
الوجودی است که صاحب تمام است. او واجب« تعالیوجود حق»ندارد، 

ی فضایل، خیرات و کمالات است. اثبات این کمالات برای خداوند، مساو
هور ظفضایل برای ظهورش؛ چه بالاترین رتبه این  است با اثبات تمام این

ترین آن یعنی عالم ناسوت. چراکه رحمت، کرم و جودِ باشد و چه نازل
دهد که فیض وجود را از مراتبش امساک کند. خداوند اجازه نمی

ای نهاده دیگر چنین نیست که او چیزی را خلق کرده و در گوشهعبارتبه
ا به الاتصال تمام کمالاتش رگر باشد، بلکه علیباشد و خود نیز در گوشۀ دی

 کند.و می وکاست افاضه کردهمک همۀ مراتب وجود، بی
. اسماء و صفات اموری لفظی و مفهومی نیستند، بلکه حقایق ۲

. پس باشند؛ که اسماء تکوینی نامیده میشودمی تکوینی و تعیّنات خارجی
م باشند و تمامی اسم الاسم الفاظ اسامی اعتباری برای آن اسماء حقیقی و

« لله ااسماء »دهند می حقایقی که پیرامون ما وجود دارند که او را نشان
 شوند.می خوانده

کند. صورت نفس، می . خدا نفس را با اسماء و بدن را با ملائکه تدبیر۳
خلیفة الله و صورت بدن، چهرۀ ماست. از آنجا که نفس، باقی به بقای 

شود. اما بدن باقی به نفس است نه احدیت احدیت است، هرگز نابود نمی
شود. و اگر یکی از چهار علت از نفس ناطقه به بدن نرسد، بدن نابود می

شود. دل میپس چون بدن محتاج نفس است، دچار زوال و تغییر و تب
همانطور که از نطفگی تا به امروز تغییر کرده است و پس از مرگ هم عوض 
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کند. چون به احدیت وصل است و از جنس شود. اما نفس، تغییر نمیمی 
 عالم بالاست نه از جنس دنیا.

 ل که. چنین خدایی تمام کمالاتش را ابتدا در عقل ظاهر کرد. اما عق۴
ودش، برای خودش در گز نتوانست در فعلیت خنمای او بود، هرآینۀ تمام

اه عالم علم بماند، لذا به عینیت آمد و شد نفس کل. نفس نیز در جایگ
علمی خود نماند و به عینیت کشیده شد و جسم کل شد. این رتبه نیز 

الاتصال به عینیت صورت و ماده درآمد و به همین ترتیب تا نفس علی
گونه، خلقت شکل سانی پیش رفت و اینجزئی جمادی، نباتی، حیوانی و ان

بود، « شدن»زمانی در حال گرفت. این سیر، که برای انسان کامل در بی
 باشد.هست و می

 .صفات الهی تحت عنوان اسما یا الفاظِ رحیم، کریم، عفو، رزاق،۵
 عالم، باقی و...، تحت این الفاظ و مفهومات و اصطلاحات ظهور پیدا

ی متناسب با عالم ناسوت این است که ما اسمااند.اقتضای عالم کرده
 بچشیم. لحاظ صفت، ظهور دهیم وناسوت را به

ان ایم تا طالب ظهور حقایق اسماء الهی از طریق روح مما به دنیا آمده
نی باشیم. اما اگر مطلوبمان در رتبۀ جماد، نبات یا حیوان باشد، هما

است معنای حدیث  ه آن تعلق گرفته است. اینشویم که میل مان بمی
و  ت دارددوس شریف: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ"؛ انسان با همان چیزی است که

شود که طلب شود؛ یعنی به همان چیزی تبدیل میبا همان محشور می
کند، اگرچه ظاهری انسانی کند و در همان رتبه، خدا را عبادت میمی

د، باش ، خلیفۀ او در زمینداشته باشد.اما ازآنجاکه خداوند خواسته انسان
رسد؛ کامل باشد و به بیان بهتر، به کمال انسانی بانسان باید در هر زمینه

 کشد. ای بماند، ناقص است و عذاب میوگرنه در هر رتبه
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 درسهای پرسش

 نفس در لغت و در اصطلاح فلسفی به چه معناست؟ .1
 انواع موجود مجرد را توضیح دهید: .2
 سطر توضیح دهید. 4معناست؟ در تجرد نفس به چه  .3
 ارتباط معرفت نفس با مبدأ و معاد را توضیح دهید. .4
 اهمیت خود شناسی از دیدگاه فلسفه اسلامی چیست؟ .5
 چند مورد از فواید معرفت نفس را بنویسید. .6
 عوالم وجودی را از منظر امام خمینی ره بنویسید. .7
 علل وجودی نفس انسان را به طور کامل توضیح دهید. .8
 اتب نفس انسان را با اجزاء و ثمرات آن بیان کنید.مر .9

ظهور حقیقت اسماء الهی در نفس انسان را در چهار سطر  .10
 توضیح دهید.

 
 چکیده

نفس انسانی موضوع همه علوم انسانی مانند فلسفه است. به همین 
دلیل شناخت آن داراب اهمیت بسیار زیادی است.نفس انسان دارای ابعاد 
چهارگانه نباتی، حیوانی، عقلی و الهی است و هر کدام از این ابعاد منشأ 
 افعال و حرکات و نیاز های انسان هستند. معرفت نفس چند نوع دارد مانند
شناخت تجربی، عقلی، شهودی و دینی. که ما به دنبال معرفت دینی از 
نفس با توجه به آیات و روایات هستیم و در این مسیر عقل راهنمای اصلی، 
و تجربه و شهود، مؤید دریافت های ما هستند. علت فاعلی خلقت نفس 
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اله تعالی، علت صوری آن عالم ذر، علت مادی آن عناصر عالم ماده )که  
 ز آن به گِل تعبیر شده(، و علت غایی او مقام خلیفه اللهی است.ا

پس با شناخت نفس فهمیدیم نفس انسان جامع همۀ مراتب وجود است. 
ای از وجود است که همۀ مراحل عالی و دانی در آن جمع یعنی نفس مرتبه

فهمیم ما همه چیز داریم؛ دیگر هیچ است؛ ثمرۀ این شناخت این است که می
ها دچار شویم. قدری در خود احساس نخواهیم کرد که به انواع گناه خلائی

ایم؟ هفکر کنیم؛ ما چه کم داریم که اینقدر از بیرون منفعل و دچار خلا شد
ما  کند یا جماد است یا نبات یا حیوان؛ حالآنچه در بیرون با ما برخورد می

ها اسماء الهی را تر از اینلاشویم؟! تازه باها منفعل میکدام را نداریم که از این
 «.اللهخلیفة»هم حاملیم. ما مالک وجودی هستیم به نام 

 

 منابعی برای مطالعه بیشتر

/ شرکت انتشارات علمی و  معرفت نفسحسن زاده آملی، حسن /  .1
 1394فرهنگی / 

رجبی ابوذر/ تحلیل تطبیقي نقش خودشناسي در معرفت به خددا  .2
ه مجله انسان پژوهي دیني / شمار از دیدگاه ملاصدرا و ابن عربي/

30. 
کاکایي قاسم / کیفیت شناخت و وصال خددا از طریدق شدناخت  .3

نفس از دیدگاه دو عارف مسلمان و مسیحي / نشریه اندیشه دیندي 
 .1, شماره  3دوره  /
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افشارپور مجتبی / چگونگی شناخت خدا از راه شناخت نفس در  .4 
پژوهشدنامه  « /مدن عدرف نفسده فقدد عدرف ربده»تبیین روایدت 

 .5حکمت و فلسفه اسلامی، سال سوم شماره 
 1050رضازاده جودی، محمدکاظم / انسان از دیدگاه ملاصددرا) .5

م) / پایددان نامدده مقطددع  1813/1855م) و کرکگددور)  1671ق/ 
 .1384دکتری دانشگاه تهران / تاریخ دفاع : 

خسروی، بتول / اسماء و صفات جمال و جلال الهی از منظر امام  .6
 .1382نی)ره( / مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( / خمی
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 درس دوم: عالم ذر

 
 

 اهداف آموزشی: 
 
 .چیستی عالم ذر۱
 . تفاسیر مختلف از عالم ذر2
 . بررسی اشکالات هر دیدگاه3
 . تاثیر عالم ذر در ایمان و سرنوشت انسان4
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 مقدمه

لف قدیمی است که در ادیان مختمسئله عالم ذر، یکی از مسائل بسیار 
 گوناگون از آن سبب ایجاد مسائل وهای به آن پرداخته شده و برداشت

شبهاتی شده است که دانستن اصل مسئله و نگاه فلاسفه و متکلمین 
 سیاراسلامی به آن، جهت شناسایی ریشه مسائل و شبهات و پاسخ به آنها ب

 رتیر مختلفی که از آن صوآید. چیستی عالم ذر، تفاسمی ضروری به نظر
های گیرد، مسائل  پیرامون هر تفسیر و یافتن پاسخ به این پرسشمی

 گوناگون موضوع بحث ما در این درس هست.
 باشد:می یکی از مهمترین آیاتی که به عالم ذر اشاره دارد آیه میثاق

تَهُمّْ ذُ  ظُهُورِهِمّْ  مِنْ  آدَمَ  بَنِي مِنْ  رَبُكَ  أَخَذَ  إِذْ  وَ »  عَلَی أَشْهَدَهُمّْ  وَ  رِیَّ
وْمَ  تَقُولُوا شَهِدْنا أَنْ  بَلَی قالُوا بِرَبِکُمّْ  أَلَسْتُ  أَنْفُسِهِمّْ   هذا عَنْ  کُنّا اإِنّ  القِیامَة یَّ
ةً  کُنّاوَ  قَبْلُ  مِنْ  آباؤُنا أَشْرَكَ  إِنَما تَقُولُوا أَوْ  غافِلِین  بِما هْلِکُناأَفَتُ بَعْدِهِمّْ  مِن ذُرِیَّ

 (173-172اعراف«.)المُبْطِلُونَ  فَعَلَ 
 ذرّیّه پشتشان، از آدم، فرزندان از خداوندگارت که را زمانی یادآور و» 

 ارتانپروردگ من گرفت: آیا گواه برخودشان را آنان و آورد بیرون را آنها
 از ما قیامت نگویید روز اینکه دهیم. تا می شهادت گفتند: آری، نیستم؟

 ما و شدند مشرک ما از پیش ما پدران که نگویید یا بودیم؛ غافل این
 نجاما گرایان باطل چه آن جهت به را ما آنها هستیم. آیا از بعد فرزندان

 «کنی؟ می هلاک اند،داده
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 منشأ تفاوت دیدگاه ها: 

 زمانی در را آدم بنی فرزندان متعال، خدای حدیث معتقدند اهل
1.کشید بیرون پشتشان از خاص،  با خاص زمان آن در انسانها همه پس 
 که ای اندازه نه به امّا شدند، موجود بدن و روح از مرکّب یعنی کامل خلقت

 تعلّق از کوچك. بعد ای ذرّه صورت به بلکه بینیم، می انسانها از دنیا این در
 مورد کامل، آنان اختیار و عقل و شعور از مندیبهره و آن به هربدنی روح

؟ گرفتند: أَلَسْتُ  قرار الهی مستقیم خطاب  شما پروردگار من آیا بِرَبِکُمّْ
 گفتند: آری.  زمان آن نیستم؟ همه در

2امامی وبرخی از متکلمین معتزلی متکلمان البته  خاطر به را تفسیر این 
 الهی میثاق مواطن ایناناند. رها نموده عقلانی موازین برخی با آن مخالفت

 به کناری یکسره را ذر عالم در میثاق روایت و دانسته کنونی عالم را
 3.اندنهاده

توان نظر می مفسران در تفسیر آیه ذر اختلاف نظر دارند در نهایت
 ایشان را در دو دیدگاه بیان نمود: 

 4.تفسیر نخست1

 ی همه او پشت از شد. سپس آفریده علیه السلامآدم  حضرت بدن ابتدا
 ترتیب بدین و یافت، ادامه روند واین آمدند، بیرون بلافصلش فرزندان

 بیرون پشت پدرانشان از آیندمی وجود به قیامت تا که انسانهایی یهمه

                                                
 47،ص15رازی،ج فخر عمر بن تفسیرالکبیر،محمد 1

 176،ص2زمخشری،،ج عمر بن الکشاف عن حقایق التنزیل،محمود 2

 38تطور تاریخی ایه میثاق و نواوری ملاصدرا،محمد غفور نژاد،ص 3

 428ص الکلینی،کافی، اسحاق بن یعقوب محمدبن ،403ص ،14ج همان، المجلسی، محمدباقر 4
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 بندگی و خویش ربوبیت درباره یها آن ی همه از متعال خداوند و آمدند، 
 .گرفت آنان اعتراف

 از تقیام قیام تا پدرانشان، صلب از انسانها ی همه آمدن بیرون البته
 طول سال هزاران که جهانی این نه تدریجی بوده، سریع تدریجی گونه ی

 .بکشد
 که دهید خودگواهی فرمود: علیه بودکه ترتیب این به آنان گرفتن گواه

 دیگری تذا به قائم نبوده، ذات به قائم هستی خود در و بنده اید و عبد شما
 کردم، یجادا را شما که نیستم من آیا اینکه به کنند اقرار تا گرفت گواه.هستید

«. است طور همین بله»من است؟آنان گفتند:  دست در شئونتان همه ی و
 تو بوبیتر از ما نگویند قیامت روز که این برای داد؟ انجام چرا این کار را

 .بودیم غافل
 ینکرد. بنابرا استشهاد خداپرستی بودن فطری بر توانمی آیه این با

 فطرت در یعنی است، فطرت راه های خداشناسیراه از یکی گفت میتوان
 هب را خود ذرّ  درعالم سبحان خداوند زیرا هست، خدا شناخت انسانی هر
 .است کرده اعتراف او ربوبیت به نیز انسان و داده نشان او

1دَسَاهَا مَنْ  خَابَ  قَدْ  وَ  زَکَاهَا مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ »میفرماید:  خداوند  که کسی«
 که آن و شد رستگار کرد( شکوفا را کرد)فطرتش تزکیه را نفسش

 تفسیری برداشت، این .است شده محروم آلوده ساخت را نفسش)فطرتش(
 .میکند معنا را آیه ظاهری خلاف هیچ ارتکاب بدون که است روایی کاملاً 
 را انفسهم علی أشهدهم عبارت مطلب، همین توضیح در طباطبایی علامه

 میگوید:  تفسیرکرده، دیگری ی گونه به

                                                
 10-9شمس 1
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 خداوند دیگر فعل یك از «بِرَبِکُمّ  ألستُ  اَنفُسِهِمّ  عَلي اشهَدَهُمّ »جمله ی  
 فردی هر که است این آن و میدهد، خبر پدران بشر از ابنای ساختن جدا از پس

 و آن نزد در است گواه حاضرکردن چیز، هر بر اشهاد و گرفت، خودش گواه را
 به حسّ  و نزدیك از را چیز آن حقیقت گواه، تا است، آن حقیقت دادن نشان
 اشهاد و دهد، شهادت است دیده چه آن به شهادت، موقع در کرده، درک خود

 درک از پس تا  وی، خود به اوست حقیقت دادن نشان آن کس خود بر کسی
1دهد. شهادت شودمی سؤال از او که موقعی در آن تحمل و خود حقیقت  

 اشکال: 

 تفسیر از عالم ذر اشکالی وارد شده است به این مضمون که اگربه این 
 خواهد باشد برخوردار فهم و عقل قدرت از ای واقعه رخداد هنگام انسانی

 اشکال تبیین در نکته این به توجه آورد. با یاد به را واقعه آن که توانست
 آن بایداند بوده عاقل اگراند. نبوده یااند بوده یا عاقل ذرّیه گفت توانمی

آورند. نمی یاد به حالیکهدر شد،می تمام حجت تا آوردندمی یاد به را واقعه
زیرا  ندارد، امکان نیزاند نداشته عقل که این فرض و نبوده اند، عاقل بنابراین

 وجود اصل کنند. بنابراین اعتراف تا شناختندنمی را خدا صورت این در
2.شود حمل معقولی معنای بر و باید نیست دفاع قابل ذرّ  عالم  

 فراموش را عهدالستها انسان یهمه که پذیریمنمی اوّل: ما پاسخ
 در مثال دارند. برای یاد به را آن صحنه که هستند کسانی زیرا اند،کرده

 3است:  آمده روایت

                                                
 401،ص5ج تفسیر المیزان، طباطبایی، حسین محمد 1

 همان 2

 271مغازلی،ص بن محمد بن مناقب،علی 3
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 علیه السلامعلي  فبکي الْیّه هذه علیه السلامعلي  علي نباته بن الْصبغ قرأ» 
 الذی الوقت لاذکر و قال: انيعلیه السلام علي  ربك( فبکي أخذ اذ وقال: )و

 علیه السلامعلی  بر را آیه این نباته بن اصبغ« .المیثاق فیه علي تعالي الله اخذ
از من  خدا که را زمانی فرمود: من و کرد گریه علیه السلامکرد. علی  قرائت

 عهد گرفت به یاد دارم.
فرمایند: می در حدیث سی وهفتم امام خمینی در شرح چهل حدیث

 در« دارند یاد به را الست میثاق که بودند مدعی سلوک اهل از بعضی»
 داده پاسخ مسئله این به الست عهد فراموشی یمسئله طرح با روایت برخی

 رحم از را انسان ایفرشته که چنین است. زمانیها آن مضمون که شده
 تولد، زمان شیون و سختی که است سخت او بر چنان کندمی بیرون مادر

1بردمی یادش از را الست میثاق . 
 جلوهها انسان در فطری صورت به که خدا معرفت پاسخ دوم: اصل

 یاد به جزئیاتش با را ذر عالم خود هرچند است، نشده فراموش کندمی
فرمایند: می حقیقت این به اشاره با علیه السلامصادق  باشیم. امام نداشته

 ی صحنه آن ولی مانده باقی معرفت «الموقف نسوا و المعرفه بقیت»
 .اند کرده فراموش را خاص

 ذرّ عالم های انتخاب از بازگشت امکان نکته: عدم 

 معال روایت از بخشی به ذرّ، عالم در انتخاب از بازگشت امکان عدم
 گردد.  برمی میثاق

صلی الله الله  رسول قال»قال:  علیه السلامجعفر  ابي عن سدیّر بن حنان عن

 علمّ  کما امتي علمني اسماء و الطین في امتي لي مثل ربي : انعلیه و آله وسلم

                                                
 335ص5فتونی،ج نباطی عامل طاهر بن محمد بن ابوالحسن البرهان المسماه بمراه الانوارو مشکوه الاسرار، 1
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 صلی الله علیه و آله وسلمخدا  فرمود: رسول علیه السلامباقر  امام« کلها الاسماء آدم 
 و داد من نشان به بودند ذرّ( )عالم خاک در که را امتم من فرمود: پروردگار

 آموخت. آدم به را اسمها همه که همانگونه داد، یاد من به راها آن نام
  اوّل اشکال

 واندت نمی هم دنیا در باشد نیاورده ایمان ذر عالم در کسی اگر که این
« یالست بربکم قالوا بل»است زیرا صریح آیه  قرآن آورد، مخالف ایمان

 که نبود کافری دیگر و بلی گفتند و آوردند ایمان مردم همه که است این
 .نتواند و آورد ایمان دنیا در بخواهد

 پاسخ: 
 دندکر اقرار همه ذرّ  عالم در هرچند اما است وارد اشکال این چه اگر

 نکردند. تصدیق اما
 این و است اقرار یك از فراتر ایمان زیرا نشدند مؤمن اما گفتند«بلی»
 صدیقت قلیلی عده جز به اما کردند همه اقرار که است خم غدیر واقعه نظیر

 نپذیرفتند را علیه السلامامیرالمؤمنین  ولایت و نکردند
 اعتراف سبحان خدای ربوبیت به ذرّ  عالم درها انسان همه اگرچه

 نخواهد کافر کسی دیگر که این وها آوردن آن ایمان معنای به این اما کردند
 و طاعت روی از ای بود: عده دو گونه » گفتن آری»زیرا باشد، نمی بود

 نچنا بنابراین هم کردند اعتراف اکراه روی از ای عده و درونی خواست
 ماندند.  کافر

 اشکال دوم
 نه عالم ذر و دنیاست عالم تکلیف، ظرف که دارند نظر اتفاق عقلا
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 پاسخ:  
 هب این اما است تکلیف محل دنیا که دارند نظر اتفاق عقلا همه بله
 تکلیف دار ارواح عالم یا ذر عالم نظیر دیگر جای که نیست آن معنای

 و طاعت ترک آن، یا انجام نتیجه که آتش در ورود به امر نیست. مگر
 اعتط نبود تکلیفی اگر بود؟ تکلیف از غیر چیزی بود ذرّ  عالم در معصیت

 ت.اس تکلیف ترک یا انجام نتیجه معصیت و نبود. اطاعت در کار گناهی و
 اشکال سوم

 و بهشتی طینت مؤمن به خداوند که است این طینت روایت مهم نکته
 رو خوبیها به مؤمن که میگردد سبب این و است جهنمی داده طینت کافر به

 کند پیدا گرایش بدیها به کافر و آورد
 پاسخ: 

 دنب دانست، دنیا در را بندگان بد و خوب عقاید و اعمال خداوند وقتی
 ینتط از را شر اهل انسانهای بدن و بهشتی از طینت را خیر اهل انسانهای

 وعرج میباشد آن ولایق بوده آن اهل چه آن به کسی هر تا آفرید، جهنمی
 .کند

 یبهشت صورت بهها آن بدنهای خلق سبب دنیا درها آن اعمال بنابراین
 گردد. آنان اعمال سبب بدنشان آنکه نه است گردیده جهنمی و

 طینتی به اختیار بدون انسان که این بین دارد وجود روشنی تفاوت
 او عملی و اعتقادی آزمون نتیجه براساس او که طینت این یا یابد دست

 داشته تأثیر انسان ایمان و کفر در و بد خوب طینت که نیست باشد. لازم
 بدی خوبی و به تا باشد بی تأثیر یا و گردد جبر موجب نتیجه در و باشد،

 از که فرزند دو تامه. نظیر علت نه است مقتضی طینت، بلکه نشود توصیف
 است. پدر متفاوتها آن اقتضاء که شوندمی متولد بد و مادرخوب و پدر دو
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 در را اقتضاء این تنها و نمیباشند فرزند خود بدی و خوبی تامه علت مادر و 
 حقیقت در باشد و بد یا و خوب بتواند که میآورند پدید خود فرزند وجود
زمینه  بد و خوب طینت روشن بیان میکنند. به تسهیل را او بودن بد و خوب

 علت نه طینت صورت این در و میسازند فراهم را بد و خوبهای گرایش
 به که است بی تأثیر نه و شود اختیار سلب که موجب است ایمان و کفر

 یا خوبی زمینه وقتی و کندمی زمینه ایجاد بلکه نشود توصیف بدی و خوبی
 .گردد توصیف بدی و خوبی به میتواند سازد فراهم را بدی

 و تاس موفقتر خوبیها انجام در باشد برخوردار خوبی زمینه از که کسی
 اشدب برخوردار بدی زمینه از که هم کسی و هم بشود بدیها مرتکب میتواند

 و بپردازد هم خوبیها انجام میتواند به ولی میکند عمل روانتر بدیها انجام در
 .است بوده او انتخاب نتیجه هم زمینه ایجاد این البته

 ایج به خدا و انسان شود اراده جایگزین خداوند اراده که است آن جبر
 واهدنخ جبری باشند یکدیگر طول در انسان و خدا اراده اگر کند اراده او

 اراده یطهح در او آزادی این اما است آزاد کند اراده هرگونه انسان یعنی.بود
 است. الهی

 

 های جسمانی انسان در عالم ذرّویژگی

 ذرّ  لمعا در دارد ویژگی هایی دنیا از مقطع این در ما جسم که همانگونه
 قرار بحث مورد را آن موارد از برخی وما است داشتههای ویژگی نیز

 .میدهیم
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 .خاکی بودن1 
 خاکی فعلی نشأت و ذر عالم در انسان جسم مشترک وجوه از یکی

 از رذ عالم در را بنی آدم خداوند که شده است وارد است. روایتی آن بودن
 هک رسیده است ما به علیهم السلاممعصومین  از بیشتری روایت و آفرید خاک

 ودهب خاک از که آدم چون هم صورت این در واند بوده آدم صلب از آدم بنی
 .بوده اند خاک از نیز فرزندان او است
 .برخورداری از عقل و حواس جسمانی2

 بود خاک از ذر عالم در انسان بدن رسید اثبات به که همانگونه
 تهیاف کمال که خاکی خاک است. بنابراین، از عالم این در که همانگونه

 چیزی نظیر یابدمی دست حیات به و گشته روح تعلق مستعد و است
 یتواندم بدنی و میگردد انسان فعلی بدن ویژه به و نشأت این زنده موجودات

 دو ذر آری بگوید که الست بربکم را استماع کرده باشد، این نشأت در
 است. گویایی و شنوایی حس نیازمند

 هبلک نشده ختم پیمان گرفتن به عالم آن آزمایش که جایی اما از آن
 نیز لامسه حس از بود مطرح آن احساس حرارت و آتش در ورود آزمایش

 دنب وجود که با بویایی حس نظیر دیگری حواس از آیا اما بود برخوردار
 یامدهن میان به آن از بحثی بودند؟ بهره مند هم است برخوردار آن از فعلی

 باشد راههم انسان اختیار و آزادی با که آزمایش هایی و است. البته پیمانها
 تشخیص و انتخاب عقل است. ابزار از برخورداری مستلزم

یز بودن3  .ر
 معنای به هاست. ذر آن بودن ریز ذر عالم در انسانها دیگر ویژگی
 .میباشد ریز بسیارهای مورچه و غبار ذرات مثل کوچك بسیار موجودات
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 .فراموشی4 
 یعاد فراموشی است. این آن ماجراهای فراموشی ذر، عالم دیگر ویژگی

 را آن هاانسان چه اگر است. البته گرفته تعلق برآن خداوند اراده بلکه نیست
 است آوردهها یاد آن به وحی با را آن خداوند امااند کرده فراموش

اند تهبس که پیمانی به اعراف سوره 172آیه با اسلامی امّت که همانگونه
گاه  گردند.می آ

 که خدا سخن این درباره علیه السلامصادق  امام گوید: از مسکان ابن
 عَلي اَشهَدَهُمّ  وَ  تَهُمّ ذرّیَّ  ظُهُورِهِمّ  مِن آدَمَ  بَني مِن رَبُكَ  اَخَذَ  اذ و»فرمود

 «شَهِدنا بَلي قالوا بِرَبِکُمّ  اَلَستُ  اَنفُسِهِمّ 
 یباق آن معرفت و فرمود: بله حضرت مورد رویت بود؟ این آیا پرسیدم

 و آورد خواهدها آن یاد به را آن خداوند و کردند فراموش را آن موقف و ماند
 .تکیس او دهنده روزی و آفریننده که نمیدانست کسی نبود چنین این اگر

 .تفسیر دوم2

 را هآی ذرّ، عالم خارجی وجود انکار با مسلمان اندیشمندان از بسیاری
اند. هدانست انسانها دنیوی حیات به ناظر را کرده،آن معنا ظاهرش خلاف بر

 گوید: می دیدگاهی چنین توضیح در طباطبایی علامه
 دو این و دنیاست،« اذ اخذ ربک» در جمله ی« اذ»ظرف  از مقصود 

 انسان خلقت در خداوند که سنتی آن الهی، خلقت سنت به دارند اشاره آیه
 پشت از را ذرّیه ی انسان سبحان خدای است. چون فرموده جاری دنیا در

و  آوردمی دنیا به آنجا و از کندمی منتقل مادران ارحام به و بیرون پدران
 آیات و صنع آثار و گرفته، گواه خود نفوس بر زندگیشان در خلال را همگی

 احتیاجات وجوه به را وآنان دهد،می ایشان ارائه همه ی به را خود وحدانیت
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 از و سازدمی واقفاند کرده مستغرق و احاطه را ایشان طرف همه از که 
 این در گویا کند،می راهنماییشان خود وحدانیت و وجود به راه همین

 شما پروردگار آیا من»فرماید: می و است داده قرار را مخاطب ایشان شرایط
 دهند: می ؟ و ایشان به زبان حال پاسخ«نیستم

 ما ربّ  تویی که معترفیم و میدهیم، شهادت معنا این به خود ما چرا،» 
 «ربی نیست را ما تو از غیر به و

 و نکنند احتجاج او علیه قیامت روز در تا کرد را کار این خداوند و
 ما پدران که نگویند ایشان ذریه ی یا و بودیم، غافل تو معرفت از نگویند: ما

 مطلب این به معرفتی گونه ما هیچ و آوردند، بار مشرک را ما و شدند مشرک
 .1نداشتیم

به  قراردر این تفسیر دیگر عالم ذر به معنای تحقق خارجی و معاهده یا ا
شود که می نامعنای متداول نیست، عالم ذر به معنای فطرت توحیدی مع

 اد هرخنثی نبوده و اقرار به وجود خداوند و توحید، در نهها خلقت انسان
 انسانی آمیخته شده است.

 لکوتمعلامه طباطبایی در این موضوع معتقد هستند که عالم ذر اشاره به 
 یابند ومی عالم دارد که همگی به علم حضوری خود را یافته و خدای خود را

 عالم ذر ارتباطی با معنای ظاهری آیه شریفه ندارد.در این نظر هم 
 اقعیتفرمایند: مراد از آیه، بیان ومی آیت الله جوادی آملی اینگونه

سان ز انخارجی است و خداوند متعال به زبان عقل و وحی و با زبان انبیا، ا
دم پیمان گرفته است؛ یعنی، در برابر درک عقلی و رسالت و وحی، از مر

 .ه است که معارف دین را بپذیرندپیمان گرفت

                                                
 310همان ص 1
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یعنی در برابر درک عقلی که حجت باطنی خداست ومطابق است با  
محتوای وحی که حجت ظاهری است، خدا از مردم پیمان گرفته است که 

دُوا ن لاَّ تَعْبُ دَمَ أَ آأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی » معارف دین را بپذیرند.چنان
یْطَانَ   «الشَّ
فرماید: من با دوحجت عقل و نقل، یامت هم خداوند به انسان میدر ق

توانید در آن روز و عبودیت تو را تبیین کردم. دیگر نمی ربوبیت خود
 نمانبگویید: ما از توحید و سایر معارف دین غافل و یا وارث شرک نیاکا

 را،شما بودیم؛ زیرا عقل از درون و انبیا از بیرون، ربوبیت الله وعبودیت
گویند: این معنا، تحمیلی بر ظاهر آیه مورد بحث ایشان می .اندتثبیت کرده

ی تکلیف ای تقدم نسبت به مرحلهنیست؛ زیرا برای عقل و وحی، نحوه
ی تقدم، ماند. منظور از نحوهمحفوظ می« اذ»وجود دارد. لذا ظاهر کلمه 

کنند؛ میآیند و مقدمات پذیرش را فراهم این است که اول پیامبران می
 «شودسپس تکلیف حادث می

 حضرت علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه بعثت انبیاء را
ها نسانتا میثاق فطرتی که ااند کنند که پیامبران آمدهمی اینگونه ترسیم

اءَهُ هِمْ أَنْبِیَ إِلَیْ  کنند. وَاتَرَ می را یادآوری کنند و اداء آن پیمان را دنبالاند داشته
 .مِیثَاقَ فِطْرَتِهلِیَسْتَأْدُوهُمْ 

 
 نکته:

سرنوشت خود را تعیین کرده باشند، ها هیچ دلیلی بر اینکه در عالم ذر، انسان
وجود ندارد. بنابرین این سخن که آمدن هر شخص به دنیا یا احوالات ما در دنیا، 
به انتخاب خودمان بوده است، تفکر اشتباهی است که در بین بعضی جوانان 
وجود دارد تا راه حلی پیدا کنند برای برون رفت از سوالاتی مانند اینکه چرا به 
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و رزق و روزی ما به انتخاب ها این دنیا آمده ایم. بنابرین گرفتاریاجبار به  
خودمان در عالم ذر نبوده است. فرار از پذیرش مسئولیت و عدم اهتمام کافی و یا 

شود که مشکلات را به می عدم دقت در تحلیل ریشه مشکلات منجر به این
 اشتباهی است.در آن زمان حواله داده شود که تصور ها عالم ذر و انتخاب

 درسهای پرسش

 مهمترین آیه ای که به عالم ذر اشاره دارد کدام آیه است؟ .1
 در مورد عالم ذر چیست؟ها منشأ تفاوت دیدگاه .2
 دیدگاه اهل حدیث در مورد عالم ذر را بیان کنید: .3
یدا نده؛ و در اندد ذریه در عدالم ذر یدا عاقدل بوده»این اشکال که  .4

کنندد و در صدورت غیدر عاقدل صورت عاقل بودن نباید فراموش 
 را چگونه« بودن امکان معرفت نداشتند؛ لذا عالم ذر وجود ندارد

 دهید؟می پاسخ
 دنیدا در باشد نیاورده ایمان ذر عالم در کسی اگر» که این اشکال .5

اسدت زیدرا صدریح آیده  قدرآن آورد، مخالف ایمان تواند نمی هم
 و آوردندد ایمان مردم همه که است این« الست بربکم قالوا بلی»

 و آورد ایمدان دنیدا در بخواهدد که نبود کافری دیگر و بلی گفتند
 را پاسخ بدهید.« نتواند

 مسئله طینت مؤمن و کافر با عالم ذر چگونه قابل جمع است؟  .6
جسدمانی عدالم ذر را نوشدته و هدر یدک را مختصدرا های ویژگی .7

 توضیح دهید.
را نوشدته و نظدر  دیدگاه اندیشدمندان مسدلمان در مدورد عدالم ذر .8

 علامه طباطبایی را تبیین کنید.
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 ریشدده حوالدده دادن اشددتباهات انسددان بدده عددالم ذر را در کجددا .9 
 بایست جستجو کرد؟می

 
 

 چکیده:
در تفسیر عالم ذر دو نظدر وجدود دارد. یدک نظدر بدر ایدن اسدت کده 

اند و پیمان به همین شدکل ظداهری گرفتده شدده اسدت و ها ذره بودهانسان
 به شکل ذره بوده اند و جواب مثبت داده اند.انسان ها 

نظر دوم بر این است که عالم ذر بده معندای ظداهری آن نیسدت بلکده 
منظور این است که انسان ها دارای فطرتدی واحدد هسدتند کده همگدان بدر 

 وجود خداوند اقرار دارند.
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درس سوم: دلایل بر تجرد روح و تاثیر فکری و عملی آن بر  
 انسان زندگی

  
 اهداف آموزشی: 

 
 مبانی و دلایل تجرد روح در حکمت متعالیه؛  -1
 آثار فکری تجرد روح   -2
 نتایج عملی تجرد روح  -3
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 تجرد روح و اهمیت معرفت آنقسمت اول:  

 مقدمه

وجود آدمی، به دو قسمت مادی)جسمی( و غیرمادی)روحی( تقسیم 
مسئله مهمی در طول  اودانگی آن،جشود. بحث در مورد روح و می
آورده ها به وجود های اخیر بوده است و سؤالات زیادی برای انسانقرن

ترین عقایدی است که در ذهن و باور است. زندگی در آخرت از قدیمی
 ای نیست، مگر آنکه ایمان به قیامتبشر نقش بسته و هیچ فرهنگ و فلسفه

ت مثب ت بعد از مرگ پاسخدر آن تأثیر داشته است. در حقیقت ایمان به حیا
رد به نیاز طبیعی بشری است. زندگی پس از مرگ هم جز با اعتقاد به تج

 روح و غیر مادی بودن آن میسر نیست.
و  اندیشه ادیان الهی بر این مبناست که حقیقت آدمی همان روح اوست

یابد میروح نیز یک امر معنوی است که عمر آن با از بین رفتن جسم پایان ن
دهد. از این موضوع تحت عنوان عالم دیگر به حیات خود ادامه می و در

 تجرد روح بحث شده است. 
 صدرالمتألهین شیرازی چون هر فیلسوف دیگری دارای مبانی فلسفی 
ست. باشد که به سبب آنها نظام فلسفی حکمت متعالیه به وجود آمده امی

ه ست بفنا ناپذیر ا او با توجه به این مبانی ثابت میکند که نفس انسانی
شود و سپس با می طوری که در ابتدا وجود خودش به صورت مادی حادث
تواند به درجه می حرکت جوهری که یکی دیگر از مبانی فلسفی اوست

تواند می دهد نفس مادیمی تجرد برسد با این حرکت که در ذات نفس رخ
تواند می سوپس از رسیدن به حالت تجرد نف  .به نفس مجرد تبدیل شود

 در عالم مجردات که عقول نام دارد حیات جاودانه داشته باشد. 
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رتبۀ ماند به بنا بر دیدگاه وی، عقولی هم که در این زندگی مادی نتوانسته 
ه دهند تا آن گاتجرد برسند، در عالم برزخ به حرکت جوهری خود ادامه می

 مرور مختصری که مجرد شوند و به عالم عقول بپیوندند. بر این مبانی
 کنیم.می

 اصالت وجود

ک درابتدا باید گفت که بر طبق تبیین فلسفی، هرچیزی یک چیستی و ی
 یشگویند و هستی آن را وجود آن می هستی دارد چیستی شی را ماهیت آن

بر طبق نظریه اصالت وجود هرچه که در عالم خارج موجود گویند. می
است پس وجود چیزی است که است بدون استثنا بهره ای از وجود برده 

 تمام عالم خارج را در بر گرفته است.
ماهیت شی نسبت به موجود بودن و معدوم بودن خود هیچ اقتضائی 

ه رد کندارد یعنی در ذات خود نه وجوبی دارد که معدوم باشد نه وجوبی دا
 باور هستند. به مصداقی همانی این دارای تشخص و وجود موجود باشد.

هستند.  فرد شخصی هویت لوازم و هاعلامت مشخصه عوارضملاصدرا 
 ولی کند،می عوارض تغییر این کل گاهی که مطلب این است  این دلیل
 است. پیشین شیء همان شیء

. مثلًا انسان نه ذاتش اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم)زیرا ذات 
و انسان چیزی جز حیوان ناطق نیست یعنی جوهری که جسم است و نم

کند و حساس و متحرک بالاراده و ناطق است. در ذات انسان وجود و مي
عدم نهفته نیست، زیرا اگر در ذات انسان وجود نهفته بود دیگر 

توانستیم بگوییم انسان معدوم است و همچنین عدم نیز نهفته نیست نمي
توانستیم بگوییم انسان موجود است چون اگر عدم نهفته بود دیگر نمي



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 52 

شود پس ذات انسان حالت لااقتضاء دارد تماع تناقض حاصل میچون اج 
نه اقتضای وجود و نه اقتضای عدم. حال که انسان موجود شده و از آن 

تفاوتی ذاتی خارج گردید، چه چیزی باعث شده است که ماهیت حالت بي
انسان از حالت استوا خارج شود؟ و آن چیزی غیر از وجود نیست. و این 

 وجود است.  معنای اصالت 

 تشکیك وجود  

حقیقی، حقیقت « وجود»وجوداتْ تنوّع و گوناگونی ندارند، بلکه 
 اند. همچنین، افزون بر وحدتواحدی است که همه انحای آن از یك سنخ

دارای وحدت شخصی نیز هست؛ یعنی « وجود»گونه سنخی، حقیقت یك
 ندارد، ولیدر تمام پهنه هستی، بیش از یك واقعیت شخصی واحد تحقّق 

که  این واحد شخصی د به صورت تفاضلی د مراتب و شئون متفاوت دارد
ن مرتبه اعلای آن همان وجود واجب بالذّات است و بقیه، مراتب و شئو

ین، باشند. بنابراهای امکانی میها و چهرهیافته وجود حق در جلوهتنزّل
ه در گونه و یك واقعیت شخصی یگانه است کیك حقیقت یك« وجود»

ن گونگی و یگانگی دارای مراتب متعدّد است و به خاطر همیعین این یك
از  است.الاشتراك آنهالامتیاز این مراتب عین مابهگونگی و یگانگی، مابهیك

این نحوه تشکیك)که وجود در عین وحدت، به حسب مراتبی که 
کیك تش انالاشتراك آنهاست، متکثّر است(، با عنوالامتیازشان عین مابهمابه

 گرددخاصّی یاد می

 حركت جوهری

از آن جایی  و است بالذات متحرك بر طبق اصول ملاصدرا هر جوهری
متحرك حرکتی است که در آن شی متحرک  ها،حرکت همه که اصل در 
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 آیدمی است پس لازم فعل و قوه میان سیال حالتی بالذات باشد و حرکت 
باشد. پس باید امری که  الوجودتدریجی متصل امر یك حرکت موضوع که

 این بتواند بر آن واقع شود. حرکت است امری ثابت باشد تا  حرکت موضوع
باشد. و از آن جایی که  نمی بالفعل امری یا و بالقوه امری یا باید ثابت امر

 جنبه گونههیچ که چیزی باشد چون بالقوه تنها امری  حرکت تواند موضوع
 باید حرکت موضوع بگیرد. پس تواندنمی هم وصفی هیچ فعلیتی ندارد،

 باشد بالفعل امری
هر آن صورتی بعد از  ماده دردر باتوجه به اصل حرکت جوهری، 

شود و به این شکل حرکت تکاملی در جوهر اشیا می صورت دیگر حادث
ارای توان گفت که حقیقت وجود دمی کند. برای تبیین بهترمی تحقق پیدا

 باشد و حرکت نحوه وجودمی ثابت و مرتبه وجود سیالدو مرتبه وجود 
د باشد. بنابراین سیلان و تجدمی سیال آن است که لازم لاینفکش نیز

باشد که نحوه هستی یافتنشان می ای از هستی موجودات متحرکنحوه
 نحو تدریج و سیلان نیست. چیزی جز بودنشان به

گردد می ر دیگر موجودرود و بامی جهان  در هر لحظه وجودش از بین
شود، اما چون می و فیض وجودش نیز در هر آنی از سوی خداوند صادر

ین این واقعه مداومت داشته است و سیری توقف ناپذیر دارد در ظاهر،چن
 تصورمی شود که موجودات عالم پابرجا و مستقل است.

 حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس

د که رابطه نفس و بدن تبیین در بحث خلود و جاودانگی، ضرورت دار
کند و چگونه می گردد. چگونه است که نفس مجرد، به بدن مادی تعلق پیدا

گیرد؟ باید گفت که تنها جنبه تعلق می در سیر تکاملی خود از آن فاصله
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های نفس به بدن، از حیث حدوث است. زیرا نفس مانند سایر طبیعت 
نیازمند است و همزمان با خلقت مادی برای حدوث به ماده و بدن مادی 
جسمانی است لکن در سیر های جسم و بدن، نفس دارای تمام ویژگی

مادی رها شده و زمینه وصول به های تکاملی خود به تدریج از وابستگی
گردد. پس انسان به سبب حرکت جوهری می جهان مجردات فراهم

تجرد محض از کند و به می تکاملی خود از وابستگی محض به ماده آغاز
 رسد که همان اتصال به عقل فعال و مقام ثبات و بقاء است.می عالم ماده

 تقسیم عوالم هستى

ی است که در  حکمت متعالیه درباب جاودانگ اصولی ترینمهم از
الم مادی، است که شامل ع  وجود گانهسه عوالم به شود باورمی نفس بیان

 باشد.می عالم مثال و عالم مجرد عقلی
و  لیعق مجرد عالم بین در عالمی خیال، مثال یا عالم ملاصدرا باور به
ما این عالم با وجود اینکه فاقد امر مادی است ا است. حسی مادی عالم

باشد مثلا موجودات در آن عالم می امر مادیهای دارای برخی ویژگی
ن ایشود که می باشندو همین فاقد ماده بودن سببمی دارای مقدار و اندازه

  عالم نورانی بوده و مظلم و تاریک نباشد
چون عالمی است که در میانه عالم شهادت صرف یعنی عالم  و

یز نباشد به آن عالم برزخ می مجردات و عالم غیب محض یعنی عالم ماده
ویی رشود. هر موجودی که در این عالم قرار دارد دو جهت دارد: می گفته

 سام مادی دارد. به عالم عقل و رویی به عالم اج
انسان نیز با حفظ هویت و وحدت خود، دارای مراتب متعدد و 

اند از نشئه حس، نشئه خیال و نهایتی است که مراتب کلی آن عبارتبی
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نشئه عقل. حس آدمی شبیه به عالَم ماده، خیال وی شبیه به عالَم خیال و  
دارای  - یعنی انسان -عقل وی شبیه عالَم عقل است؛ زیرا عالَم صغیر 

وجود انسان بر اساس این  تمامی آن چیزی است که عالَم کبیر داراست.
تواند این حرکت دائمی را می مبانی دائما در حال حرکت است و اوست که

رو به بالا انتخاب کند یا به قهقرا برسد. هیچ موجودی مانند انسان اینگونه 
اند تا معراج در حال حرکت نیست و بستری برایش فراهم نیست که بتو

 برسد و یا گمراه تر از حیوان بشود.
 

 قسمت دوم: دلایل عقلی تجرد روح و دو بعدی بودن انسان

و  در تأیید دو بعدی بودن انسان شواهد و دلایل مختلف عقلی، تجربی
 قرآنی وجود دارد. دلایل عقلی عبارت است از: 

هیچ ثبات روح و شخصیت در هنگام تحولات جسمانی:  (1
کار هب« من»یا « خود»انساني در وجود خودش تردیدي ندارد آنچه با تعبیر 

ت و رود، از آغاز تولد تا پایان عمر یك چیز بوده و هست و با وجود صفامي
شك حقیقت روح، یا همان هایی که دارد ثابت و پایدار است. بيویژگي

اعضاء  هاي بدن است؛ زیراچیزي غیر از اعضاء یا سلول« من»و « خود»
اند و ثبات و هاي بدن دائماً دست خوش تغییر و تحولمادي و سلول

علاوه ما نشان غیرمادي و مجرد بودن آن است. به« من»پایداري 
شناسیم اما حقیقت مجرد اعضاءجسماني را با علم حضوري نمي

 .کنیمضوري درك ميحمان)روح( را با علم دروني
در معرض تغییر و تبدّل است،  اجزای بدن ما در طول زندگی همواره

های مغز شوند و حتی سلولهای بدن هر چندگاه یک بار عوض میسلول
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رود، تحولاتی دارند و مواد نیز که به نظر دانشمندان امروز از بین نمی 
کند، به هر تقدیر تردیدی نیست که اعضا و قوای سازندة آنها تغییر می

خود  حیاتدیگر، ما در طول جسمانی بدن در معرض تغییرند، از سوی 
کنیم و آنچه را که ما درک می علم حضوریرا با « نفس»وحدت شخصی 

گذشته  شناسیم همان است که درمی« من»یا « خود»هم اینک به عنوان 
شناختیم، بنابراین انحفاظ وحدت شخصی نفس با توجه به تبدّل و می

تحوّل دائمی ماده یکی از دلایل قوی مغایرت نفس با بدن و تجرد آن از 
 امور مادی است.

مان هعلامه طباطبایی نیز برای اثبات بُعد روحی انسان به روش عقلی  
، معنا و حقیقتی را ودنمایند که ما در خاستدلال مشهور را مطرح می

کنیم. هر انسانی نیز در این درک و می« من»یابیم که از آن تعبیر به می
ها در این درک مساوی مشاهده مثل ماست، یعنی من و تمامی انسان

منم و هرگز نشده است که « من»کند، هستیم. مادامی که شعورم کار می
شسته نر کجای بدن ما د« من»خودم را از یاد ببرم. حال باید دید که این 

ز است؟ به طور قطع، در هیچ یک از اعضای بدن ما نیست و در هیچ یک ا
در نزد من حاضر است. « من»اعضای محسوس ما نیست...، ولی دائماً 

غیر از بدن است، نه همة آن و نه « روح»شود نفس بنابراین، معلوم می
ه آن ما این است کجزئی از آن و نه خاصیتی از خواص آن...؛ زیرا مفروض 

کنیم، هیچ یک از این احکام را مشاهده می« من»چیزی که در خود، به نام 
 وجه، مادی نیست.س)روح( به هیچپذیرد. لذا، نفنمی

 
موجودات مادي و جسماني هاي روحي: ناپذیري روح و پدیدهتقسیم (2

عنوان اند. بهبه دلیل سروکار داشتن با کمیت و مقدار، قابل تقسیم و تجزیه

http://wikiporsesh.ir/حیات
http://wikiporsesh.ir/حیات
http://wikiporsesh.ir/علم_حضوری
http://wikiporsesh.ir/علم_حضوری
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هاي مغز و قلب و دیگر اعضاي مادي و مثال: اعضاء بدن انسان، سلول 
جسماني انسان، همه و همه تجزیه پذیرند. اما وقتي در وجود خود تأمل 

توان به دو را نمي« خود»یا « من»کنیم این حقیقت را میابیم که واژه مي
پذیر ماده و جسم نیست که تقسیم« من»قسمت تقسیم کرد؛ زیرا حقیقت 

 باشد به عبارتي اگر جسم ما را به دو نیمه کنند.
 یکی از دلایل تجرد روح بر اصل( تجرد علم حاکی از تجرد عالم: 3

کی فاقد های علمی و ادراتجرد علم استوار است. به این ترتیب که صورت
و « پذیریانقسام»، «نیازمندی به مکان»خواص اشیای مادی، مانند 

 باشند که جداگانه به هر کدام پرداخته شده است.می« قابلیت اشاره حسی»
توان در وضعیت صور معقولی مانند درخت تأمل کنیم به برای مثال، می

ابد یکنیم که این صورت هرگز در مکان خاصی وجود نمیراحتی درک می
 توان موضع خاصی از مغز یا اعضای بدن را در نظر گرفتبه طور مثال نمی

 که محل حلول صورت درخت باشد. 
 

ه بي واسطه یا با موجودات مادي به لحاظ آن کنیازي از مکان: ( بي4
ه بهاي روحي که واسطه داراي بُعد هستند نیازمند مکآناند ولي روح وپدیده

ن را مکانبردار نیستند وقتي فعالیت اعضاي بدطور کلي فاقد بُعد هستند 
دهیم اینکه من خوردم، من گفتم و... مقصودمان این نسبت مي«من»به

نیست که آن اعضاء در بردارنده تمام شخصیت و حقیقت من انساني 
 .است

 
هاي مغز هر از طریق علم ثابت شده که سلول( یادآوري خاطرات: 5

ست، حال اگر مغز، مرکز ادراك باشد ما چند سال، دچار تغییر ودگرگوني ا
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آوریم قطعاً چگونه خاطرات گذشته ودوران کودکي خود را به یاد مي 
 .حقیقتي غیرمادي جز مغز متولي این امر است

 

 قسمت سوم: شواهد تجربی دو بعدی بودن انسان

 مقدمه

شود در دنیای تجربه اثبات تجرد روح فقط از طریق عقلانی ثابت نمی
 دلایل و شواهدی بر مجرد بودن روح وجود دارد که بخشی از و حس نیز

کنند. طرق حسی که نشان دهنده وجود های عادی نیز درک میآنها را انسان
 باشد عبارتند از: می روح مجرد در انسان

 . هیپنوتیزم1
پزشک معروف عقیده دارد که خواب مصنوعی عالمی است « شارکو»

شود که این مشاهدات ر آن دیده میعجیب که مشاهدات محسوس مادی د
 گردد. و در آن،منطبق بر مسائل مسلم فیزیولوژی)وظائف الاعضاء( می

ه انستبوده، هیچ فردی تاکنون نتواشیائی وجود دارد که فوق ماده و طبیعت
 ارد.آنها را توجیه و تعلیل کند و با هیچ قانون علمی امروز مطابقت ند

گفتگوهائی بر حیات »در کتاب خود « بیو»دانشمند دیگری به نام 
خواب مغناطیسی وجود روح و جاودانگی »نویسد: چنین می« مغناطیسی

س لبا کند و ضمناً امکان اختلاط ارواح مجرد با ارواحی کهآن را ثابت می
 «سازد.ماده را پوشیده، مادی هستند، همچنان مبرهن می

میلادی بر  1840در اروپا تا سال  خواب مغناطیسیقدر و ارزش 
جمس »دانشمندان مخفی بود تا این که پزشک معالج انگلیسی به نام 

این علم را بروز داد و سیر عملی آن را در علم پزشکی آشکار « برید
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 ساخت. 
توانایی برقرار کردن ارتباط هایی با ارواح کسانی که در ارتباط با ارواح:  2

 گذشته از دنیا رفته اند.های سال
اطلاعات حاصل شده هنگام جدایي موقت روح از ( آتوسکوپي: 3

هاي شدید،کما جسم است؛ مانند کساني که در اثر سکتة مغزي، تصادف
شوند. و پس از به هوش آمدن چیزهایي را به خاطر و ... بیهوش مي

و وقایعی  این اطلاعات دقیق که گاهی خبر از محیط اطراف شان .آورندمي
ملا دهد در حالی که بعضا عملکرد مغز کامی که در نزدشان اتفاق افتاده

ن تعطیل شده است و خود نشان از وجود بعد هوشیار غیر مادی به جز بد
 در انسان دارد.

ینده که افراد در حالت خواب، اخباري از گذشته یا آ( رؤیاهاي صادقه: 4
 .یابندبینند و در بیداري صحت آن اخبار را  درميرا مي
ن ارتباط دو یا چند نفر از فاصله بسیار دور بدوبه ( تله پاتي: 5

شود به عبارتي به ارتباط ارواح زنده گونه امکانات ارتباط مادي گفته ميهیچ
 .شودبا هم گفته مي

 

 قسمت چهارم: شواهد قرآنی دو بعدی بودن انسان

 مقدمه

در تمامی ادیان و مذاهب انسان، از آن جهت که خداوند او را خلیفه خود 
در اسلام نیز  داده و مخلوقی استثنایی است مورد توجه بسیار بوده است قرار

شاهد پرداختن به انسان در انحا و ابعاد گوناگون آن هستیم به همین شکل 
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بریم این است که درباره مسئله نفس و روح آنچه از مفاد آیات قرآن پي می 
و مجرد در قرآن  بر مسلم بودن دوبعدی بودن انسان و داشتن بعد روحانیعلاوه

 دهد.هویت واقعي انسان را نیز همین بعد تشکیل مي

 روح مجرد  هویت واقعی انسان 

ز ادوبعدی بودن یعنی علاوه بر بعد مادی دارای بعد روحانی و مجرد 
ه ماده بودن ویژگی است که اختصاص به انسان دارد و موجودات دیگری ک

 .را ندارند در طبیعت وجود دارند، این امتیاز و  ویژگی
اشته دای به آن اگر آیات قرآن را در کنار هم قرار داده  و نگاهی  منظومه

ی یابیم که یک سلسله از آیات به روشنی انسان را دارای خومی باشیم
ی ای دیگر او را دارای بعد معنوی و روحانی و خویداند و دستهمی حیوانی

 داند.می والا همچون فرشتگان
… و« جهول»و « ظلوم»برای مثال قرآن همان طور که  انسان را  
و دارای « حق شناس»و « عالم»و « بصیر»داند؛ همان طور نیز او را می

و « خاک»کند. قرآن گاه از معرفی می… و« مقام خلافت »و « روح الهی»
دهد و گاه از کرامت و اختیار و روحانیت او آدمی خبر می« حماء مسنون»

و  ون بودنید. در واقع ظلوم و جهول بودن آدمی، برآمده از حماءٍ مسنگومی
گاهی و  خاکی زیستن اوست و کرامت و روحانیت و اختیار و آزادی و آ

باشد. بررسی آیات معرفت او نشأت گرفته از بعد الهی و روحانی او می
 رساند.می قرآن ما را به این نکات

 قال لم اکن لْسجد»ان آمده است: از زبان شیط 33 حجر، آیه در سوره 
که  لبشر خلقته من صلصال من حماءٍ مسنون؛ من کسی نیستم که به انسانی

 «. ای، سجده کنماو را از گلی خشک، از گلی سیاه و بدبو، آفریده
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سلسله تکون انسان  از خاک را به این شکل بیان  12مؤمنون آیه در سوره 
 کرده اند

 رارٍ سلالة من طین. ثم جعلناهُ نطفهً فی ق و لقد خلقنا الانسان من»
 عظاماً  مضغةمکینٍ. ثمّ خلقنا النّطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغةً فخلقناً ال

ه قین؛ بلخالفکسونا العظام لحماً ثمّ انشأناه خلقاً آخر فتبارک اللّه أحسن ا
س په و راستی که انسان را از چکیده گل آفریدیم. آنگاه او را به خون بست

صورت گوشت پاره درآوردیم. آنگاه گوشت پاره را ون بسته را بهخ
را ای گوشت پوشاندیم. آنگاه آنها پردهاستخواندار کردیم و پس بر استخوان

ن ندگابه صورت آفرینشی دیگر پدید آوردیم. بزرگ خداوند که بهترین آفرین
 .«است

ان که انساین آیات و آیات دیگر در قرآن بر این مسأله دلالت دارند 
 نیز دارای بعد مادی است اما ارزش بالاتر در بعد دیگری است که خداوند

 راردهد و انسان را به واسطه آن در بالاترین رتبه قبدان بهای فراوان می
 .دهدمی

و در این آیه پس از تشریح چگونگی آفرینش انسان و شرح بعد مادی ا
یته و نفخت فیه م»کند: می چنین بیان ار آن کن روحی؛ هنگامی که فاذا سوّ

 (. 29 آیه حجر، سوره«)…را به پایان رسانیدم و در او از روح خود دمیدم
شود. با توجه به این می بعد مجرد انسان در روح خدایی او متجلّی

مطلب که خدا نه جسم دارد و نه روح پس  بیان آیه نشان دهنده روحی 
همچون تمام عالم متعلق به  عظیم است که در کالبد انسان دمیده شده و

خداوند است. پس انسان با داشتن این بعد روحانی میتواند تا جایی بالا 
سقوطش تواند می برود که جز خدا نبیند و از سویی دیگر به دلیل بعد مادی
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اولئک کالَانعام بل »رود.تر میآنقدر زیاد باشد که از چهار پایان هم پائین 
 « هم اضل

بر  یان نقطه اوج و نقطه افول انسان است  خود دلیلیفاصله ای که م 
جایگاه او است. و او در میان این دو بعد مخیر است؛  العادهاهمیت فوق

های صحیح  از ناصحیح زیرا خداوند با تعیین و مشخص کردن تمام راه
اه ا هدینانّ » ؛ «قد تبین الرشد من الغی»جای هرگونه بهانه را گرفته است : 

 «. اِمّا شاکراً و اِمّا کفوراً  السّبیل
 . درحال این خود انسان است که آزادانه راه خود را باید انتخاب کند

رود، خود مسؤول و و هر راهی که می گیردقبال هر تصمیمی که می
پاسخگو خواهد بود. این تنها موجودی از مخلوقات خداست که این 

 .مرتبت و ویژگی مهم را دارد
آفرینش دیگر بعد از آفرینش جسم، گواه حقیقت  سخن قرآن مبني بر

خ روح است. بقاي انسان بعد از متلاشي شدن جسم و تدوام حیات در برز
وبه تمام وکمال دریافت شدن آن توسط ملائکه مأمور قبض روح، گواه 

 اینکه خداوند بعد از دمیدن روح، به ملائکه .غیرمادي بودن آن است
هد، نشان آن است که هویت واقعي ددستور سجده بر انسان را مي

 .انسان،)خلیفه اللهي( وابسته به روح است
 ر؛ پسثم انشأناه خلقاً آخ»درباره آفرینش انسان، خداوند پس از ذکر  

ا ر« لقینفتبارك الله احسن الخا»جمله «. او را در خلقتي دیگر پدید آوردیم
دریافت کردیم فرماید شما را به تمام و کمال مطرح ساخت. آیاتي که مي

 دهد.دلیل آن است که روح انسان تمام هویت واقعي او را تشکیل مي
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 قسمت پنجم: آثار پذیرش تجرد روح  

 مقدمه

و  گراها بر این باورند که ایمان به حیات جاودانه در امور فردیمادی 
 ناجتماعی اثرات منفی داشته و قدرت تحرک و نشاط را در انسان از بی

ت و سرای ایمان به آخر دیدگاه اسلام اعتقاد حق این است که برد. اما ازمی
 ای برجاودانه نه تنها دارای آثار منفی نیست بلکه آثار مثبت و سازنده

 زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد. 
اش در بخشی از داند این  میل به جاودانگیچرا که وقتی انسان می

کند می ری وجود دارد؛ سعیوجود و هستی او است و برای آن پاسخ درخو
گیرد. برای رشدش هایی معنوی در نظربرای آن بخش روحانی  نیز برنامه

توان از طریق اثبات بُعد مجرد انسان که روح یا طور کلی میکند. بهکوشش
لی تعا نفس است او را به باور به اصول اعتقادی و زندگی مؤمنانه و رشد و

 نفس متقاعد کرد. 
کند. اعمال فردی و ق تفکرات و باورهایش عمل میهر انسانی طب

 جمعی، زادة عقیده و ایمان است. تحول تاریخ و سرنوشت هر جامعه به
سی سیا دگرگونی عقائد و فرهنگ آنان بستگی دارد؛ زیرا استثمار اقتصادی و

را باید نخست در استثمار فکری و فرهنگی آن جامعه یافت. استقلال 
پذیر نیست و ساختار استقلال فرهنگی امکان سیاسی و اقتصادی بدون

های فکری و فرهنگی، اجتماعی الگویی از بافت ذهنی جامعه است. زمینه
 سازنده شکل عینی و عملی جوامع بشری است. 
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ییر تواند بافت فکری جامعه را تغاز این رو ایمان به زندگی واپسین، می 
ردی و اخلاقی و دهد. سپس ساختار اجتماعی را بسازد و در شئون ف

 اجتماعی اثرات سودمندی به جای گذارد.
ر هر انسانی که متوجه بعد معنوی خود شده و مراتب کمال خویش را ب

تواند مراتب عوالم اساس اعتقادات و اعمال صحیح به انجام رساند می
ی مرتبة انسان که بالاترین -طبیعی و مثالی را طی کرده و به مرتبة عقلی 

ینکه اختلاف مراتب وجودی د. همچنین با توجه به ادست یاب -است 
ها به شدت و ضعف ارواح است، این مراتب سبب پیدایش)تکوّن( انسان

 عوالم سه گانه مادی، مثالی و عقلی است. 
ا رتوصیه آن است که انسان طبیعی)مادی( که با شعور فطری خود معاد 

بیند، باید وید میه خودش را دارای یک حیات جاکند و در نتیجاثبات می
باشد زندگی کرده و تنها با تعقل که موهبت اختصاصی انسانیت وی می

بینی خود غفلت نکند، نه مانند یک فرد مادی از ای از لوازم این واقعلحظه
خبر که منطقی جز منطق مشترک حیوانی نداشته و آرزویی مبدأ و معاد بی

 ند. پروراجز تسلط بر لذائذ مادی در دل خود نمی
لاق ایمان به روز رستاخیز و اعتقاد به معاد در همة شوون فکری و اخ

 . بین تأثیر روشن داردروحی و اعمال اجتماعی و انفرادی این انسان واقع

 معناداری

 حیات از انسان باید به این نکته متوجه بود که وقتی معتقد باشیم
 و بیشتر تنوع معناداری زندگی و هدفمندی آن است، مندبهره جاودانه

 هاانسان زندگی معناداری تری نسبت به سایر تفکرات دارد. هموارهجدی
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 تصویرهای های مختلف،بافت و در بوده خاص شرایط و محیط تابع 
 دارد.  وجود زندگی معنای از متفاوتی

شود. با توجه به اصل معنای زندگی با رویکرد خدا محور تبیین می
تواند به کمال و معنای را نفس آدمی میحرکت جوهری در اندیشه ملاصد

 زندگی دست یابد و خداوند یگانه منبع معناست.

 تحول وجودی

سعادت و شقاوت انسان مربوط به سنخ ملکات و اعمال اوست، نه به 
 مواد دینی از معارف»جهات جسمانی و نه به احکام اجتماعی؛ چرا که 

ارد داصلی گرفته تا اخلاق و احکام فرعی در نفس انسانی تأثیرات حقیقی 
شود و نیز حالاتی را که منجر به چون موجب پیدایش علوم ثابتی می

کند و این علوم و ملکات مایه سعادت و گردد ایجاد میسخه میملکات را
سته شقاوت و نزدیکی و دوری به خداست، زیرا انسان به واسطة اعمال شای

کند که مربوط به عالم و اعتقادات صحیحه کمالاتی را برای خود کسب می
ید قرب و بهشت رضوان است و در مقابل به واسطة اعمال ناشایسته و عقا

کند که جز دنیای دون و زخارف هایی برای خود تهیه میصورت باطله
 وستی پفناپذیرش ارتباطی ندارد و در نتیجه بعد از مفارقت دنیا به خانه 

 « نیستی و جایگاه آتشین رهسپار خواهد شد و این یک سیر حقیقی است
 گرو در که آن از پیش آدم، و عالَم به انسان نگرش تغییر ملاصدرا، نزد

 تجرد از که است. انسانی وجودی تحول بر مبتنی تفکری باشد اتمقدم
 او تحریکی و ادراکی قوای تمام و رسیده وجود عقلانی تجرد به خیالی
 و فهمیدنمی گذشته که در را اموری فهمدمی و گیردمی اخروی صبغه

 به خیالی از سطح او چشم در امور داشتن کارکرد و ارزشمندی، هدفمندی،
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 و با وجود که گفت توانمی دلیل همین به دقیقاً  و یافته ارتقا عقلانی سطح 
 مختلفی معناهای انسانی وجود در ضعف و شدت و تفاضل با آن پی در

 است.  تبیین و تصور قابل برای زندگی
 ملاصدرا، کمال انسان را هم از جهت معرفتی در نظر دارد و هم از
کید بر حکمت عملی. وی کمال معرفتی را تکامل قوه  جهت وجودی با تأ

ان داند و در تکامل قوه عملی، بیش از هر چیز، بر نفس انسنظری انسان می
کید دارد.   تأ

 بر کمالنکته مهم در دیدگاه ملاصدرا، برتری کمال عقلی و معرفتی 
ث داند و به حدیعملی است تا آنجا که او اندیشیدن را از عبادت برتر می

 کند که فرمود: یک ساعت تفکر، بهتر از هفتادپیامبر اکرم ص استناد می
 سال عبادت است.

را  به دو دلیل اندیشه از عبادت برتر است: نخست اینکه تفکر انسان 
رساند، نه نها به پاداش میبادت ترساند؛ در حالی که عمستقیما به خدا می

خدا؛ دوم اینکه اندیشه، کار دل و قلب است؛ درحالی که عبادت عمل 
تر است، عمل او از اعضا و جوارح است و چون دل از همه اعضا شریف

 عبادت برتر است.
ترین اوصاف انسان کامل، کمال او در شریعت، طریقت و حقیقت مهم

ی اول به آداب ظاهری شریعت و دین اله است؛ یعنی این انسان در درجه
م هآورد؛ یعنی التزام کامل دارد و در اجرای آنها، مراقبت تام به عمل می

پردازد و با قرب به فرایض و دهد و هم به نوافل میفرایض را انجام می
 اصل شود. کوشد تا به حق تعالی ونوافل، می

انسان نگرشی واقع شودکه می باور به تجرد روح و جاودانگی آن سبب
بینانه به خود و جهان پیرامونش در امور فکری و عملی داشته باشد و خود را 
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موجودی رونده به سوی جهانی پاینده و ابدی بداند. چنین انسانی نسبت به  
سایران توانایی بیشتری در متعادل کردن احساسات درونی و اعمال خود را 

 دارد.

 انقطاع از بدن

تر گردد، به موازات آن از نفس به عالم تجرد قوي هر چقدر که توجه 
رو گردد و از آنجا که قوام مزاج بدن در گتدبیر بدن و قواي آن منصرف مي

در  وتوجه و تدبیر نفس است، در اثر کاهش توجه نفس اختلالاتي در مزاج 
ه شود. این روند تا آنجا ادامکارکرد قواي نفساني و اعضاي بدن حاصل مي

ن یابد و به دنبال آکه نفس بهره کامل خود را از عالم ماده درميیابد مي
گردد و به سوي مبدأ و غایتي که طبعش توجهش از بدن کاملًا قطع مي
 کند. مقتضي توجه به اوست، سیر مي

 نورانی شدن

قوه عملی نفس نیز مراتبی دارد: مرتبه اول تهذیب ظاهر، با التزام به 
تبه دوم، تهذیب باطن و تطهیر قلب از صفات تکالیف و احکام شریعت، مر

ناپسندیده، مرتبه سوم نورانی ساختن نفس به وسیله صورعلمی و معارف 
ایمانی و مرتبه چهارم فنای نفس از ذات خود و قطع نظر از غیر خداست 

1که این مقام انسان ایده آل و کامل است.   
خلاصه آنکه کمال انسان در استفاده همزمان از دو قوه نظری و عملی 
است؛ یعنی هم رشد در معرفت ظاهری و باطنی و هم تخلق به اخلاق الله 

                                                
 . 241ـ  240، ص1381ر.ک. ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ترجمه: حسینی اردکانی، -1
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و دوری از رذایل ظاهری و باطنی، پس کمال عملی انسان که غایت نهایی  
 است، به دست آوردن نور ایمان و یقین شهودی و اتحاد با عقل فعال است. 

دهد که انسان کامل، انسانی تک بعدی ملاحظات گذشته نشان می
د ، خونیست، یعنی انسانی نیست که تنها با یکی از کمالات، توانسته باشد
ه دن برا به اوج کمالات انسانی برساند، بلکه سیر در کمالات الهی و رسی

، مقام انسان کامل، باید در همه کمالات و همه ابعاد وجودی، معرفتی
رای ه اجلاقی، عرفانی و... انسان باشد. از این رو در این مسیر، تقید باخ

توان گفت: از احکام شریعت، اهمیت و اولویت خاصی دارد؛ از این رو می
ترین اوصاف انسان کامل صدرایی، کمال او در شریعت، طریقت و مهم

حقیقت است؛ یعنی این انسان در درجه اول به آداب ظاهری شریعت و 
آورد؛ یمالهی التزام کامل دارد و در اجرای آنها، مراقبت تام به عمل دین 

ب به پردازد و با قرمی دهد و هم به نوافلمی یعنی هم فرایض را انجام
 کوشد تا به حق تعالی واصل شود.می فرایض و نوافل،

 دستیابی به اعلی مراتب كمالی

سعه و گستره  ویژگی دیگر عارف و انسان کامل این است که او دارای
باشد تا آنجا که هر مقدار احوالات و می وجودی و کمالی در حد اعلا

حالات گوناگون بر او پدید آید، حقایق الهی و معالم ربوبی ناشی از این 
ارادت الهی را درک، جذب و هضم خواهد کرد؛ یعنی خدا به هستی او 

شود، ه میای داده است که هر کمالی که از سوی حق به او افاضگستره
را دارد؛ از این رو چنین کسی حقایق باطنی  ظرفیت پذیرش و فهم آن

داند و با نظر به های این جهان را به طور کامل میها و نقمتنعمت
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کند و تنها او را موجودات این جهانی در واقع به صفات حق تعالی نظر می 
 داند. باقی به بقای واقعی می

داند که لذت قین، و از راه کشف میی عارف، به به گفته ملاصدرا
ا تمعرفت و نظر به صفات، افعال و نظام مملکت الهی د از اعلی علیین 

های دنیایی است که بالاترین آنها، اسفل سافلین د برتر از تمامی لذت
 محبت به داشتن مقام و ریاست است. به چشم عارف خلق کوچک

اند و نیداندکه اینها فامی ننماید و محدوده ریاست آنان تنگ باشد. چومی
هاست، به خلاف ریاست بر اینان قاصر و آمیخته با بسیاری از مزاحمت

 یست.ابتهاج به حضرت الهی که غیر در آنجا مزاحم نبوده و هیچش کرانه ن

 رهبر اول جامعه انسانی

طلق ممبدأ و معاد، انسان کامل را با عنوان رئیس اول و  ملاصدرا در کتاب
ده، رد و بر همین ویژگی کمال وجودی و نیز معرفتی او تأکید کربنام می

دهد. وی در ضرورت رهبری و هدایت جامعه انسانی را از سوی او نشان می
ر دگوید که رئیس مطلق باید انسانی باشد که نفسش کامل و تبیین این امر می

ایت در غ اش به حسب طبع و قوه،مرتبه عقل بالفعل باشد و باید که قوه متخیله
 عادتکمال باشد و این انسان که در اکمل مراتب انسانیت و در اعلا درجه س

ه باست، نفسش، گویا با عقل فعال متحد است، بر هر فعل که ممکن است که 
 سعادت منتهی گردد، واقف است، پس تنها او شرایط رئیس اول و مطلق را

زیرا چنین  (564د  563معاد، ص  و بدأم یعنی انسان کامل را دارد. )ن.ک.
لیل دانسانی، به واسطه کمالات خود، به خوبی و بد دیگران عالم است و به 

 شود؛ از این رومی رهایی از قیود نفسانی امکان خطا و اشتباه از او سلب
 ترین فرد برای رهبری سیاسی و تأمین سعادت دینداران است.شایسته



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 70 

 چکیده 
 در این درس با مطالب زیر آشنا شدیم: 

( مبانی فلسفی تجرد روح از دیدگاه ملاصدرا عبارت است از: الف .1
اصالت وجود؛ ب( تشکیک وجود؛ ج( حرکت جوهری؛ د( 

حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس؛ ه( تقسیم عوالم هستی به 
عالم خیال یا همان عالم مثال و عالم مادی  عالم مجرد عقلی؛

 حسی.
 از:  دلایل عقلي دو بعدی بودن انسان عبارتند .2

 ثبات روح و شخصیت در هنگام تحولات جسمانی؛  
 هاي روحي؛دهناپذیري روح و پدیتقسیم  
 تجرد علم حاکی از تجرد عالم؛  
 نیازي از مکان؛بي 
 .یادآوري خاطرات 

 کوپيهای اثبات روح و آتوسهیپنوتیزم، مانیسم و اسپریتیسم از راه .3
 هستند.از راه های اثبات تجربی دو بعدی بودن انسان 

یات آدر قرآن آیات فراوانی درباره جایگاه انسان آمده است. مفاد  .4
 .قرآن به تجرد روح آدمي نیز اشاره دارد

یکی از خصوصیات انسان دو بُعدی بودن اوست. یعنی انسان دو  .5
 .استعداد و دو امکان در تکوین شخصیت خود دارد

دو  یکی از خصوصیات انسان دو بُعدی بودن اوست. یعنی انسان .6
 .استعداد و دو امکان در تکوین شخصیت خود دارد
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معنادار شدن زندگی، انقطاع از بدن، تقویت ملکات اخلاقی و  .7 
ان عبادت و بندگی خدا از آثار پذیرش تجرد روح و امکان رشد انس

 است.
 انسان کامل؛ رهبر اول جامعه انسانی است. .8

 
 درس:های پرسش
 .تعالیه بیان نمائیدمبانی و دلایل تجرد روح را در حکمت م .1
 آثار فکری تجرد روح را بنویسید. .2
 نتایج عملی تجرد روح را بنویسید. .3

 
 منابعی برای مطالعه بیشتر:

 آذربایجانی، مسعود/ معناي زندگي به روایت حکمت متعالیه/ .1
 .1390فصلنامه اسراء / شماره اول، 

، مقاله نفس و روح در فلسفه و (1382تبعه ایزدی، مختار،) .2
 .31خردنامه صدرا، ش  عرفان،

(، عقل و اعتقاد دینی، 1377پترسون، مایکل و دیگران،) .3
مترجم ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، انتشارات طرح نو، 

 تهران، چاپ دوم.
(، خلق مدام در نگاه ابن عربی و 1384سالاری، عزیزالله،) .4

 مقایسه آن با حرکت جوهری ملاصدرا، فصلنامه اندیشه دینی،
 راز.دانشگاه شی
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 تأثیر یین(، تب1394فر، شهناز،)صلواتی، عبدالله؛ شایان .5 
 لامکو  زندگی، فلسفه معنای تنوع در ملاصدرا شناسیانسان

 .1هشتم، شماره  و چهل اسلامی، سال
 زهرا ترجمه زندگي، (، معناي1382اي. ام،) آدامز، .6

 مستان.ز و پاییز ،32- 31 نظر ش و نقد گلپایگاني،
زارع، صغری؛ کاملان، محمدصادق؛ پروانه یکه .7

شناسی نفستأثیر نظریه حرکت جوهری بر (، 1391محمود،)
 . 27، شماره 9دوره ملاصدرا، مجله انسان پژوهی دینی، 

، سیمای انسان کامل از دیدگاه (1376نصری، عبدالله،) .8
 چهارم، تهران.مکاتب، دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ 
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 درس چهارم: تجسم اعمال

 
 اهداف آموزشی

 

 شویممی پس از گذراندن این درس با مطالب ذیل اشنا
 معنا و مقصود تجسم اعمال

 رابطه تجسم اعمال با پاداش و اخروی
 تجسم اعمال در قرآن و روایات 

 دیدگاه منکران و قائلان نسبت به تجسم اعمال
 نظریات کلامی فلسفی عرفانی در باب تجسم اعمال
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 قسمت اول: شناخت معنای لغوی و اصطلاحی تجسم اعمال 

 مقدمه

در این درس به بررسی تعریف لغوی و اصطلاحی تجسم اعمال و 
ن با پردازیم و مقصودمان را از تجسم اعمال و رابطه آمی پیشینه ی بحث

 کنیم.می پاداش و کیفر اخروی بیان

 تعریف تجسم اعمال

شدن کارها، یا در لغت تجسم اعمال، یا تجسد اعمال به معنی مجسم
معناست که  پیکر پذیرفتن کردارهاست. تجسم اعمال در اصطلاح بدین

و نیز  کردارهای نیک و بد آدمی پس از مرگ وی، درعالم برزخ
ا پیکری پذیر، یا بگردند و با پیکری زیبا و هیئتی دلمجسم می رستاخیز در

شوند و او را شادمان انگیز پدیدارمی زشت و شکلی بیم آمیز ونفرت
 دهند.سان به وی مزد وکیفر میسازند وبدینگردانند، یا اندوهگین میمی

 پیشینه موضوع

ز تجسم یا تجسد اعمال، که از آن به تجسم اعتقاد و تجسم احوال نی
ین،کلام، د مشترک درتوان آن را یمشود اصطلاحی است که تعبیر می

 ملاصدرا و پیروان وی به شمارآورد. متعالیه عرفان، حکمت
د جا که این نظریه درباره جزای اخروی است و جزای اخروی موراز آن

مات رو، رد پای این مسئله را در کلاتفاق همه ادیان الهی است، از این
 دینکرد. ب توان مشاهدهپیامبران و حکما و فلاسفه پیش از اسلام نیز می

ت، دلیل دانشمندان اسلامی این موضوع را نه تنها مقتضای آیات و روای
 بلکه مستفاد از شرایع و ادیان گذشته دانسته اند.
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با ظهور اسلام و نزول قرآن از ظاهر عبارات برخی صحابه مانند  
ی مسعود و برخی تابعیان و پس از آن صریح عبارت بسیارعباس و ابنابن

به  قیدهع،عارفان، مفسران متکلمان و جز آنان با بیانات مختلف از فیلسوفان
ای نیز در این موضوع شود. درعین حال، عدهتجسم اعمال مشاهده می

 داخت.م پراندکه در آینده به آن خواهیتردید کرده، حتی به انکار آن برخاسته
 

 مقصود از تجسم اعمال

و  جهان قبل از مرگ یکی از تفاوتهای مهمی که بین عالم طبیعت یعنی
 ماوراء طبیعت یعنی عوالم بعد از مرگ وجود دارد مسئله تجسم اعمال

ام است.مقصود از تجسم اعمال این است که آنچه انسان در این جهان انج
 داده است،در جهان دیگر به صورتی متناسب با آن جهان نمودار گردد.

 و در نتیجه مثلا در این جهان اگر فردی در درس خواندن تنبلی کند
بیسواد میشود.در جهان دیگر هم به همین صورت نتایج اعمال این 

ک جهانمان را میبینیم. هرکرداری که انسان انجام میدهد(خوب یا بد(ی
د صورت دنیوی دارد که ما آن را مشاهده میکنیم و یک صورت اخروی دار

ی یوکه هم اکنون در نهاد عمل نهفته است،روز رستاخیز شکل کنونی و دن
 کند.می خود را ازدست داده و با واقعیت اخروی خود جلوه

 

 رابطه تجسم با پاداش و كیفر اخروی 

ممکن است پرسیده شود که نظریه تجسم اعمال چه مشکلی را حل 
ای بر آن مترتب است؟ در پاسخ باید گفت که بررسی کند و چه نتیجهمی

ای کلامی و تبیین حقیقی که کاوش در یک مسئلهاین مسئله، گذشته از آن
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علمی و دینی است، از این نظر نیز حائز اهمیت است که به سؤال یا  
مطرح است، « خلود»ویژه در زمینه کیفر برخی از اعمال، بهاشکالی که 

 ای دهد. تواند پاسخ قانع کنندهمی
 که: گاه این سؤال مطرح است که با توجه به لزومتوضیح کوتاه این

 رادیتناسب و موازنه میان جرم و جریمه و گناه و کیفر، چگونه و چرا اف
ب و در جهان دیگر در عذا مانند کافران، مشرکان و... باید برای همیشه

 دوزخ به سر برند؟
آیا رواست کسی که در مدت معین و محدودی) حداکثر به محدودیت 

د ی ابعمر) در حال کفر، شرک، نفاق و نافرمانی خدای سبحان سر برده، برا
 در عذاب الهی گرفتار شود؟

، اردود داتفاقا این شبهه و ایراد نه تنها در اذهان نوعی افراد عادی وج
ده بلکه در اذهان دانشمندان معروفی مانند برتراند راسل نیز مطرح بو

 گفت: است.راسل می
 های بسیار کوچکخدایی باشد و ما را در برابر جرمچگونه ممکن است

 مجازات بسیار سنگین بنماید؟
ای دهد، تواند به سؤال مذکور پاسخ قانع کنندهنظریه تجسم اعمال می

ای گاه رابطه میان اعمال با جزای اخروی، رابطهزیرا براساس این دید
م تکوینی و عینی است نه صرفا وضعی و قراردادی. به عبارت دیگر، تجس

عمل نوعی عینیت ماهوی و اساسی بین پاداش و کیفر اخروی با اعمال 
 کند.دنیوی را ثابت می

فلاسفه اسلامی از جمله صدرالمتالهین شیرازی رحمه الله از طریق  
صفات، ملکات و اعتقادات و نیات راسخ در نفس، مسئله خلود  تجسم

جاودانگی عذاب را معقول دانسته است. بنابراین، با ثبوت این مطلب که 
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انسان پس از مرگ عذاب و عقابی جدا از حقیقت اعتقادات باطل و خلق و  
خود ندارند و همین امور است که در خوهای نکوهیده و اعمال زشت 

شود و خلاصه کیفرهای صورت عذاب و دوزخ نمودار می جهان دیگر به
که مانند اخروی بازتاب عینی و تجسم واقعی اعمال دنیوی است نه آن

گذاران در این جهان، صرفا اعتباری و کیفرهای وضع شده از سوی قانون
شود و کیفر قراردادی باشد، دیگر شبهه یادشده خود به خود برطرف می

 شود.برابر با جرم قلمداد نمیالهی ناعادلانه و نا

 

 قسمت دوم: تجسم اعمال در آیات و روایات

 تجسم اعمال درآیات قرآن كریم

 ۳۰ل عمران/آ -1
ار روزی که هرکس هرکار نیکی انجام داده نزد خود حاضر میابد و هرک

 و و آنان ابدی که انجام داده نیز حاضر و آماده میابد، و آرزو میکنید که می
 داشت.می فاصله ی مکانی و یا زمانی بسیاری وجودعمل ناروا 

 ۱۲حدید / -۲
اپیش پیش روزی که مردان و زنان با ایمان را میبینی که نور وجود انها در

 و جانب راست آنان در حرکت است.
با های از ظاهر این آیه شریفه استفاده میشود که در قیامت، وجود انسان

 ان راو این نور پیش رو و اطراف آن آیدمی ایمان به صورت منبع نوری در
 سازد.می روشن

 اکنون باید دید آنان این نور را ازکجا اورده اند؟
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که  نگاهاپاسخ این سوال را میتوان از گفتار خود آنان به دست اورد؛زیرا  
یز در وه نمنافقان از آنان درخواست میکنند که اندکی درنگ نمایند،تا این گر

 گویند.می یند، به منافقانپرتو نور آن حرکت نما
 ۱۳حدید/  -3

 به عقب)دنیا( بازگردید و کسب نور کنید.
ا کار ر این یعنی ما این نو را در دنیا کسب کرده ایم، شما هم اگر میتوانید

 کنید.
 د: نشأت گرفت دو احتمال وجود داراما در اینکه این نور چگونه از دنیا 

دت،به صورت ملکات زیبا الف شخصیت والای آنان در اطاعت و عبا
 کند.می درامده و در آخرت به صورت نور تجلی

ه ب(چهره ی واقعی اعمال صالح و صفات نیک آنان نمایان گردیده و ب
 یابد.می صورت نور تجسم

 گوید: می قمان حکیم در نصایح خود به فرزندش
 ۱۶لقمان/ -4

سنگینی فرزندم هرکاری که از انسان سر بزند هرچند به اندازه ی 
روز  و زمین باشد؛خداوند آن را درها و یا آسمانها خردلی در میان صخره

 آورد.می رستاخیز
ودِ از ظاهر این آیه شریفه نیز برمی اید که خداوند در روز قیامت خ

 کیفر قرار میدهد.اورد و آن را ملاک پاداش یامی عمل انسان را
 ۱۷۴بقره/ -5

مال اندک،آیات الهی را کتمان  کسانی که به خاطر به دست اوردن
 میکنند، چیزی جز آتش در شکم خود جای نمی دهند.

  ۱۰نساء/ -6
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آنان که از روی ستم اموال یتیمان را میخورند )در حقیقت( آتش  
 آتش )قیامت( میسوزند.های میخورند. و به زودی در شعله

ان کتم این دو آیه شریفه آشکارا بیانگر این است که آنچه افراد از راه
 آتشی آورند،در حقیقتمی حقایق الهی و یا از راه ستم بر یتیمان به دست

است که در درون خود جای میدهند.شکی نیست که صورت ظاهری و 
دنیوی های دنیوی اموال یاد شده آتش نیست،بلکه به صورت انواع لذت

 شوند.می نمایان
ز انون دارد که اکبنابراین باید بگوییم که این گونه اموال صورت دیگری 

 بالاها چشم ظاهر بین انسان پوشیده است،ولی در سرای دیگر که پرده
ایان گردد، چهره ی واقعی این اعمال نممی رود و حقایق پنهان اشکارمی

 میگردد و آن چیزی جز آتش و عذاب خداوند نیست.

 تجسم اعمال در روایت

 ند: فرمود صلی الله علیه واله وسلمرسول اکرم  -۱
از ستمگری بپرهیزید زیرا ظلم و ستم در روز قیامت به صورت 

 نمایان خواهد شد. ها تاریکی
 فرمودند:  علیه السلامامام علی -۲

 ر دادهن قرادهند در آخرت در برابر آنامی کارهایی که افراد در دنیا انجام
 خواهد شد.

 فرمود: می هگوید از امام صادق شنیدم کمی ابوبصیر -۳
ز مال برادر خود را از روی ستم بخورد و عوض آن را به او باهرکس 

 نگرداند روز قیامت قطعه ای از آتش را میخورد.
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او  فرموده است جبرئیل نزد پیامبرآمد و به علیه السلامامام صادق  -۴ 
 گفت: 

میل داری زندگی کن ولی سرانجام باید بمیری، و هرچه و  هرطور که 
ر هرکس را میخواهی دوست بدار؛امام سرانجام از او جدا خواهی شد،و ه

 . کرد عملی که میخواهی به جای بیاور زیرا در قیامت آن را ملاقات خواهی
از قبرها ها ر روایتی از حضرت رسول امده است که وقتی انساند-۵

اهد را همراهی خوها آناند آیند،اعمالی که دردنیا انجام دادهمی دنبیر
 کرد؛زیرا اعمال انسان در قبر همراه او خواهد بود.

 

 قسمت سوم: دیدگاه سلبی و ایجابی به تجسم اعمال

 مقدمه

بعد از شناخت آیات و روایت مربوط به تجسم اعمال،دراین درس به 
 پردازیم.می اعمال و ادله ی آنهابرسی دیدگاه اثباتی و سلبی تجسم 

 دیدگاه سلبی

برطبق این دیدگاه، تجسم اعمال با موازین نقلی و عقلی)دینی و 
فلسفی( ناسازگار و در نتیجه منتفی است. طرفداران این دیدگاه ضمن 
استناد به برخی از آیات ناسازگار با نظریه تجسم اعمال، به تأویل آیاتی 

که مثلًا آید، چنانمؤید و مُثبِت این نظریه به شمار میپردازند که ظاهراً می
است، به « معرفت اعمال»که بیانگر «لیروا أعمالهم»... رؤیت در آیه 

 تصریح در مجمع البیان طبرسی به دو گونه قابل تفسیر است: 
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نخست، تفسیر باطنی که عبارت است از معرفت اعمال یا شناخت  
 رؤیت قلب؛کردارها با چشم دل و در پرتو 

شم دوم، تفسیر ظاهری که عبارت است از شناختی که در پرتو دیدن با چ
آید که در این صورت، مراد از دیدن اعمال، سَر)چشم ظاهری( به بار می

در  واست، نه دیدن خود اعمال « رؤیت نامه اعمال»یا « دیدن نتیجه اعمال»
 است. هر دو صورت و بر طبق هر دو تفسیر، تجسم اعمال، منتفی

اند در نقد و ردّ عقلانی نظریه تجسم اعمال، همچنین استدلال کرده
 «العرض لایبقی زمانین»که: اَعمال، است و عَرَض طبق قاعده 

معناست( و پاید )و به همین سبب تجسم آن هم بیدر دو زمان نمی
ن، پیداست که اعمال در شمار اعراض است و به سبب ناپایداری، در دو زما

 فتن آن منتفی است. مجلسی نیز ضمن نقد نظریه تجسم اعمال، برتجسم یا
ورزد ناممکن بودن تبدیل عرض به جوهر، یعنی تبدیل عمل به جسم تأکید می

نظر مجلسی، خواند؛. چرا که بهو قائلان به تجسم اَعمال را منکران دین می
ن نیمسئله تجسم اعمال، به صراحت در آیات و روایت بیان نشده است. وی چ

توان تجسم اعمال را آفرینش شبیه اعمال دنیایی در کند که میاظهار می
ی مجلس اخرت، به عنوان جزای اُخروی کردارهای دنیوی تفسیر کرد،هم چنین
 ه عالمان بمبنای عارفان را در تبیین مسئله تجسم اعمال که همانا تشبیه این جه

 شمارد.می خواب و تشبیه آن جهان به عالم بیداری است، سفسطه

 دیدگاه اثباتی 

در برابر دیدگاه منفی، طرفداران دیدگاه مثبت، ضمن نقد نظریات 
طرفداران دیدگاه منفی، تجسم اعمال را به دلایل نقلی و عقلی ممکن 

کنند؛ دانند و برآناند که: اولًا، آیات و روایت، تجسم اعمال را تأیید میمی
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مر بالفعل، تجسم اعمال ممکن است، از ثانیاً، به حکم تبدیل امر بالقوه به ا 
رو که صورت مجسم کردارها در آن جهان، حالت بالفعل کردارهای این آن

گذارد و عین نیز در جهانی است؛ ثالثاً، بدان سبب که ذهن در عین تأثیر می
ترتیب ذهن مؤثر است، تجسم اعمال امری ناممکدن نیست. بددین

 طرح خدواهد بود. ۳یا  نظدریه ۳دیددگداه مثبت مشتمل بر 
 

قسمت چهارم: نظریات فلسفی، كلامی، عرفانی در باب 
 تجسم اعمال

 مقدمه

 درس بعد ازآشنایی با دیدگاه موافقان و مخالفان تجسم اعمال؛ در این
 پردازیممی به بررسی نظریات کلامی، عرفانی و فلسفی

 

 نظریه كلامی

ها گیرد که در آنمیاین نظریه از معانی صریح شماری از روایت شکل 
رود و از طریق استشهاد به آیات قرآنی ای از تجسم اعمال سخن میبه گونه

م گیرد. برطبق این گونه روایت و به تأیید آیات، تجسموردتأیید قرار می
طور کلی در عالم برزخ و در به یابد: در گور واعمال در دو نشئه تحقق می

می کافر ومن وم ر گور، خطاب بهد ن،رستاخیز. بر طبق یک روایت، نکیری
ایم. گویند که ما کردارهای نیک و بد شما هستیم که بدین صورت درآمده

از سوی  دشتهف راحت سخن نکیرین از یک سو و تجسم و تعیّن این دوص
 سازد. دیگر، تحقق تجسم اعمال را در عالَم برزخ مسلم می
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خاطب آن شخصی ه به ظاهر، مروایتی منقول به حضرت رسول است ک 
 ز براست به نام قیس بن عاصم و به واقع، مخاطب آن تمام مؤمنآناند، نی

کید می ورزد و تلویحاً از تجسم اعمال در تجسم اعمال در عالم برزخ تأ
 ه گواهی این روایت، پیامبرب آورد.رستاخیز سخن به میان می

سخن  بدان درگوربد نیکان و  ووسلم( از همنشین نیک وآلهعلیهاللهصلی)
گیخته گوید؛ همنشینی نیک یا بد که نیکان و بدان با او، در رستاخیز برانمی
د شوند و آن همنشین جز کردار نیک و بد آنان، یا تجسم کردار نیک و بمی

 آنان نیست. تحقق تجسم اعمال در رستاخیز دد که در این روایت بدان
طبق گیرد. بررد تأیید قرار میاشاره شده است دد در روایت دیگر، آشکارا مو

 نیک یکی از این روایت، چون مؤمن از گور خود برانگیخته شود، کردارهای
ی پذیرترین بوی به پیشباز ووی در بهترین صورت و زیباترین شکل و با دل

کنند و شتابند و خود را به عنوان کردارهای نیک مؤمنان بدو معرّفی میمی
 یادآور حمن وفدا: بهیوم نحشر المتقین الی الرّ »ه: خوانند کاین آیه بر او می

اران، د بدکنیز کردارهای ب«. روزی که پرهیزگاران را نزد پروردگار گرد آوریم
روند و ترین صورت ممکن، بویناک و متعفن به استقبال آنان میدر زشت

وهم »خوانند که: کنند و این آیه بر آنان میخود را به آنان معرفی می
 یشتنن أوزارهم علی ظهورهم الا ساء مایزرون: آنان بار گناهان خویحملو

 «.کشندبه دوش کشند و چه بدباری است که به دوش می

 نظریه عرفانی

، ضمن استشهاد به غالبِ آیات «تجسم اعمال»عارفان معتقد به نظریه 
ها سخن رفت، در تبیین نظریه تجسم اعمال بر مبنایی و روایتی که از آن

کنند. بر است، تکیه می« تبدیل امر بالقوه به امربالفعل»که همانا فلسفی 
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ها و باورها در این جهان نسبت بدان جهان، اموری ها، خویاین مبنا خُلق 
آیند و فعلیت یافتنشان در عالم برزخ و عالم آخرت، شمار میبالقوه به

ا به این معنگلشن رازعینیت یافتن و مجسم شد.شبستری در در مثنوی 
کند و صاحب مفاتیح الاعجاز برای تبیین و توضیح نظریه تجسم اشاره می

اعمال، در شرح ابیات شبستری از قوت عنصری و تبدیل آن به موالید 
 آورد. ( شاهد میحیوان جماد، نبات،ثلاث)

شود، معنا که قوت عنصری، که بالقوه موالید ثلاث محسوب میبدین
 یابد و به جماد و نبات و حیوان بَدَلمیدر این جهان، به تدریج فعلیت 

گردد. بر این اساس، به همین صورت اخلاق، اعمال و اعتقادات آدمی می
یعنی جمیع ملکات خیر و شر از افعال و اقوال که در نفس مدخّر و »

پس در این جهان، حالت بالقوه دارند و در عالم برزخ و س« مخزون گشته
های زیبا)حوریان، غلامان، و در هیئت یابنددر جهان آخرت، فعلیت می

های رنگارنگ و...( و زشت)سگ، خوک، گرگ، مار، ها، رضوان، گلکاخ
 کنند.کژدم و...( تجسم پیدا می

 نظریه فلسفی

، متالهینصدرال یعنیال را یکی از شاگردان شیخ بهائی، نظریه تجسم اعم
ا بست وی کوشیده ا به اوج رساند، به طوری که از پذیرش بسیار برخوردار شد.

 .به نحو مشروح و معتدل به این نظر بپردازد مبانی عقلی و موازین حِکْمی
صدرالدین شیرازی نخستین متفکری است که نظریه تجسم اعمال را  

اصول فلسفه خود، در نظام جسمانی و دیگر چونان حرکت جوهری و معاد
فلسفی بخشید. این  فلسفی خویش وارد کرد و بدان صورت ویژه عقلی

نظریه بخشی از کل نظام فکری اوست و با دیگر نظریاتش، از جمله درباره 
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، سازگاری دارد. اتحاد عاقل ومعقول حرکت جوهری و معاد جسمانی و 
فت و هم از نظریه ملاصدرا در این کار، هم از آیات و روایت بهره گر

عرفانی تجسم اعمال سود جُست. ملاصدرا در جای جای آثارش در تفسیر 
و به رد شبهاتی که در  کندآیات و شرح روایت به تجسم اعمال اشاره می

مطرح شده است،  اختیار و عدل و عذاب خدا و مسئلهعذاب قبر زمینه
کید میمی هایی دیگر تفاوتبا یکهیولا  ونفس  کند کهپردازد. ملاصدرا تأ

هم دارند که در مسئله تجسم اعمال و نقش نفس در این میان باید به این 
ها هم توجه داشت. مبنای ملاصدرا در تبیین فلسفی نظریه تجسم تفاوت

« تأثیر و تأثّر ذهن و عین یا نفس و جهان واقع در یکدیگر»اعمال، همانا 
ون ذهنی، در ذهن یا در نفس است. بر اساس این تأثیر و تأثر، هر پدیده بیر

گذارد و هر صورت درون ذهنی یا هر صورت نفسانی نیز در اثر می
افتد. مثلًا پدیده رطوبت، به عنوان صورتی واقعیتهای بیرون ذهنی مؤثر می

کند و صورت محسوس تأثیر می عقل و در خیال بیرون ذهنی در حس، در
طوبت در عقل پدید و متخیّلِ رطوبت در حس و خیال، و صورت کلی ر

های پدید آمده از آن روست که نحوه اثر یک مؤثر آید. اختلاف صورتمی
در مواطن مختلف و به تبع این مواطن، متفاوت خواهد بود عکس مسئله 
هم صادق که است که مثلا خشم که صورتی درون ذهنی یانفسانی است 

خشمگین گذارد و موجب برافروختگی چهره شخص بیرون از ذهن اثر می
شود. نیز بسا که این تأثیر شدت بیشتری بیابد و خشم درونی، جآتشی می

آتشی که خدا »ترتیب در عالَم آخرت به صورت بیرونی پدید آورد و بدین
چنین است دانش که صورتی «. زندهای)ناپاکان( را آتش میافروخته، دل

ریم آمده سان که در قرآن کاست نیز آن کیف نفسانی ذهنی و به اصطلاح
 «ای است که سلسبیلش نامندآنجا چشمه»است، به صورت 



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 86 

  

 سخنی از صدرالمتالهین

حالت خشم شدید در انسان موجب سرعت دوران خون،سرخی 
غصضب از صفات نفس  چهره،حرارت جسم و احتراق مواد بدن میگردو،

است و پایگاه آن روح آدمی است.ولی حرکت،حرارت و احتراق از صفات 
 جسم است.

 وقتی این عوارض جسمانی از آن صفات نفسانی در این عالم پدید
ازم آیند عجبی ندارد که بگوییم هیجانهای شدید این صفت مذموم و لومی

م گناه آلود و جنایت بار آن را از قبیل ضرب وشتم و قتل نفس در عال
اخرت،به صورت آتش دوزخ تجسم یابد که به عمق جان صاحبش بزند و 

د مانند،شایز ملکات ذمیمه و خلقیات بد،نیز در عالم آخرت هاو را بسوزان
 خوی ناپسند خشم است.

 ای دریدددده پوسدددتین یوسدددفان
  

 گرگ برخیزی از ایدن خدواب گدران
 

 گشنه گرگان یک بیک خوهای تدو
 

 میدراننددد از غضددب اعضددای تددو
 

 

 عقل و تجسم اعمال

جهت مورد برخی از دانشمندان اسلامی نظریه تجسم اعمال را از دو 
نه اند انتقاد قرار داده اند: یکی اینکه اعمال از سنخ عرض

بود جوهر.بنابراین،پس از آنکه از انسان صادر شدند و یا پس از مرگ نا
 میشوند و دیگر چیزی وجود ندارد تا در قیامت تجسم یابد.
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دوم اینکه تجسم اعمال مستلزم تبدل عرض به جوهر است؛زیرا  
 عمال،بدون موضوع تحقق یابند.ی آن است که الازمه

هر پاسخ: آنچه که تحقق یافته و نام هستی بر آن صدق میکند خواه جو
باشد یا عرض،از متن هستی بیرون نخواهد رفت؛زیرا تبدیل هستی به 

ضین نیستی _مانند تبدل نیستی به هستی_عقلا محال و مستلزم اجتماع نقی
 است.

ین ت که همه چیز در کتاب مبگذشته از این قرآن کریم تصریح کرده اس
 شود.می حکم کلی اعمال انسان را نیز شاملثابت و باقی است.این

ر اما اینکه وجود عرض در این جهان متکی به وجود جوهر است،دلیل ب
یا م دنآن نیست که در سرای دیگر نیز چنین باشد؛زیرا احکام اخرت با احکا

 انها محال است.متفاوت است،مگر در محالات ذاتی که تبدل در 
ر کریم با صراحت بیان نموده که در قیامت زمین و آسمان و آنچه دقرآن

 یابند.می آنهاست تبدل
قلی بنابریان از نظر عقلی تجسم اعمال کاملا پذیرفته است.و دلایل ن

 گذشته بیان شد کاملا نیز برآن تحقق دلالت دارد.های که در درس
 درس:های پرسش

 اعمال معنا و مقصود تجسم
 رابطه تجسم اعمال با پاداش و اخروی

 تجسم اعمال در قرآن و روایات 
 دیدگاه منکران و قائلان نسبت به تجسم اعمال

 نظریات کلامی فلسفی عرفانی در باب تجسم اعمال
 



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 88 

 :منابع پیشنهادی 
معاد از نظر روح و جسم، هیئت نشر معارف اسلامی، تهران  .1

 ش۱۳۶۲
گلپایگانی، علی،قم، مجتمع عقاید استدلالی، ربانی  .2

 ش۱۳۹۳ناشران،
 ش۱۳۸۴ماده و انرژی، سوزان بوک، شرکت انتشارات فنی ایران،  .3
 موسسه امام صادق. /8سبحانی، جعفر/منشور جاوید،ج .4
ماره ش 1381کلامی -فلسفیهای محمدعلی تجری، پژوهش .5

 ، تجسم اعمال از منظر دین و فلسفه.12و11
، قم، 1و المعاد، جلدصدرالدین شیرازی، محمد، المبدأ  .6

 ق.1379
، 1مقاله پیرامون مبدأ و معاد، جلد  10جوادی آملی، عبدالله،  .7

 ش. 1363
  



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 89 

  
 

 
 درس پنجم: سرشت انسان در زرتشت و یهود

 
 

 اهداف آموزشی: 
 آشنایی با معنای لغوی و اصطلاحی سرشت

 یگانه پرستی زرتشت
 اصول اعتقادی و عملی زرتشت

 انحرافات آیین زرتشت
 آشنایی با کتاب مقدس

 انحرافات یهود از دیدگاه قرآن
 ویژگی های قوم یهود و احکام شرعی آنها

 نظام اعتقادی و اخلاقی و شریعت یهود
 ریشه های نژادپرستی در یهود
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یر آشنا شدیم:   در این قسمت با مطالب ز

 مقصود از تجسم اعمال این است که آنچه انسان در این جهان انجدام .1
 میدهد در سرای آخرت با شکل متناسب با آن سرا میبیند.

تجسم اعمال علاوه بر اینکه تبیین یک مسداله علمدی دیندی اسدت بده  .2
 بسیاری از شبهات ازجمله)خلود( پاسخ میدهد.

تجسم اعمال یک حقیقت قرآنی است و در آیات متعددی به آن اشداره  .3
 شده است.

برخدی شدبهات کده در ادامده دیدگاه سلبی که این موضوع را به دلیدل  .4
کند و یدا حدداقل در پدذیرش آن از خدود تردیدد خواهد آمد، انکار می

جدی ابراز کرده و آیدات و روایدت مدورد اسدتناد دیددگاه مقابدل را بده 
 .کندهایی توجیه و تاویل میگونه

کده داری کرده و آن را مفداد، بلدیدگاه اثباتی که از تجسم اعمال جانب .5
 داند.و روایت میصریح برخی آیات 

دیدگاه کلامی که با تاکید بر آیات و روایدت بده اثبدات تجسدم اعمدال  .6
 میپردازد.

دیدددگاه عرفددانی عددلاوه بددر تاکیددد بددر آیددات و روایددت بددر دیدددگاه   .7
 فلسفی(تبدیل امر بالقوه به امر بالفعل( هم تکیه کرده اند.

 ن حکمدیدیدگاه فلسفی مبتنی بر اراء ملاصدرا با مبانی عقلی و موازی .8
 تجسم اعمال را اثبات کرده است.
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کلمه)عمل( در روایت به معنی وسیع خود به کار رفته و شدامل کلیده   .9 
 شود.می اعمال روح و زبان و بدن

 تمام اعمال مردم در قیامت اعم از کارهای روحی و جسمی، تجسدم   .10
یابند به طوریکه هر انسان به طور کامل اعمدال خدود را حاضدر در می

 بیند.می خودکنار 
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 قسمت اول: مفهوم سرشت انسان 

 مقدمه

سرشت انسان از آن دسته مسائلی است که پرداختن به آن سبب فهم 
بسیار مطالب دیگر شده و به انتخاب مسیر و راه آینده کمک شایانی 

ه ای کند. دیدگاهی که هر یک از ادیان به انسان دارند نشان دهنده برناممی
م هنوز آخرت فرد داشته و در دوران اخیر که انسان  ه است که برای دنیا و

 یک راز بزرگ است به حل مسائلش منجر خواهدشد.

 معنای لغوی و اصطلاحی سرشت انسان

 معنای لغوی سرشت عبارت است از: طبیعت، خوی آدمی، فطرت
و برای معنای اصطلاحی آن آمده است با اینکه واژۀ سرشدت و فطدرت 

ا تدا و عرفان کاربردهای مختلفی دارد منتها همۀ آنه در منطق، فلسفه، کلام
حدودی در یک مفهوم اساسی مشترکند و آن عبدارت اسدت از معرفدت یدا 
 گرایشی که مقتضای نوع آفرینش انسان است و از طریق تجربه و تعلدیم بده

آید، به عبارت دیگر منظور از سرشت انسان، خدوی و خصدلتی دست نمی
 ولد با خود دارد.است که انسان از هنگام ت

توان گفت کده در فرهندگ اسدلامی می در بیان تفاوت سرشت با غریزه
شود کده بده امدور مخصدوصِ انسدان فقط به اصطلاحاتی سرشت گفته می

نامند. سرشدت مربوط است و امور مشترک میان انسان و حیوان را غریزه می
تدوان بده مدزاج و می مختلفی است، از آن جملههای دارای معانی ومترادف

 نهاد و طینت و فطرت و طبع اشاره کرد. 
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 قسمت دوم: سرشت انسان در آیین زرتشت 

 مقدمه

 آیددین زرتشددت همچددون دیگددر ادیددان دارای اصددول اعتقددادی و عملددی
و جز  باشد که پیروان آن بر این باورند که زرتشت دینی یگانه پرست بودهمی

باشد؛ در این درس سعی داریم به صورت اجمدالی ایدن می ادیان توحیدی
انسان  اصول را بررسی کرده و به طور ویژه به دیدگاه آنان در رابطه با سرشت

 بپردازیم. 
 

 اصول اعتقادی و عملی زرتشت

شود این می یکی از سوالاتی که درباره اصول اعتقادی این آیین  مطرح 
 دوگانه پرست؟است که آیا زرتشت یگانه پرست بوده یا 

بدل در پاسخ به این سوال دو رویکرد وجود دارد برخی براین باورند که ق
 از زرتشت مردم طبیعت پرست بوده و زرتشت آیین یگانه پرستی را در بدین

شدود کده می مردم رواج داده است، اما طبق مفاد  احادیث اسلامی معلدوم
ن ین آندان جدزو ادیداو آیداندد ایرانیان قبل از آمدن زرتشت نیدز موحدد بوده

 توحیدی بوده است. این اعتقاد توحیدی بعد از ظهدور زرتشدت نیدز ادامده
عندی ییابد. به طوریکه او به خدای یکتا معتقدد بدوده و آن را اهدورامزدا می

 خواند.می دانای توانا
دلایل متعددی وجود دارد که ایدن یگانده پرسدتی بعدد از زرتشدت نیدز 

چندان رابطده علاوه اینکه پیروان آیین زرتشت همادامه یافته است. بها مدت
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بدرای نمونده بده چندد دلیدل اند. ی خود را با دیگر ادیان توحیدی ادامه داده 
 کنیم:می اشاره
 ن کوروش بعد از فتح بین النهرین به قوم یهود برای بازگشت به فلسدطی

وساخت دوباره معبد ویران شده شان به دست بخت نصر بابلی کمک 
مدن، کدورش، پادشداه »نویسد: می ساند. وی در فرمان خودو یاری ر

دارم که خداوند خدای آسمان ها، تمام ممالك جهان می پارس، اعلام
را به من بخشیده است و به من امر فرموده است کده بدرای او در شدهر 

انی اورشلیم که در یهودا است خانه ای بسازم. بنابراین از تمدام یهودید
توانندد بده آن جدا می ند، کسانی کده بخواهنددکه در سرزمین من هست

دا خدبازگردند و خانه ی خداوند خدای اسرائیل را در اورشلیم بنا کنند 
 «همراه ایشان باشد.

  شاهد دیگر این است که ارتباط مردم بدا ادیدان توحیددی و اعتقداد بده
ارسال رسل از سوی خداوند متعدال بعدد از هخامنشدیان و در دوره ی 

بینیم عدده ای از مجوسدیان مدی ادامه داشته است. چراکه اشکانیان نیز
ایرانی در فلسطین برای یافتن پیامبر تدازه متولدد شدده یعندی حضدرت 

شوند. طبق نقل انجیل متی چند مجوس می عیسی علیه السلام حاضر
ستاره شناس از مشرق زمین به اورشلیم آمدده پرسدیدند: کجاسدت آن 

های ی او را در سدرزمیند؟ مدا سدتارهکودکی که باید پادشاه یهود گرد
دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم تا او را بپرستیم. وقتی وارد خانه ای 
شدند که کودك )عیسی( و مادرش مریم در آن بودند، پیشانی بر خداك 
نهاده کودك را پرستش کردند. سپس هدایای خود را گشودند و طدلا و 

اما در راه بازگشت به وطن از راه عطر و مواد خوشبو به او تقدیم کردند 
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اورشلیم مراجعت نکردند، تا به هیرودیس گزارش بدهند، زیرا خداوند  
 در خواب به آنها فرموده بود که از راه دیگری به وطن بازگردند. 

 های این شواهد تاریخی نشان گر آن است که آیین زرتشت دارای ریشه
ی از تنگداتنگی داشدته و یکدی توحیدی بوده و با ادیان ابراهیمی رابطه
 ارکان آن توحید در خالقیت بوده است.

ا با توجه به آنچه در اعتقادات رسمی کتاب اوستا آمده است، اهدورامزد
ل برتر از همگان و مانند خدای متعال مورد پرستش است. دارای ذاتی متعدا

ی توحیدد خدالص کده نظریدهها و وجودی بی شبه و مثال است... اما بعدد
 تعلیم داده بود دچار تجزیه و انقسام شده و دست خدوش تغییراتدی زرتشت

 شود.می

 اصول عملی زرتشتیان

ی احکام عملی زرتشت گزارش دقیق و مفصلی به مدا نرسدیده و درباره
ی ای از زرتشدت یعندی فرقدهشناسیم تنها مربوط به شداخهمی آنچه از آنان

کید احادیث اس«  مزدیسنی»  ولامی بر وجدود پیدامبر است، اما با وجود  تأ
تباط کتابی آسمانی در میان مجوسیان و از سوی دیگر، اعتقاد به توحید و ار

ی هخامنشی و اشکانی با دیگر ادیان ابراهیمدی کده تنگاتنگ زرتشتیان دوره
ی کورش نمود پیدا کرده است و وی خدود را از سدوی خداوندد در اعلامیه

توان نتیجده گرفدت کده داند، میمی مأمور بازسازی معبد اورشلیم یهودیان
هدا رفتار عملی پیروان  این آیین نیز از احکام الهی گرفتده شدده اسدت و آن

 اند. رفتاری همانند سایر موحدان داشته
از آن جایی که این آیین سنت کتبی و نوشدتاری نداشدته و بدیش تدر بده 

ی ساسانی و حتی بعدد سنت شفاهی متکی بوده است تنها منابعی در دوره
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 از احکام اعتقادی و عملی زرتشتیان خبدراند از ظهور اسلام گردآوری شده 
ی دهد و همین امر سبب شده تا از احکام عملی آیدین زرتشدت در دورهمی

بل از ساسانیان اطلاعی در دسدت نباشدد. همچندین نسدبت دادن برخدی ق
ی ساسانی بدا وجدود عددم مندابع اعمال به زرتشت و زرتشتیان قبل از دوره

 متقن چندان درست نمی باشد.
ن تدوان فهمیدد کده آیدیمی مکتوب نیزهای البته با داشتن همین بازمانده

بوده و وعده داده است به سوی رستگاری ها زرتشت، مدعی هدایت انسان
 که در صورت عمل به دستورات و احکام آن به سدعادت دنیدوی و اخدروی

 توان رسید.می
عملدی آیدین زرتشدت را ارائده کدرده، های مهم ترین منبعی که به برنامه

کتاب اوستاست. در این قسمت به طور تقریبی بیسدت و « وندیداد»بخش 
 ام، نجس و پاك و برخدی قدوانینآمده که به توضیح حلال و حر« فرگرد»دو 

 جزایی و اصول عملی و رفتاری آیین زرتشت پرداخته است.
تدوان نتیجده گرفدت کده می های گونداگون ایدن کتداببا مطالعه بخش

 مقصود از آفرینش  و نتیجه ی زندگی در این آیین کوشش آدمدی بدرای آبداد
تن کددردن جهددان و شددادمانی خددود و دیگددران بیددان شددده اسددت و بددا  داشدد

بایدد خدود را شایسدته ی «  کردار نیدك»و « گفتار نیك»، «ی نیكاندیشه»
 رسیدن به اوج کمال و پیوستن به بهروزی جاودانی نشان دهد.

هر چند قوانین موجود در اوستا آمیخته با خرافات بسیاری اسدت، ولدی 
 دو نکته بسیار پر اهمیت در این آیین وجود دارد. 

 امزدا ی انسان در مقابل اهوریکی وظیفه 
 با همگنان خود ی او در هم زیستیدیگری وظیفه 
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 انحرافات آیین زرتشت 

یدان تا اینجا بر جنبه ی مشترك  اعتقادی و عملی آیین زرتشت با سایر اد
ابراهیمی پرداخته شد. اما با مطالعه برخی از احکدام عملدی کده در بخدش 

ن الهی گیریم که این احکام هیچ مناسبتی با ادیامی آمده،  نتیجه« وندیداد»
 ندارند.

ی مرده به دنیدا بیداورد ایدن به عنوان مثال در وندیداد حکم زنی که بچه
 است که: 

ود و آن زن باید به نقطه ای دوردست برده و دور از آب و آتش نگه داری ش»
 بدا خاکسدتر )پیشاب گداو ندر( آمیختده« گمیز»تنها بعد از خوردن چندین جام 

 «تواند شیر بنوشد، ولی باز حق نوشیدن آب را تا چندین روز ندارد.می
 یا در حکم  کشتن سگ آبی چنین است که: 

اشدترا، ده  -"اگر کسی سگ آبی را بکشد، باید ده هزار تازیانه با اسدپهه 
ار ه ده هدزهزار تازیانه یا سرو شو چرن بدو بزنند و باید اشونانه و پرهیزگاران

ته هیزم سخت و خشك و پاك را چون تاوانی به روان سگ آبدی بده آتدش بس
یدد ده و البته حکم به این جا ختم نمی شدود، بلکده با« اهوره مزدا بیاورد...

ار هزار مار، ده هزار سنگ پشت، ده هزار قورباغه، ده هدزار مورچده، ده هدز
بی ن سگ آکرم خاکی، ده هزار مگس و... را بکشد و خانه و زمینی را به روا

. تدا پاك کرده، هیجده مدرد را طعدام ده و..ها داده، هیجده سگ را از ناپاکی
 گناه او بخشیده شود."

وندیدداد را بده خدود های این گونه احکام  کده بدیش تدر قسدمت
کند کده می طلب را ثابتمی آن فقط این اختصاص داده، مطالعه

تواند راهنمدایی بدرای هددایت جامعده و احکام مذکور هرگز نمی
 وی انسان باشد. ی سعادت دنیوی و اخرمایه
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 نژادپرستی زرتشتیان 

دهد در طول تداریخ نمدی تدوان مطالعه تاریخ و متون زرتشتی نشان می
یافت که یک غیر آریایی زرتشتی شده باشد آن هم در حالیکه منداطق بدین 

ت سلطه حکومت ساسانیان بوده است با ایدن وجدود گزارشدی النهرین تح
ع مبنی بر پیوستن  یک عرب یا هندو به این آیین نیامده است و ایدن موضدو

 رساند.می شائبه نژادپرست بودن زرتشتیان را به مشام
علاوه بر این زرتشتیان قائل به جامعه طبقداتی هسدتند کده شداهد ایدن 

که جامعه آریایی ایران بده  موجود است،مطلب، مسائلی است که در اوستا 
 شود، که عبارتند از:چندین طبقه تقسیم می

 )طبقه موبدان )آسرونان، آتربان 
 ها(طبقه ارتشتاران )نظامی 
  )طبقه واستریوشان )کشاورزان 

اندد؛ و طبقده صدنعت گدران و کدارگران و البته بعضی چهار طبقده کرده
قده ذکر است که هر طبقده بده چندد طبشود.لازم به می بازرگآنانبه آن اضافه

 توان به طبقه دیگر رفت.شود به طوریکه از یک طبقه نمیدیگرتقسیم می
 

 توبه در آیین زرتشت

 شود واسدطه قدرار دادن بدینمی یکی از اموری که در آیین زرتشت مشاهده
 هخلق و خدا است. برای مثال اگر کسی گناه سر بزند،  فقط موبددان هسدتند کد

زه توانند در طی مراسمات خاصی میان فرد گناهکار و خدا واسطه شدده و تدامی
 اگر موبدان آن گناهکار را ببخشند خدا نیز توبه او را قبول خواهد کرد.
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اگدر موبدد »از همین رو در امر توبه و بخشش در وندیداد آمده اسدت:  
 «.موبدان پادفره گناهکار را ببخشد اهوره مزدا هم او را خواهد بخشید

 انحراف از توحید

ی توحیدی که یکی از موارد دیگر انحراف از  اصل توحید است، اندیشه
ه زرتشت تعلیم داد متاسفانه دست خوش تغییراتی شد، گفتیم که بنابر آنچد
و  در اعتقادات رسمی کتاب اوستا آمده است، اهورامزدا مانند خدای متعال

و اباشد. دارای مقام روحانیت بوده و لطف می برتر از همگان مورد پرستش
بالاتر از آن است که بتدوان بدرای او تصدویری یدا تندیسدی از چدوب و فلدز 

 ساخت. 
 بعدها با استقلالی که به اهریمن در مقابل اهورامزدا داده ولی این نظریه

 شد،  سبب خدشه دارشدن توحید اولیه و به شکلی نزدیک به دوگانه پرستی
من و شدرور بده اهدریها ن بر این باور بودند که با اسدتناد بددیشد. زرتشتیا

بیشتر  سبب تنزیه و تقدیس اهورامزدا شده اند، اما نمی دانستند که این باور
 کند.می ها را به شرك نزدیكآن

هدا قدریه مجوس این امدت هسدتند و آن»میفرماید:  السدلامعلیهامام صادق 
 را به عدلش توصیف کنند، ولدی او راخواهند خداوند می کسانی هستند که

 «کنند.می از قدرت و حکومتش خارج
یعنی یه همان شکل که قدریه علارقم  موحد بودن بده دلیدل اصدرار بدر 
دیدگاه خاص خود از صفت عدل خداوندد، از توحیدد واقعدی دور شددند، 

ی نمی تواند خدالق شدر و پلیددها زرتشتیان نیز با این توهم که خدای نیکی
ام برای حل مشکل در نهایت ناخواسته از ر اه توحید دور شدده و در د باشد

 نوعی ثنویت گرفتار آمدند.
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 آتش پرستی 

ی هخامنشیان و قبدل تدر از آندان وجدود هیچ اثر قطعی و یقینی از دوره
رسدد کده از زمدان می ندارد که بتوان آن را آتشکده نامید و این چنین به نظر

ی تقددیس واقدع شدده کده ایدن امدر در دوره اشکانیان آتش مورد تعظدیم و
ساسانیان به اوج خود رسیده است، تاجدایی کده برخدی مدردم زرتشدتیان را 

 نامیدند. البته باید توجه داشت که زرتشت آتش را فقط یدكمی آتش پرست
توان یم رمز قدوسی و نشانی گران بها از اهورامزدا دانسته که به وسیله ی آن

حقیقدت عِلدوی خداوندد داندا پدی بدرد. از ایدن رو ی به ماهیدت و عصداره
در  زرتشتیان هرگز خود را آتش پرست ندانستند، اما در هر حال افراط آندان

 تقدیس آتش منجر شد تا عده ای آنان را آتش پرست بنامند.

 دفن مردگان

زرتشتیان برخلاف  سایر ادیان الهی مردگان خدود را دفدن نمدی کنندد، 
اك دهندد، تدا خدورمی ون دخمه یا برج خاموشان قراربلکه اجساد آنان را در

 پرندگان گوشت خوار شوند. 
اما باید توجه داشت که این جزو رسوم اصیل آیین زرتشدتی و مجوسدی 

ی زیدادی از دورههدای نمی باشد و بهترین گواه بر ایدن مددعا وجدود مقبره
هخامنشیان در پاسارگاد، تخت جمشدید و نقدش رسدتم اسدت و مثبدت آن 

مدا است که زرتشتیان همانند سایر موحدان، مردگان خود را دفن کرده اند، ا
کردند چدرا می چندی بعد برای عدم آلوده کردن خاک از این کار خوددرای

شدماردند پدس بده می که به دلایلی افراطدی خداك و آب و آتدش را مقددس
 کردند.می اکتفاها گذاشتن مردگان در دخمه
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 ازدواج با محارم 

تاریخ آمده است که برخی پادشاهان و بزرگدان زرتشدتی بدا محدارم در 
ز  ااما نکته  مهم این جاست کده ایدن امدر  برخواسدته اند. خود ازدواج کرده

 عقاید زرتشت نیست و بعدها در این آیین متداول شده است.
علامه طباطبایی )ره( در کتاب توحید روایت کرده: که اشعث بن قدیس 

منین علیه السلام پرسید که به کددام وجده، از مجدوس از حضرت امیرالمؤ
ت کنند، با آن که ایشان را نه پیغمبر است و نه کتاب؟ حضدرمی اخذ جزیه

و  گویی؛ زیرا ایشان را هم کتداب بدودهمی فرمودند: این چنین نیست که تو
. هم پیغمبر، تا آن که پادشاه ایشان شبی مست شده با دختر خدود زندا کدرد

ندد: از این امر شنیع مطلع شدند، صبح نزد پادشاه آمدند و گفت قوم او چون
کده  دین ما را ضایع کردی باید که اجرای حد بر تو کرد. پادشاه ایشان گفت

و  مرا در این کار عذری است مقبول؛ زیرا حق سبحانه و تعالی را کدریم تدر
داد. پس می بزرگ تر از آدم، مخلوقی نبود و او دختران خود را به پسران خود

ندد: اگر من نیز با دختر خود دخول کرده باشم گناهی نکدرده ام. قدوم او گفت
ی راست گفتی دین حق همین اسدت. بعدد از ایدن حدق تعدالی بده واسدطه

ابی مکافات این گناه عظیم علمی را که در سینه ی ایشان بود محو کرد و کت
 را که برایشان نازل کرده بود از میان ایشان برداشت.

اس حدیث فوق، آنچه موجب نابودی آیین زردشت شدده پدذیرش براس
ازدواج با محارم است. و بقایای این آیین چیزی جز عقاید انحرافدی دچدار 
تغییرات شده نمی باشد. ایدن مجموعده نیدز بعدد از ورود اسدلام بده ایدران 
تغییرات اساسی یپیدا کرد و برخی از عقاید و اعمال خرافي آن کنار گذاشته 

ند بزرگان این آیین سعی کردند تا این آیین را از ندو سدازمان دهدی شد هرچ
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کنند  تا قابل پذیرش تر باشد اما چندان توفیقی نیافتده و هدم چندان گرفتدار  
 انحرافاتی هستند که در هیچ آیینی دیده نمی شود.

 عوامل انحرافات زرتشت

از عواملی که باعث انحراف آیین زرتشت شد دوره ای خداص بدود کده 
اهان ساسانی به قدرت رسیدند در آن دوران به علدت  حدوادث سیاسدی، ش

 اجتماعی این آیین دچار تغییرات و انحرافات مهمی شد.
 بر اساس شواهد تاریخی، اردشیر بابکان که نیاکانش از بزرگان معبددی

در فارس و شهر استخر بودند، به عنوان یك شخص مذهبی قیام کرد و بعد 
آیددین زرتشددت را کدده های خددود، یکددی از فرقدده از پیددروزی بددر دشددمنان

را ها شود، بر سرتاسر ایران گسترش داد و سایر فرقدهمی نامیده« مزدیسنی»
 وی را یداری« کرتیدر»منکوب خود ساخت و در این کدار موبددی بده ندام 

 کرد. می
وه کردند قیام خود علیه اشکانیان را قیامی مذهبی جلمی ساسانیان سعی

 «رایش اشکانیان به کیش مزدیسنی بودند.منکر گ»دهند و 
ی مزدیسنی تنهدا قرائدت صدحیح از با روی کار آمدن ساسانیان، شاخه

ی سیاسدی آیین زرتشتی معرفی شد و بر آیین زرتشت غلبه یافت. این غلبده
ی آیدین بعدها موجب غلبه در عقاید شد و آیدین مزدیسدنی را تنهدا نمایندده

ی مزدیسنی ایجداد کدرده که مؤسسین شاخهزردشت جلوه داد و انحرافاتی 
 بودند بعدها پررنگ تر شد و دامن آیین زرتشت را فرا گرفت.
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 قسمت سوم: سرشت انسان در یهودیت 

 مقدمه 

 آیین یهودی یکی از ادیان ابراهیمی بسیار مهدم در تداریخ دیدن پژوهدی
ضدروری باشد. از این رو در مسئله سرشت انسان پرداختن به آن امدری می

ن آن است. در این بخش ابتدا آشنایی اجمالی با آیین یهود و احکام و قدوانی
 نژادپرستی در یهود خواهیم پرداخت.های را پیدا کرده سپس  به ریشه

 یهودیت

 در حال حاضر شامل شصت و شدش کتداب جداگانده« کتاب مقدس»
در  ونانی شود که توسط  سی نفر و بیشتر، به سه زبان  عبری، آرامی و یومی

 سال نوشته شده است. ۱۶۰۰زمانی نزدیک به 
 تقسدیم« عهدد جدیدد»و « عهد عتیدق»ی این کتاب به دو بخش عمده

کتداب اسدت،  ۳۹شود و یهود فقط بخش عهد عتیق را که مشدتمل بدر می
 داند. همچنین در رابطه با اینکه مؤلف عهد عتیق چهمی کتاب مقدس خود

 یکرد وجود دارد: کسی یا چه کسانی هستند سه رو
« تدورات» برخی از یهودیان و همه مسیحیان بر این  باوندنک  نه .1

 شود، منشأ وحیدانی دارد ومی یعنی بخشی که عهد عتیق با آن آغاز
 وحی الهی در آن مکتوب است.

نقد: درست است که در این رویکرد شاهد پذیرش وجود وحدی 
هستیم، اما  با اصراری که بر صحت ها و ادیان آسمانی توسط آن

همه ی کتاب مقدس دارندد، خدود مجبدور بده پدذیرش امدوری 
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شدوند و ناخواسدته در دام می غیرواقعی و مخالف بدا عقدل هدم 
 آیند.می تناقضی خودساخته گرفتار

« تورات»گویند که  می گروهی از دانشمندان غربی در این رابطه. 2
نیسدت بده طوریکده سدایر ی حضرت موسدی علیده السدلام نوشته
شان افرادی که به آنها منتسدب شدده عهد عتیق نیزمولفهای کتاب

هدا نمی باشد و امکان ندارد وحی و کلام الهی باشند. تمامی کتاب
شفاهی قوم یهودند که بعددها توسدط برخدی های یك سلسله سنت

 افراد ناشناس گردآوری و مکتوب شده اند.
ر به  شواهد تاریخی اصرار زیدادی  بدنقد: این رویکرد با استناد 

نفي ماوراءالطبیعه و منشأ وحیانی دیدن داردتدا جدایی کده حتدی 
چشم خود را بر حقایق دیگر نیز بسته است و با یدافتن ضدعف و 
اشدکالی در یددك کتدداب و یدك دیددن، بدده نفدی همدده ی ادیددان و 

 پردازد. می دینیهای آموزه
است کده هدر دو رویکدرد  اما دیدگاه اسلام در این مسئله چنین. 3

 فوق که در میان یهودیان کنونی رایدج اسدت، راه افدراط و تفدریط را
پیموده است. این دیدگاه نه همانند رویکدرد اول تمدام عهدد عتیدق 
موجود را وحی الهی و نه همانند رویکدرد دوم بده انکدار وحدی بدر 

کند یم انبیای بنی اسراییل اصرار دارد، بلکه نظریه ای جداگانه ارائه
 کنند.می و اسناد تاریخی نیز آن را اثباتها که واقعیت

 انحرافات یهود از دیدگاه قرآن 

از دیدگاه قرآن، یهودیان از چند جهت به تحریف کتاب و وحدی الهدی 
 پرداخته اند: 
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 فراموش كردن وحی الهی  -1 

بنی اسدراییل، بدا انجدام گناهدان و نافرمدانی از دسدتورات خددا سدبب 
 هایی از وحی الهی در نزد خود شدند؛ فراموشی بخشی

اهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُو فُونَ الْکَلِدمَ عَداسِیَةً یُ قَ بَهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ لَعَنَّ نْ حَرِّ
رُوا بِهِ...  ا ذُکِّ ا مِمَّ د، شان را شکستنون پیماناهل کتاب چ»مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّ

سخت گردانیدیم. کلمدات را از معندی خدود  لعنتشان کردیم و دلهایشان را
سازند و از آن پند کده بده ایشدان داده شدده بدود بهدره خدویش منحرف می

 (13مائده/«)اند.فراموش کرده

 جعل كردن وحی -2

یهودیان، بعد از  فراموش کردن بخش هایی از وحی الهی، برای رسیدن 
خود را وحی های به مقاصد مادی و دنیوی به جعل وحی پرداختند و ساخته

 الهی قلمداد کردند: 
ذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ  یْل  لِلَّ هِ لِیَ مِ ونَ هَذَا یَقُولُ  فَوَ شْتَرُوا نْ عِنْدِ اللَّ

ا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ  یْل  لَهُمْ مِمَّ یْ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا فَوَ ا یَکْسِبُونَ ل  لَهُمْ مِ  وَوَ ای وپدس »مَّ
نویسند، و تا سودی اندك برند، آنهایی که کتاب را خود به دست خود میبر 
گویند که از جانب خدا نازل شده. پس وای بر آنها بدانچه نوشتند و وای می

 (79بقره/«).برندبر آنها از سودی که می

 اضافه كردن مطالب غیر وحیانی به كتاب مقدس -3

شددند یدا از می یهر گاه یهودیان ناتوان از حذف بخدش هدایی از وحد
ماندندد بده اقتضدای می نفسانی خود در کتاب، عداجزهای نوشتن خواسته
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شرایط و احوال، هنگام تلاوت کتاب، مطالب غیروحیانی را همانندد وحدی  
 کردند: می تلاوت کرده و به عنوان وحی بر مردم ابلاغ

إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقًا یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْکِتَ  وَ نَ الْکِتَابِ وَمَدا هُدمِ حْسَبُوهُ  لِتَ ابِ وَ
هِ وَمَا هُوَ  یَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ هِ مِنْ عِ  مِنَ الْکِتَابِ وَ یَقُولُونَ عَلَی انْدِ اللَّ هِ  وَ للَّ

 یوه کتدابشدو از میان ایشان گروهی هستند کده بده »الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ 
گویند از کتاب خداسدت، در د که آنچه میخدا سخن می گویند، تا پنداری

گویند که از جانب خددا آمدده و حدال حالی که از کتاب خدا نیست. و می
داننددد کدده بددر خدددا دروغ آنکدده از جانددب خدددا نیامددده اسددت. و خددود می

 (78عمران/آل«).بندندمی

 تغییر دادن معنای كلمات -4

مطالدب  یهودیان علاوه بر حذف بخش از وحی الهی و افدزودن برخدی
ی ساختگی، در این مرحله نیز توقف نکرده با نگه داشتن ظاهر الفاظ معدان

 کردند.می دادند و این گونه وحی الهی را تفسیر به رأیمی کلمات را تغییر
فُدونَ الْکَلِددمَ عَددنْ مَوَاضِددعِهِ   ود تغییددرکلمددات خدددا را از جددای خدد»یُحَرِّ

 (13مائده/«)دهندمی

 مخفی كردن وحی الهی  -5

 آسمانی انجامهای وجود تمام تغییرات و تحریفاتی که یهود در کتاببا 
ر دانبیای گذشته در مورد ظهور پیدامبر اسدلام، های داده بود، هنوز بشارت

آلده( وباقی مانده بود و آنان تمام اوصاف پیامبر)صلی الله علیه ها آن کتاب
 دانستند؛ چنان که در سوره ی بقره آمده است: می را

إِنَّ فَرِیقًدا مِدنْهُمْ  ذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُونَدهُ کَمَدا یَعْرِفُدونَ أَبْنَداءَهُمْ وَ الَّ
اهدل کتداب همچندان کده فرزنددان خدود را » لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ 



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 107 

گاهی حقیقدت شناسند او را میمی  شناسند، ولی گروهی از ایشان در عین آ
 (146)بقره/« .دارندن میرا پنها

 دو ویژگی یهودیت

 ت: امروزه یهودیت در میان ادیان زنده جهان، از دو ویژگی برخوردار اس
آمیختگی شدید قومیت و دیانت: ایدن آمیختگدی در یهودیدت بده  .1

گونه ای است که جدا کردن آن دو از هم غیر ممکدن اسدت. بندی 
در  نندد از ایدن رودااسرائیل آیین یهودیت را دین قوم خودشان می

. میان آنان تبلیغ برای جذب غیر یهودیان به این دین وجدود نددارد
دانندد. و تدازه اگدر کسدی زیرا تنها خود را قوم برگزیده خداوند می

بتواند با پشت سرگذاردن شرایط سدخت و دشدوار وارد ایدن دیدن 
شود باز هم شهروند درجه یک محسوب نمی شود. و درحالیکده 

 دقیقی از یهودیت وجود ندارد، این مسئله اختلافی امروزه تعریف
است که آیا هرکس پدر و مادرش یا هر دو یهودی باشدند یهدودی 

 است یا باید به دیانت هم ملتزم باشد.
کتاب مقدس: دومین ویژگی یهودیت این است که کتاب مقددس  .2

دین یهود به تاریخ این قوم اختصداص یافتده و بیشدتر شدبیه یدک 
است تا یک کتاب دینی؛ هرچند مطالبی در زمینده کتاب تاریخی 

 احکام و اخلاق و... نیز در آن وجود دارد.

 احکام شرعی یهود

شدود. می احکام شرعی یهود به دو دسدته وجدوبی و تحریمدی تقسدیم
هدا، واجبات یهود با عناوینی چدون خددا، تدورات، معبدد، کاهندان، قربانی

واندات خدوردنی، خدانواده، نذرها، طهارت شرعی، موقوفدات، عیددها، حی
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احکام قضایی و... مطرح شده و محرمات آنها تحدت عنداوینی چدون بدت  
پرستی و اعمال مربوط به آن، منهیات مربوط به حدوادث تداریخی، زندا بدا 

 محارم و.. بیان شده است.

 نظام اعتقادی

 مهمترین اصول نظام اعتقادی یهود بر مبنای تورات به شرح زیر است: 
 در تورات وجود خدا بدیهی و مسلم انگاشدته شدده ، خداشناسی

است. به عنوان مثال در سفر خروج آمده: هنگامی که خداوندد در 
بوته مشتعل بر موسی ظاهر شد و بده او ماموریدت داد، موسدی از 

گویدد هسدتم آن کده می خداوند پرسید که ندامش چیسدت؟ خددا
 ده است.هستم. به بنی اسرائیل بگو هستم مرا به سوی شما فرستا

تورات به خداوند صفات متعددی نسبت داده شدده از جملده 
رحیم و مهربان، دیر خشم، پر احسان ، امینی که بده هدزاران نفدر 

بخشد، امدا هرگدز می رحمت کرده و خطا و عصیان و گناه شان را
 گناه را بی سزا نمی گذارد.

 حضرت موسی علیه السلام علاوه بر بیان جایگاه نبوت و کتاب ،
ها وخصوصیات پیدامبران آیندده را خود به عنوان نبی الهی، ویژگی

 نیزگفته است.
 در تورات آمده که خداوند انسان را از خاک آفرید: انسان شناسی ،

آنگاه خداوند از خاک زمین، آدم را سرشدت، سدپس در بندی آدم »
و « ای شدد.روح حیات دمید، به او جان بخشید و آدم موجود زنده

سدرانجام خددا »ن را به صورت و شبیه خدود آفریدد: همچنین انسا
فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا بدر حیواندات زمدین و ماهیدان 
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دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کندد. پدس خددا انسدان را شدبیه  
خود آفرید، او انسان را از زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده 

 «پر سازید و بر آن تسلط یابید...و فرمودکه بارور شوید و زمین را 
یکی دیگر از نکاتی کده در تدورات بده آن اشداره شدده بحدث 

آنگاه خدا از دنده آدم برای او همسری آفریدد »خلقت حوا است: 
 «و آنان را در باغ عدن ساکن کرد...

 کندد کده می ،  تدورات بارهدا بدر ایدن نکتده تاکیددنجات شناسی
خداوندد »اطاعت از اوست. خوشبختی در پرستش خدای یگانه و 

درخواستتان را پذیرفت و به من گفت: آنچده بندی اسدرائیل بده تدو 
پذیرم. ای کاش همیشه چنین دلی داشته باشدند می گفتند شنیدم و

 «و از من بترسند.
 از جملده مسدائلی کده در تدورات کمتدر بده آن آخرت شناسیی  ،

ات پرداخته شده مسئله آخرت اسدت. دانشدمندان یهدودی در تدور
کده هدیچ صدراحتی در اند برای اثبات معاد به مواردی استناد کرده

و از »اعتقاد به معاد ندارند به طور مثال از این آیده اسدتفاده کدرده: 
و چندین « هدیه افراشتنی خداوند را به هارون کداهن بدهیدد.ها آن

ه استدلال کردند که آیا هارون تا به ابد زنده خواهد ماندد؟ مگدر ند
ند؟ داخل سرزمین اسرائیل نشد تا به او هدیه افراشتنی بدهاینکه او 

آموزد که هارون در جهان آینده زنده خواهدد شدد و می پس این آیه
 بنی اسرائیل هدایای افراشتنی خود را به او خواهند داد. 
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 نظام اخلاقی یهود  

در تورات نیز همچون کتب دیگر ادیان مطالب اخلاقی مطرح شده کده 
تدورات هدای ذیل ده فرمان و برخی دیگر نیز در دیگدر بخش بعضی از آنها

 توان به بخشی از سفر خروج اشداره کدردمی نقل شده است. به عنوان مثال
 گوید: می که

به شخص غریب ظلم نکنید، به یاد آورید کده شدما نیدز در سدرزمین »
وا می رمصر غریب بودید، از بیوه زن و یتیم بهره کشی نکنید، اگر به آنها ظل

رسدم و بدر شدما می هدادارید و ایشان پیش من فریاد برآورند، من به داد آن
خشمگین شده و شما را به دست دشمنان هلاک خواهم کرد تا زندان شدما 

 «بیوه شوند و فرزندانتان یتیم گردند.

 شریعت موسی

غیر از اسلام تنها دینی که نظدام فقهدی گسدترده دارد، یهدود اسدت کده 
قه اسلام دارد. در شریعت موسی احکام مفصلی درباره شباهت زیادی به ف

کولات و  عبادات، کاهنان و معبدد، ندذر، وقدف، طهدارت و نجاسدت، مدأ
 مشروبات و... آمده است.

 نژادپرستی در یهودهای ریشه

از جمله مسائلی که در کتب مقددس یهدود بده آن اشداره شدده، مسدئله 
خدود برتدر بیندی  یهودیدان برگزیدگی این قوم است که  باعث نژادپرسدتی و 

هدای ترین برداشدت را صهیونیسدتنسبت به سایر ادیان شده است. افراطی
یهودی کرده و قوم اسرائیل را برتر و بالاتر از اقوام دیگر و در واقع از جدنس 

دانند. بندابراین در قدوانین و مقدررات اجتمداعی و نیدز حتدی در دیگری می
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یریهودیدان، تفداوت و تبعدیض قائدل برخوردهای اخلاقی بین یهودیدان و غ 
هستند. به طوری که همین تفکر به شکل قانون مددونی در آمدده و در یدک 

 حکومت مورد اجرا قرارگرفته است.
ها نآهای گوناگونی ارائه شده که برخی از درباره  منشأ نژادپرستی نظریه

 عبارتند از: 
 قدیم و کتاب ها مستند به عهد : نظریه آندظریه مکافعان دژادپرستی

 تلمود است.
 در عصر کنونی، چه یهودی و چه غیریهودی، دظریه دقادان جکیک :

 پذیرش نژادپرستی مورد نقد واقع شده و به طور عمومی این اندیشه
 شود.رد می

یکی از نقدهای مهم این است کده زمدان نگدارش و یدا تددوین نهدایی 
های عهد قدیم، دوره پس از اسارت بابلی است که این قدوم مجموعه کتاب

های خدود را به اسارت رفته و متحمل انواع خفت و خواری شده پس آرمان
 های تاریخی عهد قدیم بیان کرده است. در قالب تورات و دیگر بخش

خی از نویسندگان جدید یهودی، این قدوم پدس از بازگشدت، به گفته بر
های تاریخی خود را نگاشت و در این میدان، دو کتاب تورات و دیگر کتاب

 امر را محور تاریخ خود قرار داد:
 قومی که مقدس و برگزیده خداست. .1
 سرزمینی که مقدس است و خدا آن را به این قومِ برگزیده بخشیده  .2

 است.
 تر ودی: اندیشه نژادپرستی در کتاب تلمود بسیار پررنگنظریه منشأ تلم

از دیگر کتب یهود است بنابراین منشأ نژادپرستی به تلمود و به تفسیری 
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میمدون نوشدته شدده اسدت که در قرون وسطا توسط افرادی چون ابدن 
 .گرددبرمی

 در رابطه با مسئله نژادپرستی یهود دو معنای کداملا متفداوت از جاندب
 شود: می یهودی مطرح دانشمندان
 حی، عده ای این گونه باور دارند که افراد قوم اسرائیل به لحاظ رو

اند. ها و برتر از آنان خلق شدهساختارشان متفاوت از دیگر انسان
 تا جایی که هر فرد یهودی قدرت نبوت را به ارث برده است و این

گداه شدوامر او را قادر می ن، د. دیگدراسازد تا از فکر و اراده خدا آ
آورندد. حتی اگر به آیین یهود درآیند، این قدرت را به دست نمدی

 بنابراین برگزیدگی قوم یهود به معنای وابستگی به یک مشیت فوق
طبیعیِ الهی است؛ در حالی که سدایر مدردم در معدرض قدوانین 

 .طبیعی هستند
  در مقابل ابن میمون یکی از دانشمندان یهود معتقدد اسدت: پیدام

مقدس، جهانی است و به قوم اسدرائیل اختصداص نددارد.  کتاب
برگزیدگی قوم به معنای برتری یا تقدس ذاتدی نیسدت. فقراتدی از 

اندد، تنهدا بدر یدک گدزینش کتاب مقدس که به این امدر پرداختده
 مشروط دلالت دارند، نه بیش از آن. 

ای خداص برگزیدده بنابراین قوم اسرائیل برای تکلیف و وظیفه
و این هرگز بدان معنا نیست که این قوم دارای حقوقی  شده است،

 .هایی خاص استخاص یا ویژگی
 

شدان نیدز نمدود همین نگاه نژاد پرستانه در قوم یهود که در برخی احکام
باشدد، ها به سایر اقشدار مدردم نیدز میپیدا کرده است، نشان گر نگرش آن
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بیند که هرگونه ظلم و تجاوز میرا چون حیوانانی ها دیدگاهی که بقیه انسان 
باشد. پس تنها قوم یهود دارای سرشت انسانی شان روا میو تعدی به حقوق

بوده و سایرین فاقد آن هستند و این هم موهبتی است که از سدوی خددا بده 
 آنان شده است.

 برخی قوانین برپایه تلمود رژیم اسرائیل 

 حکم قتل یک یهودی بدا : در قوانین رژیم اسرائیل، حکم قتل و  شتان
حکم قتل یک غیریهودی متفاوت است. به این شکل که اگر کسی یک 

شدود.  یهودی را به قتل برساند، گناه بزرگی را انجام داده، باید مجازات
اگر یک یهودی به طور غیرمستقیم باعدث قتدل یهدودی دیگدری شدود 

ول، مجازات دنیوی ندارد و فقط نزد خدا گناهکار است. امدا اگدر مقتد
ا غیریهودی باشد، اگر یک یهودی به طور مستقیم او را کشته باشد تنهد

نددزد خدددا گناهکددار اسددت و مجددازات دنیددوی ندددارد و اگددر بدده طددور 
 .غیرمستقیم او را بکشد، حتی گناهی هم مرتکب نشده است

  ترین وظایف شرعی : نجات جان یک یهودی از مهمدجات جانحکم
 .ممنوع است است، اما نجات جان یک غیریهودی

  ،حکم جرایم جنسدی: ارتکداب زندا حدرام اسدت، امدا بدر مبندای تلمدود
اند و حتی تجاوز به عنف یک مرد یهودی بده یدک غیریهودیان همه بدکاره

ر پی زن غیریهودی شوهردار نیز حکم زنا نداشته و در نتیجه مجازاتی نیز د
 ود.شندارد و حتی در بسیاری از موارد، زن غیریهودی مجازات می

 بندا بدر قدوانین یهدود، هدیده دادن بده تبعیض دژادی دن مسائل منایی :
غیریهودی جایز نیست. گرفتن بهره پول از یهودی حرام اسدت، امدا از 

 غیریهودی واجب است.
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 درس:های پرسش
 معنای لغوی و اصطلاحی سرشت را بیان کنید. .1
انحرافات آیین اصول اعتقادی و عملی زرتشت را همراه با  .2

 زرتشت بیان نمائید؟
 انحرافات دین یهود را از دیدگاه قرآن بیان نمائید؟ .3
 قوم یهود و احکام شرعی آنها چیست؟های ویژگی .4
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 نژادپرستی در یهود را بررسی نمائید.های ریشه .6
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 درس ششم: سرشت انسان در مسیحیت و اسلام

 
 اهداف درس

 بررسی و آشنایی اجمالی با دبن مسیحیت

 بررسی سرشت انسان از دیدگاه مسیحیت

 انسان در قرآن فیتوص

 انسان عتیتفاوت سرشت با طب

 تاصالت سرش
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 چکیده 
 دیان زو اایرانیان قبل از آمدن زرتشت نیز موحد بوده اند و آیین آنان ج

 آمده است. می توحیدی به حساب
  ارش اصول عملی زرتشتیان در دوره قبل از ساسانیان، گزدر رابطه با

یین آدقیقی به ما نرسیده و این عدم اطلاع، ناشی از آن است که این 
سنت کتبی و نوشتاری نداشته و بیش تر به سنت شفاهی متکی بوده 

« وندیداد»است. و تنها بازمانده مکتوب از احکام زرتشت، بخش 
 کتاب اوستاست.

 ذکر شده « وندیداد»از احکام عملی که در بخش  با مطالعه برخی
شود که این احکام هیچ مناسبتی با ادیان است این نتیجه حاصل می

ز توان آن ها را ناشی امی الهی ندارد و دچار انحرافاتی است که
 تحولات سیاسی و اجتماعی دوره ساسانی دانست.

 ان با از جمله این انحرافات، انحراف در توحید است که زرتشتی
ید استقلالی که برای اهریمن در مقابل اهورامزدا قائل شدند،، توح

 اولیه خود را خدشه دار و به دوگانه پرستی نزدیك شدند.
 شوند، آنها هرگز می برخلاف آن که زرتشتیان، آتش پرست خوانده

خود را آتش پرست نمی دانند و آتش را صرفا نشانی گران بها از 
 دانند.می اهورامزدا
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  ها  ز جمله موارد اختلافی زرتشت با ادیان توحیدی، دفن مردگان آنا
است که اجساد مردگان خویش را در درون دخمه یا برج خاموشان 

 دهند، تا خوراك پرندگان گوشت خوار شوند.می قرار
 از دیدگاه قرآن کریم، یهود دچار تحریف شده و بعضی عوامل مذمت 

ت: فراموش کردن وحی الهی، این قوم در قرآن کریم موارد زیر اس
جعل کردن وحی، اضافه کردن مطالب غیر وحیانی به کتاب مقدس، 

 تغییر دادن معنای کلمات، مخفی کردن وحی الهی.
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 قسمت اول: سرشت انسان در مسیحیت 

 مقدمه 

سرشت انسان در مسیحیت بده دو دوره قبدل و بعدد از مدیلاد حضدرت 
طه گناه انسان مسیحیان بشر را به واس شود. امامسیح علیه السلام تقسیم می

دانندد. در ایدن قسدمت در ابتددا بده نخستین در هنگدام تولدد گناهکدار می
تفاوت انسان شناسی در یهودیت و مسیحیت پرداخته و سپس به های ریشه

 نسان خواهیم پرداخت.اشان درباب سرشت برررسی دیدگاه
 

قددیم و عهدد  همانطور که گفتیم کتاب مقددس دارای دو بخدش عهدد
باشد که الهیات مطرح شده در بخش عهد جدید دارای دو جنبده می جدید

 وباشد،  یک الهیاتی که هماهنگ و همسو با الهیات یهود است می متفاوت
الهیات دیگری که هیچ سنخیتی بدا الهیدات دیدن مدادر، یعندی یهودیدت و 

ن دو کدام از ایمجموعه عهد قدیم ندارد. بنابراین مسئله انسان شناسی در هر
 بخش خاص و ویژه و متناسب با آن دو نظام است.

در جنبه اول سخن چندانی درباره انسان شناسی وجدود نددارد و صدرفا 
خطوط کلی الهیات یهود مطرح شده است، اما در جنبده دوم یعندی بخدش 

پولس و انجیل یوحنا اختصاص دارد، انسدان شناسدی های هایی که به  نامه
د که با انسان شناسی یهود بسیار متفاوت است. از جملده خاصی وجود دار

 مطالبی که در اینباره مطرح شده این است که نظام الهیاتی مسدیح سدری و
 قبل از آمدن مسیح و صلیب او از همگان مخفی بوده است.

  



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 119 

 سرشت انسان در دوره قبل از میلاد مسیح 

 کند؛می اینگونه توصیفما قبل از میلاد مسیح را های این دیدگاه انسان 
زندی فر مقام و از شدند رانده خداوند درگاه از آدم گناه باها انسان .أ

 آمدند. در عبد صورت به
 شده و محکوم آلود کهنه( گناه انسان )طبیعت سرشت آدم، گناه با .ب

 است. به مرگ
 بود. او از بیگانه و خدا از اجنبی انسان مسیح آمدن از قبل تا .ت
 ندوعی واقدع و در بدوده نیدز شدرورانه انسان قلبی تصورات و فکر .ث

 داشت.  خدا با دشمنی فطری
 داشت. قرار او فرمان و خدا خواست مقابل در انسان اعمال .ج

گنداه بده »کندد: می از همین رو پولس سرنوشت انسان را اینگونه مطرح
وسیله یک انسان به جهان وارد شد و ایدن گنداه مدرگ را بده همدراه آورد. در 

همه گناه کردند مرگ همه را در بر گرفت. قبل از شریعت گنداه  نتیجه، چون
در جهان وجود داشت اما چون شریعتی در بین نبود گناه به حساب آدمیدان 
گذاشته نمی شد. با وجود این باز هم مرگ بر انسانهایی که از زمدان آدم تدا 

کردند حاکم بود. حتدی بدر آندانی کده مانندد آدم از می زمان موسی زندگی
رمان خدا سرپیچی نکرده بودند. آدم نمونه آن کسدی اسدت کده قدرار بدود ف

بیاید. اما این دو، مثل هم نیستند، زیرا بخشش الهی با گناهی که به وسدیله 
آدم به جهان وارد شد قابل مقایسه نیست. درست است که بسیاری به خاطر 

آدم  گناه یک نفر مردند اما چقدر بیشتر، فیض خدا و بخششی کده از فدیض
ثانی بعنی عیسی مسیح ناشی شده به فراوانی در دسترس بسدیاری گذاشدته 
شده است. همچنین نمی توان آن عطیه خدا را با نتایج گناه یک نفر، یعندی 
آدم، مقایسه کرد، زیرا در نتیجه آن نافرمانی، انسان محکدوم شدناخته شدد، 
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گردید. بده حال آنکه بخشش خدا پس از آن همه خطایا موجب تبرئه انسان  
سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شدد، 
اما چقدر نتیجه آنچه آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگ تدر 
است؟ همه کسانی که فیض فراوان خدا و عطیه رایگدان نیکدی مطلدق او را 

ود. پدس دریافت دارند به وسیله مسیح در زنددگانی حکومدت خواهندد نمد
همان طور که یک گناه موجب محکومیت همه آدمیان شد یک عمل کاملا 

باشد و چندان کده بسدیاری در نتیجده می نیک نیز باعث تبرئه و حیات همه
سرپیچی یک نفر، گناهکار گشتند به همان طریدق بسدیاری هدم در نتیجده 

 «فرمانبری یک نفر، کاملا نیک محسوب خواهند شد.
ی، در واقع فعل یکاند. ت در مقابل هم قرار گرفتهدر این فقره دو شخصی

طرف آثاری منفی برای نوع بشر داشته است و فعل دیگری آن آثار منفی را بر
سدیح کرده است،. با گناه آدم گناه و مرگ بر آدمیان حاکم شده و با صلیب م

 این نتایج بخشیده شده است.
ان بده وضدعیت توان گفت صلیب مسیح امکان بازگشت انسمی بنابراین

ایمان  واولیه را فراهم کرده است. اما بازگشت هر فرد به آن وضعیت به اراده 
رد فداو بستگی دارد. با این حال گناه آدم تأثیراتی بر طبیعت و سرشدت فدرد 

اه با علامت و نشانه گندها انسانها گذاشته که حتی بعد از صلیب هم انسان
 ت و سرشت خود خواهند داشت.شوند و تا آخر عمر در ذامی آدم متولد

 

 سرشت انسان پس از میلاد مسیح

 اما احوالات انسان پس از میلاد مسیح اینگونه است: 
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 ازنید منجدی به بلکه نداشته نیاز پیامبر از دیدگاه پولس، انسان به .أ 
 داشته است. 

تنهدا  شریعت و یافت اتمام موسوی شریعت دوران مسیح آمدن با .ب
 برساند.  مسیح به را انسان تا بود ای دایه

 است.  مجسم خدای یعنی خدا با ذات هم و خدا فرزند مسیح .ت
 بدا سالم ارتباط به و شدند نیکوکار مردم همه مسیح نیک عمل با .ث

 نو(  طبیعت(خدا بازگشتند. 
 را قبلدی داد. )تبریدر( وضدعیت تغییر راها انسان وضعیت مسیح .ج

داد.  تغییدر رانیدز فعلدی وضعیت شمردگی( و درست کرد. )عادل
 )تقدیس(

 اهگن مجازات از اما شود نمی پاک گناه از مسیح به ایمان با انسان .ح
 است. امان در

 را او مسیح به ایمان فقط و ندارد شدن عادل در نقشی هیچ عمل .خ
 انسدان پاداش فسق( مقابل در عدل(شمردگی کند. عادلمی پاک

 .اعطا کرده خدا که است مجانی موهبتی بلکه نیست
 مقدام به و شد آزاد صلیب از پس و بود برده صلیب از قبل انسان .د

 .هستیم آسمانی ملکوت وارث نتیجه ما در رسید خدا فرزندی
 آخر تا اوهای ضعف و شده کاسته انسان و اراده قدرت آدم گناه با .ذ

 .اوست همراه عمر
و  باشدیممی خددا فرزنددان مسدیح عیسدی به ایمان اثر در همگی .ر

 یابدد ومی اواتحداد با و شده سهیم مسیح با تعمید غسل با انسان
 .یابدمی الوهیت و شودمی ساکن او در خدا
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 ینقش آن در انسان و برگزیده خود فرزندی مقام برای را انسان خدا .ز 
 .ندارد

 در دیدگاه مسیحیت، انسان در واقع زیر سلطه شیطان و با طبیعدت شدیطان
بدد و شود و تمام تلاش او باید این باشد کده از یدوغ شدیطان رهدایی یامی متولد

 تحت فرمان خدا قرار گیرد و این خوب شدن کار سختی است. 

 

 قسمت دوم: سرشت انسان در اسلام

 مقدمه 

برای شناخت سرشت انسان از منظر اسلام لازم  است به بررسی یکدی 
 از مهم ترین منابع آن یعنی قرآن بپردازیم. 

آن جایی که قرآن کریم موضوع  انسان را به دو شدکل مدورد بررسدی  از
سته قرار داده در این بخش برآنیم تا ببینیم سرشت و فطرت انسان جزکدام د

 از آیات قرآن است.
 او هدایویژگی و اوصداف بیدان و ادسنان بده را فراوانی آیات کریم قرآن

را  هاسدتایش و ثناهدا عدالیترین آیدات، برخدی اسدت. در داده اختصداص
 فرد او به منحصر هایویژگی به بیان با بهترین الفاظ و برده کار اش بهدرباه

 و بدا هدانکوهش بدترین دیگر، با بیان آیات برخی در کهحالی در پرداخته؛
 .است کرده وی را سرزنش  غیرصریح صریح یا الفاظ
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 گر انسانآیات ستایش 

رْضِ انسان خَلَائِفَ  جَعَلَکُمْ  الذِی وَهُوَ 
َ
اسدت.  مدینز در خددا خلیفه الْْ

 165انعام/
ا کَفُورً  إِمَّ ا شَاکِرًا وَ بِیلَ إِمَّ ا هَدَیْنَاهُ السَّ  و مستقل تیشخصی دارای ا انسانإِنَّ

 برخواهدد را و شدقاوت سدعادت راه دو از یکدی انتخدابخود با و است آزاد
 3گزید. انسان/

مْنَا بَنِي آدَمَ   و سدتا برخدوردار ذاتی شرافت و کرامت زا نسانا وَلَقَدْ کَرَّ
 70است. اسراء/ داده برتری خویش مخلوقات از بسیاری بر را او خداوند

رْضِ جَمِیعًا نعمتهای
َ
ذِي خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الْْ  برای آسمان و مینز هُوَ الَّ

 29است. بقره/ شده انسان آفریده
اهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ در  که مادی عناصر بر علاوه انسان، سرشت ثُمَّ سَوَّ

دارد.  وجدود والهدی ملکدوتی عنصری دارد، وجود حیوان و گیاه و جماد در
 9-7سجده/

 

 گر انسانآیات نکوهش

نْسَانَ  إِن  66. حج/ است حق پوشاننده و ناسپاس بسیار انسان لَکَفُور   الِْْ
نْسَانَ  إِنَ   15است. زخرف/ آشکار او ناسپاسی مُبِین   لَکَفُور   الِْْ
نْسَانَ  إِنَ   اسدپاسن و کدیش کفدر و سدتمگر سخت کَفَار انسان لَظَلُوم   الِْْ

 34است. ابرهیم/
نْسَانُ  وَکَانَ  سدت. ا کدار شدتاب و بسدیار بدی صدبر عَجُدولًا و انسدان الِْْ

 11اسراء/
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نْسَانَ  إِنَ    بدی و حدریص سدخت طبعا مخلوقی انسان که هَلُوعًا خُلِقَ  الِْْ
 19معارج/است.  صبر

 

 علت مدح و ذم انسان در قرآن

 یدک انسان که نیست آن جهت از ذم، و مدح این که است این حقیقت
 نیمدی و سدتودنی سرشدتش از بوده، به نحوی که نیمی سرشتی دو موجود

 کمالات انسان، همه که است این قرآن دیدگاه نکوهیدنی باشد؛ بلکه دیگر
 بایدد هکد اوسدت خدود این و برساند فعلیت به را هاآن باید و دارد بالقوه را

 باشد.  خویشتن معمار سازنده و
 اابتدد از و هستند غریزی رفتارهای دارای که حیوانات برخلاف بنابراین

 و ویخ هرگونه فاقد ابتدا از انسان میشوند، متولد خود خاص هایویژگی با
 ابعداد«میسدازد.  خدویش بدرای فطدری ابعداد بر از علاوه و است خصلتی

 وها خصدلت وسدیله بده و است خصلت پذیر و خوی پذیر طرفی« ثانوی
 رواندیهای سلسدله پدس انددام یدک میکند، پیدا رفته رفته که خوی هایی

 نیانسا نتیجه میشود. در ساخته تولد پس از وسیعی بسیار مقیاس به انسان،
ه که  هایمن انسان است و ایمان با انسان است، ملائکه مسجود و خلیفه اللَّ

 .است پستتر حیوان از و کافر بخیل، خونریز، حریص، ایمان
 

 ارتباط مذمت انسان با مقام خلیفةاللهی انسان

تواندد بدا بعدد  می اسدت وجدودی بعدد دو از آن جایی که دارای  انسان
با صرف پرداختن به  و برسد اعلی علیین به صعودی قوس ملکوتی خود در

 تحت شود.  پس او اگر کشانده سافلین اسفل به نزولی قوس بعد حیوانی در
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 کندد، خودسازی و پذیرد الهام عقل پیام از و گیرد الهی قرار مربیان تربیت 
لْنَاهُمْ »مصداق  نْ  کَثِیرٍ  عَلَی وَفَضَّ  ایمان به اگر و میشود،« تَفْضِیلاً  خَلَقْنَا مِمَّ

 موجدودی بده صدورت گدردد خارج خدا اولیای خط از و کند پشت تقوا و
ار و جهول و ظلوم  .آیددرمی کنود یؤوس و و کفَّ

. بنابراین انسان به صورت بالقوه دارای استعدادهای مثبت و منفی است
دان که اگر با نیکان نشست و برخاست کند، استعدادهای مثبت او و اگر با ب

 کند.بنشیند، استعدادهای منفی او رشد می
دام اسدتعداد اسدت؟ شود کده، اصدالت بدا کدمی حال این سوال مطرح

 انسدان طبیعدت بده ناظر هانکوهش و انسان فطرت به ناظرها دیدگاه مدح
 شدکل بده را مثبت و همه استعدادهای منفی انسان است، و از آن جایی که

 اسدتعدادهای و اوسدت فطدرت در مثبت استعدادهای داراست، پس بالقوه
 .استفرع  دومی و اصل اولی در طبیعتشبه این طریق که منفی

 ست،ا حال دو دارای فرماید: آدمیمی علامه طباطبایی )ره(  در این باره
 عادت و عادی، عرف حال در عادی. حاکم حال دیگری و فطری حال یکی

 رسوم مشدوب و عادات به که است گونه ای به انسان فطری حال اما است؛
 دلیدل، همدین ندارد. به آن در تصرفی و دخل هیچ عادت و عرف و نگشته

 وشفرامد را ظاهری اسباب پیشامدی، خاطر به یا و الهی تأیید با انسانی که
 دوخته خود خدای به امید چشم همواره برگشته، ساده خود فطرت به کرده،

 .خواهدمی او ظاهری بلکه از اسباب از نه را گرفتاری اش رفع و
 قرآن آیات ستایش مورد است الهی فطرت دارای که جهت آن از انسان

 غضدب و شدهوت تدابع و طبیعت شدده بند در که جهت آن و از گرفته قرار
است. علت اینکه چرا فطرت الهدی و طبیعدت بدر  مذمت قرآن مورد گردد،

 انسدان، فطدرت گونه بیان کرد که پشدتوانهتوان اینمبنای عادات است، می



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 126 

 فضدایل است. بنابراین همده وابسته گِل به او طبیعت اما است، الهی روح 
بده  انسدان گردندد. اگدربازمی او طبیعدت بده رذایل همه و فطرت به انیانس

 گردد غافل اوست روح که خود انسانی هویت از و توجه کند خود طبیعت
 را آنهدا و نشناسدد را اعتباریات و حقایق جایگاه انسان دیگر اگر تعبیر به و

 دچدار کندد، هزینده نداحقیقی امدور در حقیقی اش را حیات و آمیزد درهم
 بداز کمدال پیمدودن مسدیر از تنهدا نده و گردیدده زیان و خسارت بزرگترین

 فرماید: أُوْلَئِدکَ می قرآن که آنجا شودتامی انحطاط نیز دچار بلکه ماند،می
نْعَامِ 

َ
.  هُمْ  بَلْ  کَالْ  أَضَلُّ

 :فهرست منابع

عبدالحسددین خسددروپناه، کددلام جدیددد، قددم، مرکددز مطالعددات و  .1
 ش.1379، 1علمیه قم، چ های فرهنگی حوزهپژوهش

حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، سمت، مرکز جهانی علدوم  .2
 ش.1384، 7اسلامی و طه، چ

عبدددالرحیم سددلیمانی اردسددتانی، سرشددت انسددان در اسددلام و  .3
 ش.1389، 1مسیحیت، دانشگاه ادیان و مذاهب، چ

امیر خواص، آشنایی با ادیدان، قدم، دانشدگاه فرهندگ و معدارف  .4
 ش.1389اسلامی، 

جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علدی اصدغر حکمدت،  .5
 ش.1375تهران، علمی و فرهنگی، 

، تنی مریل سی، معرفی عهد جدید، ترجمه طه میکائیلیان، تهران .6
 ش.1362، 1حیات ابدی، چ
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الله علی محمدی، راز توصیف دوگانه انسان در قرآن، معرفت،  .7 
 ش.1388، 136ش

 
 درس:های پرسش

 سان از دیدگاه مسیحیت را بررسی نمائید.سرشت ان .1
 انسان در قرآن چگونه توصیف شده است؟ .2
 تفاوت سرشت با طبیعت انسان چیست؟ .3
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 چکیده 
یر آشنا شدیم:   در این قسمت با مطالب ز

  عهد جدید به لحاظ الهیاتی دارای دو بخشِ الهیداتی کده هماهندگ و
 همسو با الهیات یهود است و الهیاتی که هیچ سنخیتی با الهیات دیدن
ه مادر، یعنی یهودیت و مجموعه عهد قدیم ندارد، است. بنابراین مسئل

 انسان شناسی در هرکدام از این دو بخش خاص و ویژه و متناسب با آن
ت. که در بخش اول سخن چندانی درباره انسان شناسی به دو نظام اس

چشم نمی خورد اما در بخش دوم مطالدب خاصدی در اینبداره وجدود 
دارد. از جمله اینکه نظام الهیاتی مسیح سری است کده قبدل از آمددن 

 مسیح و صلیب او از همگان مخفی بوده است. 
 ز د دارندد کده ادر این دیدگاه انسان های قبل از مسیح سرشتی گناه آلو

خدا بیگانه بوده اند اما با آمددن مسدیح و عمدل نیدک او، همده مدردم 
 نیکوکار شدند و به ارتباط سالم با خدا بازگشتند.

  عهد جدید به لحاظ الهیاتی دارای دو بخشِ الهیداتی کده هماهندگ و
 همسو با الهیات یهود است و الهیاتی که هیچ سنخیتی با الهیات دیدن

ه دیت و مجموعه عهد قدیم ندارد، است. بنابراین مسئلمادر، یعنی یهو
 انسان شناسی در هرکدام از این دو بخش خاص و ویژه و متناسب با آن

دو نظام است. که در بخش اول سخن چندانی درباره انسان شناسی به 
چشم نمی خورد اما در بخش دوم مطالدب خاصدی در اینبداره وجدود 

تی مسیح سری است کده قبدل از آمددن دارد. از جمله اینکه نظام الهیا
 مسیح و صلیب او از همگان مخفی بوده است. 



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 129 

   ز ادر این دیدگاه انسان های قبل از مسیح سرشتی گناه آلود دارندد کده
خدا بیگانه بوده اند اما با آمددن مسدیح و عمدل نیدک او، همده مدردم 

 نیکوکار شدند و به ارتباط سالم با خدا بازگشتند.
  دیدگاه اسدلام و قدرآن ایدن اسدت کده انسدان، همده سرشت انسان از

د اوست کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به فعلیت برساند و این خو
 که باید سازنده و معمار خویشتن باشد.

  بنابراین انسان بده صدورت بدالقوه دارای اسدتعدادهای مثبدت و منفدی
مثبدت او است. که اگر با نیکان نشست و برخاست کند، استعدادهای 

 کند.و اگر با بدان بنشیند، استعدادهای منفی او رشد می
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 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 131 

  
 
 

 درس هفتم: اومانیسم
 

 اهداف آموزشی
 

 آشنایی با انسان شناسی اومانیسم
 آشنایی با معرفت شناسی اومانیسم
 آشنایی با هستی شناسی اومانیسم
 آشنایی با دیدگاه اخلاقی اومانیسم

 اومانیسم درباره ی آزادیآشنایی با دیدگاه 
 آشنایی با نسبت اومانیسم با دین
 ی کرامت انسانآشنایی با دیدگاه اومانیسم درباره

 آشنایی با دیدگاه اسلام درباره ی انسان
 بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام واومانیسم
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 قسمت اول:آشنایی با معنای لغوی و اصطلاحی اومانیسم 

 مقدمه

 باشد ومی انسان گرایی مکتبی فراگیر در دنیای غرب اومانیسم یا مکتب
ایی هشاید بتوان گفت که بسیاری از مکاتب فلسفی غربی نیز دارای مولفه 

 مشترک با آن هستند به طوری که برخی آن را یکی از دو رکن مدرنیته
های دانند. برای شناخت اثری که اومانیسم در آراء و جهت گیریمی

ن فکری دنیای امروز دارد، بررسی و آشنایی با ایاجتماعی، فرهنگی و 
 مکتب ضروری است.

 

 معنای اومانیسم

 در کتاب فرهنگ لغت چند معنی برای اومانیسم ذکر شده؛
 طبیعت و ماهیت انسانی، انسانیت 
 .مطالعه و پژوهش پیرامون علوم انسانی 
 خاص و یا حالتی از اندیشه یا عمل است که دارای های شیوه

های فردگرایانه و انتقادی است و ویژگی دنیوی و آرمانتمایلات 
 کند.می عصر رنسانس تاکید

 ت شیوه خاص یا سیستمی از تفکر و اندیشه که بر برتری و اولوی
 ورزد.می انسان بر اصول انتزاعی و متافیزیکی تاکید

 وتواند به سعادت می اعتقاد به این امر که مردم بدون داشتن دین 
 یش نائل شوند.رضایت خاطر خو
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    واژه یhumanism  از واژه ی لاتینیhumus  به معنی خاک یا
 زمین اخذ شده و از آغاز در مقابل دو امر قرار داشته؛ 

 موجودات خاکی و مادی دیگر غیر از انسان مانند حیوانات 
 مرتبه دیگر از هستی یعنی مجردات و خدایان 

اوتی محققان و روحانیون  تفدر انتهای دوران باستان و در قرون وسطا 
 به معنی حوزه هایی از معرفت و فعالیت که از کتاب divinitas میان

یعنی حوزه هایی که به قضایای  humanitasگرفت و می مقدس نشأت
ش شد، قرار دادند و از آنجا که حوزه دوم بخعملی زندگی دنیوی مربوط می

ان ه یونومی و به طور فزایندرهای اعظم الهام و مواد خام خود را از نوشته
ودند ایی بگرفت مترجمان و آموزگاران این آثار که معمولًا ایتالیمی باستان

نامیدند. دو عامل موجب طرح مباحث  humanistsیا  umanistiخود را 
 انسان در این دوران شد: 

 الف(  عامل معرفتی

ض اغرا در زمان یونان باستان، سوفسطاییان )شکاکان(  بر اساس برخی
معرفتی بشر قابل های عملی خود را شکاک دانسته و مدعی شدند ابزار

د اعتماد نبوده و بشر دارای ملاک و میزانی برای کشف حقیقت ورای خو
نیست، تا جایی که با نفی اعتماد از حس و عقل بر آن شدند که هیچ 

 که کردندحقیقتی برای انسان وجود ندارد. سوفسطائیان این چنین بیان می
چیز است. مقیاس چیزهایی که هست و مقیاس نیستیِ انسان مقیاس همه

 چیزهایی که نیست.
این گروه که سخنوران توانمندی بودند به همین دلیل توانستند در آن 
زمان با دفاع محکم  از متهمان و اثبات منظور و مطلب مورد نظرشان به 
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خورده، اغلب امورحقوقی وارد شده و در دعاوی حقوقی کمتر شکست  
پیروز شوند چه بر حق بوده و چه ناحق پس این باور برایشان ایجاد شد که 
حقیقتی ورای انسان وجود ندارد و هرچه انسان بگوید حقیقت خواهد بود 

 کند. و انسان  است که امرحقیقی یا غیر حقیقی را تعیین می

 ب( عامل اجتماعی 

ه هایی برای اداریت انسانبا ظهور دولت شهرها در یونان باستان، ترب 
تا شهر ضروری شده، فلذا سوفسطائیان معلمان جامعه شدند و در این راس

و امون به روحیات انسان و کیفیت برخورد او با افراد جامعه و مباحث پیرا
 پرداختند. می

 همین عامل سبب شد تا انسان از جهت دیگری مورد توجه واقع شود و
از پژوهش در هستی به پژوهش در مورد  با تغییر جهت مباحث فلسفی 

ان انسان مواجه شویم. در حقیقت تاریخ فرهنگ یونان تاریخ محوریت انس
ری نسبت به همه امور عالم بوده و اساسی ترین غایت و هدف تحقیقات نظ

 و عملی، بهبودی زندگی این جهانی و مادی او بوده است.
لت وال پیدا کرده و دومتعدد فرهنگ و تمدن یونانی زهای اما با جنگ
 از تمدن یونانی هم به روم متصل شدند و متفکرین رومی شهرها بازمانده

های فرهنگ یونانی تحولی در سعی کردند با استفاده از عناصر آموزه
 وفرهنگ هنر و ادب خود ایجاد کنند.اما پس از اشاعه مسیحیت در روم 

ان انس در رابطه با سرشت تثبیت نهاد کلیسا باتوجه به نگرشی که این آیین
 داشت که به آن پردختیم اوضاع دگرگون شد.

های کلیسا انسان ذاتاً فاسد و تبهکار است تا حدی که او بنابر آموزه
ای اندیشیده و خود را از فساد فطری نجات دهد. لذا خدای تواند چارهنمی
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انسانی متعال با تدبیر خود و از روی لطف، فرزندش را که در حقیقت جلوه  
خداوند است، به شکل انسان درآورده و بازجر وشکنجه دیدن و در نهایت 

 به صلیب رفتن،او فدیه ای برای نجات بشر پرداخت کرده است.
کار فرض کنیم دیگر دارای جایگاه چرا که اگر سرشت انسان را گنه

های علمی واقع شود.لذا در این مهمی نبوده و نمی تواند محور پژوهش
د، رو ه بوژوهش درباره انسان که در روم و یونان باستان به اوج رسیددوران پ

 به زوال نهاد و حتی فلسفه هم خادم الهیات شد.
اما با افول تدریجی دین مسیحیت در انتهای قرون وسطا تفکر 

ی ونانیاومانیستی یونان باستان دوباره رونق پیدا کرد به طوری که فرهنگ 
 م ازمانی نشان داد که  همه اقشار مردم  اعخود را به عنوان فرهنگی آر

 این شاعران، نویسندگان، سخنوران و... عنوان اومانیست گرفتند. بپس به
شکل رنسانس یعنی تولد دوباره ادب و فرهنگ دوران باستان به صورت 

 جدی و همه جانبه مطرح شد.
 سانیبنابراین اولین اصطلاح اومانیسم که حاکمیت انسان و ارزشهای ان

های نظری و عملی به ویژه شعر، نویسندگی، سخنوری، بر پژوهش
پژوهشگری و تاریخ است؛ مشترک میان یونان باستان و دوران رنسانس 

 است.
شود که اصطلاح دوم اومانیسم مربوط به قرن هجدهم و بعد از آن می

این واژه کاربرد اصطلاحی دیگری نیز یافت. و مقصود از آن در جهان بینی 
و دنیای نوین است و به معنای یک سیستم هماهنگ و مشخص مدرن 

فکری است که ادعاهای مستقل هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان 
 کند.می شناسانه، اخلاقی، سیاسی و آموزشی را مطرح
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 قسمت دوم:  

آشنایی با دیدگاه انسان شناسی، هستی شناسی، 

 خداشناسی و اخلاقی اومانیسم 

 مقدمه

 آشنایی با معنای لغوی و اصطلاحی واژه اومانیسم، ضروریستپس از 
نظریات این مکتب فکری در موضوعات اساسی همچون انسان شناسی، 
 هستی شناسی، معرفت شناسی و..  بررسی شود. چرا که تاثیرات دیدگاه

ای سبب های  فکری مهم بوده و به طور ویژهاومانیستی بر تمام حوزه
 حاضر شده است. ها در عصردگرگونی آن

 

 دیدگاه انسان شناسانه 
مهم ترین امری که در اومانیسم اصالت دارد " انسان " است. هیچ 
 موجودی کاملتر و شریف تر از انسان یافت نمی شود. پس همه باید به

نحوی در خدمت انسان باشند ولی انسان خادم هیچ موجودی نیست.یعنی 
 انسان خود آغازگر است و خود هدف.

دکارت فیلسوف برجسته فرانسوی در قرن شش و هفت رنه 
و  میلادی،برای تفکر اومانیستی و محوریت انسان در اندیشه جدید غربی

 وجیه فلسفی ارائه کرد.تبینی مدرن مبنا و جهان
و انسان و سایر  تا قبل از زمان دکارت هستی مطلق وجود خداوند بود

موجودات دارای وجود طبعی بودند. معرفت انسان تابع افاضه الهی 
بود،ولی با زوال قرون وسطا و تشکیک در باورهای مسیحیت وجود خدا 
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مورد تردید واقع شد و خدا نمی توانست منبع معرفت بخش برای بشر  
یه باشد، لذا دکارت سعی کرد برای معرفت یقینی پایه و اساس دیگری پا

خود های ریزی کند. فلاسفه بعد از دکارت با قبول مبنای فلسفی او اندیشه
 او را پدر فلسفه جدید خواندند. پس کردند،می را تبیین

 کردند،می او برخلاف فلاسفه سابق که از خدا به عنوان مبدا فیض آغاز
د و از انسان آغاز کرد و به خدا رسید و معتقد بود انسان در شناخت خو

ارد. ن ندعت و خدا، قائم به ذات است و نیازی به افاضه و اشراق از بیروطبی
در فلسفه دکارت انسان اصل و اساس هستی و وجود است. او انسان و 

گاهی او را محور همه حقایق و معرفت یقینی به های محتوای اندیشه و آ
س پکنم می وجود اشیا و صفات آنها قلمداد کرد و با بیان اینکه " من فکر

گاهی و درک شخصی و وجود شخصی خودش را ملاک وجود  هستم" آ
 اشیا دیگر و همه حقایق قرار داد. 

 در این تفکر: 
 ها انسان مدرن هر اصلی جز خودش را رد کرد )دین و سایر سنت

 سیاسی(های و قدرت
  سخن هیچکس جز دستاوردهای خود انسان حجیت ندارد 
 از طریق انطباق با انسان، همه منابع باید درستی و صحت خود را 

 دستاوردها، تجربیات و عقل ورزیش تامین کند
بعد از دکارت فلاسفه برجسته دیگر دنیای غرب وبه ویژه فیلسوف 

نسان ا( در محور قرار دادن ۱۸و  ۱۹نامدار آلمانی، ایمانوئل کانت )قرن 
 نقش زیادی ایفا کرد.

است. اشیا باید او گفت: انسان موضوع و سوژه شناسایی و معرفت 
دهد و واهب می مطابق معرفت انسان ا تنظیم شوند. انسان به عالم معنا
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الصور است. جهان تابعی از قوانین اندیشه ماست.انسان علت فاعلی و  
غایی است وفعل اخلاقی زمانی ارزشمند است که غایت آن انسان باشد نه 

 دین یا خدا.
ن جدید یافت. ارزش انسا در نتیجه انسان در تفکر اومانیستی تعریف

 تابع ریشه ی الهی داشتن او نیست، بلکه تابع ایجاد نظم و امکانات
 وعقلانی و زندگی دنیوی اوست. غایت انسان، نه پرستش و عشق به خدا 

بهشت و.... بلکه عملی کردن برنامه هایی است که توسط عقل و تخیل 
 فراهم آمده و مختص به این جهان است. 

 معرفت شناسانهدیدگاه  - 2

( در مورد معرفت و ابزارهای ۱۸عصر روشنگری )قرنهای اومانیست
 د:اشتندآن دارای دیدگاه ویژه ای بوده و در این رابطه به اصول زیر باور 

 اعتماد فوق العاده به عقل بشر در تبیین جهان 
 تشکیک در هر چیز 
 قابل رد و ابطال دانستن هر امری 

شده عقل مدرنی است که بر اساس آن  مقصود از عقل در اصول مطرح
 وادی منبع معرفت بخش  انسان تنها عالم ماده و طبیعت است و منابع فرام

تواند منبع معرفت مورد اعتمادی برای انسان خارج از عالم طبیعت نمی
 باشد.

مهم ترین ویژگی عقل اومانیستی این است که هر ادعایی قابل رد و 
ها امور ماوراء ماده فاقد که گفته شد در نزد آن باشد و از آن جاییابطال می

اعتبار استپس ادعاهایی که بر مبناای چنیین داده هایی از پایگاه دین و مواد 
شود بی اعتبار است، چون قابل مشاهده و آزمایش معرفتی دینی نیز می
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ها توسط خودشان رو به تعدیل رفته و نیست. البته این ادعاهای افراطی بعد 
 تنها به این مطلب که این موارد قابل رد یا اثبات نیست اکتفا کردند.  هاآن

ا یپس انسان به تنهایی قادر به شناخت جهان بوده و به منابع دینی 
 های علوم تجربی نیزوحیانی در این امر نیازی ندارد.  از طرفی پیشرفت

 سبب نوعی خودباوری در این مسئله شد  به طوری که دیگر احتیاجی به
 شد.های انسان با منابع دینی هم احساس نمیها و معرفتانطباق دریافت

دیدند که بوسیله آن تا چه ها هدف معرفت را در این میهمچنین آن
ها ناندازه قدرت پیش بینی و بکارگیری طبیعت گسترش پیدا خواهد کرد وآ
 د بهرا به زندگی راحت تری در این دنیا خواهد رساند، پس نیازی نداشتن
 یجهتنمعرفتی که تنها بخواهد از اسرار ساختمان طبیعت پرده بردارد؛ در 

ی وجهی برای رجوع به منبع معرفت دینی نیز نداشتند تا از طراحی اله
ان د آنباخبر شده و به آن عمل کنند. البته این مطلب روشن است که  در نز

 معرفت نقش ابزاری پیدا کرده بود.  

 دیدگاه هستی شناسانه - 3

 دیدگاه هستی شناسانه اومانیسم عصر روشنگری به دنباله همان دیددگاه
ها معتقدند که هر گونه تصور مداوراء طبیعدی معرفت شناسانه است پس آن

در باره جهان باطل بوده و حتی فدرض اینکده جهدان دارای هددف بدوده تدا 
هرچیزی در عالم طبیعت جایگاه مشخصی  داشته باشد فرضی نادرست و 

 باطل است. 
افتراقدی میدان توان پذیرفت نقطه پس در این رابطه چنین ادعایی دارند: نمی

طبیعددت و مدداورای طبیعددت بددوده و خداونددد منشدداء همدده موجددودات و ارزش 
برای اثبات خددا چده در هسدتی شدناختی و چده در ها هاست، از این رو تلاش
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کیهان شناختی و چده درکدلام، غیدر معقدول، غیدر قابدل تصددیق و حتدی بدی  
ا اثبدات معناست. از طرف دیگر از طریق وحی و معجزه هم نمدی تدوان خددا ر

کرد، زیرا دانش علمی اثبات کرده کتاب مقدس، دارای اسنادی انسدانی بدوده و 
ی کشاورزی و چادرنشینی اسدت، نده بیان کننده دیدگاهی مربوط به یک جامعه

توانند واقعیت و هسدتی فراطبیعدی را ها هم نمیاز جانب خدا، و هیچ یک از آن
یفی نیسدت، بلکده صدرفاً دارای اثبات کنند. در حقیقت واژه خدا یک واژه توص

ظریف روانشناسانه، اخلاقی، اجتماعی و وجودی در تجربه انسدانی های نقش
است. انسان هم دارای بعد مجردی به ندام روح نیسدت، بلکده در واقدع انسدان 
بخشی از طبیعت بوده و هیچ شکافی میان ذهن و فکر انسدان از یدک طدرف و 

 باشد.بدن او از طرف دیگر نمی

 دیدگاه اخلاقی  - 4

های این مکتب با همان دیدگاه مادی نگر صرف درباره اخلاق و ارزش
س اخلاقی قضاوت داشته و منکر هرگونه منشا فراطبیعی برای آن است. پ

 داند که با قطع نظر از آن بیانسانی میهای اخلاق را برخاسته از تجربه
 معنا خواهد بود.

های ستخراخ فرماناتی که به دنبال  اهای الهیدر نتیجه در نظرشان نظام 
انب جه از غیرقابل تایید هستند تفاوتی هم ندارد کاند اخلاقی از منابع دینی

ینی دموسی و عیسی و محمد)صلوات الله علیهم( یا از ناحیه سایر رهبران 
 وباشند. و از آنجایی که ادیان را متعلق به فرهنگ و تمدن کشاورزی 

دم اخلاقی حاصل را هم مفید برای آن مرهای بصیرتدانند می چادرنشینی
اخلاقی  های دانند اما باور دارند در دنیای مدرن هرگز منبع ارزشمی

 تواند  مبانی فلسفی مبتنی بر الهیات دینی داشته باشد.نمی
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ر دهای اخلاقی را تنها برخاسته از خود انسان و اموری که انسان پس ارزش 
رون دانند. و باور دارند که اخلاق را باید در دفته میهای خود مفید یاتجربه

ات حساسزندگی انسانی، نه بیرون  ازآن یافت. منشا اخلاق، امیال و عواطف و ا
ب انسانی است یعنی هر چه که انسان بر اساس امیال خود آن را بخواهد خو

 خوب یعنی است و از هر چه متنفر باشد بد است.چنانکه بعضی گفته اند: "
و اصول اند. اخلاقی، متکثر و نسبیهای واستنی و بد یعنی نخواستنی " ارزشخ

اطل باخلاقی مطلق انگارانه و توحیدی چون پر از امیدهای بیهوده و خیالات 
 دیاناست و بر مبنای عقلی و برهانی تکیه ندارد مردود و باطل است. غالب ا

 حقوق دارند. توحیدی فریبکار هستند و دیدگاه نادرستی به انسان و
 

 دیدگاه اومانیسم درباره ی آزادی  - 5

ترین ندوع اصل دیگر انسان گرایی، دفاع از آزادی شخصی است و اساسی
اند و معنای آن هم آزادی را هم در تحقیق و پژوهش و آثار هنری تعریف کرده

آزادی در بی دینی است که شامل حق بدعت گذاری، مخالفت و آزادی بیدان 
ندواع رط است. نوع دیگر آزادی را آزادی اخلاقی دانسته که شامل ابی قید و ش

جنسدی، کنتدرل موالیدد و ها ازجمله آزادی رازداری، ارتباطمتعددی از آزادی
باشد. البتده کثدرت گرایدی و تسداهل امدری محدوری در حق سقط جنین می

های اخلاقی اومانیست است. و به منظور آن جامعه نباید ندوع اخدلاق آزادی
دون خاصی را بر دیگران تحمیل کند و هر فرد از جامعه باید مجاز باشد تدا بد

پسندد زنددگی کندد می هیچ مانعی از سوی جامعه به همان شیوه ای که خود
 هرچند امری غیر عادی باشد.
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 قسمت سوم: اومانیسم و دین 

 مقدمه

های ی نسبت آنها با دین وآموزهدر بررسی مکاتب فکری مطالعه
 از مهم ترین پرسش هاست، زیرا پاسخ به این پرسش بسیاری ازوحیانی 
 کند.می معرفتی و... را روشنهای رویکرد

 اومانیسم و دین

حضور دارند. ها هم ملحدین، هم مذهبیها در میان اومانیست
 خواهند اندیشه مردم را از دین بهمی ضد مذهب و ملحدهای اومانیست

ها از مذهب ف کنند. در طرف دیگر مذهبیفلسفه و از آسمان به زمین متوق
سان انسانی استفاده کردند و مذهب را حامی انهای به عنوان ترویج ارزش

 اند.های انسانی دانستهو ارزش
 وبا شدت و بسط بیشتری ادامه یافت  ۱۸بخش مدرن اومانیسم در قرن 

 به ظهور دئیسم در الهیات مسیحی انجامید.
کند که اراده تکوینی و تشریعی تفسیر می ایدئیسم دین را به گونه

قط فت را سازد. در رابطه با اراده تکوینی، جهانِ طبیعمی خداوند را محدود
ده داند و درباره ارادر آغاز نیازمند دخالت اراده الهی و آفرینش او می

 کند.تشریعی نیز سرچشمه وحیانی دین را انکار می
وی آگوست کنت اصطلاح " از سوی جامعه شناس فرانس ۱۹در قرن 

رفت. او که دوستی رواج یافته و  به کار میمذهب انسانیت " معادل نوع
جهان را برای علم، کشف شدنی  و شناختی را که ادیان، مخصوص 

 دانست.خداوند دانسته، برای انسان ممکن می
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 تر وبه لحاظ تاریخی هرچه اومانیسم جلو آمده در برابر دین موضع تند 
فست م  و مانی ۱۹۳۳ویانه تری گرفت. مانیفست اول اومانیسم در ستیزه ج

گر این مطلب م تنظیم شد؛  به خوبی نشان۱۹۷۳دوم که چهل سال بعد در 
 است.

توان به نویسد: نمییکی از امضاکنندگان مانیفست دوم، پول پرتز می
معنای درست کلمه هیچ کسی را که هنوز به خداوند به عنوان خالق و 

 جهان اعتقاد دارد اومانیسم نامید. منشاء

 اومانیسم سکولار

ن اومانیسم سکولار به لحاظ فلسفی طبیعت گراست بدین معنا که کل آ
تی به لحاظ الهیا چه بوده و هست و خواهد بود در همین کیهان است. و 

و  داند.تفکری الحادی دارد تا جایی که  دین و خدایان را ساخته انسان می
 پذیرند.می قی نوعی نسبیت اخلاقی رابه لحاظ اخلا

 كرامت

کرامت به معنای لغوی آن عزت و توفق در ذات و نفس شیء در حالی 
غب که مفهوم استعلا و برتری نسبت به اشیا دیگر در آن لحاظ نشود. را

ه اصفهانی در المفردات، کرم )کرامت( را مشابه حریت دانسته مگر آنک
شوند و کرم جز بر محاسن می قحریت به محاسن کوچک و بزرگ اطلا

 بزرگ اطلاق نمی شود.کرامت اسمی برای بزرگ منشی است.) ابن منظور(

 مبانی كرامت انسانی  مکتب اومانیسم

کرامت انسان در اومانیسم تحت تاثیر هستی شناسی این مکتب است. 
 کرامت انسان از نظر این مکتب: های مبانی و مولفه
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ر از آنجا که اومانیسم انسان را مالک همه چیز و محور همه امو  .1 
کند، کرامت انسان داند و در شان طبیعی و مادی اش خلاصه میمی

داند.کرامت می را نیز برخاسته از حق طبیعی و حیثیت ذاتی او
های انسانی و حقوق انسانی برخاسته از آن مانند حق حیات، آزادی

ق حاکمیت بر سرنوشت خویش را تحت اجتماعی، حق مالکیت، ح
 هیچ شرایطی قابل سلب نمی داند.

عقیدتی را نباید در حوزه جامعه و حکومت تسری داد و های ارزش .2
نباید موجب حقوق و مزایا گردد،لذا دخالت دولت و حکومت در 
امور دینی ضد کرامت است کرامت ذاتی انسان در ساحت مادی و 

 اوست.اجتماعی 
 گیرد و دین و معنویت را بی ارزشخرد انسان جای خداو دین را می .3

شخصیتی انسان بدون ایمان به خدا شکل های کند و شایستگیمی
 گیرد.می

ن تواند و نباید ایانسان آزادی و اختیار مطلق دارد و هیچ کس نمی  .4
 اختیار و آزادی را از او بگیرد.

 جمع بندی نظرات اومانیسم 

 باورهای سلبی

نفی باور به خدا یا خدایان متشخص؛ خدایان آفریننده انسان  .1
 نیستند، بلکه آفریده اویند.

نفی خلقت؛ خلقت محصول فرایند طولانی مدت تکامل، تشکّل  .2
هاست؛ تکامل خود تابعِ قوانین ذاتی ماده هم پیوستگی اتمو به
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گونه نیست که خدا یا خدایان از روی طرح و تدبیر، است. این 
 جهان طبیعت را ایجاد کرده باشند.

ماده، ساحتِ دیگری در  جهان یک ساحتی است، غیر از ساحت .3
کار نیست و اعتقاد به وجود موجودات مجرد، حاصل جولان 

 ذهن و خیال است.
فرشتگان، شیاطین، اجنه، عقول مجرد و همه موجودات فرامادی  .4

ی های متافیزیکیِ سابق آمده، موجوداتکه در ادیان و یا فلسفه
 موهومند.

جود انسان موجودی تک ساحتی است و چیزی به نام روح و .5
 ندارد. جاودانگی و بقای شخصی در کار نیست، انسان به عنوان

 پذیرد.یک شخص، پس از مرگ پایان می
 بهشت و جهنم و ثواب و عقابی در کار نیست. .6
مقررات سیاسی، اجتماعی و اخلاقی که ریشه در جهان علوی  .7

 هایند.دارند، همه ساخته انسان
ی( و فلسفه توان از طریق دین )روش وحیانحقیقت را نمی .8

های عقلی محض)قبول ادراکات فطری و پذیرش روش
 غیرتجربی( دریافت کرد.

 باورهای ایجابی

شأن و مقام انسان دارای ارزش اصلی و محوری است. نظام  .1
محور است نه خدامحور. در این ها انسانفکری اومانیست

 کند.رویکرد انسان جای خدا را اشغال می
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ن آاکنونی مهم است و بایستی ک و همزندگیِ دنیوی و زندگیِ این .2 
گر را پاس داشت. غایت انسان بایستی آبادساختن این جهان نه دی

 ها باشد.جهان
 مسئولیت کامل جهان به عهده انسان است. .3
 ونان فهم حقایق تنها با تکیه بر عقل انسان میسر است و تفکّر یو .4

روم باستان چون تابع روش عقلی است، به شدّت ستایش 
یم م قدها پیشینه خود را تا یونان و روشد. از این رو، اومانیستمی

 کنند.دنبال می
آورِ چهار قرن اخیر معلول طرد های علمیِ شگفترفتپیش .5

های سنّتی تفکّر و کاربست متد علمی است. یعنی روش روش
 گوید: پیامبرانمتکی برکاربرد تجربه وآزمون وخطا. پل کورتز می

مقدس را های م دانشمندان هستند نه آنها که کتاببزرگ قرن بیست
 نوشته اند.

 دفاع از پژوهش آزاد. .6
سر  قوانین اخلاقی را انسان تأسیس کرده و حاصل توافق افراد بر .7

ه بها نیز ساخته انسانند. و دوام آنها منافع مشترک است. ارزش
 دلیل خدمت به حفظ نوع انسانی در تنازع بقاست.

 را و تحمّل آرای دیگران.دفاع از وفق و مدا .8
در مسائل اخلاقی، ملاک، دفاع از حقوق فردی افراد تا سرحدّ  .9

ممکن است، پس در مسائل مورد اختلاف، مثل تنبیه بدنی 
کودکان، مجازات مرگ، عبادت تحمیلی در مدراس، خودکشی 
مؤید به تأیید پزشک و روابط جنسی موافق و مخالف از مواضعی 
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ن حقوق فردی افراد هرچه بیشتر پاس کنند که طی آدفاع می 
 داشته شود.

هایی ها به طور وسیع در فعالیتدفاع از حقوق بشر؛ اومانیست .10
های دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زندانیان، مثل سازمان

 دفاع از محیط زیست، دفاع از حقوق آوارگان، فعالیت در صلیب
ح طبیعی، مثل های امداد به مصیبت دیدگانِ سوانسرخ، سازمان

 زلزله، سیل و... فعّالیت دارند.
دفاع از موکراسی و مبارزه با استبداد، حکومت دینی،  .11

 های مبتنی بر تبعیض نژادی.های اشرافی و حکومتحکومت
 دفاع از جدایی دین از سیاست. .12

 

 قسمت چهارم: انسان در نگاه اسلام  و آیات قرآن

 مقدمه

به عنوان یکی از مکاتب فکری پس از آشنایی با نظریات اومانیسم 
ی بشری خصوصا بشری ومنقطع از وحی که دربسیاری از تحولات جامعه

 لامت اسپس از رنسانس تاثیر فراوانی داشته، به بررسی تطبیقی آن با نظریا
 پردازیم. می

 انسان در نگاه اسلام و آیات قرآن

  انسان پس از خدا، محوری ترین مسئله در دین اسلام است و
 آفرینش جهان و ارسال رسل و انزال کتب برای هدایت و سعادت و

 (۱۳رستگاری اوست.) جاثیه/ 
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   شناخت انسان مقدمه شناخت خداوند است حضرت
 : من عرف نفسه فقد عرف ربه.السلامعلیهعلی

 حقیقت وجود آدمی چنان قداست و شرافتی دارد که خداوند آن را 
 (۹دهد)سجده / به خود نسبت می

  (۳۴و ۳۰مسجود فرشتگان است و خلیفه خدا در زمین)بقره/انسان 
 های آسمانی و زمینی برای انسان آفریده شده وهمه ی همه پدیده

 تا او با استفاده از آنها به اهداف عالی ومواهب مادی و معنوی،
 ( ۱۳،جاثیه/ ۲۰کمال زندگی برسد.)لقمان/ 

 ی نیز کسب تواند کرامت اختیارانسان علاوه بر کرامت ذاتی می
 ویند کند و با انتخاب برتر خود، راه دینداری و خداپرستی را برگز

 راه به بالاترین منزلت انسانی )مقام انسان کامل(  برسد، چنانکه
ترک دینداری و کفر ورزی و فساد اخلاقی هم به رویش باز 

 (۳است.)انسان/ 
 کند.انسان آزاد است و هیچ کس حق ندارد آن را از او سلب می  
 صرف نظر از نژاد و جنس و رنگ و سن و.... ها در اسلام انسان

احترام والایی دارند و کشتن یک نفر مانند کشتن همه مردم 
 (۳۲است.)مائده/ 

  هر گونه ظلم و تعدی به حقوق دیگران، حتی توهین و فحاشی به
صورت تجاوز به حق الناس مطرح شده و فقط به شرط رضایت 

 شود.می صاحب حق بخشوده
 یز حقوق و آزادی انسان عمیق و فراگیر است و عرصه ی باطنی را ن

 گیرد.در بر می
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   حقوق و آزادی انسان به حقوق فردی محدود نیست و حقوق
 شود چون اسلام مصالح فرد و اجتماع،می اجتماعی را نیز شامل

 هر دو را در نظر دارد و هیچ کس را فدای دیگری نمی کند.
  ارد.دو تکالیفی نیز ها حقوقی دارد اما مسئولیتانسان آزاد است و 
 

 بررسی تطبیقی دو دیدگاه

های انسان در نگاه اسلام و انسان مورد ای به ویژگیاکنون که تا اندازه
گاهی یافتیم، جا دارد به مقایسه دو دیدگاه بپرداز  یم: نظر اومانیسم آ

ون دل بسته نسان اومانیستی از خدا بریده و به معبودهای گوناگا - 1
ی انسان دینی به غیر خداوند، دل بستگهای است، ولی خاستگاه دلبستگی

 ورزد.می به خدا است و او برای رضای خداست که به غیر خدا عشق
های انسانی و ها و شرافتیستی، از همه کرامتانسان اومان - ۲

است؛ تنزل یافته « حیوان سیاسی»های اخلاقی دور شده و به مرتبه فضیلت
اندیشد ولی انسان در نگاه اسلام، مادی و دنیوی می هاییعنی تنها به لذت

ها و رامتافزون بر اینکه کرامت ذاتی دارد، در پرتو تقوا و بندگی خدا به ک
 تررسد تا جایی که از فرشتگان الهی نیز برمی شرافتهای اختیاری نیز

ای جسمی، از لذته شود. او افزون بر لذتهای مشروع و معقول مادی ومی
 شود.می عمیق روحی و معنوی نیز برخوردار

های ظاهری در عرصه زندگی مادی و انسان اومانیستی گرچه به آزادی - ۳
دنیوی رسیده است، از تکالیفهای دینی و تعهدات انسانی گریخته است، ولی 

ت. در برابر، به بدترین نوع بندگی یعنی بندگی و بردگی نفسانی دچار شده اس
نفسانی سپرده است و در های او روح خویش را به دست هواها و خواهش
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نتیجه، دچار بدترین نوع اسارت، یعنی اسارت روحی شده است. اما انسان  
ظاهری منع شده است، ولی در برابر، به های دینی، گرچه از پاره ای آزادی

و از این بهترین نوع آزادی یعنی آزادی روحی و آزادگی معنوی رسیده است 
 رهگذر، به آرامش روحی و روانی بالایی دست یافته است. 

گاه اومانیستها، به شهروندان درجه یک و درجه دو نانسانها در  - ۴
رجه دشوند آن گاه همه حقوق بشر ادعایی، تنها شامل شهروندان می تقسیم

 شود، ولی شهروندان درجه دو و نیز مردمان دیگر کشورها ارزشمی یک
دن به ی رسیرا نمی یابند. ملتهای دیگر نزد آنها تنها چونان ابزاری برالازم 

 شوند. این حقیقتمی منافع مادی و لذاتهای جسمانی بیشتر در نظر گرفته
یشه ر انددتوان از نوع رفتار آنان با دیگر ملتها دریافت، ولی انسان می را

ز اها همه انسان اسلامی، از هر نژاد و ملیتی، دارای احترام و ارزش است.
 ورنگ  اسلامی، انسانها با هرهای حقوق برابر برخوردارند؛ زیرا در آموزه

 ملیتی، عیال خدا شمرده شده اند.
یستی گرچه طبیعت را به تسخیر خویش درآورده است، انسان اومان - ۵

 ولی از عالم غیب و ملکوت جهان و نیز از جهان آخرت بازمانده و از
ست. خبر است ولی انسان در تربیت دینی، این گونه نیحقایق آن جهان بی 

یل او افزون بر برخورداری از موهبتهای طبیعت و نعمتهای مادی، به دل
ق و، افیابد، از این رمی بصیرت ایمانی، به حقایق غیبی و باطنی نیز دست

دهد و می اندیشه اش را از عالم ماده به ملکوت اعلی و باطن عالم جهت
 ین دنیای مادی منحصر نمی سازد.خود را در ا

انسان اومانیست غربی، گرچه در زندگی مادی و صنعتی پیش  - ۶
های روحی و رفته، ولی به دلیل دوری از معنویت و اخلاق، دچار بحران

بیند و خود را گرفتار پوچی و روانی شده است. او آینده را تاریک و سیاه می
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بسیاری از جامعه شناسان و  یابد. این حقیقتی است کهسرخوردگی می 
تحلیل گران مسائل سیاسی و اجتماعی غربی بدان اعتراف کرده و هشدار 

ولی انسان دیندار هر چند از نظر پیشرفت صنعتی و زندگی و رفاه اند. داده
مادی در مرتبه پایین تری باشد، هیچ گاه سرخورده و ناامید نمی شود و 

سته امیدوار است و آینده را روشن احساس پوچی روحی نمی کند، بلکه پیو
 بیند.می و خود را رستگار

یست غربی، از طریق آرای عمومی، به همه ی انسان اومان - ۷
بخشد، ولی انسان مسلمان آمال و می نفسانی اش مشروعیتهای خواهش

از  سازد و پاره ایمی آرزوهای خود را با خواست و اراده الهی هماهنگ
 نهد.می دین الهی ناسازگارند، کنارهای ا آموزهخواسته هایش را که ب

در تفکر اومانیستی، عقل و خرد انسانی از دین وحیانی جدا شده  - ۸
زندگی، از ره آوردهای عقلی و های است و همه ی راهکارها و راه حل

شود، ولی باید دانست که عقل بریده از وحی و در بند هوا می علمی طلب
نفسانی افسار گسیخته، هرگز نمی تواند مصالح های و هوس و اسیر غریزه

راستین انسان را بازشناسد و راه درست کمال انسانی را به او باز نماید. گواه 
روشن این حقیقت، تصویب قوانینی برای رسمیت بخشیدن به هم جنس 
بازی،ازدواج با محارم، سقط جنین و..... در بعضی از جوامع غربی است 

جسمی و روحی سودی ندارد. اما در تفکر اسلامی، عقل که جز زیانهای 
گردد. در بخشی می شود و نه به طور مطلق پذیرفتهمی نه کاملًا نادیده گرفته

شود و در بخش دیگر که عقل را می از احکام و قوانین از عقل کمک گرفته
جوید؛ یعنی می به آن راهی نیست، از منابع نقلی )کتاب و سنت( سود

 ل به یاری هم، راه زندگی متعالی و معقول را فرا راه انسانعقل و نق
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گشایند. از این رو  احکام شرعی، بر خلاف عقل و فطرت نیستند، بلکه می 
 عقل مؤید آنها است؛ زیرا اسلام، دین عقل و فطرت است. 

انیسم، انسانیت انسان رو بنا است و صفات حیوانی و در نگاه اوم - ۹
نسان اشود. از این رو، همه ی تلاش می و اصل پنداشتهنفسانی او، زیر بنا 

نفسانی است و های غربی برای تأمین نیازهای حیوانی و ارضای خواسته
گ گردد و یا هماهنمی نیازهای جنبه روحی و معنوی انسان یا به کلی فراموش

 وسانی شود؛ به گونه ای که مزاحمتی برای امیال نفمی با بعد حیوانی تعریف
سان ت انی مادی و حیوانی اش فراهم نکند. اما در دیدگاه اسلامی، انسانیزندگ

د حزیربنا است و جنبه حیوانی و نیازهای مادی او هر چند مهم است و در 
نوی شود، ولی وسیله ای برای تعالی روحی و معمی معقول و مشروع برآورده

و پرورش انسان برای شکوفایی استعدادها های انسان است. همچنین تلاش
 پذیرد و همه فعالیتهای دنیویمی ملکات نفسانی و مکارم اخلاقی صورت

 گیرد.می انسان هماهنگ با این هدف برتر انجام
نسان گرایی به معنای احترام و ارزش گذاشتن به ااومانیسم و  - ۱۰

 ، کهانسان نیست اومانیسم به این معنا نه تنها با اسلام تعارضی ندارد
معنای دقیق  می بر احترام و کرامت انسان تاکید دارند وهای اسلاآموزه

 چیز انسان است.اومانیسم و اصالت انسان این است که غایت همه
د و سو پذیرد که برای انسان سود دنیوی داردمی اومانیستم فقط آنچه را

 دنیوی هم با عقل تجربی کشف شود.
 را با شوند ابتدا آنهااگر با سخنان الهی و وحیانی مواجه ها اومانیست

سنجند در صورت کشف تجربی منافع دنیوی، آنها را می عقلانیت مدرن
 رانند.می ه حاشیهبپذیرند و در غیر این صورت می
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 درس:های پرسش 
 موارد ذیل را شرح دهید:

 انسان شناسی اومانیسم .1
 معرفت شناسی اومانیسم .2
 هستی شناسی اومانیسم .3
 دیدگاه اخلاقی اومانیسم .4
 دیدگاه اومانیسم درباره ی آزادی .5
 نسبت اومانیسم با دین .6
 ی کرامت انساندیدگاه اومانیسم درباره .7
 دیدگاه اسلام درباره ی انسان .8
 بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام واومانیسم .9
 چکیده

یر آشنا شدیم:   در این درس با مطالب ز
 او انسان در تفکر اومانیستی: ارزش انسان تابع ریشه ی الهی داشتن 

نیست، بلکه تابع ایجاد نظم و امکانات عقلانی و زندگی دنیوی 
اوست.غایت انسان، نه پرستش و عشق به خدا و بهشت و.... بلکه 
عملی کردن برنامه هایی است که توسط عقل و تخیل فراهم آمده و 

 مختص به این جهان است.
  معرفت در اومانیسم: صرفاً عالم ماده و طبیعت منبع معرفت بخش

دی ی بشر است و منابع دینی و سنتی هیچ گونه معرفت قابل اعتمابرا
د و به انسان عطا نمی کند. همچنین، انسان قادر است جهان را بشناس

 نیازی به منابع دینی یا وحیانی در این امر ندارد.
 " منشا اخلاق اومانیستی، امیال و عواطف و احساسات انسانی است 

 واستنی " خوب یعنی خواستنی و بد یعنی نخ
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  حقیقدر پرداختن به آزادی هم معتقد به آزادی های فردی، آزادی در ت 
وپژوهش، آزادی بیان، آزادی هنری،آزادی جنسی، آزادی سقط جنین 

 باشد.می و...
 ندتربه لحاظ تاریخی هرچه اومانیسم جلو آمده در برابر دین موضوع ت 

 و ستیزه جویانه تری گرفته است.
  داند و در شانمالک همه چیز و محور همه امور میاومانیسم انسان را 

کند، کرامت انسان را نیز برخاسته از طبیعی و مادی اش خلاصه می
ی داند.کرامت انسانی و حقوق انسانمی حق طبیعی و حیثیت ذاتی او

برخاسته از آن مانند حق حیات، آزادی های اجتماعی، حق 
هیچ شرایطی مالکیت،حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را تحت 

 قابل سلب نمی داند. کرامت ذاتی انسان در ساحت مادی و اجتماعی
 اوست.

  ،باورهای سلبی اومانیسم ناظر بر: نفی خالق حکیم، خلقت هدفمند
موجودات مجرد، روح برای انسان، بهشت وجهنم، معرفت بخش بودن 

 باشد.می وحی وفلسفه ی محض
 ا نسان محوری به جای خدباورهای ایجابی اومانیسم ناظر است بر: ا

محوری، غایت انسان آبادی زندگی این دنیاست، عقل انسانی وروش 
 تجربی تنها راه فهم حقایق، ارزش های اخلاقی را انسان تعیین

ی کند، دفاع از تحمل آراء دیگران، دموکراسی، حقوق بشر، آزادمی
های فردی تا حد امکان، جدایی دین از سیاست ومبارزه با حکومت 

 ای تبعیض نژادی و دینی.ه
 ویژگی های انسان از نظر اسلام: 

  انسان پس از خدا، محوری ترین مسئله است، شناخت او مقدمه ی
تواند کرامت اختیاری نیز شناخت خداست. علاوه بر کرامت ذاتی می

کسب کند وبه بالاترین منزلت انسانی برسد،در حالی که راه کفر 
 ورزی و هم به رویش باز است.
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  آزادی حق غیر قابل سلب وخدادادی اوست،  حقوقی دارد که روی دیگر 
 حق، تکلیف است.

 ذت انسان اومانیستی، از همه کرامتهای اخلاقی دور شده وتنها به ل
 رسد، ولی انسان دراسلام، افزون بر کرامت ذاتی بهمی های مادی

رسد. غیر از لذتهای مشروع جسمی، از می کرامتهای اختیاری نیز
 شود.می تهای روحی و معنوی نیز برخوردارلذ

 انسان اومانیستی به آزادی های ظاهری رسیده است واز بندگی خدا 
گریخته است، و به بدترین نوع بندگی)بندگی نفسانی( دچار شده 

، است. اما انسان دینی،از پاره ای آزادی های ظاهری منع شده است
ی( و آرامش روحی ولی به بهترین نوع آزادی( آزادی روحی ومعنو

 رسیده است.  
 ی گر بانسان اومانیستی طبیعت را تسخیر کرده، ولی از حقایق عوالم دی

خبر است ولی انسان دینی،افق اندیشه اش را در این دنیای مادی 
 منحصر نمی سازد.

 اومانیست غربی،با آرای عمومی، به خواسته هایش مشروعیت 
 اده ی الهی هماهنگبخشد، وانسان مسلمان آمالش را با ارمی
 نهد. می سازد وخواسته های ناسازگار با آن راکنارمی
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 درس هشتم: اگزیستانسیالیم
 

 اهداف آموزشی
 آشنایی با تعریف اگزیستانسیالیم

 ماهیت انسان در این روش فلسفی
 معنای آزادی در آن

 آشنایی  مختصر با ساتر و فلسفه آن
 اسلامیانسان شناسی دینی و 
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 مقدمه 

توان گفت در می فلسفی است کههای اگزیستانسیالیسم از آن روش
کری تواند اثری از خود بر جای گذارد. این روش فمی همه چیز و همه جا

ان امک دین دار یا بی دین نمی شناسد در تلقی از انسان اگزیستانسیالیستی
 ن روشبه حرفه اش ایورود هر کسی با هر پیشه ای نیز وجود دارد که بسته 

به  را به نوعی نمایان خواهد کرد. پس با این اهمیت مذکور در این درس
 اختصار به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 تعریف

کنند و به می فلسفه اگزیستانسیالیسم را فلسفه ی اصالت وجودی ترجمه
ا معنای اصالت وجود انسان است. این مکتب، تفکر در باب هستی انسان ر

ثقل تاملات خود قرار داده است. فلسفه اصالت وجود  مرکز
 باشد.می اگزیستانسیالیسم، به دنبال معنای حیات انسان در واقعیت ملموس

 فیلسوفان اگزیستانسیالیست به طور خاص به فلسفه وجودی انسان
مام پردازند و نباید این را با فلسفه وجودی ملاصدرا یکی دانست. تمی

در جهت درک وصف زنده ی هستی انسان است که بی تلاش این فیلسوفان 
 واسطه و ملموس فهمیده شود. 

اصل و اساس فلسفه اصالت وجود خاص انسانی فردیت حی و حاضر 
تجو انسانی است نه تمامیت کلی انتزاعی جایی که انسان مقام خود را جس

 هوش استدلالی مخالف است.های کند وبه همین خاطر با تلاش
ته ر گرفمسئولیت انسانی در برابر سرنوشت خود مد نظر قراها در این فلسفه

 شود.می و انسانی که این ویژگی را نداشته باشد از خود بیگانه محسوب
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انسان خالق سرنوشت و آینده اش است و این تکلیف از کیفیت هستی  
انسان قابل انفکاک نیست در نتیجه عواطفی چون ترس، پشیمانی، 

 او جدایی ناپذیرند. امیدواری و شکست از
 

 ماهیت انسان از منظر اگزیستانسیالیسم

ابل قبر طبق این دیدگاه ماهیت هر چیزی غیر از انسان از قبل روشن و 
 تعریف است در حالیکه ظهور و بروز ماهیت انسان بی کران است و حدی

 ه باشدتواند قصدهای گوناگون داشتمی ن نمی توان تعیین کرد انسانآبرای 
 اعمال مختلفی اقدام نماید.و به 

پس به جای تعریف بر مبنای اصل هو هویت مطلق که حیوان ناطق 
 باشد مبادرتمی است به ذکر خصوصیات فردی که خاص هر کسی

ه است ک انسان ماهیت ثابت و لا یتغیری ندارد او جریان بی پایانی کند.می
ذا نمی یابد لجز بوسیله خودش در جهانی که او را را احاطه کرده تحقق 

ه ی نگاپس اگر هر نگاهی را با معنی کل وجود انسان بر ماهیتش تقدم دارد.
 کردن معنی کنیم از درک معنی خاص هر نگاه و کیفیت خاص آن محروم

 شویم به قول هایدگر: انسان همواره بیشتر از آن است که هست.می
کام انسان همواره طرحی در برابر خود برای اجرا دارد و ریشه اح
لق خدستوری خود انسان است. نظریه ای که نیچه بر آن تاکید دارد یعنی 

ی سارتر واقعیت و هست گیرد.می توسط انسان از همین جا نشاتها ارزش
ان را و هایدگر طبیعت انسداند می ز بکری به نام امکان شدنانسان را چی

 و کهاوجود  داند یعنی ماهیت او در وجود اوست و ازمی وابسته به خود او
 همین امکان خاص است نشات میگیرد.



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 160 

انسان قدرت انتخاب یکی از دو جهت را دارد و انسان نمی تواند  
 تخابانتخاب نکند و وضع او در جهان ایجاب میکند که الزاما طرفی را ان

رجه دتوده و مقلدند که های کند؛ انسان هایی که انتخاب نمی کنند انسان
 شان میدهند.نازلی از انسانیت را ن

 

 هدف اگزیستانسیالیست ها

باید گفت هدف اساسی این مکتب فکری یافتن معنای واقعی بشریت و 
شناختن انسان در جریان واقعیت اصیل وی یعنی وضعی که انسان در 

ه کجهان دارد و از همین جهت است که روش آن پدیدار شناسانه است چرا 
ابل قهایی متقابل هستند وهیچ یک به تنانسان وجهان همواره در تاثیر و تاثر 

 درک نیستند.
وده در نظرگاه آنان تعریف انسان به موجودی تنها دارای عقل، ناقص ب

چرا که در بسیاری موارد انسان موجودی است که تحت تاثیر احساس و 
 عواطف خود عمل کرده است. و تنها عاطفی دیدن آن هم ناقص است؛

ت، تعریف ارسطویی انسان حیوان ناطق اسالبته باید توجه شود که در 
توجه به عواطف شده است منتها این عواطف در انسان و حیوان مشترک 

اه است و انچه فصل ممیز انسان است قدرت عقل و ناطقه یعنی گفتار همر
 با تفکر و انتقال معنی با وضع کلمات است.

 

 اگزیستانسیالیسمهای مشترک درفلسفههای ویژگی 

 است بر ماهیت؛ وجود مقدم .1
 ی.ذهن انسان باوری؛ توجه به انسان عینی و خارجی نه انسان انتزاعی و .2
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 سئولمآزادی در کنار مسئولیت؛ انسان به همان اندازه که آزاد است  .3 
 نیز هست.

اخلاقی؛ هر امری که بخواهد محظوری در برابر های حذف ارزش .4
 شود.می انتخاب و آزادی انسان باشد حذف

ی عدم توقف در مرحله خاص ابداع و خلق چیز تازه ا تعالی و گذر؛ .5
ر در جهان چراکه اقتضای تعالی اعراض از مشایه سازی عدم استقرا

در یک حالت و متحجر نشدن در یک حالت خاص است که همین 
دی آزا درهای آزادی را به روی انسان باز میکند و در نظر سارتر دلیل

 گذر و تعالی است.
 

 جهان انداختگی انسان در

در  سارتر بر این باور است که انسان در جهان انداخته شده است یعنی
هت دل امکاناتی که اگر تلاشی نکند او را غرق خواهد کرد. تلاشی در ج

ی معنا بخشی و ظهور این امکانات بر انسان؛ در این مسیر معیار مشخص
ارد مونیز وجود ندارد و نهایتا یک سری امور کلی است که انطباق ان بر 

سان ی انجزئی نیز کار انسان است. و به بیان روشن تر طرح و برنامه ای برا
 یزچاز قبل موجود نیست و این انسان است که با تصمیمات خود به همه 

وده بکند و همه چیز قبل از آن بی معنی می ن را توجیهآدهد و می معنی
تفاوتی و شود که اصل هستی انسان در یک بی می است. این حالت سبب

بی معنایی محض و مطلق باشد به طوری که هیچ امر ضروری در آن 
ف نباشد. و در نهایت میتوان گفت انسان در آغاز هستی خود بدون تعری

 موجود است. 



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 162 

 آزادی 

 ونتیجه انسانی که هیچ امر ضروری برایش وجود ندارد عدم محدودیت 
 بخشد پسمی خود معنا را با میل و فکرها آزادی است چرا که او بی تفاوتی

به قول سارتر آزادی امری نیست که خصوصیت ذاتی طبیعت انسان باشد 
 بلکه دقیقا زمینه هستی او است.

انسان محکوم به آزادی است اودر انتخاب سرنوشت خود ازاد است و 
 این اساس آزادی انسان به قول هیدگر رها شده در جهان است.

جود یز وآزادی البته ناهماهنگی هایی ن باید گفت در آثار سارتر درباره 
آزاد  داند و انسانمی دارد او از سویی هر تصمیم ساده را دلیلی برای آزادی

 بخشد و از سوی دیگرمی خود واقعیتهای را فردی میبیند که به طرح
 گوید پیروزی تاثیری در آزادی ندارد.می

 

 مسئولیت انسان

از  مسئولیت است. 2مواره دارای انسان در دیدگاه اگزیستانسیالیسم ه
اید ببزند و از سویی دیگر ها و تعیین انها سویی باید دست به خلق ارزش

ه تفادسعی کند تا آنها را محقق سازد و او جز خودش از هیچ تکیه گاهی اس
ده شنمی کندو برای همین با تنهایی در جهان انداختگی و پشیمانی قرین 

 است
گاه با اجتماعی بودن انسان و قوانین و باید توجه داشت این دید

ر ازگاحکومت محوری جوامع و تکیه ای که انسان در زندگی بر انها دارد نس
 است.
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 فلسفه اگزیستانسیالیسم و باورهای دینی و غیر دینی 

، گاردفیلسوفان اگزیستانسیالیستی که دیدگاه دینی داشتند: سورن کیر ک
ردی لوتر، اتین ژیلسون، نیکلای ب گابریل مارسل، مارتین بوبر، مارتین

 یاف، بولتمان، کارل یاسپرس و..
فیلسوفان اگزیستانسیالیستی که دیدگاه خنثی داشتند: مارتین  .1

 هایدگر، ارتگا ای گاست، فردریش نیچه.
ل پفیلسوفان اگزیستانسیالیستی که دیدگاه ملحدانه داشتند: ژان  .2

 ا.سارتر، البر کامو، سیمون دوبوار، فرانتس کافک

 الحاد سارتر

خلق  کوشد تا انسان را جایگزین خدا کند و او را دارای نقشمی سارتر
گاهی فطری قبلی و هیچ تعریف ثابتی ندارد   ا بهتکردن بداند موجودی که آ

 چیزی محدود شود و جز خود او قانونگذار دیگری نیز وجود ندارد
این مکتب چیزی جز کوشش برای استخراج نتایج یک نگرش الحادی  

 منسجم نیست.
 ی بودستاید که اگر خدا نممی و او داستایوفسکی را به خاطر این جمله

 شد. می همه چیز مجاز
عی پس انسان راهی جز انتخاب کردن ندارد و حتی انتخاب کردن نیز نو

 چگونه خواهد شد ائ راه انتخاب است و هیچکس نمی داند اینده بشریت
 نسانخود را انتخاب میکند و در برابر خود و تمام بشریت مسئول است و ا

نسان شود و آزادی و قبول مسئولیت از ناحیه امی به میزان تعهدش تعریف
 مهم تری چیزی است که سارتر برای نجات بشریت به ان توجه دارد
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ود و در مراتب این نگرش سارتر سبب ایجاد تفکر اومانیستی میش 
 شود.می بالاتری فاشیسم را سبب

 اخلاقی انسان شناسی اگزیستانسیالیسمهای پیامد

ت نسبیت گرایی؛ مهم ترین پیامد اخلاقی اگزیستانسیالیسم نسبی .1
های گرایی اخلاقی است چرا که اصالت فردی در تعیین ارزش

 اخلاقی چیزی جز نسبیت گرایی را حاصل نمی شود.
هوم خلاقی؛ نگرش اگزیستانسیالیستی به انسان و مفنفی رئالیسم ا .2

ر بشود که حتی ارائه هر گونه دیگاه اخلاقی می آزادی و.. سبب
مبنای ارزش اخلاقی مطلق و واقعی نفی شود و جهان صرف نظر 

 از وجود انسان فاقد هرگونه ساختار ارزشی است
 اخلاقی نابودهای صحت و سقم و مبنای اخلاق و ارزش .3

 در نتیجه هیچ ملاک و معیاری باقی نخواهد ماند. شود؛می
 ونین نزاع بی پایان بشری؛ از پیامدهای آزادی افسارگیخته ای این چ .4

 نظامی اخلاقی به این شکل برای انسان دیگری به هیچ عنوان نمی
 باشد شود بشر در نزاعی بی پایانمی تواند امری دلخواه باشد و سبب

واه ختملک جهان برای خود باشد چرا که و خواهان غلبه بر دیگران و 
 شود.می یا نا خواه آزادی دیگری منجر به سلب آزادی من

بر ها اجتماعی؛ آنارشیستهای صدور مجوز برای نافرمانی .5
اجتماعی و های مبنای اگزیستانسیالیسم حق مخالفت با نهاد

 کند. می فردی را محدودهای حکومتی را دارند زیرا قوانین آزادی
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م الحادی اگزیستانسیالیسهای دم ضمانت اجرایی؛ البته دیدگاهع .6 
اخلاقی های اجرایی ارزشهای شوند که تمام ضمانتمی سبب

 توسط افراد نیز از بین برود
 

 انسان شناسی اسلامی

سبت ندر ابتدا برای یافتن معنای صحیح انسان شناسی باید نگرش خود را 
 نیزدی در کتاب انسان شناسی در قرآبه انسان تعیین کنیم علامه مصباح 

 تگی تامبامعنا بودن زندگی انسان، به تصویرهای مختلف از او بس »گویند: می
 شناختی در اختیار ما قراردارد و این تصویرهای مختلف را تحقیقات انسان

شناسی به این تصویر دست یابیم که انسان دهد. برای مثال اگر در انسانمی
 و متناسبی نیست که در طول زندگی خود به سوی آن در دارای هدف معقول

حرکت باشد، یا اگر انسان را موجودی بدانیم که محکوم جبر زیستی، 
تواند سرنوشت خویش را رقم اجتماعی، تاریخی و الاهی است و خود نمی

 « د؛معنا و سراسر پوچ و بیهوده خواهد بوزند، در این صورت، زندگی انسان بی
  حال اگر انسان را مخلوق حضرت حق بدانیم و باور داشته باشیم که

 زنند صدفیرتو را زکدنگدرة عدرش می
 ندانمت که در این دامگه چه افتادست

و باور داریم انچه در انسان از علم و قدرت و حکمت است مخلوق 
ز ااتی اوست و به قول عرفا ما مظهر اوییم و هیچ از خود نداریم پس در آی

ها یَا آیفرمایند: می رسیم انجا کهمی رآن کریم به ضرورت خودشناسیق
کُم مَن  ذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لَا یَضُرُّ ای کسانی که .. مْ.اهْتَدَیْتُ  إِذَا لَّ ضَ الَّ

ی که اید! مراقب خود باشید. هرگاه شما هدایت یافته باشید، کسایمان آورده
 انی نرساند.گمراه شده، به شما زی
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ای در معرفت نفس آورده و ذیل این آیه، بحث گسترده علامه طباطبایی 
یت اند از سیاق آیه استفاده کنند که تأمل در نفس، راهی برای هداخواسته

کید دارد بر اینکه خودتان را بیابید و در خو دیشه د اناست؛ چون صدر آیه تأ
بیندیشید به هدایت فرماید هنگامی که در نفس خود می کنید، سپس

 رساند.رسید و دیگر، گمراهی دیگران به شما زیانی نمیمی

 شناسی دینیهای انسانویژگی

برد و می وحیانی بهرههای جامعیت؛ انسان شناسی دینی از آموزه .1
همین امر سبب شده تا نسبت به سایر مکاتب جامعیت بالاتری 

از شناخت  نسبت به این امر داشته باشد چرا که گوینده سخن
 جامعی نسبت به انسان برخوردار است.

نها ان آاتقان و خطا ناپذیری؛ بهره گیری از منابعی که نسبت به اتق .2
شود اگر انتساب آن به دین می یقین حاصل شده است سبب

 قطعی باشد در اتقان آن هیچ شکی نشود.
 غیر دینی که انسانهای توجه به مبدا و معاد؛ برخلاف دیدگاه .3

 کنند این دوبخشمی از مبدئی و بدون هیچ معادی بررسیبریده 
 در دین به منزله دو بخش اساسی وجود انسان مورد توجه هستند

 بعثت انبیا فهم رابطه بین دنیا و آخرت توسطهای و از ضرورت
 انسان است.

های مختلف وجود انسان؛ انسان موجودی توجه به رابطة ساحت .4
باشد هرکدام از می د و مادیدوساحتی است که دارای بعد مجر

و مسائلی است که در ها این ابعاد وجودی انسان دارای نیاز
 ت.دیدگاه دینی به هر دو وجه و رابطه انها با هم توجه شده اس
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 انسان در قرآنهای ارزش 

 .انسان خلیفه خدا در زمین است .1
علمی انسان بزرگترین ظرفیت هایی است که یک های ظرفیت .2

 .تواند داشتته باشدمی مخلوق
 انسان فطرتی خدا آشنا دارد. .3
سرشت انسان علاوه بر عناصر مادی که در جماد گیاه و حیوان  .4

 .است عنصری ملکوتی و الهی دارد
افرینش انسان تصادفی نیست و انسان موجودی انتخاب شده و  .5

 .باشدمی برگزیده است که حیات او دارای اهداف بلندی
و شرافت ذاتی است و این شرافت را  انسان دارای کرامت ذاتی .6

ها و شهوتها فهمد که خود را برتر از پستیها و اسارتمی زمانی
 بداند.

 .انسان دارای وجدانی اخلاقی است و زشت و زیبا را درک میکند .7
 .نعمت هایی که در زمین موجود است برای او آفریده شده است .8
 

ود خقوه تمام کمالات بال انسانی که عنصر ایمان را داشته باشد و بتواند
ی را بالفعل کند همان انسانی است که خلیفه الله است و همه چیز برا

 اوست.
 اصلهپس انسان علی رقم تمام اشتراکاتی که با سایر جانداران دارد ف 

 دیان کربرا در چند ناحیه ها توان این تفاوتمی عظیمی هم با آنها دارد که
گاهی، ادراکی انسا .1 ن نسبت به خود و جهان بعد علم و آ

پیرامونش دارد نیروی تعقلی که خاص انسان است و دستگاه شناخت عقلی 
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انسان بسیار پیچیده است که انسان بسیله آن به شناخت هایی که فراتر از  
 یابدمی حواسش هستند دست

معنوی انسان، انسان دارای جاذبه فطری به سوی های جاذبه .2
او دارای عواطف اخلاقی بدون سود حقیقت طلبی و حقیقت جویی است 

ن یا ضرر است یا علاقه او به زیبایی و جمال است و یکی از اصیل تری
 معنوی روح انسان پرستش و نیایش با حضرت حق است.های جاذبه
وء ال ساراده و عقل، انسان قادر است با اراده خویش در برابر امی .3

ت حکومها و بر همه ی میلخود ایستادگی کند و خود را از بند آنها برهاند 
ین لاترکند و تحت فرمان عقل دربیاورد و به این وسیله آزادی معنوی که با

یار نوع آزادی است را بدست بیاورد. و این ویژگی است که سبب قدرت اخت
 و حق انتخاب برای انسان شده است.
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 چکیده

یر آشنا شدیم:   در این درس با مطالب ز
دنبال یافتن معنای واقعی بشریت است و شدناختن اگزیستانسیالیسم به 

انسان در جریان واقعیت اصیل وی یعنی وضعی که انسان در جهدان دارد و 
از همین جهت است که روش آن پدیددار شناسدانه اسدت چدرا کده انسدان 

درک  وجهان همواره در تاثیر و تاثر متقابل هستند وهیچ یک به تنهایی قابدل
 نیستند.

تن م الحادی انسان را رها شده در دنیدا و بده دنبدال یدافاگزیستانسیالیس
 زندگی برای معنا هستند. این خلل بزرگ در این مکتب فکری انسدان را بده
 هر سو کشانده است و طرح و معنا و هدفی برای انسان ترسیم نکرده است.

 
 درس:های پرسش

 اگزیستانسیالیم را تعریف کنید؟
 اگزیستانسیالیم چیست؟ماهیت انسان در روش فلسفی 

 معنای آزادی در اگزیستانسیالیم چیست؟
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 انتشارات دانشگاه تبریز
  انتقادی به مبانی تفکر انتقادی سارتر، رحیم مقاله نگاهی
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 نوین تربیتی شماره دومهای شرفی، اندیشه
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 1درس نهم: داروینیسم 
 

 اهداف آموزشی
 

 تکامل آشنایی با فرضیه 
 بررسی نقدها و لوازم پذیرش فرضیه داروینیسم

 اصول فرضیه تکامل
 داروین وانسان

 آشنایی با چندی از شواهد تکامل
ارزیابی فرضیه تکامل ازمنظر: بیولوژیکی، فلسفه علم، تفداوت 
های عمدده، نقدص حلقده هدای حدد وسدط، دور در فرضدیه، 

 توتولوژیک بودن فرضیه، اندیشمندان مخالف
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 قسمت اول: تعریف تکامل و نظریه داروینیسم 

 مقدمه

( بدا کتداب منشدأ Charles Robert Darwinچارلز رابرت دارویدن)
مهمدی از نگداه سدنتی و هدای ( بخشOn the origin of speciesانواع)

ریه دینی درباره حیات و موجودات زنده را به چالش کشید. شیوع و تأثیر نظ
نی به صورت جدی رخ داد کده وی کتداب وی بر حقیقت وجود انسان، زما

 ( را منتشر کرد. در این کتاب او همدانThe descent on manتبار انسان)
بحث تکامل خود را که تاکنون درباره باقی موجودات مطدرح سداخته بدود، 

ه بسان را درباره انسان نیز مطرح کرد. وی با این نگاه، تلقی سنتی و دینی ازان
 شدت متاثر ساخت.

ن فرضیه تکامل تنها به اینجا ختم نشد و سرانجام، امدواج خروشدا تأثیر
تدا  آن، از حوزه انسان شناختی زیستی به حوزه علوم انسانی رسید. تلقی که

توان گفت بده طدور تمدام می آن زمان از انسان و حقیقت وی وجود داشت،
 هبدکدرد. طبعدا بدا توجده می عیاری متفاوت بود از آنچه نظریه تکامل ارائده

تعریف جدید و نوع نگاه متفاوت بده انسدان، شدیوه اندیشدیدن و ابزارهدای 
 بررسی چنین موجودی نیز متفاوت شد. این مسئله تا جایی پیش رفت که به

 نوعی اکثر علوم انسانی و مبانی آن را فرا گرفته و متحول ساخت.
 با یم ودراین نوشته برآنیم فرضیه تکامل راتبیین وشواهد آن را ارزیابی کن

 بیان آراءدانشمندان مخالف و پاسخ به چند پرسش اساسی در نهایت فرضیه
ات تکامل را با توجه به نظر اندیشمندان وصاحب نظران اسلامی از منظر آی

 قرآن کریم مورد بررسی قرار دهیم.
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 تعریف  لغوی  و اصطلاحی تکامل 

معنای لغدوی .( اسدتEvolutionتکامل در لغت واصطلاح ترجمه واژه)
ر دآنجدا کده اژه انگلیسی، نوعی تغییر از ساده به پیچیده و رشد کدردن اسدت. و

معنای اصطلاحی تکامل، همان طور که خواهد آمد کامل شدن به معنای بهتدر 
 شدن و رشد کردن وجود نددارد، همدان طدور کده ارنسدت مدایر در ایدن زمینده

طبیعدی بده همان گونه که قبلا داروین تصریح کرده اسدت انتخداب »گوید: می
 «  کندمی کمال نمی انجامد، بلکه تنها سازگاری با شرایط موجود را فراهم

مارک ریدلی زیست شناس تکداملی مطدرح معاصدر، تکامدل را چندین 
ه بدکند تکامل یعنی تغییر موجودات زنده از طریق انشقاق اندواع می معنای

فر،بررسدی امدامی «)شدودمی وسیله تحولات آرام که به نسدل بعدد منتقدل
 انتقادی نظریه تکامل(

 تببین فرضیه تکامل

ر فرضیه، مدلي ذهني را گویند که براي حلّ یک مسأله ارائه مي شود. ه
جربي تگاه این فرضیه، اثبات عقلي شد آن را قانون علمي گویند و اگر تأیید 

شد، آن را نظریه ي تجربي گویند. پدس قدانون علمدي بدا نظریّده ي علمدي 
 و آن دو نیز با فرضیّه تفاوت دارند.تفاوت دارد؛ 

مهدم در بداب آفدرینش  دو نظریدهتوان گفدت می باتوجه به تذکرپیشین 
 مطرح شده است. انسان

  ترنسفورمیسم» یا « تحول انواع »نظریه » 
  فیکسیسم»  یا« ثبات انواع»ی نظریه.»  
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 نظریه ثبات انواع - 1 

تدا قدرن  علیده السدلام مسدیح ها پدیش از مدیلاداز مدت ی فیکسیسمنظریه
 بود. بر حوزه علوم طبیعی حاکم نوزده، تفکرٍ 

داشته  مستقلی در این نظریه آمده است که هر یک از جانداران، خلقت
هدا بده ای با یدیگر ندارند، بدین معنا که هیچ ندوعی از آنو هیچ گونه رابطه

 باشند.نمی نوع دیگر، قابل تبدیل

 نظریه تحول انواع  - 2

ی تحول انواع یدا ترنسفورمیسدم کده مقابل نظریه ثبات انواع، نظریهدر 
انندد نسبتا دیرینی دارد و بعدها توسط دانشمندانی م هم سابقه اصل آن ادعا

و به خصوص چارلز داروین زیست شناس انگلیسی، مدورد توجده  لامارک
 تری قرار گرفت.افزون

جدود نده ای در عالم ودر ابتدا، هیچ موجود ز داروین بر این باور بودکه
 نداشته و نخستین واحد دارای حیات، به علت ترکیبات شدیمیایی روی داده

 به وجود آمده است.ها براساس اتفاق، در گل و لای کف اقیانوس
این واحد حیات مند، که دارای قدرت تکثیر و تولیدد مثدل بدود، اصدل  

یدن واحدد آیدد. پدس امی مشترک تمامی موجودات زنده امروزی به شدمار
شروع به تقسیم و تولیدمثل کرده و موجودات بسیاری به صورت درختدی و 
انشددعابی از یکدددیگر بدده وجددود آمدند.سددپس براسدداس انتخدداب طبیعددی، 

ضعیف های موجودات بهتر و کامل تر توانستند به بقای خود ادامه داده گونه
متمدایز تر هم حذف شدند. برخی مولودهایی که به وسیله انتخاب طبیعی 

بعدد خدود منتقدل های شده بودند، صفت برتری خود را با توارث بده نسدل
کردند. شرایط مناسب تر برای انطباق با محیط و در نتیجه، تولید مثل بیشترِ 
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مولودهای تکامل یافته، موجب شد که تعداد افراد آنها رو به ازدیاد بگذارد و  
 یجاد شود.جانوری ا -مختلف گیاهی های در دراز مدت، گونه

ن در رابطه با انسان هم باید گفت وی نمونه نهایی و تکامدل یافتده همدا
تدوان نتیجده می باشدد. پدسمی حقیقت جاندار تک سلولی اولیده در دریدا
 شده است.ها گرفت که تکامل، علت به وجود آمدن گونه

 توضیح فرضیه در قالب مثال

ل ود در انددازه و شدکبه اعتقاد تکامل بداوران، بدرای مثدال تفاوتهدای موجد
شدود می پرندگان، حاصل مستقیم انتخاب طبیعی است. نمونه ای که غالبا ذکر

های دانه خوار است. به دنبدال فصدول پربدار، داندههای شامل نمونه ای از سهره
فدراوان هسدتند و پرنددگان کوتداه ها کوچک و نرم در سراسر محل اسکان سهره

هددای کننددد بددا ایددن حددال در طددول دوره تواننددد غددذا تهیددهمی نددوک بدده آسددانی
این اند. سخت و محکمهای موجود، در درون پوستههای خشکسالی، تنها دانه

 در چندین شدرایطی تنهدااندد. دانه ها، از سال پدیش بدر روی زمدین بداقی مانده
را ها اندهدرا بشدکنند و ها توانندد پوسدتهمی پرندگان دارای نوکهای بلندتر و تیزتر

ا توانندد بده غدذمی ر نتیجده پرنددگانی کده نوکهدای بلنددتری دارندد،بخورند. د
ذا ایدن دسترسی داشته باشند، در حالی که سایر پرندگان چنین قابلیتی ندارند. ل

 نوک بلند چیزی را به پرندگان میدهد که امروز، زیسدت شناسدان بده آن مزیدت
ه علدت دارای نوکهدای کدوچکتر بدهای گویندد. متأسدفانه سدهرهمی عملکردی

. اگدر گرسنگی میمیرند؛ چون نمی توانند به این منابع غذایی دسترسی پیدا کنند
شرایط خشکسالی ادامده یابدد، محدیط، تغییدری در ویژگیهدای کدل جمعیدت 

 لمتدوالی منتقدهای کند. در طول زمان، نوکهای بلند به نسدلمی ایجادها سهره
ه خدود وند که آن منطقه را بشمی نوک بلند تنها سهره هاییهای شوند و سهرهمی

 کنند.می را قادر به ادامه حیاتها دهند؛ چراکه این نوکها سهرهمی اختصاص
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 قسمت دوم: چهار اصل نظریه داروینیسم 

 

 مقدمه

افزایش نامحدود جانوران وگیاهان، سبب میشودکه غدذا ومسدکن بدرای 
غیرطبیعی روبدرو عموم آنها کفایت نکند،تنها فرزندان آدم اگر با مرگ و میر 

گردد.و می نشوند در هر بیست وپنج سال جمعیت آنها در کره زمین دوبرابر
چیزی باقی نمی ماند. داروین نظریه ی خود را بر روی چهار اصل اسدتوار 

 ساخت و اصول چهار گانه وی عبارتند از: 

 الف: تغییرات تصادفی 

سابق و از مقصود از تغییرات تصادفی این است که هیچ طرح و نقشه 
ر برفا صپیش تعیین شده ای برای تغییر یک گونه به گونه دیگر وجود ندارد. 

ی اتفاقی ای که در افرادی از یک گونه رخ میدهد، عده اهای اساس جهش
ی، ایستگشکنند. بعد از این می از آن افراد، شایستگی بهتری برای بقا پیدا

 به انتخاب مبتنی برشود و از میان آنها دست می طبیعت دست به کار
 سازگاری میزند. 

 ب: انتخاب طبیعی

انتخاب طبیعی از مفداهیمی اسدت کده خدود دارویدن بدرای توضدیح و 
طی کارکرد نظریه فرگشت ابداع کرد. در ساختارهای طبیعی با توجه به شرای

 آید. می خاص، تغییراتی در برخی جانداران به وجود
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ری وجود آمده است، از بقای بهت افرادی که تغییرات مفیدی در ایشان به 
ت نسبت به دیگران برخوردارند. به بیان داروین، ایدن موجدودات بدا تغییدرا

 کند. می بهتر را، خود طبیعت انتخاب
گویدد: در جامعده ای مفدروض از می داروین در توضدیح ایدن مطلدب

ت یدا آید که یا به حال افراد مضدر اسدمی جانداران پی در پی تغییراتی پدید
ی شوند برای بداقمی فید یا بی تفاوت؛ افرادی که دستخوش تغییرات مفیدم

ماندن و تکثیر یافتن، شانس بیشدتری دارندد؛ در حدالی کده افدراد صداحب 
تغییرات مضر نابود خواهند شد. در ایدن کدش وقدوس اسدت کده انتخداب 

 نمتفاوت از بطن هر جامعه، جامعه دیگری را  بیروهای طبیعی با مکانیسم
 شد.کمی

 

 ج: اصل تنازع بقا: 

در نگاه تکاملی، انتخاب طبیعی، نوعی فرایند بقاست کده طبیعدت بده 
کند و بهترینهدا می صورت بی رحمانه ای در تنازع بقا از این روش استفاده

شوند؛ چراکه می مانند و ضعیفها به ناچار حذفمی که شایستگی بقا دارند
 بیان دیگر در میدان یدک جمعیدت،بختی برای تولیدمثل پیدا نمی کنند. به 

یدای کده آنهدا را در برابدر بلااندد تنها عده ای که تغییراتی خداص پیددا کرده
لید توانند زنده بمانند؛ همین عده تومی کندمی طبیعی و غیرطبیعی صیانت

گیرد و افدراد ضدعیف کده ایدن می کنند و نسل بعدی از اینها شکلمی مثل
 شوند. می صورت طبیعی حذف بهاند را نداشتهها توانایی
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 د: اصل قانون وراثت:  

نکته دیگر در انتخاب طبیعی این است که تغییرات بده وجدود آمدده در 
یابد و این نسل بعد می افراد یک گونه به صورت موروثی به نسل بعد انتقال

هربرت »کند. این فرایند را می از چندی، جای دیگران را در طبیعت اشغال
 Survival of the«)بقای اصلح»ه شناس معاصر داروین جامع« اسپنسر
fittestنامید ). 

 

 داروین و انسان 

 
 داروین چنین ادعا کرده است که بعد از اثبات تغییر انواع گیاهان و جانوران

توان  وجود قابلیت تغییر در انسان را دلیلی برای تغییر نوع انسان به مرور می
ثابت کرد که انسان همیشه وضع و حالت توان می زمان دانست وهمچنین

دهد که اگر نوعی برای می کنونی را نداشته است. البته به این نکته نیز توجه
بقای خود نجنگد و افراد آن تحت تأثیر تنازع بقا قرار نگیرند تا بهترینشان 
برای بقا انتخاب شود، قابلیت تغییر به تنهایی نمی تواند تغییرات مفید 

ود آورد. از این جهت افزایش سریع جمعیت سبب تلاش دائمی به وج
بیشتر افراد آن جمعیت برای کسب غذا و امکانات است. چه بسا نژادها و 

بر همسایگان خود تسلط و ها قبایلی بوده باشند که پس از آنکه مدت
فرمانروایی کردند، بر اثر قانون تنازع بقا از بین رفتند. علت انقراض این 

و قبایل، انحطاط آنها نیست، بلکه این قبایل هنگام تسلط و گونه نژادها 
فرمانروایی تلاششان کمتر شده و در آن وقفه حاصل شده، در این بازه ی 

ترقی کنند و به مرور زمان، بر دیگران اند مجاور توانستههای زمانی، ملت
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تسلط یابند. بنابراین قابلیت تغییر در کنار عوامل دیگر، سبب تعالی و  
 .شودمی تکامل انسان

وان ، حیبا توجه به نظریه داروین، برای اینکه ثابت کنیم  اصل در انسان
اظ بودن است؛ تنها باید به اثبات این مطلب بپردازیم که انسان از لح

هر آنچه اختصاصات جسمی هیچ گونه صفتی مخصوص به خود ندارد و 
ت. ه اسان ادامه یافتبه وجود آمده، به صورت تکاملی از یک باکتری تا انس

و  یعنی انسان هم در همین فرایند تکاملی، چیزی جز یک حیوان پیشرفته
 ابزارساز و با فرهنگی غنی تر نیست.

هدای از نگاه داروین همین پیوستگی میان انسان و حیوان یکدی از دلیل 
محکم بر مادی بودن حقیقت انسان و نفی بعد مجدرد و فرامدادی اوسدت؛ 

ا ریعنی همان طور که در حیوانات چنین حقیقتی وجود ندارد، نباید انسدان 
تدوان گفدت امدوری می بندابراینهم موجود جدایی از آن حیوانات دانست. 

 مانند  احساس، ادراك عقلی، عاطفه، انگیزه، هیجان، حب و بغض و... بده
گدر صورت ابتدایی و گاه تکامل یافته در حیوانات پست  نیز وجدود دارد و ا

ه اختلافی بین انسان و سایر حیوانات وجود دارد، اختلاف در کمیت است ن
  توان بدا توجدهمی شود می در کیفیت. همه ی صفاتی که سبب تمایز انسان

 عی توجیدهبه تعدیل تدریجی نیاکان آدم نمای انسان در جریان انتخاب طبی
و علائدم جسدمانی ها و تعلیل کرد. پس براساس اسکلت بنددی، ماهیچده

افتده نیز از آنهدا اشدتقاق یها دیگر، منشأ انسان، جانورانی هستند که میمون
 اند؛ 

به عبارت دیگر، او برای انسان و میمون، اصدل و نیدای مشدترکی قائدل 
ه  هدر گدروه بدا است و علت افتراقی که امروزه شاهدآن هستیم این است ک

 قرار گرفتن در محیط متفاوت، به نتیجه ی تکاملی خاصی رسیده اند.
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 كندمی قسمت سوم: شواهدی كه تکامل را تایید 

 مقدمه

سدال ادامده داشدت. امدا  ۸۰مخالفت با تبیین تکداملی دارویدن بدرای 
منشا اندواعش در  ی تکامل جهان، چند سال بعد از انتشاراستنتاج او درباره

جایی که تکامل یک فرایند از آن.مورد پذیرش و قبول عامه واقع شد، ۱۸۵۹
هددایی کدده ها و روشتددوان آن را بددا همددان اسددتدلالتدداریخی اسددت؛ نمی

کنیم؛ ثابت کنیم. کلیدت ها اثبات میآنهای کارکردی یا فیزیکی را با پدیده
هن مبدر.تکامل و تبیین وقایع خاص تکاملی باید با مشاهده اسدتنتاج شدوند

هایی باید دوباره و دوبداره بدا مشداهدات و شدواهد است که چنین استنتاج
 های اولیده، صدحتی اثبات کذب استنتاجواسطهجدید سنجیده شوند و به

ها مشخص شود. حتی زمانی که این مشاهدات اثبات شوند، مشاهدات آن
یدن پدس ذکدر امدواردی کده از .شدودها میجدید منجر به تقویت اعتبار آن

های های مختلف مشاهداتی است که برای پذیرفتن استنتاجشود، روشمی
 .چنان کاربرد دارنداند و برخی همگرایان به کار گرفته شدهتکامل
 

 شواهد ی كه تکامل راتایید میکند 

 آناتومی -1

 opsin تمامی چشمهای موجود در جانوران از پروتئینی به نام اوپسدین
یا  که تمامی اوپسینها مشابهاند ژنتیکی نشان دادهاستفاده میکنند. مطالعات 

امدا او اندد. هستند و از یک جد مشترک نشدأت گرفته homologousهمان
و اند پسینها قبل از به وجود آمدن چشم نیز در بدن جانداران وجدود داشدته
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-۴۰۰کردند. مولکول او پسین اجدادی حدود می دیگری را ایفاءهای نقش 
در چشدم  «cones» قبدل بده چهدار خدانواده مخروطهدامیلیون سال  ۳۵۰

شدود. بعددها خدانواده می تقسیم میشود و بدین ترتیب دید رنگدی حاصدل
در چشم ظاهر گردید. در پسدتانداران  «rods»ها اوپسین مربوط به استوانه

میلیون سال پیش دوباره دید رنگدی بدر  ۳۵است و حدود ها غلبه با استوانه
پستانداران ظاهر گردید. در واقع دید رنگی در ابتدا بده رنگدانه در  ۳اساس 

دید در تاریکی ارجحیدت یافدت و ها وجود آمد و مدتی بعد با غلبه استوانه
میلیون سال قبل دیدد رنگدی در حیدات جدانوران برجسدته  ۳۵مجددا طی 

 .گردید
ابراز داشتند که یدک ژن  «Ikeo» و ایکٹ و «Gehring» اخیرا گرینگ

تواندد می متفداوت جانددارانهای در گونه 6PAX  6م پاکس اصلی، به نا
جاندداران جدد های تشکیل ساختار چشم را آغاز کند. بنابراین همده چشدم

 مشترکی دارندد. گریندگ و همکدارانش نشدان دادندد کده ژندی موسدوم بده
«eyeless» در مگس میوه «drosophila»  وجود دارد که در شکل گیدری

بعهده دارد و ایدن ژن شدباهت زیدادی بده ژندی چشمها نقش بسیار حیاتی 
 در انسددان دارد. هالدددر «Aniridiaو در مددوش     6PAX موسددوم بدده

«Hulder» نشان داد که فعال سازی هدفدار ژنهدای eyeless  6وPAX  
ت نابجا گردد. این کشف هالدر را بر آن داشهای میتواند باعث ایجاد چشم

تکامدل  «master control gene» را ژن اصدلی کنتدرل 6PAX کده ژن 
چشم بنامد. ژنهای اصلی کنترل سلسله ای از ژنها هستند کده فعدال شددن 

بدن را مشخص و معدین  «organ system» آنها ساخته شدن یک دستگاه
 میکند. 
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 شناسی ملکولی: زیست شواهد ژنتیکی و -2 

ماقبل انسدان هوشدمند و پراکنددگی آنهدا در های مطالعات انواع انسان
بدا اسدتفاده از مطالعدات نمونده اند. احی مختلف کره زمین بررسی شدهنو

، نقش تغییرات در محیط زیست و ایجاد تغییدرات ژندومی « DNA» قدیم
مقایسه ای ژنوم های بررسیاند. در انسان هوشمند  مورد مطالعه قرار گرفته

مولکولی ساختاری بین شامپانزه و های دهند که شباهتمی همچنین نشان
در ژندوم «  DNA» انسدان هوشدمند بسدیار زیداد اسدت و مقایسده ردیدف

هدا دهند که تغییرات زیادی در نواحی تنظیم کنندده ژنمی نشانها پریمات
1وجود دارند که به تفاوت در فنوتیپ شود. تاکنون بیش از می منتهیها گونه 

فاصله و اند ژنوم شده« DNA»  نئاندرتال تعیین ردیف« DNA»  نمونه 15
400000-700000 جدایی بین انسان نئاندرتال و انسدان هوشدمند بدین

 سال تعیین شده است. 

 جغرافیای زیستی -3

رشد و قبض و جدا شددن های تاریخ تکاملی انسان با یک سری ویژگی
و مهاجرت جمعیتی همراه بوده اسدت و هدر کددام از ایدن وقدایع بدر روی 

های نسدل« DNA»  درهدا جهشاند. تغییر ژنتیکی تاثیر گذاشتههای الگو
های شدود و در فرآینددمی در جمعیدتهدا متمادی باعدث جمدع شددن آن

تغییرات جمعیتی اثرات متفاوت انقراضی یا تثبیت جهش در جمعیت را بده 
 همراه دارد. 

                                                
نوتیـپ، ژنتیکی و کیفیت ظاهری یـ  سـلوی یـا اریانیسـ  مـی یوینـد. ژ: ژنوتیپ و فنوتیپ به ترتیب به ساختار 1

 واست که شامل اطلاعات ژنتیکی می باشد در صورتی که فنوتیپ، خصوصـیات  DNA مجموعه ژن های موجود در

کدیگر ی، با اثر بر  DNAشکل ظاهری است که در ی  اریانیس  قابل مشاهده است. پروتئین های ایجاد شده توسط

 .فنوتیپ را در اریانیس  ها ظاهر می کندشکل و 
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شود و بدا هدر می مثلا، رشد جمعیت باعث افزایش جهش در جمعیت 
 آید. اینکه چگوندهمی تثبیت بوجودفرد جدید فرصت تازه ای برای جهش و 

شوند بسدتگی بده جددا شددن جمعیدت و می انسانی متفاوتهای جمعیت
جدید و خاص دارد کده در یدک جمعیدت در طدول های جمع شدن جهش

شدوند. امدا می شدوند و باعدث تفداوت در بدین جمعیدتمی زمان انباشدته
چدون شدود می هدامهاجرت باعث کاهش تفاوت ژنتیکی در بدین جمعیت

تحقیدق هدای یکی از حوزه.شوندتبادل میها تغییرات ژنتیکی بین جمعیت
در ژنتیک انسان شناسی، شناسایی ساختار جمعیت و تاریخ یک جمعیدت 

ن دهند که ارتباط مستقیمی بیمی است. بیشتر مطالعات در این حوزه نشان
 ژنتیک جمعیت و جغرافیا وجود دارد.

یدا گذارند، اما جغرافمی اگرچه دین و زبان بر روی ساختار جمعیت اثر 
اغلب اصلی ترین عامل در تغییرات ژنتیکی در جمعیت هسدتند و ایدن بده 

بر روی جریان حرکدت ها دلیل این است که فاصله جغرافیایی بین جمعیت
ه ئدگذارند. دو نوع مدل برای جمعیت اولیه انسان هوشدمند ارامی اثرها ژن

 گشته است. 
 توسدط گروهدی از قداره ها مدل جایگزینی جمعیت قدیم انسدان

 آفریقا 
  مدددل خددروج هددم زمددان چندددین گددروه از آفریقددا و جددایگزینی

 ها(ها و دنیسووانقدیم)نئاندرتالهای تدریجی جمعیت انسان

 فسیل ها -4

 .میلیدون فسدیل پیددا شدده اسدت ۳۵۰شود که تا کنون حدود می ادّعا
شدوند. مدثلًا یدک زمین شناسی طبقه بندی میهای ها بر اساس دورهفسیل
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هدزار  ۵۰هزار سال قبل هستند، برخی بدرای  ۲۰عدّه از فسیلها، مربوط به  
هدزار سدال  ۲۰۰هدزار سدال قبدل، برخدی  ۱۰۰سال قبل هسدتند، برخدی 

قبل،...، برخی یک میلیون سال قبل، برخی دو میلیون سال قبل،...، برخی 
میلیون سال قبل و...دانشدمندان، طدول  ۲۰۰میلیون سال قبل، برخی  ۱۰۰

کنند و هر دوره را هم دوباره به دورهای می عمر زمین را به دوره هایی تقسیم
 بعد از طبقده بنددی فسدیلها، وقتدی بده آنهدا نگداه.کنندمی کوچکتر تقسیم

قبل بدا بینیم شباهتهایی ظاهری بین برخی فسیلهای دورانهای می کنیم،می
کنیم کده فدلان مدی برخی فسیلهای دورانهای بعد وجود دارد؛ مثلًا مشاهده

زیسته، شباهتی دارد بدا فدلان فسدیل می میلیون سال قبل ۱۰۰فسیل که در 
کنند می زیسته است. دانشمندان ادّعامی میلیون سال قبل ۱۲۰دیگر که در 

یافته ی انواع قبل از  که انواع موجودات بعدی، در واقع تکامل یافته و تبدیل
تحدوّل اندواع یدا تبددّل » خود هستند. داروین اسم این فرضیه را فرضدیه ی 

 .گذاشته است« انواع

 مشاهدات مستقیم آزمایشگاهی -5

توانیم مستقیما تکامل را در مقیاس کوچک در موجوداتی با طدول ما می
مورد خیلدی واضدحی کده بده آن در تکامدل یدک عمر کوتاه مشاهده کنیم. 

« HIV»شدود، تکامدل ویدروس ایددز موجود زنده به گونه دیگر استناد می
است. زمانی که دارویی را برای جلوگیری از تولیدمثل این ویروس در بددن 

شود که جمعیت ایدن ویدروس بده کنند، سریعاً مشاهده میبیمار تزریق می
، هفتده 12تدا  3یابد، اما در فاصله زمانی ای کاهش میملاحظهشکل قابل

گیرد. اکثدر ایدن شود و بیماری دوباره اوج میروند کار به شکل دیگری می
اند ها که مقاوم به دارو بودهروند ولی تعداد اندکی از آنها از بین میویروس
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شوند؛ با این تفداوت کده دیگدر داروی های اولیه تکثیر میبه تعداد ویروس 
«3TC  »حقیقت یعنی تکامل پیدا ها ندارد. این در هیچ تأثیری بر روی آن

نسدل قبلدی  گونه به گونه دیگری که واقعاً خاصیت دیگری غیر ازکردن یک
ها صورت آزمایشگاهی مشخص است که دیگر داروی سابق بر آندارد و به

هدا بیوتیکهای عفدونی و آنتیاثرگذار نیست. همین مسئله در مورد ویروس
 نیز صادق است. 

 

 تکامل و نظزات مخالفانقسمت چهارم: بررسی نظریه 

 مقدمه

 طرفداران داروینیسم، این فرضیه را نه با آزمایشات تجربدی اثبدات مدي
ه  آن آورند، بلکه با روشهاي باستان شناسانمی کنند نه برهان فلسفي برایش

ي، را اثبات مي کنند؛ از آنجایی که مي دانیم یکي از خواصّ نظریات تجرب
ایش را باشد. لذا چیزي که قابلیت تجربه و آزمدمی هاقابل آزمایش بودن آن

ندارد اصولا دیگر نظریّه ي تجربي هم نیست.؛ و چون هدیچ برهدان عقلدی 
_فلسفی برای اثبات آن نیامده است پس یک نظریه فلسفی هم نیست و اگر 
یک فرضیه ي تجربي را بدا روشدهاي باسدتان شناسدانه اثبدات کندیم دچدار 

 شي که باستان شناسان در اثبات فرضیات خدودمغالطه شده ایم. چرا که رو
به کار مي برند، روش تجربي نیست بلکه حدسیات است. آنچده در فسدیل 
شناسي جریان دارد، روش تجربي نیست بلکه روش باستان شناسي اسدت. 

 هایي را مي یابند، که این داستانها هیچ ارزش عقلي یا تجربي ندارند.فسیل
بر ارزیابی فرضیه تکامل، نظرات برخی   دراین بخش سعی داریم علاوه

 از افراد مخالف با فرضیه تکامل را نیز بیاوریم.
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 ( Biologicالف: از منظر زیست شناختى )

باشند و می هستند اما فاقد چشم  6PAXبعضی از جانوران دارای ژن  
گدردد. همچندین ها بداز میها به قبل از پیددایش چشدماز طرفی قدمت آن

که همگی قادر بده القداء تشدکیل چشدم اند دیگری نیز کشف شدههای ژن
در تکامل هندوز  هستند. با توجه به این شواهد منشأ واحد یا چندگانه چشم

 باشد.جای بحث دارد و یکی از مباحث جنجالی علوم عصبی می
اینکه چگونه عضو جدیدی به وجود می آید، یا بعضی سدازگاری هدای 

چگونه گونده هدای بدزرگ جدانوران و گیاهدان شگفت حاصل می گردد، یا 
 .و... هنوز بر جهان دانش روشن نیستاند تشکیل شده

وجود نوع پیچیده، پس از نوع سداده و تشدابه بعضدی از موجدودات بدا 
کنند بر آن نیست که اندواع حول انواع به آن استناد میکه قائلان ت -یکدیگر 

رسدد آنچده در می طرفی به نظرپسین، از انواع پیشین مشتق شده باشند. از 
افتد تقویت وتضعییف یک سری صدفات اسدت، می تغییرات ژنتیک اتفاق

مدا ابرای مثال کوتاهی یا بلندی قد، پرپشت بودن یا کم پشت بودن مو و... 
 از بین رفتن کلی یک صفت به ویژه از بین رفدتن غریدزه انسدان، در ادعدای

 دانشمندان دیده نشده است.

 ( Philosophy of Scienceلسفه علم)ب: از منظر ف

فلسفه علم معرفتی درجه دوم است که راهبردهای علمدی، روش هدای 
هددا و عوامددل دخیددل در برگزیددده از سددوی دانشددمندان، حاصددل کددار آن

 نظرپردازی های علمی را مورد سنجش و داوری قرار می دهد.
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ندد واقع گروی نقدی  بر آن است که اساسداً تئدوری هدای علمدی، برآی 
 مشاهدات صرف و تحویل پذیر به داده های حسی نیست؛ بلکه اینها برآیند

هم کنشی داده های حسّی و ساخته های ذهندی دانشدمند اسدت. بندابراین 
نظریات علمی، اکتشافات محض نیست و جنبه اختراعی نیدز دارد. از ایدن 

رجی رو نمی توان این گونه نظریات را کاملًا مطابق با واقعیت و عینیت خدا
 دانست.

کنند، می دانشمندان فلسفه ی علم، که ارزش نظریّات علمی را بررسی
ک یمعتقدند که فرضیه تکاملِ انواع داروین، به طور کلّی فاقد خصوصیّات 

فرضیّه ی علمی د تجربی است. چون از نظر فلسفه ی علم، یک فرضدیه ی 
 علمی د تجربی، باید دارای سه ویژگی زیر باشد: 

  آزمایش پذیریویژگی 
  ویژگی پیش بینی کنندگی 
 ویژگی ابطال پذیری 

و  خاصیت آزمایش پذیری یعنی اینکه باید بتوان با ترتیب دادن آزمایش 
 صدحّت فرضدیّه را تأییدد کدرد؛ مدثلاتکرار آن آزمایش به دفعدات متعددّد، 

ت، و توان آب را بارها و بارها جوشاند و درجه ی جوش آن را اندازه گرفدمی
آید یا نه؟ می حظه نمود که آیا آب خالص همیشه در صد درجه به جوشملا

گویدد یدک ندوع می در حالی که ادعای فرضیه ی تکامل انواع داروین، کده
خاصّ از موجودات زنده از نوع دیگری منشعب شده، قابل آزمایش نیست؛ 

 ه بداو ما هیچ گاه نمی توانیم پدیده ی تکامل را در طبیعت یدا در آزمایشدگا
 حواسّمان د چه بدون وسائل و چه با وسائل د مشاهده کنیم. 

باید توجه شود که  صحبت بر سر تغییرات فردی نیست بلکه صحبت بر 
سر تغییرات نوعی است. تغییر در افراد یک نوع را کسی منکر نیست. تغییدر 
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گویند ولی ادّعای داروین فقدط تکامدل می در افراد یک نوع را، تکامل خُرد 
 نیست بلکه او مدّعی تکامل انواع)تبدّل انواع( استخُرد 

 عمدههای ج: غافل بودن از تفاوت

داروین از تفاوت های عمده و اساسی بین انسان و اجداد حیوانی مورد 
 والاس »کده  -هدا ادعا)میمون( غافل بدوده اسدت. بعضدی از ایدن تفاوت

) Wallace( :به آنها اشاره کرده است عبارتند از 
 عمیق میان مغز و قوای دماغی انسان و میمونفاصله  .1
 تمایز زبانی آشکار بین انسان و میمون .2
 استعداد و توانایی آفرینش هنری در انسان .3

 حدوسط های د: ناقص ماندن حلقه

رابط فسیلی که قرار است به عنوان حد واسط کشف شوند های حلقه
 باید جستجوو جالب اینجا است که محل هایی که اند هنوز کشف نشده

شده، جستجو شده است. بالاخره طرفداران ترانسفورمیسم تاکنون می
ا این تو انسان را بشناسند  آخرین حلقه حد فاصل میان حیواناند نتوانسته
این  ای بر ضعفخود دست یابد. این مطلب قرینه تکاملی، به کمال زنجیره

نظران مدرن صاحببسیاری از  نیز سخن ینا تایید درباشد. رویکرد می
هایی را ها به عنوان اثباتی بر فرگشت استفاده کرده و فسیلهمچنان از فسیل

 اند. که به نظر مشابه آمده از نظر زمانی مرتب کرده
ها بیش از پیش نمودار شده است. در با این حال، به مرور زمان شکاف

های دی فراینحال حاضر دانشمندان به کاوش در سطح سلولی و مقایسه
ها مشغول هستند. به نظر مانند های ژنتیکی آنشیمیایی، بار یونی و تفاوت

ها، دانند برای این که دایناسورها به پرندهآید اما محققان مییک راز می
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ها ها به دوزیستان فرگشت یابند به میلیونگیاهان مسطح به درختان و ماهی 
ه هیچ موجود نصف ماهی/ تغییر درونی نیاز داریم. توجه داشته باشید ک

نصف سمندر یا یک سوم میمون/ دو سوم انسانی تاکنون وجود نداشته 
های دقیق انجام شده، غیاب موجودات حد مطابق بررسی .است

نهایت درگیر تر( بسیار چشمگیر است. ما باید بیهای کوچکواسط)گام
ند اما اهای حدواسطی باشیم که زمانی طی آزمون و خطا شکل گرفتهگونه

ها که اند زنده بمانند. اما چنین نیست؛ حتی در مورد نهنگموفق نشده
ترین موجودات زنده هستند. بارها به ما گفته شده است که اشکال بزرگ

شوند اما این اتفاق نیفتاده است و مشکلات در حدواسط در نهایت پیدا می
ن که دو فسیل در اند. گفتن ایمان همچنان در حال افزایشهایمورد دانسته

اند دیگر مرتبطظاهر مشابه که هزاران مایل از هم فاصله دارند به یک
توانند تا سی متر و با ها میبرخی نهنگ .انگیزدهای بسیاری را برمیپرسش

ی وال آبی به قدری بزرگ ی سینهوزنی حدود دویست تن رشد کنند. قفسه
ک را در خود جا دهد. ون یا یک وانت کوچتواند یک مینیاست که می

ای ها از هر جنبهواگن است. نهنگی یک فولکسقلب نهنگ به اندازه
شماری از ی انگشتهای فسیل شدهاند. استخوانالجثهبسیار عظیم

ها کشف شده است. اما ماجرا به دلیل تغییراتی که پیشینیان احتمالی آن
 .لازم است در آن انجام گیرد، همچنان رازآلود است

 : دور در فرضیهه

داروین، برنامه ی کلی و نظام عام زوال و بقای جدان داران را در عرصده 
ی تاریخ، چنین تقریر می کند که در زمان و مکان و اقلیم خاصی، گروهی 
از جانوران که شایسته ی ماندن نباشند، حدذف مدی شدوند و آن هدایی کده 
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حفظ، نتیجده  شایسته ی ماندن هستند، حفظ خواهند شد. همواره حذف و 
ی عدم صلاحیت وصلاحیت جانور است. اینك اگر بپرسدیم کددام جدانور 
است که حفظ خواهد شد؟ پاسخ این است: آن که شایسته تر اسدت و اگدر 
بپرسیم کدام جانور شایسته تر است؟ جواب این خواهد بود: آن کده حفدظ 
خواهد شد. نتیجه این می شود که جانوری حفدظ خواهدد شدد کده حفدظ 

د شد. این یک  دور منطقی است که در نظریده ی انتخداب طبیعدی و خواه
 بقای اصلح  وجود دارد و از آن گریزی نیست. 

 و: توتولوژیك )همان گویی( بودن فرضیه

ی در نظریه داروین هیچ گونه ضابطه و معیاری برای تمییز جانور مانددن
ه از ا اسدتفاداز نماندنی و یا شایسته از ناشایست وجود ندارد و نمی توان بد

 پیشاپیش به آن دست پیدا کرد.و با توجه بده مبدانی« انتخاب طبیعی»اصل 
م نظریه، آینده ی یك گروه جانور به دست نمی آید؛ به عندوان مثدال، معلدو

د، به وجدود بیایدها و شاید گربهها نیست در نزاعی که برای بقای بین انسان
تحدوّل از پدیش بیندی عداجز کدام یك پیروز خواهند شد؟ وقتدی نظریده ی 

اسدت، خددود بده خددود ابطددال ناپدذیر هددم خواهددد بدود؛ زیددرا توتولوژیددك 
(Tautologicشده )  است؛ یعنی در تعریف یك مطلب، از خودِ آن مطلب

کمك گرفته است؛ بنا بر این تئوری انتخاب طبیعی، نسبت به سیر و جهت 
 حوادث بی تفاوت است.

آمد، انتخداب طبیعدی چندین پدید نمیاگر در زنجیره ی تکامل، انسان  
تفسیر می کرد که ناگزیر شرایط مساعد نبوده و اگر هم به تصادف موجودی 

آمد، آن را  بر پایده ی شایسدتگی و تواندایی تطدابق بدا به نام انسان پدید می
کرد؛ پس در هر صورت، مکانیسم انتخاب طبیعی، پاسخ محیط، توجیه می
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خواهد داد و این نظریه نسبت به هدیچ کددام، یکسانی به هر نوع حادثه ای  
حساسیتی نشان نمی دهد و لازمه ی این مطلب، غیر علمدی بدودن سدخن 

 است؛ زیرا قانون علمی باید در پیش بینی های خود توانا و قادر باشد.

 دانشمندان مخالف فرضیه تکامل: 

 اند عبارتند از:از جمله دانشمندانی که نظریه داروین را رد کرده

 Stephen C.Meyerاستیفان سی مایر 

« طراحدي هوشدمند»سال تحقیق به این نتیجه رسید که  15ی پس از و 
بهترین توضیح براي منشا اطلاعات لازم جهت ساخته شدن اولدین سدلول 

این دست کارها، اکنون بخشدي از یدك پروندده جدامع علمدي  .زنده است
اي از دانشمندان و عده که درباره طراحي هوشمند در خلقت است. این ایده

ه به دور هم جمع کرد؛ برآن بدود تدا انقلابدي علید 1993فلاسفه را در سال 
 سانند.رشناسي به انجام سال مسلط بر زیست 150نظریه 

کند اکنون طراحي هوشمند به ما ابزاري جدید براي تشریح می وی بیان
سدالم، دهد. علت هوش، یك علت واقعدي اسدت و علدم علمي وقایع مي

علمي است که حقیقت را جستجو کندد. برهداني کده طراحدي هوشدمند را 
کند بر اساس مشاهده واقعیات در لولده آزمدایش اسدت.  اکندون  اثبات مي

امضاي یك هوش برتدر پداي مدتن همده موجدودات خلقدت وجدود دارد.و 
 تددوان حتددی در آزمایشددات تجربددی مشدداهده کددرد.می هاي آن  رانشددانه

داروین نیز  با چیزي بیش از یك تئوري علمي ساده روبدرو در مورد تکامل 
هدا وار خلقت است کده از فرهندگ غربيهستیم. درواقع یك داستان افسانه

آید. هر فرهنگي یك داستان یا افسدانه خلقدت دارد کده بده مدردم خدود مي
اند. و هر فرهنگي یك رهبر مدذهبي دارد کده از آن گوید که از کجا آمدهمي
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ها آن رهبران، کند. در فرهنگ غربيقت حفاظت و امانتداري ميداستان خل 
 .مدددذهبي و مسدددیحي نیسدددتند بلکددده طبقددده روشدددنفکر شدددان هسدددتند

گوید تنها چیزي که حقیقت دارد طبیعت است و چیزي داستان داروین مي
وراي طبیعت نیست و طبیعت فقط از ماده تشکیل شدده کده در کدل بده آن 

گیدرد کده پدس همده آخر هم ایدن نتیجده را ميگویند. در گرایي ميطبیعت
خلقت باید از  ماده شروع شده باشد؛ یعني ماده به کمك خدا یا هدر جدور 

گویند که خلقدت کداملا نیروي هوشمند دیگري. براي همین در نهایت مي
 .بیهوده بوده است

کدم توسط داروین شروع شد. اما کم 19در قرن « انتخاب طبیعي»ایده 
هاي بیشتري شناسي به نظریات داروین هم خدشهت زیستبا شروع کشفیا

ر دوارد آمد. شاید داروین بتواند ادامه سیر موجدودات را توضدیح دهدد امدا 
 .ارائه دلیل برای آغازآن ، هیچ چیزي براي گفتن ندارد

ها گفته بود اگر کسي بتواند نشان بدهد کده داروین در کتاب منشا گونه
ي و توانسته باشد با اصلاحات بیشمار مداوم جزئارگانیسمي وجود دارد که ن

پاشد. یعني او وقت تئوري من کاملا از هم ميگام به گام به وجود بیاید؛ آن
 دارد. اش تاکید خاصيبر روي طبیعت تدریجي تئوري

 

 (Michael J. Beheمایکل بیهی ) 

– ايشود بده ایدرادات سداختاريگوید: با این وجود به راحتي ميمی او
هاي بیولدوژیکي اشداره در بسیاري از سیستم -ناپذیرمثل پیچیدگي کاهش 

کرد و نشدان داد کده انتخداب طبیعدي مواندع بسدیار بسدیار بزرگدي در ایدن 
اند از انتخداب شود اشاره کرد که دانشمندان نتوانسدتهها داشته و ميسیستم
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ادي طبیعي براي توضیح چنین مسائلي استفاده کنند. در نتیجده شدواهد زید 
توانند هاي بیولوژیکي در خلقت نميگویند بسیاري از سیستمداریم که مي

با اصلاحات بیشمار متداوم و جزئي دارویني پدیدد آمدده باشدند. بندابراین 
 نظریه داروین اکنون از هم پاشیده است.

  

 ( Jed Macoskoجد ماكسکو ) 

 وی کدده بیولوژیسددت مولکددولي در دانشددگاه برکلددي اسددت چنددین بیددان
کند: در بدن انسان چیزي حدود صد تریلیدون سدلول وجدود دارد و هدر می

اي یا ژنوم است. و هر ژندوم انسدان اناي دارد که حاوي ديکدام آنها هسته
توانند ها ميمیلیارد بخش اطلاعات دارد؛ هر کدام از آن بخش 3در حدود 

 3ب در چهار ترکیب داشته باشند. بنابراین وقتدي آن چهدار ترکیدب را ضدر
هاي کنید میزان اطلاعات درون سدلولمیلیارد بخش مختلف اطلاعات مي

شود،  چیزي کده حقیقتدا انسان در حدي باورنکردني، عظیم و هنگفت مي
شود این است که فقط چند تدا ترکیدب از آن ژندوم بده باعث حیرت من مي

اي درون سدلول بده اننسبت احتمال عظیم و ترکیبدات مختلدف عظدیم دی
و بندابراین اگدر  . ش را انجدام بدهدددهد که عملکرد خدودان اجازه ميانس

توانید ژنوم را آرایش  بدهید در نظر بگیرید تا یدك هایي را که ميتعداد شیوه
دست  بیاورید، احتمال تعداد ترکیبات ممکن آنقدر نداچیز اسدت انسان  به

  .افتدکه محال است چنین چیزي اتفاق بي

  Nelson Paul نلسون پل

اي از گوید: ما دنبالهچنین می فیلسوف بیولوژي در موسسه دیسکاوري
بزرگدي از محققدان را دور هدم  هاي محکم داریم اما حالا باید جامعدهایده
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جمع کنیم تا این ایده را گسترش بدهند. به نظرم طي ده تا پانزده سال آیندده  
ه ایدن کده بپرسدند آیدا اوضاع اینگونه باشد که همه بگویند طراح که بود؟ ن

اصلا طراح هست یا نه؟. در مورد حقیقت داشتن طراحي، من هیچ شدکي 
پدذیرد. و کنم که جامعه علمي بدالاخره ایدن حقیقدت رو ميندارم. فکر مي

توانیم به سطوح جدید وقتي که یك حقیقت مسلم در نزد همه شد آنگاه مي
 .علم نیز برسیم

 
 اسکات مینیك

کنندد کده گوید: انتقداد ميدر دانشگاه ایداهو میبیولوژیست مولکولي 
آوریم بلکه داریم روي مذهب را به آزمایشگاه نیاورید ولي ما مذهب را نمي

کنیم. همده موافدق هسدتند کده وقتدي بده هوشمندي پشت خلقت کار مدي
اند. کنیم ظاهر چیزها طوري است که انگار طراحدي شددهطبیعت نگاه مي

 این فقط ظاهرشان است.گوید که اما داروین مي

 بروس آلبرت

کادمي ملي علوم ایالات متحده است چنین بیان  کندد کده می او که از آ
شناسدي ما مجبوریم طراحي هوشمند خلقدت را بده برنامده درسدي زیست

طور در دانشگاه اگر بخواهیم بفهمیم که این مان اضافه کنیم. همینمدارس
بنابراین این سوال، یکسدره از سدر کنند هاي مولکولي چطور کار ميماشین

بده ایدن  شود پس مهندس طراح آن کجاست؟ ما داریمکلافگي پرسیده مي
 .رسیم که یك طراح در تمام فرآیندهاي خلقت وجود داردنتیجه مي
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 چکیده 
  :در این درس با مطالب زیر آشنا شدیم 
 )تکامل در لغت ترجمده واژهEvolution)  اسدت.معنای لغدوی واژه

  .انگلیسی، نوعی تغییر از ساده به پیچیده و رشد کردن است
  ،تکامل در اصطلاح دراینجا(انتخاب طبیعی(بده کمدال نمدی انجامدد

غییر کندوتکامل یعنی تمی بلکه تنها سازگاری با شرایط موجود را فراهم
موجودات زنده از طریق انشقاق انواع به وسدیله تحدولات آرام کده بده 

 «شودمی نسل بعد منتقل
  .فرضیه، مدلي ذهني را گویند که براي حلّ یک مسأله ارائده مدي شدود

هر گاه این فرضیه، اثبات عقلي شد آن را قدانون علمدي گویندد و اگدر 
تأیید تجربي شد، آن را نظریه ي تجربدي گویند.لدذا قدانون علمدي بدا 

ن نظریّه ي علمي فرق دارد؛ و آن دو نیدز بدا فرضدیّه تفداوت دارندد.ازی
نظریه مهم در باب آفرینش انسان مطدرح شدده اسدت. نظریده  منظردو

» یدا « ثبدات اندواع»ی و نظریده« ترنسفورمیسدم» یدا « تحول اندواع »
 «فیکسیسم.

 . اصدددول اربعددده دارویدددن عبارتندددد از: تغییدددرات تصدددادفی،انتخاب
طبیعی،تنازع بقا،قانون وراثدت کده دو عنصدر مهدم در نگداه تکداملی 

رود و بده ندوعی آن را از مدی آن به شدمارداروینی که از خصیصه های 
 کند:می دیگر نگاههای تکاملی قبل متمایزتر

  ۱تغییرات تصادفی .random variation) ؛) 
  ۲ انتخاب طبیعی . natural selection)). 
  اختلافی بین انسان و سایر حیوانات وجدود دارد، اخدتلاف در کمیدت

 است نه در کیفیت.
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مشدترک دارد، هالددر نشدان داد کده فعدال چشم همه ی جانداران جدد  
میتواند باعث ایجاد چشم های نابجا گدردد.  Pax-6سازی هدفدار ژنهای 

را ژن اصدلی کنتدرل تکامدل  6Pasاین کشف هالدر را بر آن داشت که ژن 
 چشم بنامد.

شناسی ملکولی که شباهت های مولکدولی . شواهد ژنتیکی و زیست2
هوشمند بسیار زیاد است و مقایسده ردیدف  ساختاری بین شامپانزه و انسان

DNAدهندد کده تغییدرات زیدادی در ندواحی می در ژنوم پریمات ها نشان
 تنظیم کننده ژن ها وجود دارند که بده تفداوت در فنوتیدپ گونده هدا منتهدی

 شود.می
 3 جغرافیا اغلب اصلی ترین عامل در تغییرات ژنتیکدی در جمعیدت .

که فاصله جغرافیایی بین جمعیت ها بر هستند و این به دلیل این است 
گذارند. دو نوع مدل بدرای جمعیدت می روی جریان حرکت ژن ها اثر

( مددل جدایگزینی جمعیدت 1اولیه انسان هوشمند ارآیه گشته اسدت. 
( مدل خدروج هدم زمدان 2قدیم انسان ها توسط گروهی از قاره آفریقا 

نسدان هدای چندین گروه از آفریقدا و جدایگزینی تددریجی جمعیدت ا
 قدیم)نئاندرتال ها و دنیسو وان ها(

کنیم که فلان فسدیل کده می ..بعد از طبقه بندی فسیلها، مثلًا مشاهده4
زیسته، شباهتی دارد با فلان فسیل دیگر که در می میلیون سال قبل ۱۰۰در 

کنندد کده اندواع می زیسته است. دانشمندان ادّعدامی میلیون سال قبل ۱۲۰
در واقع تکامل یافته و تبدیل یافته ی اندواع قبدل از خدود موجودات بعدی، 

 هستند.
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تکامل را در مقیاس کوچک در موجوداتی با طول عمدر کوتداه مشداهده  
کنیم.مورد خیلی واضحی که به آن در تکامل یک موجود زنده به گونه دیگر 

 است.« HIV»شود، تکامل ویروس ایدز استناد می
 

 ادامه
شواهد تکاملی دیگری هم بر روی زمین وجود دارد علاوه بر این موارد، 

کندد. شدواهدی مانندد: های تکاملی را تبیین و اثبات میکه تکامل و فرایند
شناسدی و های مورفولوژیک، جنینشناسی، تبیین سنخهای ریختشباهت

تدوان سلسدله مراتدب می تکرار مسیر تکامل، واین داروین بود که نشان داد
 نسب مشترک تبیین کرد. جانوران را با اصل

  6بعضی از جانوران دارای ژن-Pax باشدند و از می هستند اما فاقد چشم
گدردد. همچندین ژنهدای می طرفی قدمت آن به قبل از پیدایش چشمها باز

 دیگری نیز کشف شده اند که همگی قادر به القاء تشکیل چشم هستند. با
در تکامدل هندوز جدای  توجه به این شواهد منشأ واحد یا چندگانه چشمها

 .بحث دارد
 گویدد یدک ندوع خداصّ از می ادعای فرضیه ی تکامل انواع دارویدن، کده

 .موجودات زنده از نوع دیگری منشعب شده، قابل آزمایش نیست
  داروین از تفاوت های عمده و اساسی بین انسدان و اجدداد حیدوانی مدورد

 .ادعا(میمون( غافل بوده است
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  قرار است به عندوان حدد واسدط کشدف شدوند  حلقه های رابط فسیلی که
 هنوز کشف نشده اند و جالب اینجا است که محل هایی که باید جسدتجو

 .شده، جستجو شده استمی
  دور درفرضیه: گروهی از جانوران که شایسته ی ماندن نباشند، حذف مدی

شوند و آن هایی که شایسته ی ماندن هستند، حفظ خواهند شدد. همدواره 
 .نتیجه ی عدم صلاحیت وصلاحیت جانور استحذف و حفظ، 

  نظریه ی تحوّل از پیش بینی عاجز است، خود به خود ابطدال ناپدذیر هدم
است؛ یعنی در تعریف یدك  (Tautologicخواهد بود؛ زیرا توتولوژیك(

مطلب، از خودِ آن مطلب کمك گرفته است؛ بنا بر ایدن، تئدوری انتخداب 
تفاوت است. اگر در زنجیدره ی  طبیعی، نسبت به سیر و جهت حوادث بی

تکامل، انسان پدید نمی آمد، انتخاب طبیعی چندین تفسدیر مدی کدرد کده 
 ناگزیر شرایط مساعد نبوده و موجودی به نام انسان، اگدر هدم بده تصدادف
ا ظاهر شود، بر پایه ی شایستگی و توانایی تطدابق بدا محدیط، مانددن آن ر

نتخاب طبیعی، پاسخ یدك توجیه می کند؛ پس در هر صورت، مکانیسم ا
 .سانی به هر نوع حادثه ای خواهد داد

  • بنابراین ارزیابی ها فرضیه تکامل انواع، هنوز قطعیت علمي که سدهل
است،به حدّ یك نظریه علمي د تجربي هم نرسیده است. لذا این فرضیه 
در بین دانشمندان غربي هم منتقدین جدّي دارد؛ منتقدیني که نه فقط از 

دیني یا فلسفي بلکه از منظر کاملًا زیست شناختي، این فرضدیّه را منظر 
عده ای از غربیدان، اندیشده ی تعدارض میدان ایدن دو  به نقد کشیده اند.
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مسئله(تحول انواع با باورهای دینی( را طرح کردند وبیدان کدرده اندکده،  
ظهور آیات سِفْر پیدایش در عهد عتیق را که بر آفدرینش مسدتقل انسدان 

 د دارد.تأکی
  دیدگاه جیمز مکاش خداوند طرح اولیه ی کدل جریدان تکامدل را مقدرّر

ندی داشته است وتغییرات اتفاقی که داروین نتوانسته است هیچ گونده تبیی
 فداقی رابرای آن ها ارائه بدهد،نمایان میکند که خداوند تغییرات ظاهراً ات

 در جهت قصد و اراده ی خود هدایت می کند.
  پدذیری یا فاندامنتالیست ها: این گروه، معصومیت یا خطا نابنیاد پردازان

کتاب مقدس را به معندای ظداهری اش حمدل مدی کردندد.بنیاد گرایدان 
 افراطی تر، نه تنها به نظریه ی تکامدل، بلکده بده طدور کلدی بده علدوم و

 آموزش جدید حمله می کردند و آن ها را مادی و الحادی می دانستند.

 
 درس:های پرسش

 تکامل را همراه با بررسی نقدها و لوازم پذیرش فرضیه فرضیه .1
 داروینیسم تشریح نمائید؟

 اصول فرضیه تکامل را بیان نمائید؟ .2
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 2درس دهم: داروینیسم 
 

 اهداف آموزشی
 

 پذیرش داروینیسمپیامدهای دین شناختی 
 است بررسی این که آیا نظریه تحویل انواع با باورهای دینی درتعارض

 رویکرد اندیشمندان غربی در باره آفرینش انسان: 
 اخلاق تکاملی

 پیامدها ی داروینیسم اخلاقی... اجتماعی
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 نظریه داروینیسم با خداشناسیقسمت پنجم: رابطه  

 مقدمه

 بیان شد که دو فرضیه در باب پیدایش انواع، مطرح شده است
  فرضیه ی ثبات انواع که به خلقت مستقل و پیدایش ناگهانی قائل

 است.
  فرضیه ی تبدّل انواع که به اشتقاق موجدودات از یدك دیگدر نظدر

 دارد. 
فدق نظریه ی ثبدات اندواع مواپردازیم که آیا می در این جا به این مطلب

 خدا شناسی است؟ آیا فرضیه ی تبدل انواع در جهت مخالف با آن و منافی
 باشد؟می خداشناسی

یدا  عکه نظریه داروین با برهان اتقان صدناند برخی افراد چنین ادعا کرده
هدف شناختی در تعارض است؛ به این شکل که با این برهان نمی توان بده 

پرداخت از آن جایی که این برهدان از مهدم تدرین برهدان اثبات وجود خدا 
برای خدا شناسی است و جز یکی از براهین سه گانه ی کلاسیك به شدمار 
می رود از جایگاه ویژه ای برخوردار است در این برهان بده طدور خلاصده 
آمده است که جهان نمایان گر نظم هدف مند)یا طدرح و تددبیر و انطبداق( 

ی آن طراحی هوش مند یدا مددبری حکدیم  اید پدیدآورندهاست؛ بنابراین، ب
نمایان گر ایدن اسدت کده رونددها و « نظم هدف مند»بوده باشد. شاخصه 

ساختارهایی را وجود دارد که به نحوی بدا هدم متناسدب و هماهندگ شدده 
 اندکه  نتیجه ی خاصی حاصل شود.

ن می گوید: وییلیام پیلی متکلم و فیلسوف انگلیسی، در تبیین این برها 
اگر کسی در جزیره ی برهوتی یك ساعت پیدا کند، حق دارد چنین بیندیشد 
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کدده موجددودی هددوش منددد آن را سدداخته اسددت. طبددق نظریدده ی تکامددل،  
ساختارهای ارگانیك امروز بر اثر فرایندهای صرفاً طبیعی، از بطن ارگانیسم 

عامل نقش عمدده های بسیار ساده تر بر آمده اند؛ با توجه به این نظریه، دو 
دد فراواندی  2 ؛Mutationد جهدش یدا موتاسدیون 1ای را ایفا مدی کنندد: 

جهش یا موتاسیون وقتی رخ می دهدد کده یدك جدانور ندوزاد، در .جمعیت
موردی با پدر و مادرش فرق پیدا می کند؛ به نحوی که این فرق را به نسدل 

ل می دهند. همه نیز آن را به دیگران انتقاها خویش هم منتقل می سازد و آن
ی همّ و غم داروین این است که فقط توضیح دهد که چگونه ارگانیسم های 

 پیچیده از دل ارگانیسم های ساده تر پدید می آیند.

  1نقد

طرح  نظریه ی داروین و ارتباط آن با خدا شناسی، سبب جبهده گیدری 
 مخالفان و موافقان آن در مغرب زمین شد.

کددار کددرده، نتددایج آن را منددافی بددا توحیددد و افددرادی آن را ابطددال و ان 
دانستند  و گروه دیگری، مطلقاً به نفی برهان نظم دست زده می خداشناسی

و از آن نتیجه ی ملحدانه ای گرفتند و گروه سومی نیز بودند که، به جمع هر 
دو دیدگاه  پرداختند؛ مثل برخی از همکاران نزدیك داروین، مانندد چدارلز 

که به هیچ وجه فرضدیه ی دارویدن و انتخداب طبیعدیِ وی را لاین و هرشل 
مغایر مذهب و حکمت الهی نمی دانستند. بسیاری از اندیشمندان مسلمان 
هم عقیده داشتند  که هرگز داروینیسدم بدا حکمدت صدنع و مدبرانده بدودن 
آفرینش در تعارض نیست و اصلا این فرضیه نمی تواند ثابت کندد حرکدت 

کفایانه  بوده و دیگر نیازی به عامل خارجی ندارد؛ زیرا ماده، به شکل خود 
حکمت صنع،  قانون مندی ماده  است و پیدایش انواع جدید، های از نشانه
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ی حکمت صنع و دخالت دست غیبی در جماد و گیاه و جان دار خود نشانه 
عقیده ی تحوّل انواع، به هر صدورتی کده باشدد، همانندد  .هاستدر پدیده

ات انواع، با اصل توحید و خدا شناسی مخالفتی ندارد و هدر دو عقیده ی ثب
به طور یکسان، وجود یك نظام عمیق و اسرارآمیز را در جهان هستی اثبات 

برای وجود خداسدت. و  این نظام، بهترین نشانه های می کنند و پیچید گی
 کده، خداوندد بتواندد از یدك تدك سدلولیِ آیا نظم بالاتری وجود دارد از این

 ساده، این موجودات پر از اسرار و گوناگون را ایجاد کند.

 : 2نقد

می توان گفت تئوری انتخاب طبیعی با اثبدات وجدود خددا در منافدات 
 نیست؛ چراکه 

 مدام در حدال تغییدرات ها در علوم تجربی نتایج حاصله و فرضیه
 باشند می وعوض شدن

  از طرفی تنها برهان اثبات وجود خدا برهان اتقان صدنع نیسدت و
 های بسیار مهم تر و اصلی تری در این باره وجود برهان

  محدود کردن تمام نظام آفدرینش بده موجدودات زمیندی و نادیدده
ها گدرفتن عدالم بددا تمدام گسددتردگی اش در سدیارات و کهکشددان

باره تکاملی بودن صحیح نبوده و نمی توان به خاطر یک نظریه در
جدان داران از خدالقی هوشدمند و مددبر دسدت برداشدت و نظددم 

 را تبیین کرد.ها موجود در این
  مهم ترین نکته این است کده مفهدوم غایدت و فینالیسدم، مسدائل

فلسفی هستند و زیست شناسان،نه در چهت تایی و نه در جهدت 
از حوزه رد این مسائل نمی توانند  اظهار نظری داشته باشند چون 
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آن علوم خارج است . وجود نیروهای فوق طبیعدی و نظدارت بدر  
جریان های طبیعت، ادعایی است که فقط در قالب های فلسدفی 

 قابل اثبات یا نفی می باشد.
  با وجود تغییرات تصادفی، نمی توان نتیجده گرفدت کده هددف و

علت غایی وجود ندارد چرا که جهل بشر نتوانسته علدت حقیقدی 
ه پیدا کند و به تعبیر مرحوم علامده ی طباطبدایی، قدول بد وقایع را

اتفاق و تصادف، ناشی از جهل نسبت بده اسدباب حقیقدی و نیدز 
 . نسبت غایت به صاحب غایت است

 

 ب. آیا فرضیه تکامل با اشرفیّت انسان در تعارض است؟

 
در نظریه داروین آمده است که تکامل انسدان محصدول تغییدرات اتفداقی و 

یزات  بقا است؛ تا جایی که حتّی قوه اخلاقی در انسان که یکی از تمداتنازع 
او به حساب می آید هم نشات گرفته از انتخداب طبیعدی مدی داندد؛ البتده 

(، بر خلاف داروین، ادعدا Wallaceزیست شناسان دیگری چون والاس)
ه کردند که انتخاب طبیعی نمی تواند قوای دماغی عالی تدر انسدان را توجید

زیرا انتخاب طبیعی فقط می تواند به انسان وحشی مغدزی بدهدد کده  کند؛
 اندکی فراتر از مغز میمون باشد.

 نقد: 

در این جا  نیز شداهد مقابلده دو گدروه داروینیسدم و معندوی مدذهبان، 
خواهدد، مقدام می هستیم؛ گروه اول، با معرفی نیاکانی حیوانی برای انسدان

الیکه گروه دوم، انسان را موجود اشدرف و برتر و والای آن را نفی کند. در ح
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داند که نمی توان گذشدته ی او را مشدترک بدا حیوانداتی همچدون می برتری 
تدوان نتیجده می و باتوجه به آیات قرآن و روایات ایدن گونده .میمون دانست

 گرفت:
 دارای دو ساحت سفلی و علدوی هسدتند؛ کده بُعدد ها همه انسان

کند و بُعد علدوی هددایت می دعوتها و زشتیها سُفلی، به بدی
گر او به سمت خوبی هاست؛ پس زمانی  انسان ارزشمند اسدت 

 که راه یافته به مراحل کمال باشد؛
  انسان دارای قوه اختیار و انتخاب در تکاملِ هر دو ساحت است؛ 
 از سویی در قرآن داریم که هر فردی بُعد سفلی و حیوانی خدود را 

مسددیر ضددلالت را طددی کنددد، از  تقویددت کنددد و بددا انتخددابش،
چهارپایان پست تر می شود و در طرف مقابل هر فردی که به سیر 
صعودی و تکاملی ساحت عُلوای خود بپردازد، خلیفه ی خدا بدر 
زمین و معلم ملایکه می گردد و از کرامت الهی برخوردار خواهد 

 شد؛ 
  اگر اشرفیّت انسان یک مفهوم ارزشی و اخلاقدی باشدد، شدرافت

رزشی انسان، به افعدال اختیداری او بسدتگی دارد. زمدانی کده از ا
انسان مختار رفتارهای نیکدو سدر بزندد، آن شدخص بده شدرافت 

کندد؛ و اگدر مدراد از اشدرفیّت  انسدان می اخلاقی اتصداف  پیددا
مفهومی وجود شناسی و انتولوژی باشد، به این دلیدل اسدت کده 

فدراوان تدری اسدت،  انسان دارای کمالات ذاتی و وصفی بالاتر و
قابلیت و استعدادهای متنوع تری برای رشد و تکامدل دارد،  پدس 
مرتبه ی وجودی او نیز دارای شرافت فلسفی خواهدد بدود؛ حتدی 
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اگر این تکامل وجودی را محصول تغییدرات اتفداقی و تندازع بقدا  
 باشد؛

  در حال حاضر موضوع بحث ارزش گذاری انسان کنونی اسدت؛
ا حتّی ی انسان. اگر بپذریم که انسان از میمون و ی نه تبار و پیشینه

وان پست تر از آن، به طور مثال از نطفه زاده شده باشد، باز نمی ت
نتیجه گرفت که پستی موجدود پیشدین در حدال تکامدل، مسدتلزم 

شود؛ عکس می حقارت  وپستی همان موجود در مرحله ی پسین
متقددم یدك  این مسئله هم صادق است؛ یعنی برتدری مرحلده ی

 موجود مستلزم برتری آن در مراحل بعد نیست؛ 
  از آن جایی که معیار حقیقت انسان، روح و روان اوست و جسدم

 او در این مسئله مطرح نیست، پس حتّی اگر این انسان، از میمون
 یا جان دار دیگری به وجود آمده باشد، در شرافت انسانی او هیچ

اروینیسدم، هدیچ گونده تأثیری نخواهدد گذاشدت؛ پدس تئدوری د
 تعارضی با اشرفیّت انسان ندارد.
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 چکیده 
 دعا می کنند که تئوری داروین، با برهان اتقان صنعبرخی چنین ا -1

 یا هدف شناختی تعارض دارد.
ندیشمندان اسلامی نیز بر این باورند که هرگز داروینیسم با ا -

 حکمت صنع و مدبرانه بودن آفرینش تعارضی ندارد
، یرا اولاتئوری انتخاب طبیعی، با اثبات وجود خدا منافاتی ندارد; ز -

حول دستاوردها و فرضیه های علوم تجربی به طور دائم در حال تغییر و ت
د ات وجواثب اند; ثانیاً، برهان اتقان صنع، تنها و حتّی عمده ترین دلیل برای

 رد.وجود دا خدا نمی باشد. براهین مهم تر و جدی تری نیز در این زمینه
(، برخلاف Wallaceدیگری چون والاس( زیست شناسان -2

ر داروین، ادعا کردند که انتخاب طبیعی نمی تواندقوای دماغی عالی ت
حشی انسان را توجیه کند; زیرا انتخاب طبیعی فقط می تواند به انسان و

 مغزی بدهد که اندکی فراتر از مغز میمون باشد
 اری او بستگی دارد. در صورتیفعال اختیشرافت ارزشی انسان، به ا -

که رفتارهای نیکو از اختیار انسان ناشی گردد، آن شخص به شرافت 
 اخلاقی اتصاف می یابد.

 
 
 



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 211 

 قسمت ششم: تاثیرات اخلاقی و اجتماعی نظریه داروینسم 

 مقدمه

، فرضدیه تکامدلهدای یکی از مهمتدرین وچدالش برانگیدز تدرین بخش
 معارضه ی آن با ارزش های اخلاقی است. 

داروین  که تحت تاثیر مکتب "فایده باوری" بدود. وی بداور داشدت کده 
های فکری تکامل یافته و دارای وجدان ناگزیر موجودی اجتماعی با ظرفیت

ت اصلِ "بیشترین خوشبختی"  را به عنوان معیاری برای امر درست و نادرس
 .در نظر خواهد گرفت

یستی شناسی اخلاق یا اخلاق تکاملی، آمده اسدت کده  انتخداب در ز 
ای تواند حسی اخلاقی را در انسان القدا کندد. و اخدلاق، پدیددهمی طبیعی

است که ضمن تکامل موجوداتی اجتماعی و هوشمند، خود به خدود پدیدد 
را نتیجه وحی الهی یا کاربرد انان یا فیلسوفان آند طور که الهیآید، نه آنمی

تبدار  ، بدا انتشدار کتداب1871دانندد. ایدن نظریده در سدال وای ناطقه میق
 ثر چارلز داروین عرضه شد. ا انسان

داروین معتقد است که هر کاری که انسان  انجدام مدی دهدد، نشدانگر 
انتخاب طبیعی است و اگر در سرشت انسان ترقی جزیی از جریان تکامدل 

 قف نخواهد شد.او باشد پس بوسیله  هیچ تصمیم انسانی متو
در برخی دیگر از آثار او شاهد آن هستیم که انسان را بر آن می دارد که  

گاهانه  از انگاره هایی که سایر موجودات در طبیعت ایجاد کنند تبعیت می آ
احساسداتی کده از افدراد هدای کند و هشدار می دهد که بدا ملاحظده کاری

می کند، ترقدی آیندده  بده ضعیف تر نظیر بیماران یا آسیب دیدگان حمایت 
برقرار باشدد و ها وقفه خواهد افتاد. باید رقابت آزادانه ای بین همه ی انسان
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را نباید به حکم قانون یا آداب و رسوم، از درسدت کدردن ها تواناترین انسان 
باز داشت.یعنی انسدان بایدد طبدق عدالم طبیعدت رفتدار کندد پدس  بهتری 

ودات  قوی تراست و طبیعت بده ضدعیف همانگونه که  این جا جایگاه موج
اعتنا نمی کند و آن را کنار مدی زندد، انسدان نیدز بایدد بده جدای عمدل بده 

به ها احساسات و توجه به ضعفا، ایثار و انسان دوستی یا محبت و مانند این
 .رقابت و ترقی بپردازد

 اجتماعی -اسپنسر و داروینیسم اخلاقی 

ی نهفتده اسدت،بر مبندای همدین ریشه اخلاق انسان در غرایدز اجتمداع
پرشورترین مدافع این نظریه و خالق نظریده  ادعای داروین، هربرت اسپنسر

ترین نقش در اخدلاق تکداملی را ایفدا داروینیسم اجتماعی پس از وی مهم
ی فایده بداوری لدذت انددیش بداور کرد. اسپنسر نیز مانند داروین به نظریه

نواند جهت بخش می رهیز از درد" داشت. و معتقد بود که "کسب لذت و پ
تمام اعمال انسان باشد. از طرفی هم دو طریق بدرای کسدب لدذت وجدود 

 دارد:
  سود بردن شخصی 
 سود رساندن به دیگران 

یعنی انسان اگر غذای مورد علاقه خود را بخورد یا به دیگران غذا بدهد  
خواهد شد.  از سویی  این همکاری دوجانبه  هایی لذت بخشدچار تجربه

ها ، لازم برای هماهنگی در سود رساندن به خود و دیگری  در میدان انسدان
است و اصول انصداف بده همدین دلیدل در انسدان ایجداد شدد تدا صدفات 

هدای دخواهانه و فداکارانه در او به تعادل برسدد. پدس اسپنسدر واقعیتخو
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شناختی)تنازع بقا، انتخاب طبیعی و بقای اصلح( را در سطحی بالا زیست 
 برد که مجوزی برای رفتار اخلاقی باشند. 

و  برای مثال او عقیده داشت زندگی برای انسان یک مبارزه )تنازع( است
ز الازم است اجرایی شود که در آن هیچ حمایتی برای بقا بهترین، سیاستی 

کمک بده »نویسد: می اصول جامعه شناسی نشود. اسپنسر در قشر ضعیف
ز اتکثیر بدها عملًا مثل آن است که برای فرزندان مدان، مغرضدانه انبدوهی 

 «دشمن فراهم کنیم.
)در مفهدوم اخلاقدی هدا از نظر وی تکامل یعنی  پیشرفت برای بهترین 

. پس هر چیزی خوب است اگر در تأییدد نیروهدای تکداملی باشدد. کلمه(
گوید که حرکت به سدوی طبیعدت می استدلالی که در این ادعا آمده است

تکامدل »رو خود نشان دهنده این است که چه چیزی خوب اسدت؛ از ایدن
 «. زایدفرآیندی است که در درون خویش ارزش می

 بندی كرد توان چنین دستهمی استدلال اسپنسر را

 انتخاب طبیعی ضامن بقای اصلح است. .1
 از گرسنگی میمیرد چون پیر یا فقیر است. Bشخص  .2
خودداری کننددتا بقدای  Bانسانها اخلاقا باید ازکمک به شخص  .3

 اصلح تامین شود.
ا بدموجوداتی که توانایی کمتری برای انطباق  نابودیبه گمان اسپنسر  .4

محیط دارند هم طبیعی وهم ضدروری بدوده وسدبب تعدالی جامعده 
هیز ونژادها میشودواز همین رو باید از هر گونه کمک به فرو دستان پر

ا کرد.اسپنسر نظریه انتخاب طبیعی داروین را بقای اصلح نامیدد وآندر
  ماعی و اقتصادی تبدیل کرد.اجتهای به ابزار ایدئولوژیک نابرابری



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 214 

 اجتماعی  -مکتب نیچه وداروینیسم اخلاقی 

از نگاه نیچه، دین ساخته و پرداخته ضعف است، تا قدرت قدرتمنددان 
را محدود کند. به عقیده او خیانت دین به بشریت پخش مفاهیمی همچون 

در هدا بخشش، جود، رحم و مروت، انسانیت، خوبی، عدالت و امثال این
مردم است و همین سبب فریدب اقویدا شدده اسدت پدس آنهدا مجبدور بین 
به خاطر عدالت، مروت و انسانیت کمی از قدرت خود بکاهند. از اند شده

دیدگاه نیچه یک عده همیشه باید زبردسدت بدوده و یدک عدده زیدر دسدت 
کار کنندد تدا ها باید با سختی و مشقت برای زبر دستها باشند. زیر دست

شان ندرمیا« مرد برتر»و بزرگ تر و قوی تر شوند تا جایی که  آنها رشد کنند
نسان اپیدا شود. در این مکتب به طور بنیادینی انسان برتر وکامل مساوی با 

شدود. می مقتدر و زورمند است پس کمال مساوی با قوت و قدرت دانسدته
 رفته،گ نیچه با تاثیر پذیری از دو اصل تنازع بقا و بقای اصلح داروین نتیجه

اصل در حیات همه جانداران حتی انسان جندگ اسدت و تندازع اصدلی در 
ماند و حق می زندگی انسان هاست پس هر انسانی که مقتدر تر باشد، باقی

 کند: باید در آینده طبیعتِ به سدوی انسدانمی نیز همین است سپس اضافه
 کامل ایجاد شود.

از نگاه نیچه برابری زن و مدرد و لدزوم رعایدت حقدوق او امدری باطدل  
است. اصل مرد است که بایدد جنگدی باشدد و زن وسدیله تفدنن و تفدریح 

 جنگیان است و باید فرزند بیاورد.
نیچه معتقد است که نفس کشی را چرا باید پرورد. غیر پدر سدتی چیسدت؟ 

ز میدان اتوان را باید رها کدرد تدا باید خواست و خود را باید پرستید، ضعیف و نا
د و بده برود و رنج و درد در دنیا کاسته شود. مرد برتر آن است که نیرومندد باشد

 نیرومندی زندگی کند و هواها و تمایلات خود را برآورده نماید.
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 اشکالات مکتب نیچه  

مدام داندد: اینکده تمی استاد شهید مطهری  اشتباه مکتب نیچه را این چندین
انسانی، جز یک ارزش که همان قدرت است، در این مکتب نادیدده ای هارزش

گرفته شده است. گرچه قدرت مسداوی بدا کمدال اسدت، امدا نده اینکده کمدال 
مساوی قدرت باشد. قدرت في حد ذاته کمال است، همچنان کده علدم، اراده، 
اختیار و حیات کمال اسدت. پدس مشدکل آنجاسدت کده قددرت، تنهدا کمدال 

 .در ذات حق تعالی نیز قدرت تنها یکی از صفات کمالی است نیست؛ چنانچه
کند، خود را هم خدوب می همچنین این مکتب علی رغم ادعاهایی که

نشناخته است. این مکتب، قدرتی را شناخته است که همان قدرت حیوانی 
است، یعنی قدرت عضلانی و نفسانی. اهمیت بشدر در ایدن اسدت کده در 

از قددرت عضدلانی وجدود دارد، یعندی فرضدا اگدر انسان، مبدأ قدرتی غیر 
مکتب ما مکتب قدرت باشد، نتیجه آن نیست که آقای نیچه گرفته است که 
انسان قدرت به دست بیاورد و نفس را پرورد و از تمتعات مدادی دنیدا بهدره 
 برد و ضعیف کشی نماید. شهید مطهری معتقد است که تنها زمانی اخلاق

که تکیه بر دیدن و خددا زده باشدد. بده نظدر ایشدان  تواند تحقق پیدا کندمی
ضامن منحصربه فرد اجرای اخلاق، اعتقاد به خداوند و معاد اسدت وگرنده 
دلیلی ندارد که مردم اخلاق را رعایت کنند. ازطرفی مفاهیم اخلاقدی فقدط 

کنندد. فقدط بدا وجدود خددا و دیدن می در مکاتب دینی معنا و مفهوم پیددا
طور منطقی توجیه نمود. مرحوم مطهدری معتقدد اسدت توان اخلاق را بمی

یعنی قسمتی از حقیقت را اند تمامی مکاتب اخلاقی حظی از حقیقت برده
ولی همه آنها یدک کاسدتی بدزرگ دارندد و آن ایدن اسدت کده اند بیان کرده

اخلاق را مستقل از دین و خدا مطرح کنند، درحدالی کده توجده اند خواسته
که چنین عمل کردن ریشه اخلاق را خشکاندن اسدت. پدس اول اند نداشته
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قدم در اخلاقی کردن جامعه این است که اعتقاد و ایمان به خدا در جامعده  
حقیقی،کرامدت، شدرافت و  ِکه آدمیان باید متوجه خودافزایش یابد. دوم این

عزت نفس خویش شوند. استاد معتقد است تا زمانی که انسان متوجه خود 
تواندد می ود و کرامت و شرافت خود نشود نمی تواند و یدا مشدکلاصیل خ

  .خود را متخلق به اخلاق انسانی و الهی کند
های اینکه کرامت نفس محور اخلاق اسلامی است، از ابداعات و یافته

اساسدی اخدلاق های تواند بعندوان یکدی از پایدهمی مرحوم مطهری است و
 اسلامی مطرح شود. 

 اجتماعی -امنر  و داروینیسم اخلاقیویلیام گراهام س

شود در کار سامنر نوعی داروینیسم اجتماعی، عملی، کاربردی دیده می
ترین و بانفوذترین داروینیست اجتمداعی در عنوان قویبه طوری که او را به
کنند. سامنر به طور اساسی رهیافت بقدای اصدلح را در آمریکا توصیف می

ها را در مبددارزه بددا اننددد اسپنسددر انسددانجهددان اجتمدداعی پددذیرفت. او هم
ها کسانی هستند که در ایدن تریندید و معتقد بود که شایستهمحیطشان می

شدوند. بندابراین بایدد گفدت کده او هدوادار پرخاشدگری و مبارزه پیروز می
اش را دارند و شوند شایستگیهایی که موفق میجویی انسان بود. آنرقابت

 اند.ند سزاوار ناکامیشوها که موفق نمیآن

 خلاقیوا اجتماعی–پیامدهای داروینیسم 

 برخی از پارادایم هایی که درنتیجه ظهور وتوسعه داروینیسم اجتمداعی
 به وجود آمدند عبارتند از: 

  پارادایم فضای حیاتی راتزل: براساس ایدن پدارادایم راتدزل اعتقداد
داشت که هرآلمانی برای داشدتن یدک زنددگی مطلدوب نیازمندد 
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باشدد. ایدن پدارادایم زمینده توسدعه می متر مربع فضا 60حداقل  
 طلبی ارزی را فراهم نمود.

  پارادایم قایق نجات: بر اساس این پدارادایم دنیدا همچدون قدایقی
با افزایش جمعیت شرایط غرق شدن قایق فراهم میشود.  است که

سدر  بنابراین وناگزیر برخی انسانها باید ازبین بروندتا اکثریت بده
 منزل مقصود برسند.

 ر از پارادایم نژادبرتر: براساس این پارادیم نژاد سدفید )ژرمدن( برتد
 نژادهای دیگر است.

 

 قسمت هفتم: دیدگاه اندیشمندان مسلمان

 مقدمه
فیلسوفان، مفسران و روشن فکران اسلامی نیز در سده ی اخیر، در مقابل 

تئوری تکامل، مخصوصاً نظریه ی تبدل انواع داروین، رویکردها و واکنش 
 های گوناگونی داشته اند.

از  درباره ی ارتباط تئوری تکامل با آیات قرآن، سؤالاتی وارد شده است
 جمله اینکه:

  ش ترانسفورمیسم را بر آیات مربوط بده پیددایآیا می توان نظریه ی
 انسان منطبق کرد؟

  آیا انسان دارای خلقتی اشتقاقی است؟ 
 د یدا آیا آیات قرآن به اشتقاق انسان از جانداران گذشته دلالتی دار

 این که از قرآن خلقت مستقل انسان فهمیده می شود؟
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نسدان برخی معتقند که یک سری از آیات، ظهور در خلقدت اشدتقاقی ا 
توان گفت کمی صریح دلالت بر تئوری تکاملی دارندد. برخدی می داشته و

ریح دیگر باوری کاملا مخالف با نظر اول داشته و نه تنها ظهور آیات که ص
به   و برخی دیگراند و نص آن را نمایان گر  پیدایش استقلالی انسان دانسته

و یدا اندد اسدتفاده کردهطور محتاطی عمل کرده و هر دو ظهدور را از آیدات 
بدان و یا این کده زاند لااقل خلاف تئوری داروین را از آیات برداشت نکرده

ی و قرآن را کاملا از زبان علم جدا دانسته و بده گونده ای ریشده ای و فلسدف
ایندك بده توضدیح رویکردهدا و اند. زبان شناختی، به حل تعارض پرداخته
 .خترهیافت های این متفکران خواهیم پردا

 دیدگاه دكتر سحابى و مهندس بازرگان

دکتر سحابی و مهندس بازرگان، باور داشتند که اسلام همیشه و با دقت 
با پیش رفت های علمی، همداهنگی دارد پدس آیدات مربدوط بده پیددایش 
انسان، تعارضی با نظریه ی تکامل داروین ندارد.آقای سحابی در مقدمه ی 

فلسدفه ی مدادی از نظریده ی »کندد: می چنین بیان« خلقت انسان»کتاب 
داروین استفاده ی نامناسب نموده و از آن، انکار وجود خالق را بنیان نهداده 
است که موجب عکس العمل الهیون و اولیای کلیسا گردید؛ تا آن جدا کده 
اصل نظریه ی داروین راجع به تغییر تدریجی انواع، کفرآمیز و گمراه کننده 

ه ممالك اسلامی نیدز سدرازیر شدد و مسدئله ی معرفی شد. این مخالفت ب
تغییر تدریجی انواع یا ترانسفورمیسم، مخالف اعتقادات دینی جلوه گر شد 
و از اعتقادات اساطیریِ تلقینیِ تورات راجع به خلقت انسدان تدأثیر شددید 
پیدا کرد؛ در حالی که در قرآن، مسئله ی خلقت تددریجی موجدودات، بده 

سلّمه ی دستگاه آفدرینش یداد شدده اسدت و انکدار عنوان یکی از نوامیس م
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اصل پیوستگی کلیّه ی موجدودات و دفداع از منددرجات تحریدف شدده ی  
 «.تورات مهر باطله ای است که بر حقّانیّت دین خود می زنیم

 دیدگاه علامه ى طباطبایى

درست است که علامه مسئله ی خلقت انسان را جزء ضدروریات دیدن 
یب به جایی که ایشان برای آیات قرآن قائل به ظهور قرنمی شمارد اما از آن 

نص است پس از این ظهور، خلقت مسدتقل انسدان را اسدتفاده مدی کندد. 
ذِي أَحْسَنَ کُلَّ شَيْء خَلَقَهُ وَ بَدَ  نْسدأَ خَلْدایشان در ذیل آیه ی )الَّ انِ مِدنْ قَ الِْْ

ه کداشدکال شدود طِین( می فرماید: مراد از انسان، فرد فرد آدمیان نیست تا 
 خلقت فرد فرد آدمیان از گل نبوده است بلکه مراد نوع آدمدی اسدت؛ یعندی

د و به مبدأ پیدایش نوع انسان، گلی بوده که همه ی افراد به آن منتهی می شو
لدق که او از گدل خاند عبارت دیگر، همه ی افراد انسان از فردی پدید آمده

سل انسان ی سپس نلَة مِنْ ماء مَهِین( یعنشده است.)ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلا
ر از را از آبی بی مقدار خلق کرد. و این مطلب، قرینه بر این است که منظدو

مبدأ آفرینش انسان همان اولین فردی است که از گل خلق شده اسدت؛ نده 
ها؛ کلمه ی سلاله در این آیه به معنای برگزیده و خلاصده ای فرد فرد انسان

ن گر گرفته شده می باشد. نطفه ی مرد را سلاله گویند؛ چدوکه از چیزی دی
ی از صلب او گرفته می شود و کلمه ی مهین از هون گرفته شده که به معندا

 ضعف و حقارت است و کلمه ی ثُمَّ در این جا بر بعدیت زمانی دلالت می
 .کند

آیات کریمه، ظهور نزدیك به صراحت دارند در این که بشر امدروزی از 
تناسل به یك زن و مرد معین منتهی می شود که نام آن مرد آدم اسدت طریق 

و این دو، اولین بشری هستند که از هیچ پدر و مادری تولد نیافته اند؛ بلکه 
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اند. از خاك یا گل یا لایه یا زمین )بنا بر اختلاف تعابیر در قرآن( آفریده شده 
رده شدود؛ گرچده این مسئله از ضروریات دین نیست تا منکر آن مرتدد شدم

 شاید از ضروریات قرآن به شمار آید.
از ظاهر قرآن بر می آید که نسل حاضر بشر بده آدم و همسدرش منتهدی 

افتده بلکه از زمدین تکّدون یاند می شود و آن دو از پدر و مادری متولد نشده
ده شدکده چگونده آدم از زمدین آفریدده اندد اند؛ البته آیات قرآنی بیان نکرده

 بوده یا تدریجی و در زمان طولانی؟ است؟ دفعی
لّدهِ ی )إِنَّ مَثَدلَ عِیسدی عِنْددَ الروشن ترین آیه در باره ی خلقت آدم، آیه

ونه کده یعنی همان گ ( است؛کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُراب ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ 
او  مسدیحیانآدم بدون این که پدر داشته باشد از خاك یا زمین آفریده شد و 

سر پرا پسر خدا نمی شمارند، عیسی نیز بدون پدر آفریده شده است و نباید 
ه خدا شمرده شود. اگر مراد از خلقت آدم از خاك، منتهی شدن خلقت آدم ب

 نیز نهایتاً بدهها خاك باشد، دیگر تفاوتی بین آدم و سایر حیوانات نیست. آن
د ندارد تا عیسی که پدر ندارزمین و خاك منتهی می شوند و آدم خصوصیتی 

جاج با آن مقایسه شود؛ در نتیجه، آیه ی شریفه بی معناست! و در مقام احت
ه از علیه نصارا قابل طرح نیست. پس با این بیان روشن شد که تمام آیاتی ک

، خبر می دهند، همه بر مدعای مداها خلقت آدم از خاك یا گل و مانند این
 .آدم دلالت می کنند یعنی خلقت دفعی و استقلالی

)إِنَّ  یی شریفهبعضی از اهل بحث، برای اثبات فرضیه ی مذکور به آیه
اللّهَ اصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعدالَمِینَ( اسدتدلال 
کرده اند؛ به این بیان که اصطفاء به معنای انتخاب و برگزیدن اسدت و ایدن 

انی صحیح است که فرد برگزیده شده، در بدین جمداعتی باشدد تدا معنا زم
انتخاب کننده آن فرد را از بین سایر افراد انتخاب کند و بر دیگدران تدرجیح 
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دهد؛ پس همان گونه که نوح، آل ابراهیم و آل عمران از میان مردم معاصدر  
این  خود برگزیده شدند، انتخاب آدم نیز به همین نحو می باشد و خداوند با

انتخاب، آدم را با جهش الهی از یك ندوع بده ندوع دیگدر و از انسدان اوّلدی 
وحشی و بی عقل به مرتبه ی انسان کامل و مجهز به عقل انتقدال داد. ادعدا 
کننده ی این مطلب، در این جا از کلمه ی عالمین غفلت کرده کده الدف و 

تمدام بشدر تدا روز که بدر ها لام دارد و افاده ی عموم می کند؛ یعنی بر عالم
قیامت صادق است؛ به این معنا که این افراد، نسدبت بده معاصدران خدود و 

و بر فرض این که تصور مدعی را بپدذیریم، چده اند آیندگان از بشر برگزیده
بسا آدم در میان فرزندان خود به مقام اصطفاء رسیده باشد؛ در ضمن، اگدر 

ای بی عقل و ناقص زمدان علت برگزیدن آدم داشتن عقل نسبت به انسان ه
وی باشد، دیگر امتیازی نسبت به آدم محسوب نمی شود؛ زیرا فرزندان وی 

 اند. نیز دارای عقل و کمال بوده

 دیدگاه آیت الله مشکینى

ای دارد که هیچ ملازمدهالله مشکینی در باب نظریه تکامل بیان میآیت
ود نددارد؛ ایشدان در بین اعتقاد به نظریه تکامل و انکار خداوند متعال وجد

تفسیر آب به نطفه جنس نر بر خدلاف »نویسد: سوره نور می ۴۵تفسیر آیه 
انطباق با موضدوع نیسدت، بلکده ظاهر آیه است. پس در این صورت آیه بی

رابطه و تطابق نزدیکی با این قول دارد که منشأ پیدایش موجود زندده همدان 
آن دو وجدود دارد و  آب مخلوط با خاک است که مدواد مسداعد حیدات در

خزند، شاید به این علدت ای که روی شکم میمقدم داشتن موجودات زنده
ها( هسدتند کده از ها )حلزونترین این نوع جانداران ماهیاست که معروف

جمله مخلوقات اولیه بودند و سپس انواع دیگر حیواندات خزندده خشدکی 
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بر دو پای خود راه  )برخی« من یمشی علی رجلین»پدید آمدند و منظور از  
 ...ها استروند( انسان و پرندگان و برخی از میمونمی

از « تکامدل درقدرآن»الله مشدکینی در کتداب بر اساس تعریفی که آیت
ایدن عدالم یعندی »به دست داده اسدت؛ « آفرینش دفعی موجودات»نظریه 

عالم گیاهان و حیوانات، عالمی سداکن و ایسدتا اسدت کده هدیچ تحدول و 
 زگار مادر آن رخ نداده، بلکه زمانی که خداوند آن را خلق کرده تا رو تغییری

ود و و نیز تا ابدیت هر زمانی که خدا بخواهند، بر همان حال باقی خواهد ب
در نسل بقای آن با متولد شدن فرزندان از پدران و مادران پی در پی و نسل ان

عنوان  اه و جاندار بهبرقرار خواهد بود. هیچ تغییر و تحولی در در کیفیت گی
ف یک نوع و کمیت یا تعداد افراد، به اقتضای زمان و تفاوت محیط و اختلا

گیرد و اخدتلاف فقدط در شب و روز و سردی و گرمی هوا و... صورت نمی
ها و شرایط ها از لحاظ رنگ و مانند آن در موقعیتهای مختلف انسانگروه

ریه، همه انواع حیوانات و مختلف محیطی است. همچنین بر اساس این نظ
های نباتات از همدیگر مستقل بوده و ارتباطی بدا همددیگر ندارندد، و گونه

مشهور است، یعنی قائل شدن به ثبوت و « فیکسیسم»این قولی است که به 
 «بقا و عدم تغییر.

طور تعریف کرده الله مشکینی نظریه دیگر خلقت یعنی تکامل اینآیت
هدا اگر نگوییم میلیون –گروهی که معتقدند نوع انسان هزاران سال »است: 

قبل از خلقت آدم و حوا موجود بوده است. این گروه معتقدند که نوع  –سال 
ابتدایی از به این شکل و شمایل فعلی و به صورت  –قطع نظر از آدم  –انسان 

راه اعجاز و نقدض قدوانین طبیعدت ایجداد نگردیدده اسدت، بلکده حاصدل 
دگرگونی از نوع دیگری بوده است که از لحاظ شکل و صورت و صفات بده 
وی نزدیک بوده. از نظر ایدن گدروه ندوع انسدان و جمیدع اندواع حیواندات، 
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گردندد و مانندد هایی هسدتند کده بده اصدل واحددی برمیفروعات و شاخه 
رسدند. بده اند که به رگ و خون و ریشه واحدی میها و قبایل مختلفیتمل

عنوان مثال از نظدر ایدن گدروه، ندوع انسدان از اصدناف و قبایدل و اقسدام و 
شدود و آن خلدق اشخاص مختلف و متفاوت به یک خلق واحد منتهدی می

شود و این سلول بوده ای است که سلول نامیده میاولیهواحد، موجود زنده 
ها و است که در خلقت اولیه از آب و خداک و گدل کهنده و ماندده در برکده

ها بعد از کم شدن آب، ایجاد شده اسدت و بدا تکثیدر و ترکیدب ایدن گودال
ها حیوانات اولیده ها، بعضی از حیوانات دریایی که به کمی اعضای آنماده

تولدد ها حیوانات دوزیسدت مشدند، متولد گردیدند. سپس از آننامیده می
کردندد. بعدد حیواندات شدند که هم در خشکی و هم در دریدا زنددگی می
تر شدند و تولیدد نسدل خشکی به وجود آمدند و هرچه این موجودات بیش

هدا شدد و از آنتدری ایجداد میها تکامل بیشکردند، در اعضا و صفات آن
نی که انواع مختلف و اصدناف گونداگوها و فروعی ایجاد گردید تا اینشاخه

 از موجودات پدید آمد.
هدای بسدیار زیداد کده تدا صددها البته این تغییرات ]...( در طول زمان 

میلیون سال احصاد شده به وجود آمده است. سپس ایدن تغییدرات اندواع و 
تحول و تبادل انواع بده یکددیگر و صدنوف مختلدف بدا اسدباب تکدوینی و 

کده انسدان فعلدی بده اینشد تا وقفه ایجاد میهای طبیعی پیوسته و بیعلت
تر و دارای شدکل و هیدأت وجود آمد. این انسدان از اندواع گذشدته تکمیدل

تری بود. انسان فعلی و نیز سایر انواع حیوانات موجود که دارای شعب کامل
های گوناگون و انواع متفاوت هستند، همگی به یک اصدل مختلف و شاخه

و فرزندان و پسدران و عمدو  ها پدرانگردند. پس همه آنواحد مشترک برمی
هایی هستند که بده یدک اند. به صورت خلاصه باید گفت ریشهپسران دایی
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ها و فروعاتی هسدتند کده تعدداد کثیدری از گردند و شاخهاصل واحد برمی 
ها تولید شده و انواع گذشته از انواع بعدی اجزا و اعضای کمتری داشته و آن

شدود، یعندی نامیدده می« ترانسفورمیسم»یه اند. این قول یا نظرتر بودهساده
 اعتقاد به تغییر و تبدیل انواع. 

الله مشکینی در باب نظریه تکامل بیان پس از تعریف این دو نظریه آیت
ای بین اعتقاد به نظریه تکامل و انکار خداوند متعال دارد که هیچ ملازمهمی

مستلزم  ا در عالم ]...(اعتقاد به تحول اشی»وجود ندارد؛ چراکه به عقیده او 
که موجدودات نیداز بده ها در موجود شدن نیست و ایناعتقاد به استقلال آن

 هرچند کده اکثدر افدراد معتقدد بده نظریده تکامدل« خالق و آفریدگار ندارند
 .ای به وجود خداوند ندارندعقیده
 

الله مشکینی در نفی تضاد میان نظریه تکامل با نظریده قدرآن در زمینده آیت
آورد. ایشان ابتدا با تکیه بر برخی آیات قرآن کدریم خلقت نیز شواهدی می

 وَجَعَلْنَا مِدنَ الْمَداءِ کُدلَّ » گوید: سوره انبیا که می ۳۰از جمله بخشی از آیه 
هُ خَلَقَ وَاللَّ » سوره نور  ۴۵ای را آب قرار دادیم( یا آیه و هر چیز زنده«)شَيْءٍ 

ةٍ مِنْ مَاءٍ فَ   مْشِي عَلَدی رِجْلَدیْنِ هُمْ مَنْ یَ وَمِنْ  مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَی بَطْنِهِ کُلَّ دَابَّ
دهُ مَدا یَشَد دهَ عَ اءُ إِنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَی أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّ لَدی کُدلِّ شَديْءٍ  اللَّ

ها بر شکم خدود ای را آبی آفرید، گروهی از آنو خداوند هر جنبنده«)قَدِیر  
روندد. روند، و گروهی بر دو پای خود و گروهی بدر چهدار پدا راه مییراه م

کند کده شدروع خلقدت آفریند.( استدلال میخداوند هرچه را اراده کند می
 .همه موجودات زنده اعم از گیاه و حیوان و انسان از آب بوده است

سوره نور بخشی از نظریه تکامل یدا فرگشدت را  ۴۵ایشان در تفسیر آیه 
نوع انسان از اصناف و قبایل و اقسام و اشخاص مختلف »تقد است: که مع
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شدود و آن خلدق واحدد، موجدود و متفاوت به یک خلدق واحدد منتهدی می 
شود و این سلول بدوده اسدت کده در ای است که سلول نامیده میاولیهزنده

ها بعدد از ها و گودالخلقت اولیه از آب و خاک و گل کهنه و مانده در برکه
هدا، بعضدی از شدن آب، ایجاد شده است و با تکثیر و ترکیب ایدن مادهکم 

هدا حیواندات اولیده نامیدده حیوانات دریایی که به دلیدل کمدی اعضدای آن
ها حیوانات دوزیست متولد شدند که شدند، متولد گردیدند. سپس از آنمی

 کاملا با ایدن آیده مطدابق« کردند...هم در خشکی و هم در دریا زندگی می
 داند: می

تفسیر آب به نطفه جنس نر بر خدلاف ظداهر آیده اسدت. پدس در ایدن 
انطباق با موضوع نیست، بلکه رابطه و تطابق نزدیکی بدا ایدن صورت آیه بی

قول دارد که منشأ پیدایش موجود زنده همان آب مخلوط با خاک است کده 
ای همواد مساعد حیات در آن دو وجود دارد و مقدم داشتن موجدودات زندد

ترین ایدن ندوع خزند، شاید به این علت است که معروفکه روی شکم می
ها( هستند که از جمله مخلوقات اولیده بودندد و ها)حلزونجانداران ماهی

مدن »سپس انواع دیگر حیوانات خزنده خشدکی پدیدد آمدندد و منظدور از 
و  روند( انسان و پرندگانبرخی بر دو پای خود راه می«)یمشی علی رجلین

هایی را عقیده آن« علی رجلین»ها است. آیه با عبارت کلی برخی از میمون
سازد. دانند، باطل میکه انسان و سایر جانداران را دو نوع مستقل از هم می

همچنین کسی که منظور از آب را در این آیده در خصدوص خلقدت انسدان 
ه اسدت، افدراد رآن اندیشدیدقکه بر خلاف ظاهر داند، علاوه بر ایننطفه می

ده نخستین هر نوع را اعم از جنس نر یا ماده از کدل افدراد آن ندوع جددا کدر
 .است
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 شواهد قرآنی بر خلقت تدریجی انسان از نظرآیت الله مشکینی 

های نظریه تکامل یا فرگشت با آیات قدرآن علاوه بر انطباق برخی بخش
بده عندوان شداهد الله مشکینی در این کتاب ذکر کرده، آیاتی را هدم که آیت

وَلَقَددْ »سدوره اعدراف:  ۱۱آورد، مثدل آیده برای تکامل تدریجی انسدان مدی
رْنَاکُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ  یسَ لَمْ سَجَدُوا إِلَاّ إِبْلِ فَ وا لْدَِمَ اسْجُدُ  خَلَقْنَاکُمْ ثُمَّ صَوَّ

اجِدِینَ   کردیم سپس بهبندی )ما شما را آفریدیم سپس صورت« یَکُنْ مِنَ السَّ
یداتی فرشتگان گفتیم برای آدم خضوع کنید.( ایشان این آیه را جزو بهترین آ

توان در مدورد نظریده تکداملی بده آن اسدتدلال کدرد، چراکده دانسته که می
کند که قبل از شکل دادن به انسان خداوند متعال در این آیه چنین بیان می»

ت. )و از ه بر ما معلدوم نیسدزمانی کاو را آفرید. سپس بعد از گذشت مدت
آید.( او را به شکل انسان فعلی درآورد و سپس بعد از کلمه ثم به دست می

زمانی ملائکه را به سجده کدردن در برابدر یکدی از افدراد ندوع گذشت مدت
ز آب انسان امر کرد؛ بنابراین مراد از آفرینش نخستین همان تکوین انسدان ا

نجدام نشدده اسدت ادر اوست و این امر  کردن )دمیدن روح(و خاک و زنده
شود که بر مردم مگر در ضمن وجود نوع یا انواع دیگر. لذا از آیه فهمیده می

 ها و مراحلی گذشته است: حالت
ها بعد از خلقت و قبدل از شدکل گدرفتن بده صدورت اول( وضعیت آن

 انسان.
آدم  ها بعد از پیدا کردن شکل انسان و قبل از انتخدابدوم( وضعیت آن

 ها.از بین آن
شان و بعد از آن، امدر بده ها هنگام انتخاب آدم از بینسوم( وضعیت آن

ملائکه برای سجده کردن به آدم و ایدن مرحلده در حقیقدت بیدان حدال آدم 
 است... 
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 دیدگاه آیت الله سبحانى 

استاد سبحانی، یکی دیگر از مفسران و اندیشمندان اسلامی اسدت کده 
ای ایشان هیچ کدام از تعارض هداند. ب فراوانی نگاشتهدر این زمینه، مطال

ینده چهارگانه ی تئوری داروین را نمی پذیرند و راه حل هدایی را در ایدن زم
ئوری ارائه می کنند. ایشان در مقاله ی تحوّل انواع، تعارض و چالش میان ت

داروین با ظهور آیات قرآن در زمینه ی آفدرینش انسدان را چندین حدل مدی 
 کنند: 

روایات اسلامی، آدم ابوالبشر را نخستین انسان در پهنه ی زمدین نمدی  
دانند بلکه قبل از او انسان هایی وجود داشته که به عللی منقرض شده اند؛ 
ولی در عین حال، انسان کنونی ارتباطی به انسان های پیشین ندارد و فقدط 

پیشدوایان  زاده ی آدم ابوالبشر است. شیخ صدوق )ره( در کتاب خصال، از
معصوم نقل می کند که خدا هزار هزار جهان آفریده و هزار هزار آدم؛ و شما 

و آن آدمیان قرار گرفته اید. آیات قرآن در این است کده ها در پایان آن جهان
آفرینش انسان در سه مرحله ی خاك متحول، تصویر و دمیددن روح انجدام 

ه معندای نفدی احتمدال گرفته است و طرح مستقلی دارد؛ ولی این ظهور بد
دیگری نیست؛ بلکه معنای ظاهر آن د که از بازگو نکردن مفهدوم بده دسدت 
نمی آید د این است که واسطه ای در میان این مراحل وجود نداشته اسدت؛ 
ولی هرگاه دلایل قطعی بسان آفتاب، طرح مشترك را ثابت کرد، دلالت قرآن 

یدان ظداهر و ندص فدرق نهداد. مانع از پذیرش آن نیست؛ بنا بر این، باید م
که این اند برخی از نویسندگان در مقام نقد این راه حل بر آمدند و ادعا کرده

روش و راه حل، بی معیار بودن ادعای ظهور آیات را نشان می دهد و مدا را 
نسبت به ظهورهای ادعا شده مشکوك می نماید. استاد در جواب ایدن نقدد 

گاهی درست در فرق میدان ندص و می نویسد: این اشکال، ناشی از  عدم آ
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ظاهر است. ظاهر کلام هر متکلمی برای مخاطب، دلیل و حجت اسدت؛  
ولی در عین حال، تا آن جا که دلیل قطعی بدر خدلاف ظداهر نباشدد قابدل 
استناد است؛ ولی پس از ثبوت دلیل مخالف، حجیّت خود را از دست می 

 در مفاد نیست.دهد؛ بر خلاف نص که هیچ گاه پذیرای دگرگونی 
 

 درس:های پرسش
 پیامدهای دین شناختی پذیرش داروینیسم را بیان کنید؟ .1
 اندیشمندان غربی در باره آفرینش انسان چه رویکردی دارند؟ .2
  رویکرد اندیشمندان اسلامی در باره ی آفرینش انسان چیست؟ .3
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 چکیده 
د دیدگاه الهیات اعتدالی در زمینه ی تکامل بی قید و شرط به شواه

 علمی تکامل میدان می دهد; ولی این موافقت به جرح و تعدیل بنیانی
قلبی  حوالعقاید دینی منتهی نمی شود; زیرا این گروه، مبنای الهیات را در ا

 جست و جو می کردند; نه در الهیات عقلی یا نقلی.
اخلاق تکاملی یعنی همان گونه که عالم، جایگاه موجودات انسب و 

انسان  به ضعیف اعتنا نمی کند و آن را کنار می زند، قوی تر است و طبیعت
 ه بهنیز باید در اخلاق، طبق قانون طبیعت به جای عمل به احساسات، توج

ی ترق ضعفا، ایثار، انسان دوستی، محبت و مانند این ها باید به رقابت و
 بپردازد.

شناختی(تنازع بقا، انتخاب طبیعی و بقای های زیستاسپنسر واقعیت
رای ح( را به سطحی ارتقا داد که تجویزی برای کردار اخلاقی باشندباصل

که این مثال به عقیده او زندگی برای انسان یک مبارزه(تنازع( است و برای
چ بهترین باقی بماند(بقا(، لازم است سیاستی دنبال شود که در آن هی

 ترها به عمل نیاید.حمایتی از ضعیف
جه نتی قای اصلح داروین تأثیر پذیرفته ونیچه از دو اصل تنازع بقا و ب

ت گرفته که اصل در حیات همه جانداران و حتی در حیات انسان همین اس
ر و جنگ و تنازع اصلی در زندگی انسان هاست و هر انسانی که مقتدر ت

وید ماند و بعد میگمی ماند و حق با همان است که باقیمی باشد، باقی
 د در آینده به وجود آید.طبیعت به سوی انسان کامل بای

داند؛ اینکه می استاد شهید مطهری در اشتباه مکتب نیچه را این چنان
تمام ارزش های انسانی، جز یک ارزش که همان قدرت است، در این 

 مکتب نادیده گرفته شده است.
تمامی مکاتب اخلاقی حظی از حقیقت برده اند یعنی قسمتی از 

مه آنها یک کاستی بزرگ دارند و آن این حقیقت را بیان کرده اند ولی ه
است که خواسته اند اخلاق را مستقل از دین و خدا مطرح کنند،درحالی که 
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توجه نداشته اند که چنین عمل کردن ریشه اخلاق را خشکاندن است.پس  
اول قدم در اخلاقی کردن جامعه این است که اعتقاد و ایمان به خدا در 

دمیان باید متوجه خود حقیقی،کرامت،شرافت و جامعه افزایش یابد.ثانیا: آ
 عزت نفس خود بشوند.

 پیامدهای داروینیسم اخلاقی... اجتماعی
 لبی ارضی( پارادایم توسعه ط3(پارادایم قایق نجات 2پارادایم نژاد برتر 

یات آدکتر سحابی و به تبع او مهندس بازرگان، بر آن اند که نه تنها 
لکه تعارضی با نظریه ی تکامل داروین ندارد بمربوط به پیدایش انسان، 

 .اسلام دقیقاً با پیش رفت های علمی، هماهنگی دارد
علامه ی طباطباییگرچه مسئله ی خلقت انسان را جزء ضروریات دین 

 این نمی شمارد ولی برای آیات قرآن قائل به ظهور قریب به نص است و از
 .ظهور، خلقت مستقل انسان را استفاده می کند

ای دارد که هیچ ملازمهالله مشکینی در باب نظریه تکامل بیان میآیت
الله تبین اعتقاد به نظریه تکامل و انکار خداوند متعال وجود ندارد. آی

ای بین اعتقاد به دارد که هیچ ملازمهمشکینی در باب نظریه تکامل بیان می
عتقاد ا» ه عقیده اونظریه تکامل و انکار خداوند متعال وجود ندارد؛ چراکه ب
شدن  ها در موجودبه تحول اشیا در عالم ]...[ مستلزم اعتقاد به استقلال آن

ثر هرچند که اک« که موجودات نیاز به خالق و آفریدگار ندارندنیست و این
 .ای به وجود خداوند ندارندافراد معتقد به نظریه تکامل عقیده

ین هارگانه ی تئوری داروآیت الله سبحانی هیچ کدام از تعارض های چ
 .را نمی پذیرند و راه حل هایی را در این زمینه ارایه می کنند

لت آیت الله خسرو پناه آیات قرآن بر اصل نظریه ی تکامل تدریجی دلا
ه بیاز ندارند; ولی این که تبدّل انواع از قرآن استفاده می شود یا خیر، 

 تحقیقات زبان شناختی و هرمنوتیك دارد.
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 : منابع 
  آیددت الدده سددبحانی؛مجله تخصصددی کلام،داروینیسددم وتکامددل

 1386،16و 15انواع،شماره های
  امامی فر،حمید،بررسی انتقادی نظریده تکامدل بدر مبدانی انسدان

 1399شناختی علوم انسانی،نشریه معرفت فلسفی،
  :انتخابی،نادر،جدددال علددم وفلسددفه دراندیشدده مددارکس، تهددران

 1383هرمس، 
  ال بیگلی،پیدایش نظریه جامعه شناسی،ترجمه اچ ترنر،جاناتان و

 1384عبدالعلی لهسایی زاده،شیراز: نوید،
  بهمنی،بداشددتی،نقد وبررسددی انسانشناسددی دارویددن بددر اسدداس

 1396، 64حکمت متعالیه،اندیشه دینی،شماره
  باربور،ایان،علم ودین،ترجمه بهاء الددین خرمشداهی،مرکز نشدر

 1394دانشگاه،چاپ نهم،
 جامعده شناسدی،تهران: انتشدارات های س،نظریهتوسلی،غلامعبا

 1369سمت،
  چارلز،داروین منشا انواع،ترجمه دکتدر نورالددین فرهیختده،چاپ

 1380یکم،
 ،1380چارلز،داروین،منشائ انواع،ترجمه غلامحسین گرامی 
  خرمشاهی، بهاء الدین،خدادرفلسفه،نشرپژوهشگاه علوم انسانی

 1388ومطالعات فرهنگی،
 لحسین،قرآن وتئوری تکامل،نشریه کدلام ودیدن خسرو پناه،عبد ا

 1383پژوهی،
 راسل،برتراند،علم ومذهب،ترجمه مهندس رضا مشایخی،بیتا 
 1378ربانی گلپایگانی،علی،درآمدی برعلم کلام، نشردارالفکر 
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  شناسدی در دوران معاصدر، محسدن ریتزر، جدرج؛ نظریده جامعه
 ، 1387ثلاثی، چاپ سیزدهم،تهران، علمی، 

 اب ی،قرآن و نظریه فرگشدتی انسدان)ترجمه جدیدد کتدآرا، علگل
اللده مشدکینی(، تهدران: نگداه تکامل در قرآن کدریم مرحدوم آیت

 ۱۳۹۹معاصر، چاپ اول، 
 علدددوم هدددای فورنالد،راسدددل دی،تکامدددل چشمها،نشدددریه تازه

 1378شناختی،
 ،1373قراملکی،احدفرامرز،موضع علم ودین درخلقت انسان 
  1350مادیگری،بیجا،مطهری،مرتضی،علل گرایش به 
 ،1394قاضیان،رحمت الله،برهان نظم،نشرافق 
 هدددای صدددمدی،هادی،روش علمدددی دارویدددن در عمل،پژوهش

 1378، 14فلسفی،شماره 
  صددفدری مددریم،داروین، تکامددل وانتخدداب طبیعددی دقیقاچدده

 1397میگویند،
  منصور نژاد محمد،نیچه ونظریه اراده معطوف بده قددرت از نگداه

 فرهنگ،بیتا شهید مطهری،نشر نامه
 م متولی زاده اردکانی،علی،نقد نامه انسان شناسی، پژ وهشگاه علو

 1400، بهار3انسانی ومطالعات فرهنگی،شماره 
 ،1386آیت الله جعفرسبحانی؛ مسائل جدید کلامی 
 .کالین براون؛فلسفه وایمان مسیحی،ترجمه طاطه وس میکائیلیان 
  وتکامل،مجلده مقاله ی هاتف، مهدی، مروری بر کتاب شدواهد

 فلسفه علم
 ارنست مایر،چیستی تکامل،ترجمه مهدی صادقی،نشرنی 
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 درس دهم: عالم برزخ

 
 اهداف اموزشی 

 شویم: می پس از گذراندن این درس با مطالب ذیل آشنا
 معنای لغوی و اصطلاحی برزخ و پیشینه بحث

 بدن برزخی و نظریه های مربوط به آن
 انکار بدن برزخی

 مختلف از حیات برزخی تحلیل های
 انواع حیات برزخی 

 چگونگی سوال قبر
 حقیقت فشار قبر

 چگونگی ارتباط مردگان با دنیای مادی
 تکامل در حیات برزخی
 فلسفه وجود عالم برزخ 

گاهی ودرک انسان در برزخ  آ
 اخبار قرآن و روایت از جهان برزخ
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 قسمت اول: مفهوم شناسی برزخ

 مقدمه 

 علیه السلامها برای انسان ترسناک است. امیرمومنان علی ناشناخته
ها و مجهولات هستند. ترس و دشمنی فرماید که مردم دشمن ناشناختهمی

شود که انسان بخش بزرگی از زندگی خود ها موجب مینسبت به ناشناخته
اگر ای دیگر تفسیر و تحلیل کرده و رفتاری مناسب نداشته باشد. گونهرا به

داد و نسبت به پیرامون خود دانش انسان مجهولات خودش را کاهش می
شد و تری داشت، شاید وضعیت او بیش از پیش بهتر میتر و روشنکامل

 یافت.بهبود می
ای عالم پس از مرگ، از برزخ تا قیامت و تا پس از آن یعنی آخرت بر

است تا برآن  آدمی امری چند مجهولی است. نویسنده در این مطلب
ویژه های دینی، تصویری روشن از آینده بشر پس از مرگ بهبراساس آموزه

ا کند. گونه زندگی دنیوی بشر نیز معنایی دیگر پیددر عالم برزخ بدهد تا این
 همچنین به چگونگی ارتباط با برزخیان اشاره کرده است.

 مفهوم شناسی

 برزخ از نظر لغت واصطلاح 

ه فاصله میان دو چیز است و در اصطلاح فاصلبرزخ به معنای حائل و 
ح بین دنیا تا برانگیخته شدن در روز قیامت است که از مرگ و قبض رو

 آدمی آغاز میشود تا برپایی قیامت ادامه دارد.
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خ اگر چیزی میان دو چیز دیگر حائل و فاصله باشند آن چیز را برز  
بری کلمه برزخ تعبیر از مرگ تا قیامت کیم از زندگی پسنامند قرآن کرمی

 میفرماید:  ۱۰۰و  ۹۹نون آیهاست در سوره مؤمکرده
حاً فِیما عْمَلُ صالِ ی أَ عَلِّ لَ حَتّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ 

ها کَلِمَة  هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِ   بْعَثُونیُ إِلی یَوْم  رْزَخبَ مْ تَرَکْتُ کَلّا إِنَّ
ای است که فاصله میان مرگ و قیامت را برزخ آیه تنها آیه این
جا اقتباس کرده و نام عالم بعد از دنیا و است علمای اسلام از همینخوانده

 رزخ نهادند. باز قیامت کبرا را عالم قبل
سوره  ۱۰۰واژه برزخ در قرآن کریم، سه بار تکرار شده. اما تنها در آیه

س از به کار رفته است. در این آیه، خداوند پمومنون به معنای اصطلاحی 
بیان نابجا بودن درخواست برخی افراد که هنگام رویارویی با مرگ، 

ر مت دخواهان بازگشت به دنیا میشوند، اعلام میکند که اینان تا روز قیا
 برزخ به سر خواهند برُد.

ه فتردر روایت واژۀ برزخ به معنای مرحله واسطه دنیا و آخرت به کار 
که  پس از بیان این مطلب علیه السلاماست؛ چنانکه در حدیثی از امام صادق 

همۀ شیعیان)حقیقی( در آخرت وارد بهشت میشوند، آمده است: واللهِ 
 . اتَخَوفُ علیکم فی البرزخ) سوگند به خدا بر شما در برزخ میترسم(

 سپس در پاسخ راوی که دربارۀ برزخ پرسید، فرمود: 
 ین موته الی یوم القیامة.القبرُ منذُ ح

 )برزخ( همان قبر است از هنگام مرگ تا روز قیامت.
شت ی بهبنا بر آنچه در سایر روایت آمده، مقصود از قبر، باغی از باغها

ه برزخی یا گودالی از گودالهای جهنم برزخی است نه همین قبر خاکی ک
 تن آدمی در آن آرمیده است.



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 236 

یامت او برپا میشود" و به همین در روایت آمده "هر کس بمیرد، ق 
نامند. همچنین، به جهت می جهت، عالَم برزخ را "قیامت صغری" نیز

که  ت اینهمچنین به جهاند. شباهتش به قیامت، آن را عالَم مثال نیز نامیده
یز ر" نبرزخ همچون قبر، در پیِ زندگی دنیا است، به عالم برزخ، "عالم قب

 گفته شده است.

  پیشینه موضوع

 بعدها آن مستقیم اشاره اما گرددمی باز مسیحیت اوایل به برزخ مفهوم 
   افراد. موقتی تنبیه برای است محیطی به

 و گرفت ورتص میلادی شمش قرن رد رزخب هب ستقیمم شارها اولین
 رب گناهان از اما بمیرند ندخداو با وستید در سانیک هک ستا عنیم بدین
 وجود هاپروتستان شوند. اکپ تا گذرانندب را مرحله ینا باید نباشند حذر
 ندارند. بولق را مکانی چنین

 بدن برزخی 

ود روح انسان پس از مرگ و ترک بدن مادی، با بدن برزخی به زندگی خ
 در سرای دیگر ادامه میدهد.

درباره چیستی بدن برزخی اختلاف شده است.گروهی معتقدند که بدن 
 که شکل و شمایلی مشابه با بدن مادیبرزخی، بدن مجرد از ماده است 

 دارد و به همین جهت، به آن بدن مثالی گفته میشود؛ اما گروهی نیز
رار معتقدند که بدن برزخی، همین بدن مادی در قبر است که مورد سوال ق

 میگیرد و از ثواب و عذاب برزخی برخوردار میشود.
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 های بدن برزخی الف( نظریه 

بل ه قاان اعم از متکلمین یا فلاسفه پنج نظریاز بررسی اقوال اندیشمند
 شناسایی است: 

 (نظریه بدن دنیوی: ۱
ه سید مرتضی و متکلم امامی قرن هفتم حمصی رازی تنها از این نظری

 اند.سخن گفته و آن را تایید کرده
 
 ( نظریه بدن مثالی: ۲ 

بندی از شیخ اشراق فیلسوفان موجودات عالم را به سه مرتبه طبقهپس
ای است کنند یکی عالم طبیعت و دیگر عالم عقول مجرده که اولین مادهمی

یک از خواص با همه خواص ماده و دومی مجرد محض است بدون هیچ
ن نامند چنیماده و اما مرتبه بین این دو را عالم مثال و موجودات مثالی می

موجوداتی اگرچه دارای ابعاد و اشکال و مکانند و از این حیث همانند 
موجودات مادیند اما از خاصیت دیگر ماده یعنی استاد برای تغییر برخوردار 

ها صادق نیست از این حیث همانند مجردات نیستند و حرکت و زمان بر آن
یگر از هستی عالم عقولند. از آن جهت که عالم مثال واسطه بین دو مرتبه د

اند نمونه موجودات مثالی صوری است که است گاه به آن برزخ نیز گفته
کند.مثالی دانستن بدن برزخی انسان در رؤیا یا در آینه؟؟؟مشاهده می

ای برای تبیین ثواب و صورت طریقهالرئیس آن را بهای کهن دارد شیخسابقه
را بسیار رمزآلود و  دهد اگرچه آنعذاب قبر به قائلی نامعلوم نسبت می

صراحت و روشنی به از او غزالی بهاست پسمعماگونه دانسته و نپذیرفته
است از نظر غزالی آن چه پرده از آن دفاع کردهطرح این نظریه پرداخته و بی

گونه که تمام گردد روح است اما بدیندر عالم برزخ متألم یا متنعم می
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و مشابه صور که با بستر رؤیت  ای ملکوتیوقایع عالم برزخ به گونه 
 کند شوند بر روّح تمثل پیدا میمی

 ( نظریه ثنویت بدن برزخی: 3
حکیم ملا نعیما عرفی طالقانی از حکمای قرن یازدهم و علامه 

جمع بین دو دسته روایت( معتقدند  مجلسی هم معاصر ایشان، )با هدف
 ست وا جسم دنیوی اکه برخی از وقایع مثل فشار قبر و سؤال و جواب قبرب

ن حال از نظر مجلسی نفس، در آادامه آن با جسم مثالی خواهد بود. درعین
ه بزمان واحد به دو بدن برزخی تعلق ندارد؛ اما از نظر ملانعیما؛ نفس هم

دو بدن تعلق دارد نقش بدن دنیوی، حفظ وحدت و این همانی شخصیت 
 لم برزخ است انسان، و نقش بدن مثالی تبیین وقایع محسوس عا

 ( نظریه تجسد روح: ۴ 
ف ضعی اولین کسی که این نظریه را استنباط کرد عنوان فرضیه با احتمال

کند و علامه مجلسی است. مرحوم نقابی میانجی،در تأیید این مطرح می
گیرد: " مدلول نظریه بعد از بررسی تعدادی از روایت چنین نتیجه می

ارواح مؤمنان به صورت و سیمای  صریح روایت مذکور این است که خود
آیند... ارواح مؤمنان چون مخلوق لطیف از ماده از مرگ درمیانسان قبل

تصریح روایت، به اذن آخرتی هستند لهذا بعد از مفارقت از بدن بنا به
 آیند." خداوند قادر در شکل و سیمای بدن خود درمی

 ( انکار بدن برزخی: ۵
اند، معتقدند،روح ای یادشده را نپذیرفتههیک از نظریهگروهی که هیچ

اصل حقیقت انسان و تمام هویت اوست، و خود، ازآنجاکه جوهری مجرد 
تواند بدون احتیاج به بدن، لذات و آلام برزخی و اخروی و بسیط است می

ای که مناسب با تجرد آن باشند درک کند.گروهی ازمشائیان، که را به گونه
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اند برزخ را نیز برزخی روحانی روحانی دانستهمعاد را منحصر به معاد  
ماند. از آن باقی نمی دانند. اگرچه اساساً تمایزی بین برزخ و مراحل پسمی

ها عنوان یک احتمال معقول در کنار سایر نظریهتفتازانی این نظریه را نیز به
 کند. بیان می

 ب( نظریه مستفاد از روایت

یر مستقیم،برچگونگی بدن برزخی روایتی که به نوعی مستقیم یا غ
ها حکمی در باب بدن برزخی استنباط کرد، توان از آندلالت دارند و می

 اند: چهار دسته
الف)روایتی که در وحدت بدن برزخی و بدن دنیوی ظهور دارند  

امبر ز پیاغالب روایت ناظر به فشار قبر و سؤال و جواب آن، از این قبیلند. 
گفت شده که وقتی در باب قبض روح، سخن مینقل وسلم صلی الله علیه وآله

یت مشوند روح را از پهلوهای فرمود: پس از آنکه نکیر و منکر وارد قبر می
 کنند. نشانند و از او پرسش میکنند پس میت را میبه بدن او القا می

صراحت تمام بدن برزخی را بدن دیگر غیر از بدن ب(روایتی که به
 "دانند اگرچه در این روایت به تعبیر یوی میانند بدن دن -و م دنیوی اما مثل

ها را مؤید ای نیست اما قائلین به نظریه بدن مثالی آنبدن مثالی" اشاره
شود روح میت اند منقول است که امام صادق سوال میدیدگاه خود دانسته

 ه فیاز مرگ او کجا خواهد بود فرمود: " نقلت روحه من هیکله الی مثلپس
 الصورة"

که در عالم ج( روایتی که مورد استناد قائلین به تجسم ارواح هم این
گیرند. امام صادق برزخ ارواح مانند اجسام بوده و صفت جسم به خود می

 فرمودند: ان الارواح فی صفة الاجساد فی شجرة الجنة..." علیه السلام
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ن صورت پرندگابه د( روایتی که تعلق به ابدان پرندگان و یا متصور شدن 
دلالت دارد.در حدیث است که: ارواح الشهدا ء في اجواف طیر خضر 

 تعلق من ورقة الجنة..."
یعه سنت دارد در منابع روایی شاین روایت که ظاهراً ریشه در منابع اهل

ن ، که هنگام شنیدمورد انکار قرار گرفته است. از امام صادق)ع(نقل شده
تر از آن است که الله،مؤمن نزد خدا ارزندهچنین خبری فرمود: سبحان

همین دلیل از این دسته از روایت دان پرنده قرار دهد بهروحش را در چینه
 نظر خواهیم کرد.صرف

 اند یا خیر؟مانده آیا قابل جمعو اما سه دسته باقی
 نتیجه گیری: 
 ها،ای که از بین آنهای مرتبط با بدن برزخی پنج نظریهالف( نظریه

دن بقبول همان نظریه بدن مثالی زمانمند است با این توضیح که نظریه قابل
 مثالی را در قلمرو مثال منفصل ترسیم کنیم نه مثال متصل

سته ب( روایت ناظر به بدن برزخی نیز به چهار دسته تقسیم شدند که د
دن مردود شد و سه روایت را با اصل قرار دادن روایت دسته دوم که ب ۴

 اند.را مثل بدن دنیوی دانستهبرزخی 
که بدن برزخی ازهمه جهات شبیه که دوتا معنی محتمل است یکی این

باشد و دیگر آنکه مشابهت در صورت وشکل باشد،در صورت بدن می
ر بپذیرش احتمال اول همه اشکالات وارده بر وحدت بدن دنیوی و اخروی 

 مدلول این روایت وارد خواهد بود.
 احتمال دوم، همه آن اشکالات رفع خواهد شد. اما بنا بر صحت

صورت این دسته از روایت با روایت دسته اول و سوم وجهی دراین 
 معقول پیدا خواهد کرد. 
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 نتیجه گیری:  
ها، ای که از بین آنهای مرتبط با بدن برزخی پنج نظریهالف( نظریه

دن توضیح که ب قبول همان نظریه بدن مثالی زمانمند است با ایننظریه قابل
 مثالی را در قلمرو مثال منفصل ترسیم کنیم نه مثال متصل

سته ب( روایت ناظر به بدن برزخی نیز به چهار دسته تقسیم شدند که د
دن مردود شد و سه روایت را با اصل قرار دادن روایت دسته دوم که ب ۴

که ایناند.که دوتا معنی محتمل است یکی برزخی را مثل بدن دنیوی دانسته
باشد و دیگر آنکه مشابهت در بدن برزخی ازهمه جهات شبیه بدن می

صورت وشکل باشد،در صورت پذیرش احتمال اول همه اشکالات وارده 
 بر وحدت بدن دنیوی و اخروی بر مدلول این روایت وارد خواهد بود.

 ها اشکالات رفع خواهد شد.اما بنا بر صحت احتمال دوم، همه آن
جهی این دسته از روایت با روایت دسته اول و سوم و صورتدراین 

 معقول پیدا خواهد کرد.

 قسمت دوم: كیفیت حیات برزخی

 مقدمه

. اثبات کردن حیات و زندگي در برزخ فرع بر مسأله ثبوت ارواح است
 چون در عالم برزخ جسم مادي وجود ندارد و روح به آنجا منتقل و از

و یا به عذاب الهي دچار مي نعمت هاي الهي برخوردار مي شود 
یا  گردد.مثلا فردی که خواب است، بدن مثالي او در سیر است و از عذاب

رك درا  نعمت برخوردار است ولي ما که در کنار او هستیم آن درد یا لذت او
 نمي کنیم، گرچه بیداریم و بر بالین بستر او نشسته ایم.
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به  احساس نیست مگر اینکهبنابراین کیفیت حیات برزخي براي ما قابل  
 آن عالم منتقل شویم ولي در اینکه از حیات و زندگي مناسب با آنجا
برخورداریم شکي نیست و آیات و روایات متعددي رونشگر این مطلب 

 هستند.

 كیفیت حیات برزخی 

ت، در آیات و روایت تفسیری که از سوی فریقین به آن استناد شده اس
 ت برزخی و کیفیت آن برای مؤمنین، کفار ومتفاوتی از حیاهای تحلیل

مستضعفین؛ و همچنین کیفیت حیات برزخی مطرح گردیده است که در 
 گردد. می ذیل بیان

ن، در صدر اسلام اصل معاد و قیامت بر اثر تکرار آیات و کثرت تبیی
رزخ براي همگان روشن بود، ولي ب صلی الله علیه و آله وسلمتفسیر و تشریح نبوي 

ا رود یپنداشتند انسان پس از مرگ موقتاًّ از بین میمی نبود؛ برخي روشن
ل گمان میکردند حیات برزخي زندگي؛ بی ثمری است. قرآن به هر دو سؤا

 پاسخ داد: 
پرسید: برزخ چیست؟ آن  علیه السلامالف( عمر بن یزید از حضرت علی 

 حضرت فرمود: 
زخ د بر"القبر منذ حین موته إلي یوم القیامۀ" از هنگام مرگ، آدمي وار
اي ا غذیمیگردد؛ خواه او را در زمین دفن کنند یا وي را با آتش بسوزانند 

 درندگان شود یا در دریا غرق گردد  
ب( علامه جوادی آملی میفرماید: "در برزخ، حقایق جهان هستي تا 

دین ساله بیدار میشود و نتیجه کردارش حدی بر او منکشف و از خواب چن
نگرد؛ خواه بدن او بپوسد یا سالم بماند یا بسوزد یا می را با شگفتي تمام
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طعمه حیوانات گردد؛ یعني انسانیت انسان که تمام حقیقت انسان را  
تشکیل میدهد وارد جهان برزخ میشود؛ البته در آن عالم داراي بدن خواهد 

مناسب با عقیده، اخلاق و اعمال اوست، از  بود، هرچند بدن آن عالم
 یکسو و مناسب با برزخ است،

حاً فِیما عْمَلُ صالِ ی أَ عَلِّ لَ حَتّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ 
ها کَلِمَة  هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِ   ۱۰۰و ۹۹ یُبْعَثُونَ) إِلی یَوْمِ رْزَخ  بَ مْ تَرَکْتُ کَلّا إِنَّ

 مومنون(/
را پروردگار من! م»گوید:  تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد، می 

 باز گردانید!
«! شاید در آنچه ترک کردم )و کوتاهی نمودم( عمل صالحی انجام دهم 

گویند:( چنین نیست! این سخنی است که او به زبان  )ولی به او می
 که برانگیخته شوند! وید! و پشت سر آنان برزخی است تا روزیگ می

است که  قدر سخن آمدهی حیات بعد از مرگ همیندر این آیه از ادامه 
کنند و درخواست بازگرداندن به از مرگ اظهار پشیمانی میهایی پسانسان

شود این آیه کاملًا صراحت ها پاسخ منفی داده مینمایند و به آندنیا می
ه تقاضای بازگشت کحیات است از مرگ دارای نوعی دارد که انسان پس

کند که انسان شود آیاتی که دلالت میکند ولی تقاضایش پذیرفته نمیمی
ی مرگ و قیامت از نوعی حیات برخوردار است و در آن حال در فاصله

وشنود دارد لذت و رنج و سرور و اندوه دارد و کند گفتشدیداً احساس می
 ار است زیادا شقاوت آلود برخوردآمیز یبالاخره از نوعی زندگانی سعادت

جا نحوی از آناست مجموعاً در حدود پانزده آیه است که در قرآن کریم به
ی بین مرگ رساند انسان در فاصلهاست که مییک جریان حیاتی را یاد کرده

 و قیامت است حیات کامل برخوردار است این آیات بر چند گونه است: 
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های صالح و وشنودها میان انسانگفت که جریان یک سلسله آیاتی - ۱ 
کند که بلافاصله های بدکار را با فرشتگان الهی یاد مینیکوکار و یا انسان

ی نساء و از سوره ۹۷ی گیرد و آیات زیاد است آیهبعد از مرگ صورت می
 ی مؤمنون از این نمونه است: از سوره ۱۰۰ی آیه

اهُمُ الْمَلَائِ  ذِینَ تَوَفَّ ا کُ لُوا فِیمَ مْ قَاسِهِ کَةُ ظَالِمِي أَنْفُ إِنَّ الَّ نْتُمْ قَالُوا کُنَّ
رْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ ال

َ
هِ مُسْتَضْعَفِینَ فِي الْْ اجِرُوا فِیهَا عَةً فَتُهَ  وَاسِ لَّ

مُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا  فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّ
اند الم به خود بودهآنان که فرشتگان، جانشان را در حالی که ظ

ی گیرند، از آنها پرسند که در چه کار بودید؟ پاسخ دهند که ما در رومی
ر هناوزمین مردمی ضعیف و ناتوان بودیم. فرشتگان گویند: آیا زمین خدا پ

اه نبود که در آن هجرت کنید؟! و مأوای ایشان جهنم است و آن بد جایگ
 بازگشتی است.

گویند که فرشتگان ن آیات بالا رسماً میبر مضمولاوهعآیاتی که  -۲
پس از گویند ازاینوشنودها به صالحان و نیکوکاران میاز آن گفتپس

ها را در انتظار رسیدن قیامت کبری های الهی بهره گیرید یعنی آننعمت
 اند یر مشتمل بر این مطلب رسیدهگذارند دعای زنمی

اهُمُ الْمَلَائِکَةُ  ذِینَ تَتَوَفَّ بِینَ یَقُولُو الَّ ةَ بِ  عَلَیْکُمُ  لَام  نَ سَ طَیِّ مَا ادْخُلُوا الْجَنَّ
 کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

نها آنان که در حال پاکیزگی)از شرک( فرشتگان قبض روحشان کنند به آ
ه ون بگویند که شما به موجب اعمال نیکویی که در دنیا به جا آوردید اکن

 بهشت ابدی درآیید.
ةَ قَالَ یَا لَیْتَ قَوْمِي یَعْلَمُوقِیلَ ادْخُلِ الْجَ   نَ نَّ
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یان د: ب)و به این مرد با ایمان پس از کشته شدن، در عالم برزخ( گفته ش 
گاه  داخل بهشت شو، گفت: ای کاش ملّت من هم)از این نعمت بزرگ( آ

 بودند.
است بعضی از این بیت ع رسیدهطور که در اخبار و روایت اهلهمان

که در دو هذا اینها مربوط به عالم برزخ است نه عالم قیامت علیبهشت
 است نباید سبب اشتباه شود که مربوط به قیامتآیه فوق کلمه بهشت آمده

وشنود است دو دسته سوم آیاتی هستند که در آن آیات سخنی از گفت
های ها در میان نیست بلکه مستقیماً از حیات انسانتگان با انسانفرش

سوادن و بدکار و تنعم دسته اول و های بیسعادتمند و نیکوکار یا انسان
است دو آیه زیر ی مرگ و قیامت یاد شدهعذاب و رنج و دسته دوم در فاصله

 گونه است : از این
ذینَ قُتِلُوا فی   هِمْ یُرْزَقُونَ حْیاء  عِنْ لْ أَ بَ اتاً سَبیلِ اللّهِ أَمْووَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ  دَ رَبِّ

ذینَ بِا فَرِحینَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ  قُوا بِهِمْ مِنْ  لَمْ یَلْحَ لَّ
 آل عمران(۱۷۰-۱۶۹خَلْفِهِمْ أَلّا خَوْف  عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون )

ان ه آنر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکهرگز گمان مب 
شوند. آنها به خاطر  اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می زنده

های فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است،  نعمت
 واند)مجاهدان  خوشحالند؛ و به خاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده

 قتند؛ که نه ترسی بر آنهاست، و نه غمی خواهندشهیدان آینده( خوشو
 داشت.
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 عالم برزخهای قسمت سوم: ویژگی 

 مقدمه

عالم حساب و کتاب ابتدایی است. از این رو، هر کسی که  عالم برزخ،
بایست در همان ورودی عالم برزخ یعنی در قبر شود، میوارد این عالم می

 رنامه خودش را برای رفتن بها گذهای نکیر و منکر باشد تپاسخگوی پرسش
 یکی از دو عالم بهشت برزخی یا دوزخ برزخی بگیرد.

 عالم برزخ های ویژگی

در قرآن کریم به اصل وجود برزخ سخن به میان آمده است اما به 
ها و جزئیات بیشتر اشاره نشده است، که به بخشی از ویژگیها ویژگی

 کنیم: می اشاره

 الف( سوال قبر  

 عالم برزخهای روایت متعدد "سؤال قبر " که یکی از ویژگیبر اساس 
است، مربوط به کسانی است که ایمان خالص یا کفر خالص دارند، ولی 

یات ما حسایر مردم، سؤال قبر ندارند، اگرچه سایر مردم سؤال قبر ندارند ا
 مردم شود که فشار قبر به عموممی برزخی دارند چنانکه از روایت فهمیده

 رسد. می ندکی از اولیای خدا()جز ا
ر از گوید از امام صادق ع پرسیدیم: " چه کسانی در قبمی ابوبکر حضر

ص یا شود؟ امام , در پاسخ فرمود: از کسانی که ایمان خالمی آنها سؤال
 کفر خالص دارند."

بعضی معتقدند که این روایت، یا روایت بسیاری که در مورد سؤال قبر 
از عموم مردم نقل شده، تعارض دارد، از این رو گفته شده: منظور، سؤال 
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باشد، و یا اینکه می خاص است که مخصوص مؤمن خالص و کافر خالص 
شود، می مثلا در مورد اصل نماز و روزه، حج و ولایت از عموم مردم سؤال

گاهان در مورد جزئیات معذورند. ز  یرا مستضعفین فکری و ناآ

 ب( سؤال فرشته نکیر و منکر 

و  بر اساس روایت بسیار به هنگام مرگ انسان، دو فرشته که به نکیر
 ز ویویی اآیند و با طرح سؤالتی به بازجمی منکر نام بردار است به سراغ او

، بعد نخستین دادگاه انسانپردازند. در حقیقت با حضور این دو فرشته می
 گردد. می از مرگ آغاز

ف نحرااچگونگی برخورد آنها با انسان بر انسان بر اساس میزان ایمان و 
 پرسید:  علیه السلاماو است، چنانکه ابوبصیر از امام صادق 

شوند؟ امام می آیا این دو فرشته بر مؤمن و کافر، به یک صورت، وارد
 فرمود:  علیه السلام
م ینج ان ل القبر اول منازل الاخره، فان نجا منه، فما بعده ایسر منه وان 

 منه فما بعده لیس اقل منه.
قبر نخستین منزل، از منازل آخرت است، اگر انسان در این منزل  

 بعدی آسان تر است، و اگر از اینهای نجات یافت، راه نجات در منزل
ن ی، کمتر و سهل تر از آبعدهای منزل نجات نیافت، راه نجات در منزل

 نیست. 
 گیرد روایت مختلف است.می در اینکه چه چیزهایی مورد پرسش قرار

آید که برخی پرسشها یی درباره اصول می از محتوای روایت چنین بر
عقاید، کیفیت گذراندن عمر، چگونگی کسب درآمد و امثال آن حتمی 

 است. 
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 فرماید: می علیه السلامبه عنوان نمونه امام سجاد  
سل انّ اوّل ما یسألنک عن ربک الذی کنت تعبده و عن نبیک الذی ار 

 الیک و عن دینک الذی کت تدین به و عن کتابک الذی کنت تتلوه.... 
گاه باش اول چیزی که آن دو فرشته و را پرسند از خدایی است که امی آ

ند پایب بدانکردی و پیامبری که به سوی تو فرستاده شد و دینی که می عبادت
 کردی.می بودی و کتابی که آن را تلاوت

 ج( فشار قبر 

شار عالم برزخ " فشار قبر" است اما اینکه حقیقت فهای یکی از ویژگی
 یعنی گیرد؟ یا قالب مثالی؛می قبر چیست؟ آیا روح انسان تحت فشار قرار

روح و جسم لطیف او)شبیه عالم خواب؟( یا این که روح با همین جسد 
انگر یت بینگرد؛ بعضی از روامی یوی رابطه برقرار کرده و خود را در فشاردن

 نویسد: می دیدگاه سوم است، چنانکه محمد باقر مجلسی
وانما السؤال والضغطه فی الجساد الصلیه و قد یرتفعان عن بعض 

 المومنین. 
گیرد، و این می همانا سؤال قبر، و فشار قبر در جسدهای اصلی صورت

 شود. می برای بعضی از مؤمنین برداشتهدو 
بر بنابراین آنچه قطعی است وجود اصل " فشار قبر " است این فشار ق

نسبت به افراد ازنظر مدت چگونگی شدت و ضعف تفاوت دارد برای عده 
 ر بهای شدید و برای برخی دیگر ملایمتر است در برخی از روایت فشار قب

ن ام دفاست چنانکه پیامبر اکرم ص در هنگعنوان کفاره گناهان قلمداد شده 
 د" سعد بن معاذ فرمود: " هیچ مؤمنی نیست مگراینکه در قبر فشاری دار
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ارُ یُعْرَضُ   لِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، النَّ یَوْمَ هَا غُدُوًّ عَلَیْ  ونَ وَحَاقَ بِآ ا وَ ا وَعَشِیًّ
اعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ     الْعَذَابِ تَقُومُ السَّ

کننده آتش بر فرعونیان احاطه کرد هر بامداد و شامگاه عذاب ناراحت
شود فرعونیان را در شود آنگاه که قیامت بپا شود گفته میبر آن عرضه می

 شدیدترین عذاب داخل نمایید.
از کند یکی قبلی کریمه دو نوع عذاب برای فرعونیان ذکر میاین آیه 

است و آن این است که روزی "سوء العذاب" تعبیر شدهقیامت که از آن به 
ه کامت دو بار بر آتش عرضه شوند بدون آنکه وارد آن گردند دوم بعد از قی

ها را داخل رسد که آناست که فرمان میاز آن به "اشد عذاب" تعبیر شده
طور که امیرالمؤمنین علی ع در توضیح و آتش نمایید در عذاب دوم همان

جهت است که عذاب اول مربوط است به است بدینن آیه فرمودهتفسیر ای
سال  اه ومعالم برزخ و در عالم برزخ به تبع عالم دنیا صبح و شام و هفته و 

جا هست بر خلاف عذاب دوم که مربوط به عالم قیامت است و در آن
از  صبح و شام و هفته و ماه و غیره وجود ندارد در روایت و اخباری که

است و سایر ائمه اطهار رسیده علیه السلامکرم و امیرالمؤمنین علیرسول ا
وان درباره عالم برزخ و حیات اهل ایمان و اهل معصیت در این دوره فرا

 است. تاکید شده

 د( رابطه ارواح برزخی با دنیا 

یکی از ویژگیهای حیات برزخی ارتباط مردگان با دنیای مادی است در 
روایت بسیاری آمده است که پس از مرگ رابطه انسان با دنیا به طورکلی 
گاه است و میتواند  قطع نمیشود بلکه انسان کم و بیش از وضع این جهان آ

آوری با آن ارتباط برقرار نماید تاآنجاکه در روایت اسلامی این نکته یاد
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شدهای است که افراد مختلف باایمان و بی ایمان گاهی به دیدار اهل  
 آمده است علیه السلامآیند چنانکه در حدیثی از امام صادق می خویش

ر لکافا"ان المؤمن لیزور اهله فیری مایحب و یستر عنه ما یکره، و ان  
 لیزور اهله فیری ما یکره و یستر عنه ما یحب.

ان زیارت میکند و آنچه او را خشنود میکند از آنمؤمن اهل خویش را 
عکس  ر بهمیبیند ولی ناخوشایندیها از دید او پنهان نگاهداشته میشود و کاف

ین نگرد و خوشیها را نمیبیند )و غمگمی راها تنها بدیها و ناخشنودی
 میشود(

که  است نتیجه اینکه: ارتباط ارواح در عالم برزخ با عالم دنیا به قدری
ه کیری خارواح؛ از آثار اعمال که در دنیا انجام دادهاند و یا از کار  آن

جب گردند. آنچه که مومی دیگران به نیت آنان انجام میدهند بهره مند
ا ده ینجات انسان در عالم برزخ است اعمال نیک اوست که در دنیا بجا آور

 مایدمیفر لامعلیه السدیگران در حق آنان انجام داده اند؛ چنانکه امام علی 
 نگامهمانا هر مسلمانی دارای سه دوست است یکی از آنها میگوید من تا ه
بر ار قمرگ با تو هستم و آن مال او است و یکی از آنها م یگوید من تا کن

عک نا مدوست تو هستم و آن" فرزندان او" هستند ولی یکی از آنها میگوید ا
 ست. او هستم با آن عمل او حیا و تن من در زندگی و مرگ همواره همراه ت

ن فرماید: شش چیز است که مؤمن پساز مرگ از آمی و نیز امام صادق
ن آردم مبهرهمند میشود فرزند شایستهای که برای او استغفار کند قرآنی که 
انده ه نشرا بخوانند چاه آبی که حفر نموده و از آن استفاده میشود درختی ک

مل عذارد و سنت نیکی که بعداً به آن و آب جاری که در اختیار مردم بگ
 شود. 
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د ناگفته نماند همانگونه که انسان در عالم برزخ از اعمال نیک خو 
د بهرهمند میشود از آثار اعمال ناشایست خود در این عالم رنج خواهن

 در حدیثی فرمود:  صلی الله علیه و آله سلمکشید چنانکه رسول اکرم 
ن هم مبعده کان علیه وزره و مثل اوزار و من سنّ سنه سیئه فیعمل بها 

 غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا.
و کسی که سنت بدی پدید آورد و پس از مرگش به آن سنت عمل شود 

ز ارسد بی آنکه می اثر آن سنت و آثار بعد عمل کنندگان به آن سنت به او
 آثار بعد عمل کنندگان چیزی از آن کاسته شود. 

لف دعای خیر دیگران داشتن فرزندان شایسته و خبهره مندی انسان از 
ه بهای صالح برخورداری انسان در عالم برزخ از آثار سوء یا آثار خیر سنت

ست جامانده و مانند آن همگی دلیل بر وجود عالم برزخ و حیات برزخی ا
 و اینگونه روایت به طور گسترده در منابع روایی فریقین آمده است.

 ر برزخقسمت چهارم: تکامل د

 مقدمه

 رد و است ای شده ذیرفتهپ امر رآنق و وایتر ظرن زا رزخیب تکامل
 شده مطرح نآ مورد رد مختلفی هایبحث و دهش پرداخته آن هب نیز فلسفه
 است.

 به محرمات رکت و واجبات نجاما با رزخب المع رد نسانا هک این
 المع زخبر معال که چرا یست؛ن پذیر مکانا یابد، دست بالاتر تکاملی
 بحث برزخی تکامل از رجاه که ستا واضح ن،بنابرای .نیست تکلیف

 شده تصریح آن هب هم روایت رد که ستا علمی لتکام نظورم شودمی
 است
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 تکامل در برزخ  

سر ممکن است سؤال شود که آیا پیمودن مسیر تکاملی تنها در دنیا می
راء آبا توجه به برخی یز چنین امکانی وجود دارد؟ که در برزخ ناست یا این

طورکلی فلاسفه توانایی نفس در کسب باورها عقاید و اعمال صالح و به
د که نفس به بدن تعلق دارکسب فضایل و سعادت تنها در دنیا و تا هنگامی

 نهایت مراتب شقاوت نیز چنین است، اما میسر است همان گونه که نیل به
آیات و روایت در تعارض آشکار رسد این کلام فلاسفه با برخی نظر میبه

تنها اعمال انسان شود که نهاست زیرا از برخی آیات قرآنی مانند استفاده می
شود یماست در برزخ عاید او بلکه آثار اعمالی هم که او در دنیا انجام داده

های برزخی باعث سقوط باشد یا از تواند از قبیل عذابآثاری که خود می
 ایه تکامل و قرب او گردد.های برزخی و منعمت

جود بنابراین؛ درباره فلسفه وجود عالم برزخ و ضرورت آن چند نکته و
 دارد: 

گر م دییک( انسان تا دوران تکامل عالم برزخ را سپری نکند ورود به عال
ایط برای او میسر نمیشود آدمی برای نیل به بهشت و جهنم ابدی باید شر

 ب باامل ذاتی و جوهری جسم و روح مناسبرزخی را بگذراند تا در سآیه تک
 ابدیت را احراز نماید.  

 دو( یکی از فواید عالم برزخ فرصت جبران برخی از اعمال است اگر
ود خاز  کسی دینی برعهده دارد میتواند با وصیت و انجام آن از سوی وارثان

 رفع عقاب نماید. 
کمبودهای  سه) از روایت استفاده میشود که در عالم برزخ بخشی از

معرفتی انسانهای مؤمن جبران میگردد درست است که در عالم برزخ جای 
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عمل صالحی نیست ولی میتواند محل معرفت بیشتر باشد چنانکه امام  
 میفرماید:  علیه السلامموسی بن جعفر 

لله فع امن مات من اولیائنا و شیعتنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره لیر
رق، ء واات الجنه علی قدر آیات القرآن، یقال له اقربه من درجته، فان درج

 فیقرء ثم یرقی." 
ا ل فرهر کس از دوستان و پیروان ما بمیرد و هنوز قرآن را به طور کام

را  جاتشنگرفته باشد در قبرش به او تعلیم میدهند تا خداوند بدینوسیله در
 یشودگفته مبال برد چرا که درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است به او 

 بخوان و بال رو او میخواند و بال میرود " 
رد ندا نتیجه اینکه: هرچند در عالم برزخ توانا یی بر خطا و ثواب وجود

ساز و آنجا دیگر عالم تکلیف نیست اما بر اساس برخی از روایت انسان پ
کامل تبه  مرگ نیز میتواند به واسطه داشتن سرمایههایی از دنیا تغذیه شود و

 سنت حسنه و پی ریزی سیره نیک درها رشد برسد یکی از این سرمایهو 
ه ست کجامعه است بنابراین یکی از تفاوتهای عالم برزخ و قیامت در این ا

ر اپذیپرونده انسان در عالم برزخ تغییر میکند اما در عالم آخرت تغییرن
 است

 آگاهی و درک انسان در برزخ  

 ید ودبا فرارسیدن مرگ نه تنها شعاع  از متون دینی استفاده میشود که
مام گردد چنانکه امی درک انسان کمتر نمیشود بلکه بر وسعت آن افزوده

 ند " میرند بیدار میشومی فرمودند: " مردم خوابند همینکه علیه السلامعلی 
 این فرمایش امام را به دو گونه میتوان معنا کرد.  
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افل ی است که انسان از آنها غیک: منظور این است که در دنیا چیزهای 
 بعد است و پس از مرگ متوجه آنان میشود و این عبارت کنایه از هوشیاری

 از غفلت است. 
 ت کهدو: معنای دیگر که استاد مطهری بیشتر بر آن تکیه دارد این اس 

ه کطور درجه حیات بعد از مردن از پیش از مردن کاملتر و بالاتر است همان
ب از درجه درک و احساس ضعیفی برخوردار است و انسان در حال خوا

شود ر میحالتی نیمه زنده و نیمه مرده دارد و هنگام بیداری آن حیات کاملت
های همچنین حالت حیات انسان در دنیا نسبت به حیات برزخی درج

 ضعیفتر است و با انتقال انسان به عالم برزخ کاملتر میشود.

 شفاعت در برزخ  

اعت اولیای خدا در عالم برزخ محدود است و ممکن مطابق روایت شف
کی در ضمن گفتاری به ی علیهم السلاماست شفاعتی در کار نباشد امام صادق 

 از شیعیان فرمود: 
، لنبیاما فی القیامه فکلکم فی الجنه بشفاعه النبی المطاع، او وصی ا

 ولکنی و الله اتخوف علیکم فی البرزخ. 
که  اما در قیامت همه شما با شفاعت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم

 شفاعتش پذیرفته میشود یا با شفاعت وصی پیامبر در بهشت هستید ولی
 سوگند به خدا در مورد عالم برزخ در رابطه با شما ترس دارم 

بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که مو ضوع شفاعت در عالم برزخ 
انسان با عمل خود دست به گریبان است و نتیجه عمل خوب منتفی است و 

یا بد خود را میبیند اما مطابق برخی از روایت و حکایات مانند حکایت 
سید حمیری شاعر حماسه سرای اهلبیت در هنگام مرگ برخی از مؤمنین 
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 علیهم السلامو امامان  صلی الله علیه و آله وسلممورد الطاف خاص و نجاتبخش پیامبر  
شوند که میتوان این الطاف خاص را به عنوان شفاعت آنها یاد نمود می واقع

شود که این دوگانگی روایت چگونه قابل می دراینصورت این سؤال مطرح
توجیه است پاسخ آنچه در عالم برزخ شفاعت به طور عموم برای همه 
نیست ولی شفاعت برای افراد خاص که در دنیا بر اثر تلاشهای صادقانه 
توانستند گناهان خود را جبران کنند باقی خواهد بود بنابراین آن روایتی که 
شفاعت در عالم برزخ را نفی میکند منظور شفاعت عمومی همانند 
شفاعت روز قیامت است و آن روایتی که الطاف خاص و نجاتدهنده 
اولیای خدا را در عالم برزخ ثابت مینما ید منظور شفاعت آنان در مورد 

 خاص و برجسته است و محدود به حد ویژه ای میباشد.  افراد

 قسمت پنجم:برزخ در منظر آیات و روایات

 مقدمه

چگونگی حیات برزخی و مراحل پس از آن از جمله مسائلی است که 
جود همواره ذهن انسان را به خود مشغول ساخته است. به روشنی بیانگر و

جاویدان شهیدان راه  آن است، چنان که حیاتهای عالم برزخ و ویژگی
برزخی های آنان گواه روشنی بر عالم برزخ و نعمتهای خدا و پاداش

ت ه اساست. همچنین روایت فراوانی د که در برخی از آنها ادعای تواتر شد
ال مربوط به احوهای د درباره عالم برزخ و کیفیت زندگی در آن و گزارش

دنیا  ها بایزان و کیفیت رابطه آنمتقی و گنهکار و مهای اولیای الهی و انسان
 و مراحل عالم برزخ، در منابع فریقین آمده است
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 برزخ درمنظرآیات وروایت 

 الف( آیات  

 قرآن کریم در آیاتي از جهان برزخ خبر داده است؛ مانند:  
ا تست، د ".. و من ورائهم برزخ إلي یوم یبعثون: واز پس آنان برزخی ا۱

 روزی که مبعوث شوند." 
 د کهاین آیه حکایت میکند که، بعد از مردن تا قیامت حالتی وجود دار

آن حالت،حائل و فاصله میان زندگی این دنیا و وقیامت 
 (۲۳است)مومنون،آیه

 (۴۶لناّر یعُرضُون علیها غدوّاً وعشیاّ )غافر،آیها-۲ 
هشت بپیامبرص فرمودند: هرگاه یکي از شما از دنیا برود، اگر از اهل 

بهشت، و اگر از اهل آتش باشد از جهنم وهرصبح وشام باشد از 
جایگاهش به او عرضه مي شودو به او گفته مي شود: این موقف معین، 

 نتقلجایگاه توست وقتي در قیامت خداوند تو را مبعوث کرد، به این جا م
 مي شوي 

 نیز در تفسیر آیه مزبور فرمودەاند:  علیه السلام"امام صادق 
ز قیامت است؛ زیرا در قیامت صبح و شام نیست. این رخداد پیش ا

و  پس اگر کافران هر صبح و شام معذّب مي شوند معلوم مي شود در برزخ
 پیش از قیامت است." 

 ب( روایت 

در منابع حدیثی شیعه و سنی احادیث فراوانی در ارتباط با عالم برزخ و 
ائه شده است. کیفیت زندگی در آن آمده است و احوال مجرمان و متقیان ار

چنانکه خواجه نصیرالدین اند. برخی از بزرگان دراین باره ادعای تواتر نموده
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نویسد: " و عذاب القبر واقع بالمکان و تواتر می طوسی در زمینه عذاب قبر 
 السمع بوقوعه " 

 ی بریعنی عذاب قبر واقعیت دارد، زیرا از نظر عقلی ممکن است و دلیل
اده بر دخمحال بودن آن وجود ندارد و روایت متواتر فراوان نیز از وقوع آن 

 است. 
ها روایت مربوط به عالم برزخ بسیار است که دراینجا به برخی از آن

 کنیم. می اشاره
ه تواند بیان کنندمی ازیم کهپردمی نخست روایتی در ذیل چند آیه قرآن

 حالت مختلف و چگونگی زندگی در عالم برزخ باشد. 
 الف( روایت ذیل آیات

 سوره ابراهیم  27آیه  - ۱ 
 رَةِ  فِی الاخِ نیا وَ الدُ  یثُبِتُ اللهُ الَذینَ آمَنوُا باِلقوَلِ الثابِتِ فی الحیاةِ 

هم  شان،گفتار ثابتخداوند کسانی را که ایمان آوردند به خاطر اعتقاد و  
 دارد. می در دنیا و هم در آخرت ثابت قدم

خ برز در روایات متعدد آمده: منظور آیه، ثابت قدم بودن مومن در عالم
 است.

 گوید: می علامه طبرسی در تفسیر مجمع البیان 
اکثر مفسرین معتقدند: منظور از آخرت در آیه فوق، عالم قبر است و 

ازل شده است و این تفسیر از ابن عباس و ابن آیه در مورد سوال قبر ن
مسعود نیز نقل شده، واز امامان معصوم روایت گردیده است؛ از جمله 

در ضمن گفتاری فرمود: هنگامی که دو فرشته  علیه السلام امیرالمومنین علی
پرسند: خدا؛ دین و پیغمبرت می شوند؛ از مومنمی نکیر و منکر وارد قبر
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گوید: خداوند پروردگار من است و اسلام دین من و  کیست؟ او در پاسخ 
 محمد ص پیامبر من است. 

ت ت ثابگویند: " خداوند تو را در آنچه خشنود اسمی آن دو فرشته به او
دری از  آنگاه .. "قدم بدارد." این است قول خداوند: " یثُبِتُ الله الَذینَ آمَنوُ 

 شود.می بهشت به روی قبر او گشوده
 سوره طه:  124آیه  -۲ 

 عَمَی. االقِیامَةِ یوَمَ  رُهُ وَمَن اعَرَضَ عَن ذِکرِی فإَ ن لَهُ مَعیشَةً ضَنکاً وَنَحشُ 
و هرکس از یاد من روی برگردان شود، زندگی تنگ )وپر زحمت( 

 کنیم. می خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور
بر اساس برخی از روایت، این زندگی سخت، مربوط به عالم برزخ 

کند که می نقل علیه السلاماست. محمد باقر مجلسی روایتی از امام سجاد 
 فرمود: " این زندگی سخت، در عالم برزخ است". 

 گوید: می آنگاه
 مراد از " معیشت ضنک" )زندگی تنگ( در آیه فوق، عذاب قبر است و

 ست وای آن است که قیامت را در آیه، بعد از آن ذکر نموده مؤید این معن
ز اراد بسیاری از مفسران این گونه تفسیر کرده اند، و نمی توان گفت که م

، معیشت ضنک، بدی حال در دنیا است، زیرا بسیاری از کافران در دنیا
ف معیشت راحت و گوارایی دارند. ولی بسیاری از مؤمنان در دنیا برخلا

 گوید: " گفتهمی زندگی سختی دارند. علامه طبرسی در مجمع البیانآنها، 
 شده که منظور از " معیشت ضنک" عذاب قبر است، و این تفسیر از ابن

 مسعود و ابو سعید خدری و.. نقل شده است"
 سوره واقعه  89و  88آیات  -۳ 

 یم عِ تُ نَ فأَ مَا إنِ کانَ مِنَ المُقرَبِینَ فرَوحُ وَرَیحَانُ وَجَ ن
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و  اما اگر انسان از مقربان باشد در روح و ریحان )در نهایت آرامش 
 شادمانی( و در بهشت پرنعمت است. 

ح و فرماید: منظور از " رومی در تفسیر این آیه علیه السلامامام صادق 
 ریحان". آرامش و شادابی در عالم قبر)برزخ( است. و مقصود از بهشت

 باشد.  می پرنعمت، بهشت آخرت)قیامت(
 سوره مریم  62آیه  - ۴

 وَلَهُم رِزقهُم فِیهَا بکُرَةً وَعَشِیا. 
 و هر صبح و شام روزی آنها)بندگان صالح( در بهشت مقرر است. 

 گوید: می علی بن ابراهیم قمی با استفاده از روایت
منظور از این بهشت، بهشت در عالم برزخ است که ارواح افراد با 

شام  یابد، چرا که در بهشت جاودان آخرت، صبح ومی ایمان به آن انتقال
 وجود ندارد.

 ب( سایر روایات  
 تنباطتوان از آنها وجود عالم برزخ را اسمی دسته دیگری از روایت که

 نمود عبارتند از: 
ضه آمده است: " القبر اما رو صلی الله علیه و آله وسلمیامبر پدر حدیثی از  - ۱

 من حفر النیران ". من ریاض الجنة او حفره 
م و اما سلامعلیه الاین حدیث در منابع شیعی با همین تعبیر از امیرمؤمنان 

ی نیز نقل شده است. باید گفت مقصود از اینکه قبر باغ علیه السلامسجاد 
 بهشت یا گودالی از آتش است، همان عالم برزخ است وهای است از باغ

 رد. توان به دست آومی عالم برزخ این نکته ای است که ا ز روایت مربوط به
بهشت یا در گودال آتش های افزون بر این عبارت، قبر باغی است از باغ

کند و اینکه انسان پس از مردن یا می است حکایت از عذاب و نعمت الهی
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از نعمت الهی برخوردار است یا در عذاب گرفتار خواهد بود جز با حیات  
 برزخی معنا ندارد. 

 یامبر اجساد کشته شدگانپایان یافتن جنگ بدر، به دستور پ پس از - ۲
 را در چاهی ریختند پیامبر کنار چاه ایستاد و چنین فرمود: 

 ، منای اهل چاه آیا آنچه را خدا وعده داده بود دریافتند که حق است
آیا  وعده پروردگارم را حق و قطعی یافتم. عده ای گفتند: ای رسول خدا،

گویم از آنان می شنوند؟ فرمود: شما نسبت به آنچهمی آنان سخن شما را
خ د پاسشنوند ولی امروز نمی تواننمی شنواتر نیستید و آنان بهتر از شما

 دهند.
 درس:های پرسش

 معنای لغوی و اصطلاحی برزخ چیست؟
 مربوط به آن را به طور کامل شرح دهید؟های بدن برزخی و نظریه

 مختلف آن را بیان نمائیدهای انواع حیات برزخی و تحلیل
 چگونگی ارتباط مردگان با دنیای مادی را توضیح دهید؟

 ت ازفلسفه وجود عالم برزخ را به همراه بپیکی از اخبار قرآن و روای
 جهان برزخ بیان نمائید.
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 امام خمینی.
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 چکیده 
 در این درس با مطالب زیر آشنا شدیم: 

نامند اولین چیزی که میان دو چیز حائل و فاصله باشند آن چیز را برزخ می
اشاره مستقیم به برزخ در قرن ششم میلادی صورت گرفدت و بددین معندی 

شدند است که کسانی در دوستی با خداوند بمیرند. اما از گناهان بر حذر نبا
ی، دن برزخدباید این مرحله را بگذرانند تا پاک شوند.در رایطه با چیستی بد

 گروهی معتقدند، بدن مجرد از ماده است که شکل و شمایلی مشابه با بدن
خدی، مادی دارد و به آن بدن مثالی گویند، اما عده ای معتقدند که بدن برز

 همین بدن مادی در قبر است که از ثواب و عذاب برزخی برخوردار میشود.
 سته تقسیم میشوند: د ۵های بدن برزخی به نظریه
 یه بدن دنیوینظر 
 نظریه بدن مثالی  
  نظریه ثنویت بدن برزخی  
 نظریه تجسد روح  
  انکار بدن برزخی 

نظریدده مسددتفاد از روایددت: روایتددی کدده بدده نددوعی مسددتقیم یددا غیددر 
ها حکمی در توان از آنمستقیم،برچگونگی بدن برزخی دلالت دارند و می

 اند: باب بدن برزخی استنباط کرد، چهار دسته
 که در وحدت بدن برزخی و بدن دنیوی ظهور دارند روایتی. 
 صراحت تمام بدن برزخی را بدن دیگدر غیدر از بددن روایتی که به

دانند اگرچه در این روایت به دنیوی اما مثل و مانند بدن دنیوی می
ای نیست اما قائلین به نظریه بددن مثدالی تعبیر " بدن مثالی" اشاره

 .اندنستهها را مؤید دیدگاه خود داآن
 که در عدالم روایتی که مورد استناد قائلین به تجسم ارواح هم این

  .گیرندبرزخ ارواح مانند اجسام بوده و صفت جسم به خود می
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تحلیلهددای متفدداوتی از حیددات برزخددی و کیفیددت آن وجددود دارد.برخددي  
پنداشددتند انسددان بعدددازمرگ موقتددا ازبددین میددرود یددا زندددگی بددی ثمددری 

انسان را با ادراک و اگاهی درحدال زنددگی میدانندد طبدق  دارد.وبرخی هم
آیاتی که در مورد روزی خوردن شهیدان است.در برزخ، حقایق تا حددودی 

 بیند.می بر انسان ظاهر شده و نتیجه کردارش را
صدورت پرنددگان روایتی که تعلق به ابددان پرنددگان و یدا متصدور شددن به

 دلالت دارد.
 منکر سوالاتی را در قبر از انسان میکنددو فرشته به نام نکیر و

پرسش هایی درباره اصول عقاید، کیفیت گذراندن عمر، چگدونگی کسدب 
 شود.می درآمد و امثال آن از انسان

 از کدار ارواح در عالم برزخ، از آثار عملی که در دنیا انجدام داده اندد و یدا 
 شوند.می خیری که دیگران به نیت آنان انجام میدهند بهره مند

 بر خلاف اعتقاد برخی فلاسدفه که،کسدب فضدایل را فقدط در دنیدا میسدر
رزخ بددانند، در برخی آیات قرآنی، اعمال انسان بلکه آثار اعمدال او در می

 شودعاید او می
 شفاعت برای افراد خاص که در دنیا بدر اثدر تلاشدهای صدادقانه توانسدتند 

 گناهان خود را جبران کنند باقی خواهد بود
 یات و روآیات فراوانی از جهان بدرزخ و نحدوه زنددگی برزخیدان خبدر دادهآ

 است
ر /ابراهیم، عالم قبر اسدت و در مدورد سدوال قبد ۲۷منظور از آخرت در آیه 

 نازل شده است
 طبق آیات و روآیات در جهان برزخ عذاب و نعمت وجود دارد
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 درس یازدهم :معاد
 

 اهداف آموزشی
یر آشناپس از   شویم: می گذراندن این درس با مطالب ز

 معنای لغوی و اصطلاحی معاد
 باور به جهان آخرت در ادیان گذشته

 اهمیت معاد شناسی در قرآن
 تاثیر معاد شناسی در زندگی و معناداری آن

 انگیزه منکران معاد
 ادله منکران معاد

 پاسخ به منکران معاد
 دلایل تاریخی وقوع معاد

 تجربی وقوع معاددلایل 
 دلایل عقلی و وجدانی معاد
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 قسمت اول: مفهوم شناسی 

 مقدمه

ی پردازیم معنای لغوی و اصطلاحمی آنچه در این فصل به مطالعه آن
ح معاد است و سپس به این پرسش، که آیا معاد در ادیان گذشته هم مطر

 واده دپاسخ  از بیان ادیان در این زمینه،های بوده یا خیر با بیان نمونه
رسی د برضرورت معاد را در قرآن با بیان دسته بندی آیات در این زمینه مور

ر عاد دمدهیم. در پایان نگاهی داریم به تاثیر و دست آورد شناخت می قرار
ین زندگی و معنا بخشی به آن، تا مقدمه ای در مسیر شناخت و واکاوی ا

 حقیقت، واقع شود. 
 

 مفهوم شناسی معاد 

 ی لغوی معادمعنا

 معاد در لغت به سه معنا بکاررفته است؛
 الف.معنای مصدری: یعنی عود و بازگشتن، 
 ب. اسم مکان: یعنی مکان بازگشتن، 
 ج. اسم زمان: یعنی زمان بازگشتن.)مفردات راغب، ماده عود( 

 معنای اصطلاحی معاد

رود؛ یکی به می واژه معاد در اصطلاح متکلمان در دو معنا به کار
مربوط های معنای عام و دیگری به معنای خاص، معنای عام آن همه بحث
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به عالم پس از مرگ را شامل میشود و معنای خاص آن مربوط به خصوص  
 سرای قیامت و آخرت است.

یات حمعاد انتقال از عالم دنیا به عالم آخرت و تحول حیات دنیوی به 
هان آخرت است. اخروی و بازگشت حقیقت انسانی از جهان دنیا به ج

یام ققرآن کریم تعبییرات گوناگونی درباره عالم رستا خیز دارد، مانند 
حمد(، (، یوم الدین)17(، یوم الفصل)نبا: 9(، نشر)فاطر: 12الساعه)روم: 

(، یوم 27(، یوم الحساب )غافر: 39(، یوم الحق)نباء: 9یوم الجمع)تغابن: 
 (29(، معاد )اعراف: 47القیامه )انبیاء: 

 

 اور به جهان آخرت در ادیان گذشتهب

گرایش به ماندن، خواست فطری انسان هاست و این آرمان در قالب  
 وباور به سرای آخرت می گنجد؛ چنان که بن مایه ی اکثر ادیان، وحی 

شواهد  نبوت، و برنامه ی مشترك آنها توجه دادن به مبدأو معاد بوده است.
یان ود ادهای پیشین و باور پیروان موجتاریخی، آثار به جا مانده از انسان 

 مونهنگوناگون، همه و همه، اصل فطری مذکور را تأیید می کند که به چند 
 اشاره می کنیم: 

 
در دوران بسیار قدیم، مصریان عقیده داشتند که خدایان آسمان، ارواح  -1

رستگاران و محبوبان)مانند سلاطین و امرا( را به سرزمین ستارگان می برند 
تا در آن جا از دستبرد فنا محفوظ بمانند. آنان در قبرها زورق های مجهز 

عبور کنند و  می گذاشتند تا ارواح اموات به وسیله ی آنها از دریای مشرق
به سفینه ی خدای آفتاب برسند. اعتقاد به عالم آخرت، از عصر پیدایش 



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 268 

انسان مسئول مطرح بوده و در طی زمان، خرافاتی بر آن افزوده شده است.  
در ها هربرت اسپنسر، جامعه شناس معروف، می نویسد: با این که انسان

ه فراخور استعداد، آغاز پیدایش، قدرت تفکر نداشتند، ولی در همان حال ب
عالم پس از مرگ را درك می کردند ویل دورانت نیز می نویسد: مهم ترین 
مشخصه ی دین مصری اهمیتی بود که در آن به اندیشه ی خلود داده می 

 شد؛ و در مورد انسان و گیاهان به رستاخیز معتقد بودند.
آیین کی از باورهای ثابت ادیان هندویی، اعتقاد به تناسخ است. ی -2

د و برهمن که ریشه ی عمیقی در تاریخ تمدن بشری دارد، برای توجیه معا
ز ااکی حپاسخ به نیاز فطری بشر، به این باور پناهنده شده است. این باور 

 آن است که برگشت به زندگی جدید، اصل مشترك تمام ادیان است.
  رانجام زندگی دنیایی را این گونه ترسیم می کند:سآیین بودا،  -3

که  به عالم قدس می پیوندند؛ اما کسانیاند کسانی که کاملا پاك شده
لا کام ناقص و گنهکارند آن قدر در این دنیا می روند و باز می گردند، تا

 پاك شده، به عالم قدس بپیوندند.
م بر این عقیده است: روزی این جهان هستی به آخر هآیین زرتشت  -4

ها و بدیها خواهد شد؛ در آن روز خوبیخواهد رسید و رستاخیز عام واقع 
 ر ازپرا شمار خواهند کرد و برای امتحان بدکاران و نیکوکاران جایگاهی 
ه تی بآتش به وجود می آید که نیکان آتش را گوارا و مهربان می یابند؛ ح

 رند.ر داجزئیات معاد، از قبیل محاکمه و پل صراط و ترازوی اعمال و... باو
عادباوری در کتاب تورات و انجیل نیز مشهود است؛ اندیشه های م -5

مردگان تو زنده خواهند شد و اموات برمی »چنان که در تورات آمده است: 
خیزند، ای شما که ساکنان در خاکید، بیدار شده ترنم نمایید؛ چون که 

در « شبنم تو، مثل شبنم گیاه است و زمین، اموات را بیرون خواهدانداخت
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خواهش پدر، که مرا فرستاد، این است که هر چه به »است:  انجیل نیز آمده 
من بخشید، من هیچ چیز آن را ضایع نکنم، بلکه در روز باز پسین آن را 

 «برخیزانم.
 

 اهمیت معاد شناسی در قرآن 

گر، خداوند سبحان برای بیان اهمیت معادشناسی و اعتقاد به عوالم دی
رگ اختصاص داده است. این یک سوم آیات تشریعی را به حیات پس از م

 شوند. می آیات به چند دسته تقسیم
کند می الف: آیاتی که ایمان به خداوند و قیامت را در کنار هم توصیه

بِالْیَوِ » هِ وَ ا بِاللَّ اسِ مَن یَقُولُ ءَامَنَّ  (8)بقره: « مُؤْمِنِینَ بِ  وَمَا هُم لْاخِرِ مِ اوَ مِنَ النَّ
به خدا و روز رستاخیز »گویند: که می گروهی از مردم کسانی هستند 

 مان ندارند.در حالی که ای« ایم.ایمان آورده
ات تقادب: آیاتی که بر لزوم ایمان به آخرت تاکید دارند و آن را از اع

ذِینَ یُقِیمُونَ ال»کنند می صالح و وارسته معرفیهای انسان لَاةَ الَّ یُ صَّ ؤْتُونَ  وَ
کَاةَ وَهُمْ بِالْخِْرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ   ( 4)لقمان: « الزَّ

پردازند و آنها به آخرت دارند، و زکات را میهمانان که نماز را برپا می 
 .یقین دارند

 ابدی وهای و عذابها ج: آیاتی که اهمیت معاد را از طریق بیان نعمت
ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْْ»کند. می جاودان معرفی مْ عَذَابًا تَدْنَا لَهُ  أَعْ خِرَةِ وَأَنَّ الَّ

 (10)اسراء: « أَلِیمًا
ن آورند، عذاب دردناکی برای آناو اینکه آنها که به قیامت ایمان نمی

 .ایمآماده ساخته
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مَالِ فِي سَ »  مَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّ نْ  وَظِلٍّ مِ حَمِیمٍ وَ  مُومٍ وَأَصْحَابُ الشِّ
هُمْ کَانُوا قَبْلَ  ونَ عَلَیرَفِینَ وَکَ  مُتْ لِكَ ذَ یَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا کَرِیمٍ إِنَّ  انُوا یُصِرُّ

ا لَمَبْعُوابًا وَعِظَاا تُرَ نَّ الْحِنْثِ الْعَظِیمِ وَکَانُوا یَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَکُ  واقعه «)ثُونَ مًا أَإِنَّ
 (47تا  41

ا یَ »کنند.)می د: آیاتی که رابطه اعمال نیک و بد را نتایج اخروی بیان
رْضِ فَاحْکُمْ 

َ
ا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْْ اسِ بِالْ نَ البَیْ  دَاوُودُ إِنَّ بِعِ نَّ حَقِّ وَلَا تَتَّ

ذِینَ یَضِ  هِ إِنَّ الَّ كَ عَنْ سَبِیلِ اللَّ هِ لَهُمْ عَذَاب  بِیلِ انْ سَ ونَ عَ لُّ الْهَوَی فَیُضِلَّ للَّ
 (26)ص « شَدِید  بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ 

 

 تاثیر معاد شناسی در زندگی و معناداری آن

در  اعتقاد به معاد، مانند اعتقاد به به توحید نقش تعیین کننده ای
های گوناگون زندگی او دارد. یکی از تاثیرهای سرنوشت انسان و ساحت

، ر انسان شناسی است. انسان معتقد به معاد، برای انسانمعادشناسی د
اوری پذیرد. معادبمی هدفی نامتناهی و حیاتی جاودان و هویتی بی پایان

یل پشتوانه ای برای تمام کمالات اوست؛ اکثر کمال ها، ایثارها و فضا
اخلاقی، همراه با یك نوع محرومیت، ساده زیستن و تحمل فشارها و 

ها اریبا ایمان به قیامت و پاداش های الهی می توان ناگوناگواری هاست؛ 
ی دا مفرا تحمل کرد. چرا رزمندگان، جان خود و سرمایه داران مال خود را 

 کنند؟ چه نیرویی موجب می شود انسان هوس های خود را رها کند؟ اگر
تی قیم جزایی نباشد چرا انسان زیر بار تکلیف برود؟ چرا زن فرعون به هیچ

 کاخ و مال و طلاهای فرعون نمی شد؛ زیرا او چشم به جای دیگریجذب 
ةِ »دوخته بود:   (11: تحریم)« رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْتاً فِي الْجَنَّ
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 «.پروردگارا! خانه ای برای من نزد خود در بهشت بساز» 
پیش از پذیرش اسلام،  صلی الله علیه وآله وسلمحمزه، عموی پیامبر اکرم 

 ه بههمیشه با لباس رزم و زره می جنگید، اما وقتی اسلام آورد بدون زر
ه میدان جنگ می رفت، چون بینش و برداشت او از مرگ و آینده فرق کرد

نایت و ج بود ایمان به معاد، روح دنیاپرستی را که خمیر مایه ی تمام خطاها
دت سعا زاری برای رسیدن به کمال وهاست بی رنگ می نماید و دنیا را به اب

 تبدیل می کند.
شد ا باانسانی که اعتقاد به حیات جاویدان نداشته باشد؛ گرچه آرمان گر

ت و ا زشرو عدالت، ایثار، احسان و ماند اینها را نیکو بداند و ظلم و جور 
گاه قیبح بشمارد؛ فضیلت خواهی او محدود به دنیا است؛ از این رو، هیچ

 انی،به این سوال پاسخ دهد که چرا باید در دنیای محدود و ف نمی تواند
 اخلاقی عمل کند. ارزش فضیلت زمانیهای انسان خوبی باشد و به ارزش

 .کند که انسان به حیات پس از مرگ اعتقاد داشته باشدمی معنا پیدا
 شود، انسان همواره در نگرانی به سرمی ایمان به معاد سبب آرامش جان

از دست رفته، از آینده و پایان تلخ های نگرانی از گذشته و فرصتبرد، می
تنهایی؛ و هیچ اختراع و اکتشافی توانایی نبرد با این مشکل روانی را ندارد. تنها 
معادباوری، اندیشه ی فرجام نیك و این که وطن اصلی انسان جهان آخرت 

سرای آخرت، یعنی  را فراری دهد. اعتقاد راستین بهها است، می تواند نگرانی
پذیری زندگی دنیوی با واقعه مرگ و پایان دنیا پوچ و هیچ نیست. پایان

رسند، از جمله هایی که در زندگی دنیایی به انسان میمشکلات و رنج
هایی هستند که عدم درک و تفسیر نادرست آنها، انسان مدرن غرق در واقعیت

اندازد، اما این دو امر برای می معنایی به دامبست بیلذات مدرنیته را در بن
باشند، زیرا انسان متدین از سویی انسان مؤمن به خدا و آخرت، معناساز می
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معتقد به جاودانگی خود است و مرگ را نه پایان زندگی، که آغاز زندگی  
های این دنیایی خود، متنعم کِشته داند که در آن زندگی بر سر سفرهدیگرگونه می

ها نیز هر اندازه هم که زیاد باشند، باز او را به ها و ناکامیا رنجخواهد گردید، ام
کشانند، چرا که از سویی همه این ناملایمات ظاهری از سوی پوچی نمی

شود، نه این که زاییده طبیعت کور خدای حکیم مطلق برای وی مقرر می
مقام  داند که هدف خداوند از آفرینش او وصول بهباشند، از سوی دیگر او می

قرب الهی است، از این رو، در این دنیا هر آنچه که در مسیر وصول او به این 
هدف باشد، نه تنها زشت نیست، که بسیار زیبا و نکوست. بنابراین، انسان 

کند، ولی اگر انسان معنایی نمیمؤمن هیچ گاه در زندگی، احساس پوچی و بی
تواند معنای ه هیچ روی نمیگاه مذهبی و الهی خود را از دست بدهد، بتکیه

درستی برای زندگی بیابد، مگر این که خود را فریب داده، معنایی برای زندگی 
دانند( استدلال احساس میاینان ]کسانی که جهان را بی»بتراشد، به قول وُلف: 

کنند که گرچه زندگی ما معنا ندارد، اما باید چنان زندگی کنیم که گویی می
 «معنادار است

ت متفاو« هدف آفرینش»با « معنای زندگی»د توجه داشت که مسأله بای
است و هدف زندگی با معنای آن یکی نیست، وقتی بحث از هدف زندگی 

ی شناختی است و غایتمندی نظام آفرینش، امری عیناست، نگرش ما غایت
و مستقل از ذهنیت فرد نسبت به زندگی است، در حالی که معناداری 

 وارد نی است و وابستگی تمام به نگرش انسان به زندگی دزندگی، امری روا
، با مایدنبرای آن که زندگی فرد معنادار شود، وی باید معنای زندگی را درک 

و  این حال این دو مسأله با یکدیگر ارتباط دارند و تفسیر درست هستی
 کند.انسان، زندگی را معنادار می
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و از دستیاران مشهور ، استاد معروف روانکاوی «یونگ»پروفسور  
اسر دو سوم بیمارانی که از سر»گوید: می فروید، در یکی از سخنان خود

، که درد بزرگاند افراد باسواد و موفقی بودهاند جهان به من مراجعه کرده
ست ایعنی پوچی و بی معنی بودنِ زندگی، آنها را رنج می دهد. علت این 

لوژی و کوته نظری و تعصب، که بشر قرن بیستم به خاطر پیشرفت تکنو
مذهب را از دست داده، و سرگشته در جستجوی روح خویش است و تا 
مذهبی نیابد آسایش ندارد؛ زیرا بی مذهبی سبب بی معنایی و پوچی 

 «زندگی می شود.
ی اعتقاد به معاد و حساب و کتاب اخروی، ضمانت اجرایی مناسبی برا

ا گی فراهم و قدرت مبارزه بقوانین اجتماعی، حقوقی و اخلاقی و فرهن
 آورد. می قوانین باطل و تهاجم فرهنگی را به ارمغان

رای در قرآن کریم هم در آیات متعددی از آثار معاد سخن گفته است. ب
 کنیم: می نمونه به برخی از آنها اشاره

مَا أَنَا بَشَر  مِ »دوری از شرک و انجام عمل صالح   وحَی إِلَيَّ مْ یُ ثْلُکُ قُلْ إِنَّ
مَا إِلَهُکُمْ إِلَه  وَاحِد  فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَا هِ ءَ رَ أَنَّ  یُشْرِكْ  عَمَلًا صَالِحًا وَلَا فَلْیَعْمَلْ  بِّ

هِ أَحَدًا  ( 110)کهف: « بِعِبَادَةِ رَبِّ
عَامَ عَلَی»و خوف از خدا اطعام مستمندان  یُطْعِمُونَ الطَّ کِینًا هِ مِسْ حُبِّ  وَ

هِ  مَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّ یَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّ ا زَاءً وَلَا شُکُورًا إِ مِنْکُمْ جَ  رِیدُ  نُ لَا وَ نَّ
نَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا   (10- 8 )انسان:« نَخَافُ مِنْ رَبِّ

إِلَ »پرستش خدا  ذِي فَطَرَنِي وَ  (22)یس: « ونَ رْجَعُ تُ یْهِ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّ
اتٍ یَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِینَ »نمازگزاری  رَ مْ فِي سَقَ لَکَکُ ا سَ مَ فِي جَنَّ

ینَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْ  ا نَخُ وَ کِینَ مِسْ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّ وضُ مَعَ کُنَّ
ینِ الْ  بُ بِیَوْمِ الدِّ ا نُکَذِّ  (46تا 40)مدثر: « خَائِضِینَ وَکُنَّ
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ذِینَ إِذَا ا»نقش اقتصادی معاد   فِینَ الَّ الُوا عَ کْتَاوَیْل  لِلْمُطَفِّ سِ لَی النَّ
إِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ  هُمْ مَبْعُوثُ نُّ أُولَئِ  یَظُ أَلَا  یَسْتَوْفُونَ وَ نَ لِیَوْمٍ وكَ أَنَّ

 (5تا 1)مطففین: « عَظِیمٍ 
نْسَانُ لِیَفْجُ »نقش فردی و اجتماعی معاد  انَ أَ  یَسْأَلُ مَامَهُ رَ أَ بَلْ یُرِیدُ الِْْ یَّ

 (6تا  5)قیامت: « یَوْمُ الْقِیَامَةِ 
ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْخِْرَةِ »نقش روانی معاد  ا زَیَّ إِنَّ الَّ فَهُمْ مَالَهُمْ لَهُمْ أَعْ  نَّ

 (4)نمل: « یَعْمَهُونَ 
هُ فِي مَوَاطِنَ کَثِی»نقش نظامی معاد  ذْ إِ  حُنَیْنٍ یَوْمَ وَ رَةٍ قَدْ نَصَرَکُمُ اللَّ

 تْ عَ ضَاقَ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْئًا وَ 
َ
مَّ ثُ رْضُ بِمَا رَحُبَتْ لَیْکُمُ الْْ

یْتُمْ مُدْبِرِینَ   (25ه: )توب« وَلَّ

 قسمت دوم: انگیزه منکران معاد

 مقدمه

بعد از شناخت کلیات بحث در این بخش به منکران معاد و انگیزه 
ورد مکنند را می پردازیم؛ و دلایل احتمالی را که در رد معاد مطرحمی ایشان

 مکانبررسی قرار داده و نقد خواهیم کرد؛ و شواهدی از آیات در اثبات ا
 م.نماییمی معاد مطرح

 انگیزه منکران معاد

از معاد مسئو لیت آفرین و تکلیف سهای از آنجا که اصل دین و آموزه
عاد است؛ برخی بر آن شدند تا دست به انکار اصل دین یا حداقل انکار م

 ت آنبزنند. در میان برخی به بهانه عدم تصویر درست از معاد و حل شبها
 ر کرده اند.و برخی برای فرار از مسئولیت معاد را انکا
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 بداءهمان طور که اشاره شد ایمان به معاد هموزن ایمان به توحید و م 
 است و قرآن به شکل گسترده ای به روشنگری این مسئله پرداخته است.

 الف: ظاهر بینی و انکار ماوراء

آنان فقط اند. بسدیداری به ظاهر بینی و عدم تعمّق و تدبّر خو کرده
ر اگد وقدابدل درک بدا حدواس ظداهدری بداشدد  چیزهایی را می پذیرند کده

ی ممدطدلب و مدعدندایدی قابل درک با حواس ظاهری نباشد، از آن غفلت 
با  ورزند و بدان اعتنا نمی کنند. مباحث معاد نیز از مدباحثی است که

حواس ظاهری قابل درک، مشاهده و اثبات نیست. روح، برزخ، قیامت، 
دای بهشت، عذاب های جهنم و... مباحثی تجسم اعدمدال، ندعدمدت ه

ان که فهم آنها، ذهن صاف و نقّاد می طلبد و ظاهربیناند دقیق و لطیف
 ماید:قرآن با اشاره به این گروه می فراند. سطحی نگر از درک آن ناتوان

نْیَا وَهُمْ عَنِ »  (7)روم: «  نَ مْ غَافِلُوهُ رَةِ لْخِْ ایَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَیَاةِ الدُّ
( دانند، و از آخرت)و پایان کارآنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می

 غافلند !

 ها ب: دلبستگی

 نسانعدلاقده و دلبدسدتدگی از عوامل تاثیرگذار قوی بر بینش و فکر ا
 است. انسان اگر به چدیدزی دلبدستگی داشت، نسبت به مخالف و ضد آن

دوب دلبستگی اش بداعدث مدی شدود کده عدینفرت پیدا می کند و علاقه و 
ی و مدطدلوبدش را ندبدیدندد، بدلکده عیب های مطلوبش در نظر او زیبای

 جمال جلوه کند.
نْیَا مِنَ الْخِْرَةِ فَمَا » لَاّ إِ نْیَا فِي الْخِْرَةِ حَیَاةِ الدُّ عُ الْ تَامَ أَرَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّ
 (38)توبه: « قَلِیل  
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گی اید؟! با اینکه متاع زنده زندگی دنیا به جای آخرت راضی شدهآیا ب» 
 «!دنیا، در برابر آخرت، جز اندکی نیست

 نفسانیهای ج: خواهش

 نفسانی یکی از آن انگیزه هایی است که هموارههای پاسخ به خواهش
، خود انسان را به انکار معاد کشانده است. اندسدان بده حدسدب طبع مادی

دؤ دی بی قید و شرط است و نمی خواهد هیچ حدّ، قید و مدسخواستار آزا
ته ن نکولیدتی داشته باشد. عامل اصلی انکار قیامت از نگاه قرآن، در همی
ور آلیت نهفته است. اعتقاد بده مدعداد و روز بازپرسی، پاداش و جزا مسؤ و
هر  وانداست و برای انسان قید و حد ایجاد می کدندد. معتقد به معاد نمی ت

، چه دلش می خواهد انجام دهد، باید از انجام کارهایی خودداری ورزد
 وظدایدف و مدسدؤ ولیدت هدایی را متوجه خود می بیند که شانه خالی

این  کردن از انجام آنها به معنای تن سپردن به قهر و غضب خداوند است.
و  انیساعتقاد با توجه به آثار و پی آمدهای ناشی از آن با خواهش های نف

 ولنگاری طلبی و بی قیدی ناسازگار است و انسانی که حکومت خدواهدش
 هدای ندفسانی را بر وجود خویش پذیرفته و به هر ظلم، فسق و فجوری
دست می زند، بدرای قداندع کدردن وجددان سدرزندشدگدر خدویدش بده 

 تن ازو اسدتدبدعدادهدا مدتدوسدل مدی شدود و بدا کدمدک گدرفها شدبدهده
ود یش خعآنها، آخرت را انکار می کند تا ترس از کیفر را کنار گدذاشدتده، 

 را مکدّر نسازد. 
 (6-5قیامت: «(لْقِیامَةوْمُ ا یَ بَلْ یُرِیدُ الْانسانُ لِیَفْجُرَ أَمامَهُ یَسْئَلُ أَیّانَ »
ز( در طول زندگی( گناه کند)با لحن انکارآمیبلکه انسان می خواهد)»

 « .می پرسد روز قیامت چه وقت فرا می رسد
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 د: قدرت طلبی 

قدرت طلبی، حکومت بر دیگران و حفظ منافع شخصی یا گروهی نیز 
شر بانه انگیزه ای دیگر در بین منکران معاد و فرعون صفتان بوده تا به به

 نمایند.بودن پیامبران لقای پروردگار را تکذیب 
بُ »  ذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّ ُُ مِنْ قَوْمِهِ الَّ   وَ أَتْرَفْناهُمْ فِي الْاخِرَةِ لِقاءِ وا بِ قالَ الْمَلَا

کُلُ مِ  نْیا ما هذا إِلّا بَشَر  مِثْلُکُمْ یَأْ کُ  مّاالْحَیاةِ الدُّ  وَ یَشْرَبُ مِمّا لُونَ مِنْهُ تَأْ
 (3مومنون: «)تَشْرَبُونَ 

قای لوم پیامبر پس از نوح، آنان که کفر ورزیدند و مقتدران و سران ق
 ردارآخروی را تکذیب کردند و در زندگی دنیوی از نعمت های فراوان برخو

ی مبودند، گفتند این مدعی نبوت، جز انسانی مانند ما نیست. از آنچه 
 .خورید او نیز می خورد و از آنچه می نوشید او نیز می نوشد

 

 ادله منکران معاد

لیلی دی آن نگریستند و هرگز برای نفمی ان معاد را از دیدگاه استبعادکافر
دی نیاورده و ندای فطرت و وجدان را فراموش کردند.)معاد در قرآن،جوا

 (109آملی، ص 
ه وسیدوسوسه منکران معاد دو چیز بود، اول اینکه آیا میشود استخوان پ

ا عِظَامًا وَ »زنده شود؟!  ا رُفَاتًا أَإِ وَقَالُوا أَإِذَا کُنَّ )سوره « قًا جَدِیدًاوثُونَ خَلْ مَبْعُ لَ نَّ
 (49اسراء آیه 

ای شدیم، آیا هنگامی که ما، استخوانهای پوسیده و پراکنده»و گفتند: 
 «ای خواهیم یافت؟!دگر بار آفرینش تازه
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پوسیده ممکن باشد، این های دوم اینکه بر فرض زنده شدن استخوان 
 ا قُلِ یدُنَ فَسَیَقُولُونَ مَنْ یُعِ »م خواهد گرفت؟ کار به دست چه کسی انجا

ةٍ  لَ مَرَّ ذِي فَطَرَکُمْ أَوَّ  ( 51اسراء «)الَّ
همان »بگو: « گرداند؟!چه کسی ما را بازمی»گویند: می آنها بزودی

 «.کسی که نخستین بار شما را آفرید
 

 پاسخ به منکران معاد 

ت آیا در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که گویای امکان معاد است. این
 در چند بخش قابل بررسی است: 

 الف: استدلال به علم الهی و آفرینش نخستین انسان 
 ل ازآیاتی است که دلالت دارد آفرینش نخستین انسان دارد و انسان قب
 وعاد خلقت هیچ یا آبی گندیده، یا خاک، لجن و مانند آن بوده است. پس م

 برگشت آنان مشکل تر از آفریش نخستین آنها نیست؛ 
مِیم  قُلْ رَ  مَ وَهِيَ عِظَاي الْ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْیِ »

ةٍ وَهُوَ بِکُلِّ  لَ مَرَّ ذِي أَنْشَأَهَا أَوَّ  (79-78)یس: « لِیم  قٍ عَ خَلْ  یُحْیِیهَا الَّ
ی چه کس»و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: 

همان »کند در حالی که پوسیده است؟! بگو: این استخوانها را زنده می
ی و به هر مخلوقستین بار آن را آفرید؛ و اکند که نخکسی آن را زنده می

 «داناست!
 ب: استدلال از طریق قدرت مطلقه خداوند 

ه آیاتی که خداوند در آنها به جریان آفرینش با عظمت جهان هستی ب
 ویژه آنها اشاره کرده و قدرت خود را بازگو کرده است.
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مَاوَ »  ذِي خَلَقَ السَّ هَ الَّ رْ وَ  اتِ أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّ
َ
عْيَ بِخَلْقِهِنَّ یَ ضَ وَلَمْ الْْ

هُ عَلَی   (33احقاف: « ) قَدِیر  شَيْءٍ  لِّ کُ بِقَادِرٍ عَلَی أَنْ یُحْیِيَ الْمَوْتَی بَلَی إِنَّ
ینش دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده و از آفرآیا آنها نمی

چیز  ؟! آری او بر هرتواند مُردگان را زنده کندآنها ناتوان نشده است، می
 تواناست!

ز ارز اتواند نمونه ای بمی آیاتی که درباره زنده شدن زمین است و خود
 شدن زنده شدن مردگان باشد؛ این پدیده هر سال با روییدن گیاهان و سبز

 آورد.می درختان تکرار میشود و شادی فراوانی با خود به ارمغان
 فَانْظُرْ إِلَی آثَارِ رَحْمَتِ ال»

َ
هِ کَیْفَ یُحْیِي الْْ ا إِنَّ ذَلِكَ دَ مَوْتِهَ ضَ بَعْ رْ لَّ

 (50 )روم:« لَمُحْیِي الْمَوْتَی وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیر  
به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده 

کننده مردگان)در کند؛ چنین کسی)که زمین مرده را زنده کرد( زندهمی
 است؛ و او بر همه چیز تواناست!قیامت( 

 ج: استدلال از طریق کیفیت پیدایش انسان 
د آیاتی که به مراحل شکل گیری و تحولات شگفت آور جنین اشاره دار

 ن برو اینکه سرانجام تکامل جنین به صورت انسان کامل را نمونه ای روش
 داند. می معاد
نْسَانَ مِنْ سُلَالَ »  ثُمَّ فَةً فِي قَرَارٍ مَکِینٍ نَاهُ نُطْ جَعَلْ  مَّ ةٍ مِنْ طِینٍثُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَ  نَا غَةَ عِظَامًا فَکَسَوْ نَا الْمُضْ خَلَقْ ةً فَ خَلَقْنَا النُّ
هُ اكَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَ  کُمْ بَعْدَ خَالِقِینَ ثُمَّ إِنَّ الْ  أَحْسَنُ  للَّ

کُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تُبْعَ  تُونَ ثُمَّ إِنَّ  (16-12ومنون: )م« نَ ثُوذَلِكَ لَمَیِّ
با آنچه از بررسی آیات گذشت، پاسخ به شبهه منکران معاد روشن 
میشود و خداوند در این زمینه بیاناتی دارد و در مجموع بیان میکند که کافی 
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شما به همین عالم بنگرید، بسیاری از مواد بی جان وجود دارند که  است، 
بخشد پس چه مانعی دارد نظامی برقرار باشد که می حیاتها خداوند بدان

 زنده شوند؟ها در ساحتی دیگر، همه مرده
 و از سویی دیگر باید دانست همان کسی که نخستین بار به انسانها

را آفرید؛ همو است که مردگان را حیات بخشید و این جهان با عظمت 
 بخشد. می حیات

جا دارد از منکران معاد پرسیده شود، چرا در اصل آفرینش شکی 
یما ندارند؟ آیا اصل آفرینش از دوباره آفریدن مشکل تر است؟ آیا هواپ

سازی مهمتر است یا بازکردن و درهم ریختن قطعات آن و سپس وصل 
 ازرا ب سازد اگر بگوید من این هواپیمایم کردن آنها؟ کسی که هواپیما را

   ک کرد؟!شسازم، آیا باید در ادعای او می ریزم و دوبارهمی کنم و درهممی
 

 چکیده
 در این قسمت با مطالب زیر آشنا شدیم: 

منکران معاد با انگیزه های مختلف، از جملده، انکدار مداوراء،  .1
قددرت  دلبستگی ها، پاسخ به خواهش های نفسانی خود و یدا

 طلبی دست به انکار معاد زدند.
 منکران معاد از روی استبعاد معاد را منکر شدند و هیچ دلیلدی .2

 ر ادعای خود ندارند.
آیات بسیاری امکان معاد را از طریق استدلال به علم و قدرت  .3

 کند.می مطلقه الهی و توجه به آفرینش انسان، اثبات
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 قسمت سوم: دلایل وقوع معاد 
 مقدمه

 همانطور که گذشت، بر اساس آیات قرآن امکان معاد اثبات گردید و
روشن شد که معاد عقلا محال نیست اما سوال اینجاست که معاد آیا 

 حقیقتا واقع خواهد شد؟!
ر ات دقرآن کریم هم با بیان نمونه هایی از زنده شدن افراد ویا حیوان

پس با و س یادآور میشود همین دنیا وقوع نمونه هایی مشابه معاد را به انسان
 مه بانماید. ما نیز در ادامی بیان استدلال به ضرورت وقوع معاد تاکید

 عقلی درهای پیروی از این روش، به بیان ادله تاریخی، تجربی و استدلال
 نماییم.می این زمینه پرداخته و ضرورت وقوع معاد را اثبات

 

 دلایل وقوع معاد

 دالف: دلایل تاریخی وقوع معا

قرآن به چهار دسته مصداق از حیات پس از مرگ که در طول تاریخ 
فات تحقق یافته است اشاره میکند. اول جریان عزیر پیامبر که صد سال و

ی کرد و پس از آن حیات مجدد یافت؛ دوم داستان حضرت ابراهیم و احیا
 ل.چهار مرغ؛ سوم داستان اصحاب کهف و چهارم داستان کشته بنی اسرائی

ی یُحْیِي هَذِهِ أَوْ » یَة  عَلَی عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ ذِي مَرَّ عَلَی قَرْیَةٍ وَهِيَ خَاوِ  کَالَّ
هُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ  هُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّ اللَّ

هْ وَانْظُرْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَ  ةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَی طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّ
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اسِ وَانْظُرْ إِلَی الْعِظَامِ کَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوهَا   إِلَی حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّ
هَ عَلَی کُلِّ  نَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّ ا تَبَیَّ  (259بقره: «(شَيْءٍ قَدِیر   لَحْمًا فَلَمَّ

 ود ناممیش در تفسیر این آیه روایت فراوانی وجود دارد که از آنها استفاده
ر آن از پیامبران بنی اسرائیل بوده است. د« ارمیا»یا « عزیر»این شخص 

ز نام داشت پیرو« بیت المقدس»زمان بخت النصر برمردم آن سرزمین که 
اهده ا مشر. ارمیا که این ویرانی و قتل عام گشت و همه را از لب تیز گذراند

 .کرد از شهر خارج شد و گفت: چگونه خداوند آنها را زنده خواهد کرد
غش خداوند او را صد سال میراند و زنده کرد و چگونگی زنده شدن الا

 ید هیچو د مرده اش را به او به نشان داد. او به غذا و وشیدنی خود نگاه کرد
ن بدی صد سال تر و تازه و سالم مانده است. حق تعالی فاسد نشده و پس از

نی وسیله خواست گوشه ای از قدرت نامحدود خود را به او نشان دهد؛ یع
د و رسد توان را داراست خداوند آن را متلاشی میکنمی چیزی که به نظر

 دارد.می چیزی که سریع الفساد است از گزند فساد نگه
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ » تُؤْمِنْ قَالَ بَلَی  لَ أَوَلَمْ ی قَامَوْتَ رَبِّ أَرِنِي کَیْفَ تُحْیِي الْ وَ

لَی عَ لَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ صُرْهُنَّ إِ یْرِ فَ لطَّ وَلَکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ا
هَ عَزِیز   عْلَمْ أَنَّ اا وَ عْیً کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ سَ  اللَّ

 (260بقره: «(حَکِیم  
داستان حضرت ابراهیم و احیای مرغان این است که حضرت 

نان ع( با اینکه ایمان عقلی و قلبی به معاد داشت؛ برای اطمی)ابراهیم
شهودی از حق تعالی، چگونگی زنده شدن مردگان را خواست. خدای 

د و امیزرا قطعه قطعه کند و در هم بی سبحان به او دستور داد که چهار مرغ
و وی اهر قسمتی را بر سر کوهی قرار دهد و از آنها بخواهد با سرعت به س

 بیایند و چنین شد.
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و  داستان حضرت ابراهیم)ع( ظاهرا نه از سنخ مشاهده زنده شدن مرده 
نده و ز یا از نوع مردن و زنده شدن حضرت عزیر نبود؛ بلکه از سنخ میراندن

 ست.ده ابه اذن خداوند بود که به بالاترین قسم یقین به زنده شدن مر کردن
 داستان اصحاب کهف نیز نمونه تاریخی دیگری برای وقوع معاد است.

سال خوابیده بودند؛ ولی خواب هم  309هرجند اصحاب کهف؛ در غار، 
دن برادر مرگ است و خواب طولانی آنها و بیدار شدنشان، همچون زنده ش

هِ نَّ وَ مُوا أَ وَکَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَ  »تحقق داشت.مردگان   حَق ّ وَأَنَّ عْدَ اللَّ
اعَةَ لَا رَیْبَ فِیهَا  (.21کهف: «)السَّ

هُ » ارَأْتُمْ فِیهَا وَاللَّ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّ ضْرِبُوهُ اتَکْتُمُونَ فَقُلْنَا  ا کُنْتُمْ مَ رِج  مُخْ  وَ
یُرِیکُمْ آ هُ الْمَوْتَی وَ کُمْ تَ هِ لَ یَاتِ بِبَعْضِهَا کَذَلِكَ یُحْیِي اللَّ -72بقره: «(عْقِلُونَ عَلَّ

73) 
عاد مداستان احیای کشته بنی اسرائیل چهارمین نمونه تاریخی از وقوع 

تل و حیات پس از مرگ است.وقتی شخصی از بنی اسرائیل به قتل رسید و ق
 ن برآاوند با دستور ذبح گاو و زدن بخشی از بدن او را کتمان کردند؛ خد

 ود.بدن مقتول، با قدرت مطلقه خود او را زنده کرد و قاتل را رسوا نم

 ب: دلایل تجربی وقوع معاد

را فهای پاره ای از شواهد تجربی در علوم فرا روانشناختی نیز بر پدیده
هد فت که شواطبیعی و وقوع حیات پس از مرگ دلالت دارند. البته باید گ

گ تجربی، به جهت نقص ابزار معرفتی، توان اثبات قطعی حیات پس از مر
مه به ر اداتوان آنها را پذیرفت. دمی را ندارند؛ ولی به عنوان شواهدی ظنی،

 برخی از این ادله خواهیم پرداخت.
 نزدیک به مرگهای تجربه
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 پس از تجربه ای نزدیک به مرگ یکی از شواهد فراشناختی برای حیات 
نزدیک های ( پدر تجربهRaymond moodyمرگ است. ریموند مودی(

نزدیک به های به مرگ و واضع این اصطلاح، معتقد است مرگ در تجربه
حیاتی است. در این تعریف، های مرگ به معنای عدم بازگشت فعالیت

 چنانچه فردی تحت هر شرایطی فیزیولوژیکی به حیات بازگردانده شود،
ب نمی شود؛ هرچند همه علائم حیاتی برای مدت طولانی مرده محسو

 ع درقابل ردیابی نباشد. این تعریف محدودترین معنای مرگ است که بالطب
م به نزدیک به مرگ محقق نخواهد شد. مودی با التزاهای هیچ یک از تجربه

 " یادنزدیک به مرگهای این تعریف، از پدیده مورد بحث با عنوان " تجربه
چ یک ه هیبدین ترتیب، با التزام به تعریف مودی، باید اذعان کنیم ک میکند.

رفته رار گو نهایتا در شرایط نزدیک به مرگ قاند از تجربه گران واقعا نمرده
ات نزدیک به مرگ؛ بررسی چیستی ونحوه دلالت آن در اثبهای اند.)تجربه

 حیات پس از مرگ، حمید رضا نیا، مجتبی اعتمادی نیا(
 الیتیو قلب و مغز آنها فعاند که از نظر بالینی و پزشکی مرده افرادی

ا رایقی که پس از مرگ، حقاند ندارد و مجددا زنده شده اند؛ گزارشاتی داده
های که کاملا متفاوت با حقایق مادی است. اگر از تفاوتاند درک کرده

ین ارا کلی آنها های توانیم ویژگیمی صرف نظر کنیم؛ها جزئی این گزارش
 گونه برشماریم.

 احساس وقوع مرگ؛ 
 ماهیت وصف ناپذیرتجربه؛ 

ده ششنیدن صدای اطرافیان در لحظاتی که فرد در آستانه مرگ انگاشته 
 است؛

 احساس آرامش و سکون؛
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شنیدن اصوات نامتعارف و بعضا نامطبوع شبیه صدای زنگ، موسیقی،  
 ناقوس، فریاد، وزش باد و...؛
 راه با ورود به درون تونلی تاریک؛احساس کشیده شدن هم

 احساس حضور در خارج از کالبد؛
 ملاقات با موجودی نورانی؛

مذهبی های ملاقات با دیگرانی که گاهی اقوام و دوستان و شخصیت
 و گاهی موجودات غیرمادی ناشناخته؛اند شناخته شده

 احساس مواجهه با مرزی بازگشت ناپذیر؛
 ندگی.بازگشت عموما ناخواسته به ز

ند. ی ترسکنند و دیگر از آن نممی این افراد، تفسیری دیگر از مرگ پیدا 
 استدلالی که برای حیات پس از مرگ با استفاده از این تجارب صورت

اصلی نزدیک به مرگ، معمولا های پذیرد؛ این گونه است که ویژگیمی
امور بدون اختلاف گزارش شده است و همین مساله نشان میدهد که این 

 ادراکیهای که تجربهاند واقعی هستند. عده ای هم این گونه استدلال کرده
 شاننو این مساله اند نزدیک به مرگ از طریقی غیر از ادراک به دست آمده

و این روح اند دهد که در این ادراکات بدن و اعضای آن نقشی نداشتهمی
 دهد.می است که پس از مرگ به ادراکات خود ادامه

 رگموه بر این نوع خاصی از دیدار با افراد در گذشته حین تجربه علا
رد فی که تواند موید ماهیت فراطبیعی این پدیده تلقی گردد؛ مانند مواردمی

در حین تجربه نزدیک به مرگ، تازه گذشتگانی را ملاقات میکند که 
ین و وی پیش از ااند همزمان یا یا کمی قبل از فرد تجربه گر درگذشته

 تجربه ها، هیچ گونه اطلاعی از وضعیت آنها نداشته است. 
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طلب توان با توجه به این ممی نزدیک به مرگ مشترک را نیزهای تجربه 
ربه د، تجدو نفر در لحظه ای واحها مورد توجه قرار داد. در این گونه تجربه

ای مشترک و یکسان را که ناظر به واقعیتی مشترک بوده است، از 
شده  مثلا دو نفر که در لحظه ای واحد دچار مرگ بالینیاند. سرگذارانده

اند، یکدیگر را در حالت غیر جسمانی ملاقات کرده و از وضعیت خود 
 مطلع شده اند.

نزدیک به های بیان نمونه هایی از تجارب تجربه گران در پدیده تجربه
 مرگ 

 حضور در خارج از کالبد
ار یک پارک تفریحی مشغول به ک هفده سال بودم و همراه برادرم در» 

ر دیگ بودیم. یک روز بعد از ظهر تصمیم گرفتیم به شنا برویم. عده ای از
نها نوجوآنانی هم که در آنجا حضور داشتند، همراهمان آمدند. یکی از آ

ین امن قبلا بارها « اگر موافق باشید در عرض دریاچه شنا کنیم.»گفت: 
 اچه بهدری دانم چرا آن روز تقریبا وسط همانکار را انجام داده بودم ولی نمی

بالا و  زیر آب فرو رفتم.... در حالیکه حبابهای هوا از دهانم خارج میشد،
ر از جستم. ناگهان احساس کردم از جسم خودم فاصله گرفتم و دومی پایین

رار قبتی همه، تک و تنها در فضای آزاد اطرافم هستم. با آنکه در ارتفاع ثا
حال  فوت آن طرف تر در 4تا  3دیدم که با فاصله می م خود راداشتم، جس

است ربالا و پایین رفتن است.بدنم را از زاویه پشت و اندکی متمایل به 
مشاهده میکردم و... نوعی احساس بی وزنی خاصی داشتم که تقریبا 

 «میتوان گفت غیر قابل توصیف است.
 ملاقات با دیگران 
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زمان اقامت خارج از بدن نه تنها جسم کرد طی می خانمی تعریف 
شفاف روحی اش را دیده بلکه قالب روحی شخص دیگری را نیز که به 
تازگی درگذشته بوده رویت نموده است وی چنین شخصی را به جا نمی 

چ به هنگام رویت این شخص هی»آورد و به این نکته اشاره کرد و گفت: 
 تشخیص نمیدادم. خودم همسن و سال یا عمر تقویمی بخصوصی را در او 

 «شخصا زمان و گذران لحظات را به هیج وجه حس نمی کردم.
 موجود نورانی

ود، می دانستم در حال مردنم و در آن مورد هیچ کاری از من ساخته ب»
 چون دیگر هیچ کس صدای مرا نمیشنید... از جسمم خارج شده بود و در

اق خود را بر روی تخت اتاین مورد کاملا اطمینان داشتم، چون که بدن 
یمان دیدم. روحم بدنم را ترک کرده بود. ابتدا خیلی مضطرب و پشمی عمل

م نظر بودم؛ اما در همین اثنا آن نور درخشان ظاهر شد. آن نور ابتدا در
سیار ار بکمی محو و بیرنگ جلوه نمود اما به ناگاه به صورت اشعه ای از انو

رد زار درخشانی بود که اندکی به رنگ تابانی درآمد..... نور سفید بسی
 درخشید....می تمایل داشت اما بیشتر سفید بود و به طور فوق العاده ای

 شدم،ابتدا وقتی آن نور به من نزدیک شد، به خوبی متوجه جریان واقعه ن
آیا  رسیداما آن نور بعدا از من پرسید؛ یعنی درست مثل این بود که از من پ

ایی ز صدا دارم یا خیر؟... آن نور با من حرف میزد و اآمادگی پذیرش مرگ ر
 « نیز برخوردار بود...

 خارج از بدن های تجربه
 تعبیر« خلع»خارج از بدن که در سنت اندیشه اسلامی به های تجربه

شود؛ سابفه طولانی بین فلاسفه و اندیشمندان دارد. فراروان شناسان و می
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ه در تجربه هایی واقعا، حقیقتی غیر برخی از عرفا و فلاسفه معتقدند ک 
 مادی از بدن خارج میشود و به حیات خود ادامه خواهد داد. 

 ج: دلایل عقلی و وجدانی وقوع معاد
براهینی همچون برهان حکمت، عدالت، برهان فطرت، برهان رحمت 

رح از براهین اثبات معاد و حیات پس از مرگ هستند؛ که به شهای نمونه
 گردد.می ذیل تبیین

 برهان حکمت

جهان، آفریده و فعل خداوند حکیم است و فاعل حکیم، فعلش بدون 
ست؛ غایت نخواهد بود. بنابراین جهان که فعل خداوند است دارای غایت ا

کُمْ إِ » مَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً وَأَنَّ اید شما را ؛ پنداشته تُرْجَعُونَ نَا لاَ لَیْ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ
( در این آیه، 115مومنون: «)گردیدایم و به سوی ما باز نمیدهبیهوده آفری

 اند؛ یعنی اگر به سویعبث نبودن خلقت و وجود معاد متلازم دانسته شده
هُ اللَّ  مَا خَلَقَ »خدا بازگشتی نباشد، لازمة آن، عبث بودن آفرینش است. 

رْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ی خدا لٍ مُّ أَجَ وَ السَّ ها و سمانآسَمًّ

( 8م: رو«)زمین و مابینشان را جز به حق و برای مدت معیّن نیافریده است
، این نکته را در بردارد ک همین که  ر جهانه اگذکر أَجَلٍ مُسَمّی بعد از بِالْحَقِّ

یعت پذیری آن، و اینکه عوامل طبهست باشد، با توجه به اجل معیّن و پایان
 زاحم و خاتمه یافتن عمر است، لازمة آن، بطلان خلقت است! موجب ت

هِمْ لَکَافِرُ  اسِ بِلِقَاء رَبِّ نَ النَّ إِنَّ کَثِیرًا مِّ د همه بیندیشند ینکه جا دار. با اونَ وَ
ین بو به این نتیجه برسند که آفرینش باطل نیست و بنابراین معادی در 

 دار خدا حق است.ریابند دیاندیشند تا داست، شگفتا که بیشتر مردم نمی
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 پس آفرینش الهی از جمله انسان بی هدف نیست و از طرفی وقتی خیر 
یر و کمال الهی، عین ذات حق تعالی باشد؛ جهان آفرینش را هم را هم خ

آفریند. مطلب دیگر آنکه مقتضای حکمت الهی می خواهانه و کامل
طرفی انسان  رساندن مخلوقات به غایت و کمال لایق خودشان است؛ از

 است که استعداد کسب کمالات ابدی و جاودانی را داراست دارای روحی
و ها مو از آنجا که این استعدادها در عالم طبیعت و دنیا و گرفتار تزاح

و به فعلیت کامل نمیرسند پس باید بر اساس اند طبیعتهای تعارض
یی کمال نهاحکمت الهی، عالم دیگری باشد تا روح انسان در آن عالم به 

برسد. پس موقت بودن دنیا و حکمت الهی، تحقق زندگی ابدی را برای 
 کند.می انسان اثبات

توان یک فعل را حکیمانه دانست که می به عبارت دیگر هنگامی
ای که با سرمایه و تر از خود کار داشته باشد. ارزش کارخانهای ارزندهنتیجه

تیجه کمتر از پولی نآن است. اگر شود، به سوددهی نیروی کاری ساخته می
 باشد که صرف ساختمان آن شده، احداث آن احمقانه است؛ یا مثلا اگر

 وندازد بیا مهندسی دستگاه رایانه ای را بسازد و پس از تکمیل، آن را در کوره
ین ذوب کند؛ بدیهی است که کار غیر عقلایی انجام داده است. خدا هم ا

ای چون دهشگرف آفریده و موجود پیچی ها و اسرارجهان را با حکمت
ی و ب انسان را خلق کرده است. اگر ما این آفرینش باشکوه را نابود شدنی

 نتیجه بدانیم؛ آفرینش کار عبثی خواهد بود.

 برهان فطرت

واژه فطرت به نوع خاصی از خلقت اشاره دارد که به معنای سرشت، 
 خلقتش دارا است. خمیره، گوهر و صفتی است که هر موجودی در آغاز
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هر انسانی در عمق وجود خود به طور صریح و روشن درمیابد که به  
برد و از می ورزد و از هرگونه زوال و نابودی رنجمی عشق« زندگی جاوید»

آن گریزان است. از سوی دیگر زندگی جاوید و حیات مصون از مرگ در 
ی ماند، پس دنیا ممکن نیست و هیچ فردی در این جهان برای همیشه نم

شد؛ باید مورد اشتیاق و متعلق آن که هستی جاودانه است وجود داشته با
ت. یعنی جهانی مصون از زوال و محفوظ از پدیده مرگ که همان قیامت اس

ارَ الْْ»آن جا مرگی نیست و سرار حیات و زندگی است:  إِنَّ الدَّ هِيَ ةَ لَ خِرَ وَ
 (64عنکبوت: «)الْحَیَوَانُ 

حبت و عشق به هستی دائم و زندگی جاوید؛ امری حاصل اینکه م
وجودی است. این امر وجودی رابط میان محب و محبوب است)هستی 
جاوید( است و بدون وجود خارجی محبوب، چنین عشق و محبتی در 

فت گتوان می نهاد انسان قرار نمیگیرد و از فطریات بشر به شمار نمی آید و
 ود..برای هدف و غایتی موجود خواهد بچنین محبتی در نهاد انسان، حتما 

 برهان رحمت 

رحمت خدا عبارتست از اینکه هر صاحب استعدادی به کمالی که 
 ی آنلایق آن است، برسد. یعنی رسیدن هر موجودی به هر آنچه آمادگی ذات

نَا وَسِعْتَ کُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً »را داشته باشد.   (7ر: غاف«)رَبَّ
از آن جا که انسان استعداد زندگی سعادتمندانه و جاودانه را دارد لازمه 
رحمت خداوند است که آن را به انسان عطا فرماید؛ زیرا خداوند از طرفی 
قادر مطلق و مالک مطلق است و اراده او در انجام این رحمت خلل ناپذیر 

بود. پس  است و چیزی مانع اصل اراده یا مانع نفوذ اراده رحمت نخواهد
برای انسان زندگی جاودان و همیشگی در پیش خواهد بود که در 
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چهارچوب زندگی زودگذر دنیا خلاصه نمی شود و سرانجام انسان به سرای  
هِ کَتَبَ عَلَی »ابدی خواهد شتافت.  رْضِ قُلْ لِلَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّ

کُ  حْمَةَ لَیَجْمَعَنَّ ذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ نَفْسِهِ الرَّ مْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا رَیْبَ فِیهِ الَّ
 (12انعام: «)فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ 

 از آن»بگو: « آنچه در آسمانها و زمین است، از آن کیست؟»بگو:  
ه خداست؛ رحمت را بر خود، حتم کرده؛)و به همین دلیل،( بطور قطع هم

، که در آن شکّ و تردیدی نیست، گرد خواهد شما را در روز قیامت
های وجود خویش را از دست داده و آورد.)آری،( فقط کسانی که سرمایه

 آورند.گرفتار خسران شدند، ایمان نمی

 برهان عدالت

در این جهان به لحاظ وصف اراده و انتخاب گری دو دسته ها انسان
صرف عبادت خدا و اند: دسته اول گروهی هستند که تمام عمر خود را 

 پرهیز کرده و عملها کنند و از زشتیمی خدمت خالصانه به خلق الهی
های دهند و دسته دوم، کسانی هستند که در خدمت هوسمی صالح انجام

شیطانی خویش هستند و از زشت ترین اعمال و بدترین گناهان پرهیز 
ش و به پاداندارند. از طرفی دیگر، نیکوکاران و تبهکاران در این جهان 

 رفیتظجزای عادلانه اعمال خود نمی رسند. و انسانها در زندگی این دنیا 
 قتضادریافت تمام پاداش و کیفر اعمال خود را ندارند؛ پس عدالت الهی ا
ل کام میکند که عالمی دیگر باشد تا در آن، دریافت پاداش و کیفر به طور

گ و جهانی دیگر میسر گردد. پس عدالت الهی، ضرورت حیات پس از مر
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ا»کند. می را اثبات الِ امْ نَجْعَلُ الَّ دِینَ فِي کَالْمُفْسِ  حَاتِ لصَّ

ارِ  قِینَ کَالْفُجَّ رْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّ
َ
 «الْْ
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ن اند همچوآیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده» 
 «!ن؟، یا پرهیزگاران را همچون فاجرادهیممفسدان در زمین قرار می

 (28)ص:
 (36و35قلم:«)ونَ حْکُمُ تَ فَ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ کَالْمُجْرِمِینَ مَا لَکُمْ کَیْ »
شود؟! شما را چه می!دهیم؟آیا مؤمنان را همچون مجرمان قرار می»

 « !کنید؟چگونه داوری می

 درس:های پرسش

  را بیان کنید.معنای لغوی و اصطلاحی معاد 
 .تاثیر معاد شناسی در زندگی را همراه با مثال توضیح دهید 
 ادله منکران معاد را همراه با پاسخ هر دلیل بیان کنید 

 
 منابع جهت مطالعه بیشتر: 

انشارات  /3خسرو پناه، عبدالحسین/کلام نوین اسلامی .1
 .1392تعلیم و تربیت اسلامی/ 

فریبرز لقائی/ انتشارات ودی/ زندگی پس از مرگ/ترجمه م -آ .2
 .1366گلشائی/ 

لطفی، رحیم/آخرین سفر/انتشارات مرکز مدیریت حوزه   .3
 .1385علمیه قم/ 

مصباح یزدی، محمدتقی/ انسان شناسی در قرآن/انتشارات  .4
 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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نزدیک به مرگ؛ بررسی چیستی و های رضا نیا، حمید/تجربه .5 
بات حیات پس از مرگ/نشریه نحوه دلالت آن در اث

 .1393ادیانی/های پژوهش
 
 
 
 

 چکیده
 در این قسمت با مطالب زیر آشنا شدیم: 

  معاد در لغت به معنای بازگشت و در اصطلاح دارای دو معنای عام
 و خاص است.

 باور به جان آخرت در تمام ادیان گذشته وجود داشته و ایدن آمدوزه 
 مهم اختصاص به دین اسلام ندارد.

  در بیان اهمیت معاد همین بس که یک سوم آیات تشریعی در قرآن
 به این موضوع پرداخته است.

 در  اعتقاد به معاد، مانند اعتقاد به به توحید نقش تعیدین کنندده ای
سرنوشت انسان و ساحت هدای گونداگون زنددگی او دارد. انسدان 
 معتقد به معاد، برای انسان، هددفی نامتنداهی و حیداتی جداودان و

 پذیرد.می هویتی بی پایان
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   ،منکران معاد بدا انگیدزه هدای مختلدف، از جملده، انکدار مداوراء
دلبستگی ها، پاسخ به خواهش های نفسانی خود و یا قدرت طلبی 

 دست به انکار معاد زدند.
  منکران معاد از روی استبعاد معاد را منکر شددند و هدیچ دلیلدی ر

 ادعای خود ندارند.
 معاد را از طریق اسدتدلال بده علدم و قددرت  آیات بسیاری امکان

 کندمی مطلقه الهی و توجه به آفرینش انسان، اثبات
 د ادله تاریخی وقوع معاد به عنوان شاهدی از نمونه های مشابه معا

 و زنده شدن مردگان در همین دنیا.
 ادله تجربی معاد که تجربه های نزدیک به مرگ، در افراد متعددد و 

ی را مطرح کرده و همچندین بده تجربده هدای با مشابهت های جد
پردازد و هر دو را بده عندوان ادلده ظندی، شدواهد می خارج از بدن

 نماید.می خوبی در وجود این پدیده بیان
  ادله عقلی که شامل بدراهین حکمت،رحمدت، عددالت و فطدرت

 کند.می شده و به طور یقنی وقوع معاد را اثبات
 
 

 
  



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 295 

  
 
 

 معاددرس دوازدهم: شبهات 
 

 اهداف آموزشی
یر آشنا  شویم: می پس از گذراندن این درس با مطالب ز

 یکسان نبودن حال انسان در دنیا و قیامت
 علل متفاوت بودن حال انسان در دنیا و قیامت

 سنت های الهی
 وضعیت ظالمان در دنیا و آخرت

 مفهوم شناسی خلود
 عوامل خلود در بهشت و جهنم

 درباره خلودبررسی نظریات مختلف 
 مفهوم شناسی تناسخ

 انواع تناسخ
 نظر قرآن و روآیات درباره تناسخ

 ادله رد تناسخ
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 قسمت اول: وضعیت حال انسان در دنیا و قیامت 

 مقدمه

وب خکنند که هر چه حال انسان در زندگی دنیایی می برخی افراد گمان
ه هم اینگونباشد و از نعمتهای زیادی برخوردار باشد در زندگی اخروی 

اوت خواهد بود. در حالی که معیار حال خوب در آخرت با دنیا کاملا متف
باشند. به می است، زیرا اساساً نظام اخروی و دنیوی متفاوت از یکدیگر

که آمده که بسیاری از مشرکان م 196و  195عنوان مثال در تفسیر آیات 
به دست می  تجارت پیشه بودند، و از این راه ثروت قابل ملاحظه ای

ارت ر تجآوردند، و در ناز و نعمت به سر مي بردند، و نیز یهودیان مدینه د
ند، مهارت داشتند و از سفرهای تجاری خود غالبا با دست پر باز مي گشت
مله در حالی که مسلمانان در آن زمان به خاطر شرایط خاص زندگی و از ج

 از ناحیه دشمنانمساله مهاجرت از مکه به مدینه و محاصره اقتصادی 
ي منیرومند، از نظر وضع مادی بسیار در زحمت بودند و به عسرت زندگی 

ه ککردند، مقایسه این دو حالت این سؤال را برای بعضی طرح کرده بود 
 ور رنج ان ددر ناز و نعمتند، اما افراد با ایم چرا افراد بی ایمان این چنین

به  ۱۹۷و  ۱۹۶با نزول آیات  عذاب و فقر و پریشانی زندگی مي کنند؟ که
 شد. این سؤال پاسخ داده شد و برای تسلی خاطر مسلمانان این آیات نازل

 یا ممکن است گفته شود چرا رفاه و برخورداري از نعمت هاي مادی در
 شود؟ می میان منکرین معاد بیشتر دیده

ز بالا لازم است بدانیم که رفاه و برخورداري اهای برای پاسخ به پرسش
نعمت هاي مادي در میان کافران عمومیت ندارد و بسیاري از کافران در فقر 



 انسان از پیدایش تا معاد درسنامه 297 

و تنگدستي به سر مي برند. اما به طور کلي، اسباب زیر را مي توان از  
 عوامل رفاه کافران برشمرد: 

تا  33 خداوند متعال در آیاتهاي غلط: درهم شکستن ارزش .1
 سورة زخرف مي فرماید:  35

ازمواهب مادي( سبب نمي شد که همة مردم امت اگر)تمکّن کفار »
 دند،واحد)گمراه( شوند، ما براي کساني که به)خداوند( رحمان کافر مي ش

بالا  ز آناخانه هایي قرار مي دادیم با سقف هایي از نقره و نردبان هایي که 
مي  روند، و براي خانه هایشان درها و تخت هایي)زیبا و نقره اي( قرار

ست، و ها بهرة دنیاآن تکیه کنند؛ و انواع زیورها، ولي تمام ایندادیم که بر 
 «.آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است

آیات یاد شده بیان گر این موضوع است که در نظام ارزشي اسلام، مال، 
ثروت و مقامات مادي معیار نمي باشد و سرمایه هاي مادي و وسائل 

ارزش است که مي بایست پروردگار بي تجملات دنیا به قدري در پیشگاه
ارزش هم چون کافران و منکران حق باشد، و اگر مردم تنها نصیب افراد بي

ایماني و کفر متمایل نمي شدند، کم ظرفیت و دنیاطلب به سوي بي
را تنها نصیب این گروه منفور و مطرود مي کرد، تا ها خداوند این سرمایه

صیت انسان این امور نیست، جالب این همگان بدانند مقیاس ارزش و شخ
که در حدیثي از پیغمبر اسلام د صلي الله علیه و آله د در تکمیل این برنامه 

اگر دنیا به اندازة بال مگسي نزد خدا ارزش داشت، خداوند به »مي خوانیم: 
1«کافر حتي یك شربت آب نمي نوشانید  

                                                
 .434، ص 2و ج  67، ص 5ر.ک، مکارم شیرازی، ناصر، همان، ج  1
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مؤمن تنگدستي و وسعت روزي همان گونه که براي آزمایش:   .2 
اي براي آزمایش عامل آزمایش است، ممکن است براي کافر هم وسیله

1«انما اموالکم و اولادکم فتنه»باشد خداي متعال مي فرماید:  همانا اموال  
 .و اولاد شما وسیلة امتحان شما است

گاه خداوند با افزایش نعمت هاي استدراج:  سنت املاء و  .3
ت خواهد چند روزي به آنان مهلمادي به کافران و مرفهین طغیانگر مي 

د ر خودهد تا فریفته و مغرور شوند و در راه خود استوارتر شوند و بر کف
نت ین سابیفزایند و استحقاق عذاب بزرگ تر و دردناک تری را بیابند که به 

 گفته مي شود:«استدراج» الهي
2«نَّ کَیدي مَتینْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَایَشْعُرُونْ وَ اُملي لَهُمْ اِ » به  

زودي آنان را از جایي که آن را درك نمي کنند به عذاب و هلاکت مي 
افکنیم و چند روزي به آنان مهلت مي دهیم که همانا مکر و عقاب ما 

 .متین)حساب شده و هیچ کس را قدرت فرار از آن نیست( مي باشد
 ست که خدای متعال، برایاین سنت بدین معناسنت امهال:  -4

وقوف نداریم، در ها رعایت یک سلسله از مصالحی که ما به همه آن
دهد، می عقوبت اهل باطل تعجیل نمی کند، بلکه به آنان فرصت و مهلت
ا ند و یه کنشاید همه یا بعضی از آنان پشیمان و نادم شوند و باز گردند و توب

 از نسلشان انسان هایی حق طلب و مؤمن و صالح پدید آیند: 
ةٍ رِها مِ ی ظَهلَو یُؤاخِذُ اللّه النّاسَ بِمَا کَسبُوا ما تَرَکَ عَلَ وَ » لکِن  ون دابَّ

ی فَإذا جاءَ أجَلُهُم فَإنَّ ال رُهُم إلی أجَلٍ مُسَمًّ ؛ فاطر/ «صیراً عِبادِهِ بَ بِ کانَ  لّهَ یُؤَخِّ
 . 41 /و روم 30، شوری/ 45

                                                
 .15تغابن/  1

 .183اعراف/  2
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روایات( بدست  از نحوة بیان این مسئله در آموزه هاي وحیاني)آیات و 
مي آید که این مهلت دادن براي کساني است که خداوند حجت را بر همه 

تمام کرده است و آنها علي رغم هدایت هاي گوناگون الهي، سر به ها آن
طغیان زده و گرفتار گناه، بلکه غرق در آن هستند و هیچ گونه نداي هدایتي 

« و الذین کذبوا بایتنا»مله: را حاضر نیستند بشنوند. مثلًا در آیة یاد شده ج
آمده یعني خداوند آیات گوناگون براي آنها نازل کرد ولي آنها پیوسته در 
جهت مخالفت و تکذیب آیات الهي عمل مي کردند؛ لذا خداوند فرمود 
چنین افرادي را بگونه اي خاص گرفتار عذاب مي کند. و از آن جا که این 

و تکامل پذیري و سعادت طلبي در آنها قبیل افراد اساساً زمینة کمال جویي 
به طور کلي از بین رفته و آنها استعداد کمال یابي را بر اثر طغیان و گناه از 
دست داده اند، لذا آنان دچار عذاب مي شوند که خود بدست خود آن را 

1فراهم نموده و در واقع عذاب آنها تجسم گناهشان است.  
 خورداري کافران از مادیات وممکن است برظلم و استعمارگري: د  5

 ه باکزندگي مرفّه، به دلیل ستمگري و استعمارگي آنان باشد به گونه اي 
 .اشندظلم و ستم اموال دیگران را تصاحب نموده و با ناز و نعمت رسیده ب

 ممکن است رفاه کافران به دلیل تلاش و کوشش آنانی سعي و تلاش:  6
 مفید هاي مدرن ونیز اجراي برنامه هايباشد و یا با به کار گرفتن شیوه 

رائه ازار اقتصادي، تولید خود را بالا برده و نیز محصولات با کیفیتي به با
 .نمایند و بدین طریق موفقیت هایي در عرصة اقتصاد کسب کرده باشند

                                                
، طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، 33، ص 7مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، نشر پیشین، ج  1

 .453، ص 8ش، ج  1364شر جامعة مدرسین، ترجمة سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ق ، ن
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 عاقبت ظالمان در دنیا و آخرت 

ا یتکیلف کساني که ظلم بسیار کردند و چه بسا بدون سختي مُردند و 
فتند، ها از دنیا رآنها که سختي و آزار بسیار دیدند و با همین زجر و سختي

ها در چیست؟ مگر بخشي از عواقب و یا اثرات کارهاي خوب و بد انسان
 گردد؟همین دنیا به آنها باز نمي

اند که تا دم مرگ زندگي خوب و دربارة این که ظالماني بوده .1
دادن آساني، باید گفت، اولا: دنیا جاي عمل اند و احیاناً جان راحتي داشته

فان الیوم عمل  و لاحساب وغدا حساب و لا عمل  ,است نه حساب و کتاب
؛ لذا نباید توقع این را داشت انسان ظالم و گناهکار 1عبارت غلط است

حتما در این دنیا تمام و کمال, مجازات و عذاب افعال و کردار بدش را 
که این قبیل انسانها هیچ درد و ناراحتي نداشته ببیند. ثانیا چنین نیست 

باشند. زیرا خوب و راحت بودن زندگي تنها به برخورداري بیشتر از 
گونه که امکانات دنیایي مانند ثروت، قدرت و شهرت و... نیست. همان

هاي مادّي و ملموس نیست. قرآن کریم هاي الهي منحصر در عذابعذاب
2«روزگار تنگ»یعني «معیشة ضنکا»از زندگي اینان با تعبیر  کند. یاد مي 

اي که در عطش سیري ناپذیر آنها براي بدست آوردن یعني روزگار و زندگي
شود، آنان همواره در زنداني از اندوه و هرچه بیشتر مسائل مادّي تباه مي
ها و ناملایمات و فرا رسیدن مرگ به سر اضطراب و ترس از وارد شدن آفت

شان در اضطرابي کشنده دست و پا شرّ حسودان و کید دشمنانبرند و از مي

                                                
 .77, ص67مجلسی, محمد باقر, بحار الانوار, ج 1

 .124طه/  2
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زنند و در نتیجه پیوسته در میان آروزهاي برآورده نشده و ترس از فراق مي 
1برند.آنچه برآورده شده به سر مي  

اي که ستمگري در لحظات پایاني زندگي همچنین در همان لحظه
کنیم دارد به آساني جان يمیده و ما گمان مبارش بر بستري آرننگین و نکبت

زند دهد، چه بسا در چنان عذاب و فشار روحي و دروني دست و پا ميمي
 بایدنکه به وصف نیاید. لذا مبناي قضاوت و داوري ما دربارة حال افراد 

 .ظاهر زندگي و مرگ آنها باشد
کشي، باز این همه نعمت و که چرا با این همه ستم و حقامّا این

اختیار آنهاست، پاسخش این است که این خود عذابي امکانات در 
از آن یاد  «استدراج» خردکننده است که در فرهنگ و معارف قرآني با واژة

2شده است.  
استدراج یعني اینکه انسان به تدریج از رحمت الهي دور و به عذاب 

اش را در مدّتي معین که خداوند تعالي حاجات بندهگردد، و ایننزدیك مي
تا پایان عمرش برآورده سازد، براي اینکه تدریجاً او را به عذاب و بلا  و یا

حال اینها مانند کساني هستند که مبتلا به سرطان و یا ایدز  3مبتلا کند.
که بیماري در کنند، تا اینهاي سال هیچ احساس دردي نميهستند که سال

ر کار از کار شوند که دیگشود و زماني متوجّه ميتمام بدنشان منتشر مي
 .گذشته است

                                                
ر.ک: طباطبایی، سید محمّد حسین، تفسیر المیزان، ترجمة سید محمّد باقر موسوی همدانی، ق ، دفتر انتشارات  1

 .314ـ  315، ص 14ج 1378اسلامی، چاپ یازده ، 

 .182اعراف/  2

 10، ص1377جرجانی، میر سید شریف، تعریفات، ترجمة حسن سید عرب و... تهران، نشر فرزان، چاپ اوی،  ر.ک: 3
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که، ممکن است اینها بالاخره حسناتي نیز نکتة قابل توجّه دیگر این 
داشته باشند، و چون خداوند تعالي عادل است و هیچ خوبي و بدي را 

هایي را در دنیا به آنها ها و پاداشگذارد، نعمتپاداش و مجازات نميبي
 ا روز قیامت طلبکار نباشند وحساب شود و آنهکند تا با آنها بيعطا مي

 .یکسره در عذاب بسر برند
لّي الله علیه که امام صادق د علیه السّلام د فرمودند که پیامبر د صچنان

به عزّت و جلالم سوگند »... و آله د فرمودند که خداوند عزّوجلّ فرمودند: 
رم تا باي را که بخواهم)در قیامت یکسره( عذابش کنم، از دنیا نميکه بنده

اي را که انجام داده است)در همین دنیا( به او که پاداش کامل هر حسنهاین
اش یا سلامتي بدنش، یا به ایمني در بدهم یا به وسیلة فراخ کردن روزي

پاداش( مانده بود، جان دادن را به دنیایش و اگر هنوز چیزي)از حسناتش بي
1کنم.او آسان مي   

دم  مدیدگاني بوده و هستند که تادر پاسخ به این مسئله که ست  .2
اند و احیاناً در لحظة مرگ لحظات مرگ در سختي و رنج زندگي کرده

 اند، چند نکته را باید در نظر گرفت: سختي را سپري کرده
ها عواقب و آثار اعمال بد ها در زندگي انسانها و رنجبعضي از سختي

در سخني گهربار، آیة و سیئه خود آنهاست. حضرت علي د علیه السّلام د 
هر »فرماید: سورة شوري را قرائت کردند که خداوند تعالي در آن مي 30

مصیبتي به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و)خدا( از بسیاري 

                                                
ر.ک: کلینی، محمّد بن یعقوب، اصوی کافی، ترجمة سید هاش  رسولی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت ـ علیه  السلّام  1

 .180، ص 4تا، ج ـ، بی
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و پس از آن حضرت فرمود: حتّي پیچ خوردن رگي در انسان « گذرد.درمي 
1بب گناهان اوست.یا برخورد کردنش با سنگي و لغزیدن پایش و... به س  

ها و الطاف از سویي، رنج و مشکلات مي تواند از جمله نعمت
ها باشد. چون آثار مثبت دنیایي و آخرتي بسیار به ارمغان خداوند بر انسان

آورد. از قبیل بیداري از خواب غفلت، رشد و شکوفایي استعدادها و مي
به درجات و  هاي بالقوه، پاك شدن از بعضي گناهان و رسیدنتوانایي

دق د علیه السّلام د هاي بزرگ به سبب صبر بر آنها تا جایي که امام صاثواب
کرد، فرمود: اي بندة خدا، اگر در پاسخ مردي که از بیماریش شکایت مي

کرد با قیچي قطعه برد آرزو ميدانست، چه اجري در مصائب ميمؤمن مي
2قطعه شود.   

براي  هاها در زندگي بعضي انساناريها و دشوکه، رنجو نکتة دیگر این
ها و خواهد آنها مکافات همة بدياین است که خداوند تبارك و تعالي مي

سیئاتشان را در دنیا بکشند تا در روز قیامت بدهکار نباشند و یکسره در 
گونه که در حدیث شریفي امام صادق بهشت رحمت الهي بسر برند. همان

پیامبر اکرم د صلّي الله علیه و آله د فرمودند که  د علیه السّلام د به نقل از
اي را که بخواهم خداوند عزّوجلّ فرمودند: به عزّت و جلالم سوگند که بنده

برم تا این که مکافات هر گناهي را که مورد رحمت قرار دهم، از دنیا نمي
ه کرده است در همین دنیا به او بدهم، حال یا به وسیلة بیماري در بدنش یا ب

تنگي در روزیش یا با ترس وهراس در دنیایش و اگر باز هم چیزي باقي 
  3کنم...اند، مردن را بر او سخت مي

                                                
  .181، ص 4همان، ج 1

 .354، ص 3همان، ج 2

 .180، ص 4همان، ج 3
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ر این دادي نکته پایاني اینکه، بسیاري از رنج و گرفتاري هایي که متوجه افر 
 بباتدنیا مي شود، نتیجه آن است که خداوند این عالم را عالم اسباب و مس

ي ورد ماسباب رسیدن به امکانات مادي را بتواند به چنگ آقرار داده. هر کس 
ن دهي ازماتواند از آن بهره مند گردد. منتهي گاهي ساختار جامعه به گونه اي س

. مي شود که فرصت رسیدن اقشار خاص به امکانات مادي بسیار کم مي گردد
ا ام. در چنین حالتي، ممکن است تلاش انسان هاي فقیر به نتیجه اي هم نرسد

ود عمال خبر انیز در براها این امر تکلیف را از افراد برخوردار بر نمي دارد و آن
دیگر  نیايمسئولیت دارند و مکافات اعمال نارواي خود را در این دنیا، یا در د

بد  مي بینند. خلاصه این که عدالت خداوند ایجاب مي کند سزاي عمل نیک و
است  ممکن در این دنیا به دلیل مصلحتي که برساند، اگر احیاناها همه را به آن

د در داونبر ما پوشیده باشد، دامن کسي را نگیرد، مطمئناً از دادگاه حقیقي خ
 .امان نخواهند بود

 گیرينتیجه
چشند هر چند ستمگران بخشي از عواقب اعمال خود را در دنیا مي

را ممکن است براي ما مشهود و ملموس نباشد و یا حتّي عذاب آنها 
آسایش بدانیم! چنان که استدراج در نگاه سطحي رفاه و نعمت است، ولي 

تر، عذاب و نقمت است، جان دادن بعضي ظالمان به آساني، با نگاه عمیق
براي این است که خداوند پاداش حسنات آنها را در دنیا به آنها بدهد و نیز 

زاي به سختي جان دادن بعضي مظلومان براي این است که خداوند ج
سیئاتشان را در دنیا به آنها بدهد تا گروه نخست یکسره در جهنّم و گروه 
دومین یکسره در بهشت بسر برند. و نیز نباید از نظر دور دانست که بعضي 

ش تربیتي ها دستاورد خود آنهاست و همچنین به نقها در زندگي انسانرنج
  .بلاها و آثار مثبت اخروي آنها باید توجّه داشت
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 قسمت دوم: خلود 

 مقدمه
های اسلام و خُلود حیات ابدی در جهان آخرت است. خلود از آموزه

طه بسیاری از ادیان است. میان خلود در بهشت و جهنم و عمل انسان راب
ل ا عداست. درباره خلود در جهنم میان اندیشمندان اختلاف است و آن را ب

 یه آیات مربوط به خلودل درصدد توجدانند به همین دلیالهی سازگار نمی
 آیند.در جهنم برمی

 شناسیمفهوم

ای به معنای جاودانه شدن، همیشه ماندن و بق« خ ل د»خلود از ریشه 
 طولانی است. نیز خلود به معنای فاسد نشدن و باقی ماندن در حالتی

 است که دارد. درباره مفهوم خلود چند نظر مطرح شده است: 
دن طولانی است و فقط در یک مورد بر ابدی بوخلود به معنای ماندن  .1

 در آتش است. اما در مورد مؤمنان دلالت دارد و آن خلود کافران
، نشانگناهکار، خلود به همان معنای اول است؛ زیرا آنان به سبب ایما

پذیرند و مستحق ثواب دائم و به سبب گناهانشان، سزاوار عذاب پایان
ائم که ثواب د اب باشند، ثواب ایماناگر این گروه هم مستحق دوام عذ

 .یابداست با عذاب دائم تعارض می
 .خلود به معنای بقای همیشگی، چه در بهشت و چه در جهنم است .2
همراه با لفظ « خالدین فیها»در آیات بشارت به ثواب، هر جا تعبیر  .3

دهنده آمده، خلود به معنای جاودانه ماندن است. در آیات بیم« ابداً »
ذکر شده، به خلود ابدی « خالدین فیها»بعد از « ابداً »که  از عذاب
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درباره گناهکاران  در آیات وعید« ابداً »کفار دلالت دارد و ذکر نشدن  
 .شوددهد که عذاب ایشان قطع میمؤمن نشان می

خلود در جنت به معنای باقی ماندن چیزها و امور بر حالت ثابت  .4
 .ند، استگیر آنکه در معرض تباهی قرارخود، بی

 باور ادیان به خلود

های دین اسلام و خلود و جاودانگی روح آدمی بعد از مرگ، جزو آموزه
 است.  و مسیحیت بسیاری از ادیان دیگر از جمله یهودیت

 استعمال در قرآن

فته به کار ر« یوم الخلود»فقط یک بار در ترکیب  واژه خلود در قرآن
ر قرآن دبار  ۸۷لفظی و معنایی دارند، است. اما کلماتی که با خلود ترادف 

و « شجرة الخلد»ها به جز چند مورد، از جمله که از این اند،استعمال شده
ی ، بقیه درباره خلود در بهشت و جهنم است. گفتن«اخلد الی الارض..»

فیها  هم»و « خالدین فیها ابداً »است که خلود اهل بهشت با عباراتی چون 
  بیان شده است.« خالدون

 عوامل خلود در بهشت
ای از صفات و اعمالی که مطابق آیات قرآن موجب ورود به بهشت پاره

 اند از: و در پی آن خلود بهشتیان در بهشت است عبارت
 و عمل صالح ایمان 
 ،تقوا 
 او، و رسول پیروی از خدا 
 گفتاری،کرداری و راستراست 
 و نیکوکاری، احسان 
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  در راه خدا، انفاق 
  پایداری،استقامت و 
 با مال و جان، جهاد 
 و خودسازی، تزکیه 
 و تبری، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا تولی. 

 عوامل خلود در جهنم
هایی در جهنم دلالت دارند. در بیش از چهل آیه قرآن بر خلود انسان

سوره  ۲۳و آیه  سوره احزاب ۶۵و آیه  سوره نساء ۱۶۹برخی آیات مانند آیه 
بعد  وست،درباره کافران و ظالمان و عاصیان در برابر خدا و پیامبر ا که جن
د یا آمده است. به طور کلی، این افرا« ابداً »عبارت « خالدین فیها»از 

و  مشرکان، اند: کافران،داده شده عیدوها در قرآن به خلود در آتش گروه
  منافقان

 خلود و دوام آسمان و زمین
 ۱۰۸و  ۱۰۷اختلاف مفسران، تفسیر آیه یکی دیگر از مسائل مورد 

ارِ لَهُمْ  سوره هود ذِینَ شَقُوا فَفِي النَّ ا الَّ ﴾ 106 ﴿یر  وَشَهِیق  زَفِ  فِیهَا است: فَأَمَّ
رْضُ إِلَاّ 

َ
مَاوَاتُ وَالْْ كَ)امّ ا شَاءَ  مَ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّ مندان ا شقاوت رَبُّ

 های طولانی دم وناله« = شهیق»و « زفیر» در آتشند؛ و برای آنان در آنجا،
سمانها و زمین آجاودانه در آن خواهند ماند، تا  (106است...) بازدم

 که در آن درباره دوزخیان و برپاست؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهد(!
لا مادامت السموات و الارض ا»عبارت « خالدین فیها»بهشتیان، بعد از 

 آمده است. « ماشاء ربک
 ها و زمین را دشوار دانسته است. فهم مراد از دوام آسمان یطبرس
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آتش و عدم  از آیات یاد شده ابدی نبودن قیم جوزیکسانی همچون ابن 
 اند. خلود در جهنم را برداشت کرده

ه بر این باور است که بر خلاف وعد در تفسیر المنار محمد رشیدرضا
 بستگی دارد، یعنی هیخلود اهل جنت، وعید خلود اهل آتش به مشیت ال

 یابند. مسئله در اصل این است کهاگر خدا بخواهد آنان از آتش نجات می
اقی ها و زمین تا ابد بآیات قرآن، از یک سو تصریح دارند بر اینکه آسمان

نیستند و از سوی دیگر، در مورد خلود در جهنم و بهشت نص صریح 
  قرآنی وجود دارد و این دو ظاهراً ناسازگارند.

 نظر علامه طباطبایی
در نظر علامه طباطبایی قرآن درباره خلود و جاودانگی عذاب صراحت 

روایت متعدد اهل بیت نیز در این باب  «و ما هم بخارجین من النار»دارد: 
واضح است؛ از این رو برخی روایت غیرشیعی که حاکی از انقطاع عذاب 

شود. اما از منظر عقل،  است، به دلیل مخالفت با قرآن باید کنار گذاشته
هاست. ضمن آنکه خلود نه تنها ممکن بلکه نتیجه ذاتی برخی از نفس

 استدلال کردن با مقدمات کلی برای خصوصیاتی که در شرع درباره معاد
پیامبر صادق  آمده، مقدور نیست و یگانه راه در این باب، تصدیق نبوت

بر راستگویی او برهان است که از جزئیات معاد خبر آورده، از آن رو که 
با استفاده « ما دامت السموات و الارض»در شرح قید  اقامه شده است. وی

ها و ها و زمین قیامت غیر از آسمانگوید که آسماناز آیات دیگر قرآن، می
زمین دنیاست و اگر در دو آیه مورد بحث، بقای بهشت و دوزخ و اهل آن به 

ه این سبب است که معنای این دو اسم ها و زمین مقید شده، ببقای آسمان
رود رود، آنچه از بین میاز حیث آسمان و زمین بودن هیچگاه از بین نمی
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آسمان و زمین این دنیاست. اما آسمان و زمین آخرت فنانشدنی است، پس  
 آید و خلود به جای خود باقی است. ناسازگاری پیش نمی

ز اراد مین دنیا دانسته و مبرخی دیگر آسمان و زمین را همین آسمان و ز
م بهشت و جهنم را بهشت و جهنم برزخی که تا قیامت و برچیده شدن نظا

 دانند. آسمان و زمین فعلی است می

 در حدیث

مضمون اصلی برخی احادیث خلود اهل بهشت و جهنم است. از 
جمله در حدیثی از پیامبر آمده است که وقتی اهل بهشت وارد بهشت 

 خیزد و ندام وارد آتش، مؤذنی در میان آن دو گروه برمیشدند و اهل جهن
ای بهشتیان و ای دوزخیان، دیگر مرگی نیست و در هر جا که دهد کهسر می

ه که به و در حدیث مشابه دیگری از پیامبر روایت شد ایدهستید جاودانه
یث دیگری نقل در حد «خلود لاموت»شود اهل بهشت و جهنم گفته می

 وقتی اهل بهشت به بهشت و اهل جهنم به آتش وارد شدند،شده است که 
کنند. پس از آن، دهند، و آن را نابود میمرگ را میان بهشت و جهنم قرار می

ای اهل بهشت و ای اهل جهنم، دیگر مرگی نیست دهد کهمنادی ندا در می
سان، بر شادی و خوشی اهل بهشت و بر غم و اید. بدینو شما جاودانه

ها، احادیثی نیز صرفاً درباره شود. علاوه بر ایناهل جهنم افزوده میاندوه 
 خلود اهل بهشت وجود دارد. 

در باب خلود در جهنم روایت فراوانی ذکر شده است. به تعبیر علامه 
روایت منقول از اهل بیت درباره اصل خلود عذاب به حد  طباطبایی،

آتش و عذاب دائم استفاضه رسیده است. در برخی روایت، خلود در 
مختص کافران و اهل انکار و شرک دانسته شده است، از جلمه در حدیثی 
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نقل شده که خداوند جز اهل کفر و شرک، کسی را  از امام موسی بن جعفر 
کند و در ادامه از پیامبر نقل کرده که شفاعت من شامل در آتش مخلد نمی

هند شد. در عین حال در اند، خواشده کسانی از امتم که مرتکب گناه کبیره
خصوص علت خلود در آتشِ شخص گناهکاری که ایامی معدود معصیت 
کرده، از پیامبر سؤال شد و ایشان پاسخ دادند که خلود او در آتش به سبب 
نیت اوست. چون نیت او بر این بوده که اگر عمر جاوید داشت گناه کند و 

جاویدان بودن کسی در  طور کهچنین نیتی بسیار بدتر از عمل است. همان
کرد از بهشت به سبب این نیت او بوده که اگر همواره در دنیا زندگی می

داشت و چنین نیتی از عمل بهتر است. طاعت خداوند دست برنمی
بنابراین، بر اساس نیات، اهل بهشت در بهشت جاودانه خواهند بود و اهل 

 جهنم در آتش. 
 معلیه السلا ه موالیان حضرت علیک ای دیگر از روایت آمده استدر پاره

در عذاب ابدی نخواهند ماند، اما دشمنان آن حضرت)اصطلاحاً: 
در حدیثی آمده است که  ناصبیان( همیشه در عذاب دوزخ خواهند ماند

رجین و ماهم بخا»در پاسخ به پرسش جابر درباره آیه  علیه السلامامام صادق 
 ور و پیروانشان)ائمة الظلم فرمودند فقط پیشوایان ستمکا« من النار

ری اتباعهم..( از آتش دوزخ بیرون نخواهند آمد. در هر صورت، طبق شما
از  مانند. علامه مجلسیاز احادیث، همه دوزخیان در عذاب ابدی نمی

و  مجموع احادیث ذکر شده درباره خلود به این نتیجه رسیده که کافران
جز  اسلام و دشمنان اهل بیت در آتش ابدی خواهند بود منکران اصول دین

 کسانی که در عقلشان کاستی هست یا حجت بر آنان تمام نشده است. 
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 در كلام 

 خلود اهل بهشت
و  در باب خلود اهل بهشت، در میان متکلمان به جز جهم بن صفوان

 برخی پیروان وی، اختلاف نظری وجود ندارد. 
 خلود اهل جهنم

هنم معتقد به خلود کافران در ج در جهنم: اکثر متکلمان خلود کافران
 .اندبوده

اند خلود کافران معاند: جاحظ و عبدالله بن حسن عنبری معتقد بوده
 خلود در عذاب برای کافر معاند صادق است، اما اگر کسی کوشش کند و
ر دلایل حق برایش آشکار نشود و اسلام نیاورد، معذور است و عذابش د

 .شودع میجهنم قط
فنای بهشت و جهنم و نفی خلود: جهم بن صفوان و برخی از پیروان 

د اند، طبعاً به خلود اعتقاوی نیز چون قائل به فنای جهنم و بهشت بوده
 .اندنداشته

 خلود و عدم خلود فاسقان
ه از دنیا ناکرد در این میان، درباره خلود مؤمن مرتکب گناه کبیره که توبه

ژه دو شاخه و به وی اختلاف آرای کلامی وجود دارد. خوارجترین رفته، بیش
 مخلد در آتش اولًا کافر و ثانیاً  معتقد بودند که مرتکب کبیره و ازارقه وعیدیه
 است. 

 عقیده و ادله معتزله
بر آن بودند که هر فرد از امت اسلام که مرتکب کبیره شده و به  معتزله

ؤمن، بلکه جایگاه او منزلت بین گشته، نه کافر است و نه م اصطلاح فاسق
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در اینکه چنین  المنزلتین است. با این حال، معتزله، به استثنای دو تن 
 .رأی بودندشخصی در آتش جهنم مخلد خواهد بود با خوارج هم

 ۱۴باره، این است که آیات های نقلی معتزله درایناز جمله استدلال
ر رابر خدا و رسولش، دسوره جن از خلود عاصیان در ب ۲۳سوره نساء و 

و هم بر کافر حمل  آتش خبر داده است. از طرفی، عاصی هم بر فاسق
ها را به شود و خداوند آنشود، لذا خلود در آتش شامل فاسقان نیز میمی

واژه  سوره زخرف ۷۴طور مشخص ذکر کرده است. همچنین در آیه 
خداوند شود و اگر هم بر کافر و هم بر فاسق اطلاق می« مجرم»

کرد. ولی چون بیان خواست میان آن دو تفاوت قائل شود، آن را بیان میمی
 .نیز مانند کافر در آتش مخلد است نکرده، پس فاسق

 عقیده و ادله اشاعره
اشاعره بر خلاف خوارج و معتزله، بر این باور بودند که صاحب گناه 

ابد. مثلًا به گفته یکبیره که توبه ناکرده در گذشته است، از عذاب نجات می
دانیم که آیا مؤمنان مرتکب گناه کبیره سعدالدین تفتازانی به نحو قطعی نمی

 شوند یا عقاب؛ زیرا هر دو حالت به خواست و مشیت خدابخشوده می
بستگی دارد؛ اما اعتقاد قطعی داریم که آنان در عذاب آتش مخلد نخواهند 

نیست او را از آتش خارج کند،  بود. با این توضیح که آیا بر خداوند واجب
برای این  رسید شریف جرجانیبلکه این به سبب نوید رحمت اوست. می

نظر اشاعره چنین استدلال کرده که غیرکفار، شامل عاصیان و مرتکبان گناه 
هر کس هم »کبیره، در آتش جاویدان نیستند زیرا خداوند فرموده است: 

ید واجد تردمرتکب گناه کبیره، بی «.دای نیکی کند، آن را خواهد دیوزن ذره
عمل نیک است که همان ایمان اوست. پس او باید ثواب عملش را بچشد؛ 
اگر ثواب عملش را قبل از ورود به آتش ببیند و سپس در آتش باقی بماند، 
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عقلًا نادرست است، اما اگر بعد از خروج از آتش ثواب عملش را ببیند،  
 .عدم خلود در آن یعنی همینمطلوب است و خروج از آتش و 

 عقیده و ادله متکلمان شیعه
ه عقیده و با خوارج و معتزلمتکلمان شیعه در این موضوع با اشاعره هم

د در آتش به کافران اختصاص دارد. خلو اند. به اعتقاد این متکلمانمخالف
 هاست: ازجمله دلایل آنان درباره انقطاع عذاب مرتکب کبیره این

مؤمن مرتکب کبیره به سبب ب به خاطر ایمان: استحقاق ثوا .1
ه بر تعلق پاداش به هم ۵۷ایمانش مستحق ثواب دائم است زیرا در قرآن

ترین عمل ها تصریح شده و ایمان بزرگترین آناعمال خیر حتی کوچک
خیر است. حال اگر اول ثواب داده شود و سپس عذاب، به اجماع 

ن گیرد، ثوابی جاویدایمان تعلق میعقلانادرست است، زیرا ثوابی که به ا
است و اگر نخست عذاب شود و سپس در بهشت به ثواب جاویدان نائل 

ین گردد، این همان مطلوب است و منظور از انقطاع عذاب در آتش نیز هم
است. فرض دیگر این است که ثواب و عقاب با هم جمع شوند، که این 

 .فرض پذیرفتنی نیست
ؤمن مرتکب اگر عذاب مکار و مشرک: سانی مؤمن گناهقبح یک .2

آید کسی که یک عمر اعمال شایسته داشته، کبیره همیشگی باشد، لازم می
فوظ ای از او سرزده است با اینکه ایمانش محولی در اواخر عمر گناه کبیره

بوده، همانند کسی که عمری شرک ورزیده در عذاب مخلد باشد. حال 
 .دانندح میآنکه همه عقلا چنین حکمی را قبی

معصیت فاسق قبح عقاب نامتناهی برای معصیت متناهی:  .3
مرتکب کبیره متناهی است، لذا عقاب نامنتاهی او نیکو نیست، ولی عقاب 
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ترین معاصی یعنی کفر و شرک نامتناهی برای کافر نیک است؛ زیرا او بزرگ 
 .را مرتکب شده است

 «لهاء الها الا ما شالنار مثواکم خالدین فی»در آیه استناد به آیات:  .4
د مستثنا شده، یا اوقات است یا اشخاص؛ اگر مرا« الا»آنچه با حروف 

ر وقت باشد، قطعاً وقت قبل از ورد به آتش نیست، پس مقصود استثنا د
آید، میوقت بعد از ورود است. اما چون بنابر اجماع، کافر از آتش بیرون ن

یره است که با خواست و مرتکب کب گیریم که مخاطب، فاسقپس نتیجه می
شود. نیز اگر استثنا ناظر به اشخاص باشد، خداوند عذابش قطع می مشیت

 مانند، پس مراد از آن، افراد فاسق مرتکب کبیرهچون کافران در آتش می
 .است
در خصوص آیاتی که قائلان به تأویل خلود به مکث طولانی:  .5

د خلود نساء، یا بای ۱۴د آیه کنند، ماننها استناد میخلود مرتکب کبیره بدان
ا م، یذکر شده در این آیات را به معنای مکث طولانی دانست نه ماندن دائ

 باید گفت که خلود در آتش و دوام عقاب مختص کافر است نه دیگران.

 در عرفان

 دیدگاه ابن عربی
بینشی خاص راجع به خلود  در عرفان اسلامی، محیی الدین ابن عربی

داشته و آرایی بحث برانگیز عرضه کرده است. وی قائل به عدم خلود 
دوزخیان است، اما با این بیان که عذاب آتش به نعمت و آرامش و خوشی 

شود و عاقبت دوزخیان خیر و سعادت است. برای اهل آتش مبدل می
طور کلی، بر  شایان یادآوری است که ابن عربی و پیروان مکتب وی، به

اساس اعتقادشان به ظهور و تحقق اسمای الهی از جمله رحمان و رحیم، 
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توان تفسیری بر اسماء اند. اصل سخن آنان را میبه بحث از خلود پرداخته 
اهل آتش  ها دانست. به نوشته ابن عربی در الفتوحات المکیةو ظهور آن

م مشمول فضل و پس از اینکه به قدر اعمالشان عذاب چشیدند، در جهن
با  کنند. ویگردند، به گونه که دیگر آتش را احساس نمیرحمت حق می

قیاس انسان و صفات او با حق تعالی و صفات کامل و مطلق او، درباره 
ها با رحمت و شفقت سرشته شده گوید ذات برخی انسانقطع عذاب می

به آنان  است و اگر خداوند اجازه نظارت و حاکمیت در امور بندگانش را
ساختند. حال، خدایی که چنین میداد، رنج و عذاب را از عالم زایل می

کمالی را به برخی از بندگانش داده، مسلماً خودش به آن سزاوارتر است و 
تواند عذاب را تماماً از بین ببرد. او خود را نسبت به بندگانش ارحم می

 الراحمین وصف کرده است. 
هم به صراحت گفته که عاقبت اهل آتش، ابن عربی در فصوص الحکم 

ی نعیم است. زیرا صورت آتش، بعد از پایان یافتن مدت عقاب، برای کس
ن که در آتش بوده، سرد و سلام خواهد گشت و عذاب جهنم برایشان شیری

ده و شگوارا و دلپذیر( مشتق «)عَذب»و گوارا خواهد شد، چرا که عذاب از 
 این نعیم دوزخیان است. 

 ه عبدالرزاق کاشیدیدگا
ح عبدالرزاق کاشی از پیروان مکتب عرفانی ابن عربی است. وی در شر

از دفع عذاب و خاموشی آتش دوزخیان پس از التماس از  فصوص الحکم
خدا سخن گفته و نوشته است که پس از گذشت مدتی طولانی، اهل آتش 

بلکه لذت شوند، گیرند و نه تنها از آن معذب نمیبا آتش انس و الفت می
 برند. هم می
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 دیدگاه قیصری 
داوود قیصری از دیگر شارحان فصوص الحکم ابن عربی، قول به قطع 

فته عذاب را با توسل به صفات رحمان و رحیم خدا توجیه کرده است. به گ
وی کسی که موصوف به رحمانیت و رحیمیت است، هیچ فردی را به 

م که در شریعت از آن خبر ه کند و این مقدار عذابعذاب ابدی دچار نمی
 ندن آنان به کمالات مقدرشان است. اند برای رساداده

 نقد دیدگاه ابن عربی و پیروانش
با  در نقد ابن عربی و برخی از پیروان وی گفته شده است که این نظر

 سیاق آیات قرآن در باب عذاب و خلود در جهنم سازگار نیست و مخالف
تش، م خدا در تهدید کافران و اشقیا به آاهل اسلام است. از کلا اجماع

شود و اگر مقصود از آن، عذاب کیفر و شکنجه و عذاب دردناک فهمیده می
ه علامه معنایی نداشت. علاوه بر آن، به گفت و دلپذیری بود، تهدید و وعید

ت اولًا خلود در آتش و عذاب دائم، اثر و خاصیت صورت شقاو طباطبائی
ر بن شقی است، یعنی پس از اینکه ذات انسانی، است که لازمه نفس انسا

 ل بهاثر میل شدیدش به شقاوت به واسطه احوال عارض بر او که، به هر حا
گردد، صورت شقاوت به خود گرفت و شقاوت در او اختیار خود او برمی

ر ماند که چرا لوازم و آثامتحقق گردید، دیگر جایی برای پرسش باقی نمی
گیرد. ثانیاً رحمت ب همیشگی، دامن فرد شقی را میشقاوت، از جمله عذا

ور خدا به معنای رقت قلب، دلسوزی و تأثر باطنی نیست زیرا حالات مذک
که ها تعلق دارد، بلاز لوازم وجود انسانی در عالم مادی است و به انسان

رحمت به معنای اعطا و افاضه آن چیزی است که مناسب استعداد قابل 
عنا ملفت اهل آتش با آتش، بعد از گذشت مدتی، به این است. اما انس و ا

 تواند باشد که آنان رنج و عذاب بودن در آتش را ادراک نکنند. می
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یعنی بعد از مدتی سوختن در جهنم و مأیوس شدن از رحمت الهی،  
بناچار، به قضای الهی تسلیم و با آتش مأنوس شوند، مانند کسی که از اول 

اقه و مأیوس از رهایی است و بعد از گذشت مدتی عمر معذب به اعمال ش
کند. که این معنا شود و به آن عادت میبه تدریج از شدت عذاب کاسته می

نیز با ظاهر آیات قرآن سازگار نیست زیرا قرآن از نو به نو شدن عذاب خبر 
 1داده است. 

 در فلسفه

ه بخلود در فلسفه اسلامی، قبل از صدرالدین شیرازی هیچ فیلسوفی از 
 مثابه مسأله مستقل فکری و فلسفی و به نحو مستوفی بحث نکرده است؛

 د ازاما در آثار ابن سینا و سهروردی در مورد حیات نفس و احوال آن بع
 مفارتقت از بدن مطالبی آمده است. 

فس نبه طور کلی فیلسوفان مسلمان از یک سو بر اساس اعتقاد به تجرد 
کید بر عامل غیرجسمان ز ی در وجود انسان و ادامه حیات آن بعد او تأ

 لامینابودی تن، و از سوی دیگر به اقتضای باورشان به اصول اعتقادی اس
ای از نحوه حیات اخروی از جمله معاد و بهشت و جهنم، تصور ویژه

نی ها و خلود دارند. به زعم ایشان، هرچه فرد در امور مادی و جسماانسان
قط پس از مرگ بیشتر خواهد بود. اما عذاب ف بیشتر غرق باشد، عذاب او

 د. برای نفوسی ابدی است که کاملًا از تجرد و معنویت دور مانده باشن
 دیدگاه ابن سینا

کید می مثلًا ابن سینا در النجاة کند که رنج و عذاب شدیدی که بر اثر تأ
خلقیات حاصل از پیوند نفس با بدن در دنیا، برای نفس بعد از مفارقت از 
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شود آید، عارضی است نه ذاتی. از این رو اندک اندک زایل میبدن پدید می 
رسد. وی در اشارات در آنجا که از و سرانجام نفس به سعادت حقیقی می

گوید، ت رذیلت نقصان و عدم نیل به کمال سخن میعذاب نفس به عل
نویسد چنین عذابی فقط برای منکران اهمال کنندگان و اعراض کنندگان می

رسد که بر طبق از حق است و ساده دلان از چنین عذابی دورند. به نظر می
عقیده ابن سینا عذاب ناشی از جهل و نقصان علم و معرفت، قویتر و 

بر  ناشی از گناهان و اعمال بد اخلاقی است. زیرا وی ماندگارتر از عذاب
این رأی بوده که گناهان و خطاها مانع دائمی نجات و رستگاری نیست 

 بلکه جهل مرکب موجب عذاب و بدبختی همیشگی است. 
 دیدگاه سهروردی

ای و بر اساس میزان تعلقات سهروردی نیز خلود را در چنین زمینه
وت او، مختلف دانسته است. یکی از آرای متفاهای دنیوی نفس، به صورت

نان فس آدرباره افراد میانه حال و متوسط اما سعادتمند است. در نظر وی، ن
کی م فلبعد از مفارقت از بدن به عالم مُثُل روحانی معلق که مظاهرش اجرا

های ای صورتکند و در آنجا از پارههای علوی است، عروج میو برزخ
ها، که خود تباهی گردد و به سبب تعلق به آن برزخمیمند محسوس بهره

در تفسیر سخن  یشود. البته شهرزورناپذیرند، در آنجا مخلد می
توان مراد از خلود را مکث طولانی دانست. سهروردی نوشته است که می

ع ا قطبنابراین نفوس ارتقا یافته به فلک اعلا بعد از مدتی مکث، از آنج
ای به تبهیابند و در آنجا از مرعالم مُثُل نورانی انتقال میکنند و به تعلق می

کنند تا به فلک اعلای عالم مثال نائل شوند و از آنجا نیز ای صعود میمرتبه
 ند. به عالم انوار محض منتقل گردند و بدون تغیر و تبدل جاویدان بمان
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 دیدگاه ملاصدرا 
ی خود مانند در آثار فلسف : ملاصدراتمایل به نفی خلود عذاب

مسألة »و الشواهد الربوبیه و عرشیه خلود اهل آتش را  الحکمة المتعالیه
و سخت خوانده است. وی در برخی آثار فلسفی خود اصول و « عویصه

قوانینی فلسفی دال بر قطع عذاب را یادآور شده است، پیدایی قسر در 
اکثریا(، هر تواند دائمی باشد.)القسر لایکون دائمیا و لاطبیعت چیزی نمی

رسد و نیز اینکه رحمت الهی شامل موجودی غایتی دارد که روزی بدان می
هر چیزی است. وی سپس افزوده است که در مقابل آن اصول، اصل 

کند، همانطور که بهشت دیگری وجود دارد که بر دوام عذاب دلالت می
جز با برای اهل آن دائمی است. اصل مورد نظر وی این است که نظام دنیا 

و اگر همه نفوس سعادتمند بودند، ماند وجود نفسهای شقی برقرار نمی
ها به شد. یعنی در یک سطح و درجه نبودن انساننظام دنیا تعطیل می

اقتضای حکمت الهی است. پس قطعاً برای اهل سعادت و شقاوت غآیات 
و منازلی ذاتی وجود خواهد داشت که ملایم طبعشان است، اگرچه برای 

فاصله باشد. ملاصدرا  -یعنی تا قیامت-ل آن غآیات ذاتی، مدتی طولانی نی
و اگر »سوره سجده نیز استشهاد کرده است:  ۱۳برای این اصل به آیه 

دادیم، لیکن به خواستیم حتماً به هر کسی از روی جبر هدایتش را میمی
 و آدمیان خواهم سخن من محقق گردیده که هر آیینه جهنم را از همه جن

کند. با این همه، ملاصدرا در همان آثار به شرح اقوال عرفایی همچون « آ
ابن عربی و قیصری، دال بر عدم خلود عذاب آتش، پرداخته و در نهایت 
نتیجه گرفته که بعید است عذاب همیشگی باشد، زیرا اولًا خداوند به 

فعی برای بندگانش مهربان است؛ ثانیاً بنا به دلیل عقلی، نه عبادات بندگان ن
رساند و نیز سیر و جریان هر امری ها زیانی به او میاو دارد و نه معاصی آن
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کند که اوست. ملاصدرا به حدیثی با این مضمون استناد می به قضا و قدر 
کند، خداوند ارحم الراحمین آخرین کسی که از گناهکاران شفاعت می

 است. 
ا بیره رکبان ده معتزله که مرتکملاصدرا در المبدأ و المعاد با اشاره به عقی

اند که گوید قائلان به چنین اعتقادی ندانستهدانند، میدر آتش مخلد می
 رسد. رحمت عام و گسترده خداوند به همه چیز می

ل : با وجود این، وی در کتاب عرشیه که به احتماقول به خلود عذاب
ه شد وبیة نوشتهقریب به یقین، بعد از الحکمة المتعالیة و الشواهد الرب

ر را داست، نظرش را تغییر داده و عذاب جهنم را دائم خوانده است. ملاصد
 هم»در تفسیر  تفسیر خویش نیز خلود در جهنم را تایید کرده است. وی

نویسد: چون پیروی از شهوات سوره بقره می ۲۵۷در آیه « فیها خالدون
ث تزکیه آن و جاهدت با نفس باعهای مذموم و مموجب پدید آمدن خلق

بوده با روحی که از  بع نفس امارهگردد، روحی که تااخلاق پسندیده می
 الهامات حق تبعیت کرده، بعد از مفارقت از بدن یکسان نخواهد بود،

 ول هم کهسوره ملک بر این معنا دلالت دارد. به علاوه این ق ۲۲چنانکه آیه 
گذراند تا در عذاب میروح آلوده بعد از مفارقت از تن، ایام معدودی را 

تعلقات دنیوی کاملًا قطع شود و سپس به جایگاه اصلی خویش 
سوره بقره آمده  ۸۱گردد، قولی خطاست. چون همانطور که در آیه برمی

 است، کسانی که بر اثر تکرار گناهان، قلبشان زنگار گرفته، در آتش
 جاویدآناند. 

کید بر اینکه منشأ خلود در آتش فقط کفر  گفتنی است که ملاصدرا با تأ
بر اساس  است، در تفسیر خود نیز از عقیده معتزله انتقاد کرده است. وی

تقسیم قوای شیطانی در وجود آدمی به قوه وهمی، شهوی و غضبی، منبع 
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شمرد. این گمراهی و قوه فراخواننده به کفر و عناد و انکار را قوه وهمیه می 
اعتقادی به خدا و معاد و حقایق د و بیقوه به دستگاه ادراکی انسان تعلق دار

و پیامبران، همگی، در این قوه ریشه دارند. خلود کفار در آتش  ملکوت
صرفاً به سبب فساداعتقادشان است، چون فساد اعتقاد موجب فساد ذات 

گردد، بر خلاف فساد در عمل که روح و در نهایت باعث هلاکت آن می
ط رذیلت قوه ناطقه نفسانی است که احتمال رفع شدنش وجود دارد. پس فق

 گردد نه رذیلت قوه شهوی و غضبی. باعث خلود عقاب می
 دیدگاه فیض کاشانی

نویسد که بین اهل علم اتفاق نظر فیض کاشانی، شاگرد ملاصدرا می
هست که کفار در آتش مخلدند و ظاهر کتاب خدا و سنت نیز همین را 

ر آرای ابن عربی و عبدالرزاق یگددهد. مع هذا، وی در جاهای نشان می
 کاشی و قیصری و دلایل عقلی ملاصدرا دایر بر ابدی نبودن عذاب را،

کند. با و کند. اگر چه از اظهارنظر صریح خودداری میهمدلانه بیان می
نوشته که وی به عدم خلود کفار در عذاب آتش  جود این، خوانساری،

 معتقد بوده است. 
 دیدگاه علامه طباطبائی

خلود را بر مبنای اصول فلسفی حکمت متعالیه از  علامه طباطبائی
جمله حرکت جوهری، چنین شرح داده است: متناسب با اخلاق و احوال و 

کند، صورتی در نفس ملکاتی که نفس هر انسانی در زندگی کسب می
شود. اگر نفس احوال و ملکاتی نیکو تحصیل کند، صورتی زیبا ایجاد می

آید. شود و اگر به عکس باشد، صورتی زشت پدید میمیدر نفس ایجاد 
های خوب و بد در نفس رسوخ نکرده باشند، به زودی از بین اگر صورت

های زشت از روند. بنابراین اگر ذات نفس انسان خوب باشد، صورتمی
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های زیبای آن زایل گردند؛ اما اگر ذات نفس بد باشد، صورتآن پاک می 
های زشت راسخ شدند، یعنی صورت و نوعیت شوند. اگر صورتمی

جدیدی به نفس داده شد، در این حالت نوع جدیدی از انسان)مثلًا صورت 
های نوعی انسان بخیل( به وجود آمده است. همینطور است صورت

آیند. بنابراین اگر ای که بر اثر تکرار یک عمل در نفس انسان پدید مینوعیه
کی نشده باشند، نفس بعد از عذابی های زشت با نفس انسان یصورت

شود؛ ولی اگر گناهان جزو ذات نفس او شده باشند، یعنی محدود رها می
اگر نفس بدون قسر و فشار به معصیت تن در دهد و با گناه سنخیت پیدا 
کند، در عذاب جاودان خواهد ماند. پس عذاب دائمی نتیجه شقاوت ذاتی 

 تحمیل نشده است.  هابرخی از نفسهاست و به قسر بر آن
ئَةً وَ أَحاطَتْ می آیه شریفه  ولئِکَ یئَتُهُ فَأُ  خَطِ  بِهِ فرماید: بَلی مَنْ کَسَبَ سَیِّ

ذِینَ آمَنُوا وَ  ولئِکَ لصّالِحاتِ أُ الُوا عَمِ  أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ وَ الَّ
ةِ هُمْ فِیها خالِدُونَ   (80د81بقره / «)أَصْحابُ الْجَنَّ

ا ان ریعنی: آری! کسانی که مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودش
و  آورده یمانبپوشاند آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود و آنها که ا

 .بود کارهای شایسته انجام دهند آنان اهل بهشتند و همیشه در آن خواهند
است که بعد از کلمه خطیئه به معنای آن حالتی »بیان علامه ذیل آیه: 

دهد... احاطه خطیئه باعث ارتکاب کار زشت به دل انسان دست می
شود که انسان محاط آن، دستش از هر راه نجاتی بریده شود گویا می

ای برای این که هدایت آنچنان خطیئه او را محاصره کرده که هیچ راه و روزنه
در آتش خواهد  به وی روآورد باقی نگذاشته، در نتیجه چنین کسی جاودانه

بود و اگر در قلب او مختصری ایمان وجود داشت و یا از اخلاق و ملکات 
فاضله که منافی با حق نیستند از قبیل انصاف و خضوع در برابر حق و نظیر 
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بود قطعا امکان این وجود داشت که هدایت و سعادت در این دو پرتوی می 
شود مگر با شرک به دلش رخنه یابد پس احاطه خطیئه در کسی فرض نمی

تر از آمرزد و پایینخداوند شرک را نمی»گوید: اش میخدا که قرآن درباره
.( و مگر با کفر و تکذیب 48انبیاء / «(آمرزدآن را از هر کس که بخواهد می

.( پس در حقیقت کسب سیئه و احاطه خطیئه به منزله 39آیات خدا(بقره / 
 «ی که باعث خلود در آتش است.معیار جامعی است برای هر فکر و عمل

معیاری که در این آیه برای خلود در آتش داده شد این است که شخص، 
گناه و یا گناهانی انجام دهد که آثار سوء گناه تمام وجود او را در بر گیرد و 

1های نجات را بر او ببندد.روزنه  

 قسمت سوم: همسان نبودن گناه و مجازات

 مقدمه

 تناسب میان جرم و مجازات امر مسلم عقلی استبا توجه به این که 
پس چگونه خداوند برای گناهان کوچک و محدود، مجازاتهای بزرگ و 

شود این می کند؟ سوال دیگری که مطرحسنگین و گاه نامحدود وضع می
است که اگر خلود و جاودانی بودن کافر در آتش یك امر مسلم است، 

ال، سخود گناه است. فردی که هفتاد چگونه در اینجا مقدار کیفر بیش از 
گر مخدا را گناه و نافرمانی کرده است چرا باید جاوید در آتش بماند؟ 

 ظرنبه  قانون کیفر به اندازه جرم از قوانین عقلای جهان نیست. بنابرایان
 خلود با قانون کیفر به اندازه جرم سازگار نیست.رسد که می

                                                
 سایت دانشنامه جهان اسلام 1
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 توجه به كیفیت و ماهیت جرم 

ضاوت بالا باید در نظر داشته باشیم که برای قهای سخ به پرسشبرای پا
اولًا  در این مورد نباید فقط به مقدار زمانی یا کیفیت گناه توجه نمود.

ید تناسب میان جرم و جریمه هر چند یک امر عقلی و عقلایی است اما با
 دعداتوان تنها به کمیت و تگیری اهمیت جرم نمیتوجه داشت که در اندازه

و  ماهیت د بهآن و مقدار زمانی که در انجام آن به کار رفته نگاه کرد بلکه بای
 ز آناکیفیت جرم نیز توجه داشت. گاه یک جرم که در یک دقیقه و یا کمتر 

آن  ها در انجامگیرد از صدها و هزارها جرم دیگر که روزها و هفتهانجام می
ن جرم کسی که در یک تواصرف شده است، اهمیت بیشتری دارد. آیا می

ر دکند نسبت به جرم کسی که دقیقه با بمبی هزاران نفر را قتل عام می
 ا ازچندین فقره دزدی که ماهها طول کشیده و چند کالای نه چندان مهم ر

نه ن گوافراد مختلف به سرقت برده کمتر و یا حتی برابر دانست؟ آیا در ای
 کنند؟ناه و جرم نگاه میموارد در مقام مجازات به تعداد و کمیت گ

شود اما در مجازات اخروی یقینا تناسب میان جرم و جریمه منظور می
ای این که چه جرمی از اهمیت بیشتری برخوردار است و چه جریمه

باشد از حد درک و متناسب با جرمی که شخص مرتکب شده است می
عمل معرفت ما خارج است و خداوند بر اساس علم و احاطه کامل خود 

 .خواهد کرد

 تفاوت ماهوی مجازاتهای اخروی و دنیوی

ثانیا مجازات اخروی از نوع مجازات تکوینی و حقیقی و از نوع تجسم 
صورتهای غیبی و ملکوتی و اعمال و اخلاق و نیتهای ماست و ربطی به 
مجازاتهای قراردادی و اعتباری ندارد. در مجازاتهای قراردادی جای این 
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شود مورد سؤال و یا که برای شخص مجرم مقرّر میاست که مجازاتی  
اعتراض قرار گیرد اما در مجازاتهای تکوینی جایی برای این گونه اعتراضها 
نیست. در این گونه موارد گاهی یک لحظه بی احتیاطی، عواقب سنگین و 
غیرقابل جبرانی دارد؛ مثلًا یک لحظه خواب رفتن در موقع رانندگی ممکن 

دن شخص به اعماق دره و نابودی و هلاکت دائمی شود و است باعث افتا
یا یک غفلت و بی توجهی باعث افتادن از ارتفاع بالا و یا خوردن سم 

 .کشنده به جای آب گردد که نابودی و یا معلولیت دائمی را به همراه دارد
تناسب کیفر و »پاسخ اشکال »گوید: شهید مطهری در این رابطه می

شود که رعایت تناسب بحثی است که در خلاصه می به این صورت« گناه
مورد کیفرهای اجتماعی و قراردادی قابل طرح است. البته در اینگونه 
کیفرها، قانونگذار باید متناسب بودن کیفر را با جرم در نظر بگیرد. اما در 
کیفرهایی که رابطه تکوینی با عمل دارد؛ یعنی معلول واقعی و اثر حقیقی 

ا کیفری که با گناه رابطه عینیت و وحدت دارد؛ یعنی در کردار است ی
حقیقت خود عمل است، دیگر مجالی از برای بحث تناسب داشتن و 

گوید چگونه ممکن است خدایی باشد و ما را نداشتن نیست. کسی که می
در برابر جرمهای بسیار کوچک مجازاتهای بسیار بزرگ بکند این معنا را 

ه آخرت با دنیا از قبیل روابط قراردادی اجتماعی درک نکرده است که رابط
1«نیست...   

 اشکال عدم تناسب خلود با اندازه جرم

پرسش از عدم تناسب میان خلود و اندازه جرم سابقه دیرینه دارد و در  
در محافل آن روزگار مطرح بوده است و دانشمندان  علیه السلامزمان امام باقر 

                                                
 .237مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، پیشین، ص  1
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و ما به طرح دو پاسخ مبادرت می اند پاسخ دادههایی به آن  اسلام به گونه 
 ورزیم: 

 اثر وضعى عمل

اساس اشکال یا پرسش بر این است که کیفرهای الهی در جهان دیگر 
 نظر همانند کیفرهای قراردادی پنداشته شده است؛ یعنی قانونگذار با در

کند؛ در این صورت سؤال  گرفتن اندازه جرم، کیفری برای عمل تعیین می
 ود: چرا خلود در آتش با مقدار جرم نابرابر است؟ لیکن از قرآن وش می

ی شود رابطه این دو یك رابطه تکوینی و طبیع احادیث اسلامی استفاده می
 آنکه در آن قراردادی باشد، ثمر عمل و نتیجه است و کیفرهای اخروی بی
 .آن است، نه یك امر قراردادی

 ویم: ش ادآور میحال برای توضیح این پاسخ نکاتی را ی
ز . همان جمله معروف کیفر به اندازه جرم حاکی از آن است که هرگ1

ر ا کیفبیکی باشد؛ کیفر کسی که دشنام می دهد ها نبایدکیفر تمام نافرمانی
 کسی که مرتکب قتل می شود، یکسان نیست؛ کیفر کسی که بدون مقدمه و

طئه فردی که با تو نقشه به دلیل طغیان غضب، دیگری را می کشد با کیفر
 ارد؛پیشین و نقشه حساب شده، انسان بی گناهی را ترور می کند، تفاوت د

کیفر آدمی که مرتکب قتل کسی می گردد، با کیفر کسی که از روی 
 خودکامگی برای حفظ قدرت طاغوتی خود، هزاران نفر را به خاك و خون

نظر اسلام می کشد یکسان نیست؛ بنابراین، تعجب نخواهیم کرد که از 
ن ه ایکیفرهای متفاوت در برابر نافرمانی های مختلف وجود دارد، زیرا هم

 .تفاوت ها، از آن اصل کلی سرچشمه می گیرد
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و ها ش. در این جهان، قانونگذاران برای اعمال نیك و نیز جرائم پادا2 
 ته وکیفرهایی تعیین می کنند، گروهی بعداً به تخطئه قانون نخست برخاس

ر رد، دتشدید یا تضعیف می کنند، و هر دو کار با نوسان هایی که داآن را 
ل ا عمبمحیط ویژه خود عادلانه تلقی می گردد، زیرا رابطه کیفر و پاداش، 

تگی یك رابطه قراردادی است که به نحوه قرارداد و تشخیص قانونگذار بس
ر دارد. چه بسا عملی در محیطی، جرم و مایه صدور حکم اعدام گردد، د

حالی که همان عمل در شرایط دیگر، مایه تحسین و سبب ترفیع درجه 
 .شود

دی از یك اصل سرچشمه می گیرد و آن اصل قرارداها تمام این دگرگونی
 و تشخیصی بودن کیفرها و پاداش های دنیوی است، در صورتی که رابطه
 کیفر و پاداش در جهان دیگر، یك رابطه تکوینی است؛ یعنی سوختن در

ش، اثر طبیعی عمل و خاصیت خود گناه است، اثری که از عمل جدا آت
 .نبوده و از آن منفك نمی شود

ر به عبارت دیگر، تمام دردها و رنج هایی که در جهان دیگر دامنگی
ر گناهکاران می شود، اثر قطعی و غیر قابل انفکاك عمل آنان است و ه

 یست.نکه گریزی از آن گناهی، در آن جهان به طور طبیعی دنباله ای دارد 
 مانیز. رابطه کیفر با گناه چه در این جهان یا رستاخیز هرگز رابطه 3

می  نیست؛ مثلًا یك لحظه گناه و هوسرانی، یك عمر بدبختی را به دنبال
ا رسان آورد و گاهی نزدیکی با یك زن مبتلا به بیماری تناسلی، یك عمر ان

ولی  حظه یا لحظاتی بیش نبوده،رنج می دهد، در حالی که زمان گناه یك ل
 .پیامد آن بسیار طولانی است

گاهی یك لحظه سرعت بیجا در رانندگی مایه بدبختی مادام العمر 
 .انسان می گردد
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فرض کنید هم بذر گل و هم بذر خار در اختیار داریم. در یك طرف  
زش باغچه بذر گل می پاشیم و در طرف دیگر بذر خار. اشعه خورشید و ری

ز ت، ان های طبیعی، آنها را پرورش می دهد. قطعاً در طول فصل برداشبارا
ی یك طرف باید گل چید و از طرف دیگر خار. هرگز در اینجا به ذهن کس
نی خطور نمی کند که یك لحظه خار کاشتن، چرا چنین پیامد ممتد و طولا

 .دارد
 این با توجه به این نکات پاسخ مسأله روشن است، زیرا اگر عمل ما در

 نتیجه طبیعی و اثر وضعی آنها جهان، بذری باشد که کیفرها و پاداش
 شمرده شد، هیچ کس جز عامل، مسؤول کیفر خود نیست، زیرا او است که

گاهی از پیامد عمل خویش، دست خود را آلوده به گ ناه با کمال توجه و آ
 ردارککرده و بذر خار کاشته است؛ در این صورت باید در جهان دیگر میوه 

 .خود را بچیند
در آیات قرآنی و احادیث اسلامی به طور آشکار این حقیقت آمده 

 است: 
: هر کس کشت سرای 1مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْاخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ(

 .دیگر را بخواهد، بر کشت او می افزاییم
ی ج طبیعنتایها واژه حرث به معنی کشت می رساند که کیفرها و پاداش

 و آثار وضعی عمل است و رابطه میان آنها، رابطه علت و معلول است.
 می فرماید:  علیه السلامامیر مؤمنان علی 

 .: کار نیك کشت آخرت است2العمل الصالح حرث الْخرة

                                                
 20شوری:  1

 .22، خطبه 1نهج البلاغه عبده، ج  2
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 مؤید« الدنیا مزرعة الْخرة: دنیا کشتزار آخرت است»حدیث معروف  
واه خواه کوچك خواه بزرگ، خ این نظر می باشد؛ بنابراین هر نوع کیفری

ر آن اهکاممتد خواه غیرممتدّ، هرگز جنبه قراردادی با عمل ندارد که فرد گن
 ست وارا یك قرارداد ظالمانه تلقی کند، بلکه یك رابطه تکوینی و طبیعی 

هر عملی بسان یك علت و یك سبب معلول و مسبب خاص را به دنبال 
 .دارد

عمال داد که اساس آن را مسأله تجسّم ادر اینجا پاسخ دیگری می توان 
ست در سرای دیگر تشکیل می دهد. تفاوت این پاسخ با پاسخ گذشته این ا

د؛ ر بوکه آن پاسخ بر اساس تولیدی بودن رابطه کیفر با گناه در سرای دیگ
ی برخ یعنی کیفر اثر تولیدی خود گناه به شمار می رود، همان گونه که در

ایه مجهان نیز این رابطه حاکم است؛ مثلًا قمار از کیفرهای طبیعی این 
گسترش عداوت و دشمنی در این دنیا است، عمل منافی عفّت موجب 

 ل مابیماری های تناسلی است و این نتایج رقّت بار، اثر و زاییده اعما
ن است، لیکن در مسأله تجسّم اعمال جریان به گونه دیگری است. در ای

 است ر نیست، بلکه کیفر عین همان عمل دنیویپاسخ، گناه تولیدکننده کیف
 اسخ،که لباس خود را عوض کرده و با لباس اخروی جلوه می کند. در این پ

نیوی و دردها، حقیقت اعمال دها تمام پاداش ها، کیفرها، نعمت ها، شادی
 .و باطن کردارهای ما است

در هر کرداری از ما خواه خوب و خواه بد، یك صورت دنیوی دارد که 
این جهان با آن صورت تجلی می کند و یك صورت اخروی دارد که هم 
اکنون در دل آننهفته است و روز رستاخیز پس از یك رشته تحولات، شکل 
کنونی و دنیوی خود را از دست می دهد و با واقعیت اخروی و روز 
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بازپسینی خویش جلوه می کند و باعث لذت و فرح یا عامل درد و آزار می  
 .گردد

طرفداران این نظریه می گویند اعمال نیك انسان در سرای دیگر به 
صورت باغ و راغ، چمن، سوسن، حوریان زیبااندام و کاخ های مجلل در 
خواهد آمد، در حالی که اعمال بد و ننگین ما لباس دنیوی را عوض کرده و 
به صورت آتش و زنجیر و انواع عذاب، خودنمایی می کند و پاداش عمل 

سان، خود عمل او است و در محکمه عدل الهی چیزی بهتر از این هر ان
1نیست که عین عمل انسان را به خود او باز گردانند.  

 قسمت چهارم: تناسخ

 مقدمه

ای به نام "تناسخ" طرح شد که از ها پیش در هندوستان نظریهاز قرن
گفت. این نظریه با برگشت ارواح و بازگشت مکررشان به دنیا سخن می

ب گذشت زمان، رفته رفته توجه عده زیادی از مردم جهان را به خود جل
ل کرد و حتی کسانی به عنوان یک عقیدۀ مذهبی به آن دل بستند. در خلا
رار این مدت متمادی دانشمندان بزرگ این مطلب را مورد بحث و انتقاد ق

 دادند و چندین دلیل بر بطلان آن اقامه نمودند

 شناسیواژه

معنای برداشتن چیزی و گذاشتن چیز دیگری به جای آن یا تغییر تناسخ به 
خورشید جای «)نَسَختِ الشمسُ الظلَّ »دادن چیزی به چیز دیگر است؛ مثل 

                                                
 العظمی سبحانی(دام ظله((، آیت الله 261-258معاد انسان و جهان(ص 1
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به معنای برداشتن حکمی در شریعت  در علم فقه« نسخ»سآیه را گرفت(. واژه  
 به وسیله حکم دیگر و جایگزین کردن حکم دوم است. 

میرد، روح او به جای ه است آنگاه که انسان میدر تعریف تناسخ آمد
گردد و در جستجوی قالبی انتقال به عالم آخرت، باز به این جهان برمی

و  اناتبرای ادامه زندگی مادی خود، گاه در وجود گیاهان، گاه در بدن حیو
 شود. گاهی در بدن انسان وارد می

 ی تناسخ عوامل پیدایش نظریه

نظریه اشاره  به برخی از عوامل پیدایش این جا مناسب استدر این
 شود: 

 الف( عوامل فکری و فلسفی: 

 انکار رستاخیز و جهان دیگر -1
را محال جمعی چون به جهان دیگر عقیده نداشتند و شاید آن

پنداشتند، و از طرفی عدم پاداش نیکوکاران و بدکاران را مخالف می
ه که روح نیکوکاران مجدداً ب دیدند؛ لذا معتقد شدند"عدالت" خداوند می

تر بدن دیگری، در همین جهان که از بدن نخستین به مراتب خوشبخت
بیند و روح گردد و پاداش اعمال نیک گذشته خود را میاست، بازمی

برند و یا ناقص الخلقه هایی که در رنج و زحمت به سر میبدکاران به بدن
له وسی ند دید. در حقیقت بدینهستند بازگشته، کیفر اعمال بد خود را خواه

 .یابندشوند و تکامل میوشو میشست
 کودکان بیمار و معلول توجیهی برای فلسفۀ خلقت -2

ای از کودکان معلول و بیمار به این فکر جمعی دیگر، از مشاهدۀ پاره
اند؛ چرا خداوند آنها را به این رفتند که این کودکان که گناهی نکردهفرو می
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مبتلا ساخته است، حتماً ارواحی که در اینها هست،  صورت آفریده و 
کار و متجاوزی بود که برای دیدن کیفر اعمال خود ارواح افراد شریر و گناه

 !اند تا رنج ببرندبه این صورت درآمده و مجدّداً به این جهان برگشته

 ب( عوامل روانی: 

 ها در زندگیها و ناکامیجبران شکست -1
های گوناگونی از علل روانی این عقیده، شکست رسد یکیبه نظر می

انی شدند. واکنش روبود که بسیاری از افراد در زندگی خود با آن مواجه می
کرد. گاهی به های گوناگونی بروز میها به صورتها و ناکامیآن شکست

شده خود در و پناه بردن به تخیّلات و پیدا کردن گم گرایی"صورت "درون
شود، آنها هنگامی که که در بسیاری از شعرا دیده میچنانعالم خیال، آن

یافتند، با نقش رخ او که در محبوب گریزپای خود را در این جهان نمی
ای هم بازگشت به افتاد، دلخوش بودند! عدّهمی عالم خیال، در وسط "جام"

ای برای تسکین افکار پریشان خود زندگیی جدید در این جهان را وسیله
 .دادندمیقرار 

های خود ها و ناکامیاین افراد شکست خورده، برای جبران شکست
دم قپنداشتند که بار دیگر روح آنها در کالبد دیگری در این جهان چنین می

 .گذارد و به آرزوی دل در آن زندگی جدید خواهند رسیدمی
 آمیزتوجیه اعمال خشونت -2

یکی دیگر از عوامل روانی این عقیده، این بوده است که اعمال 
ها توجیه کنند؛ مثلًا اعراب زمان آمیز خود را در انتقام جوییخشونت

جویی پافشاری و سرسختی جاهلیّت که در موضوع ارضای حسّ انتقام
ای از توزی را نسبت به شخص یا قبیلهعجیبی داشتند و ممکن بود کینه
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جویی وحشیانۀ کان خود به ارث ببرند، گاهی برای توجیه انتقامپدران و نیا 
شدند. آنها عقیده داشتند هنگامی که خود، دست به دامان این عقیده می

ای شبیه به "بوم" یکی از افراد قبیلۀ آنها به قتل برسد، روح او در قالب پرنده
جسد مقتول  گیرد و پیوسته در اطرافنامیدند، قرار میرا "هامه" میکه آن

 دهد و هنگامی که او را در قبرزایی سر میزند و نالۀ وحشتدور می
 !زند "اسقونیکند و مرتّباً فریاد میگذارند، در اطراف قبر او گردش میمی

اسقونی"؛ یعنی سیرابم کنید... سیرابم کنید! و تا خون قاتل ریخته نشود نالۀ 
 .انگیز او خاموش نخواهد شدغم

درست تناسخ به این شکل، گذشته از این که از نظر فلسفی نااعتقاد به 
تواند اهرمی در است، از نظر اجتماعی نیز پیآمدهای غلطی دارد و می

 ونه، دست زیاده خواهان باشد تا رفاه خود را معلول پارسایی دوران دیری
ند های قبلی قلمداد کنبدبختی بیچارگان را نتیجه زشتکاری آنان در زندگی

ا رعدالتی موجود را توجیه کرده و صدای مظلومان این طریق ظلم و بی و از
 خاموش کنند. 

هایی اندیشه تناسخ در سرزمین شاید به خاطر همین انگیزه بوده که
 . مانند هند رشد نموده که فاصله طبقاتی زیادی در آن حاکم بوده است

ه بر مرگ نزد های باور به تناسخ میل به جاودانگی و غلباز دیگر زمینه
دانند، این امر را به کسانی است که هویت انسان را در حضور دنیوی می

هایی که در پی جبران مرگ رهبر خود هستند مشاهده خصوص در فرقه
کنیم، شرور و مصائب زندگی انسان و حیوانات نیز از دلایل دیگر این می

1باور است  . 
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 انواع تناسخ 

 تناسخ مُلکی

لاح فلسفی عبارت است از این که نفس انسانی، تناسخ ملکی در اصص
تن و ن رفبا توجه به ارتباط و عشقی که بین جسم و روح وجود دارد، با از بی

 . مرگ بدن اول، بدون فاصله زمانی و بدون وقفه، وارد بدنی دیگر شود

 تناسخ نزولی

هی این قسم از تناسخ عبارت است از انتقال روح کامل نشده به جایگا
ز اقسم  تر، مانند انسانی دیگر یا حیوان یا گیاه یا جماد. خود اینپایین

و  «رَسخ»و « مَسخ»و « نَسخ»تناسخ بر چهار گونه است که عبارتند از 
 کنند بیان می« فَسخ»

 انتقال روح انسان به جسم انسان دیگرنسخ : 
 انتقال روح انسان به جسم حیوانمسخ : 
 انتقال روح انسان به جسم گیاهرسخ : 
 انتقال روح انسان به جسم جمادفسخ : 

تی که اشاره دارد. همانند آیا کریم به وقوع نوعی مسخ قرآن برخی آیات
لهی، به واسطه نافرمانی در مقابل دستور ا بیان دارد گروهی از یهودیان

 تبدیل به بوزینه شدند: 
بْتِ  ذینَ اعْتَدَوْا مِنْکمْ فِی السَّ فَقُلْنا لَهُمْ کونُوا قِرَدَةً وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّ

ترجمه: به طور قطع از حال کسانی از خودتان، که در روز شنبه  1خاسِئینَ 
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گاه شده نافرمانی و گناه  به صورت »اید! ما به آنها گفتیم: کردند، آ
 شده درآیید. هایی راندهبوزینه

ا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ کونُوا قِ  1رَدَةً خاسِئینَ فَلَمَّ )ترجمه: هنگامی 
که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سرکشی و نافرمانی کردند، به آنها 

 ( !هایی رانده شده در آییدبه شکل میمون»گفتیم: 
مقاله که  مورد نظر در این البته تبدیل شدن این افراد به بوزینه، با مسخ

 در بالا توضیح داده شد، متفاوت است. 

 ت مسخ و تناسختفاو

در تناسخ، روح پس از جدایی از بدن خویش، به جنین یا بدن دیگر 
شود. بلکه تنها شکل و گیرد، ولی در مسخ، روح از بدن جدا نمیتعلق می

 کند تا انسان تبهکار خود را به صورت حیوان دیده وصورت بدن تغییر می
قام ه مبقام انسانی از آن رنج ببرد. به تعبیر دیگر نفس انسان تبهکار از م

 کند. حیوانی تنزل نمی

 تناسخ صعودی

تر به تناسخ صعودی به معنای انتقال روح از یک مرتبه و مرحله پایین
شود و مرحله بالاتر است. مثلا روح از جسم نباتی به بدن حیوان منتقل می

ه بسپس در مرحله بعد به جسم انسانی و در مرحله بعد، از جسم انسانی 
تقل الاتر روحانی یا طبق نظر بعضی به فرشته یا جرم آسمانی منمراتب ب

 شود. می
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 تناسخ ملکوتی 

ن این قسم از تناسخ عبارت است از انتقال نفس از بدن دنیوی به بد
هایی که در دنیا کسب کرده است، تناسب ای که با اخلاق و ویژگیاخروی

نیز  اقعوکن است بلکه دارد. این قسم از تناسخ به عقیده فلاسفه، نه تنها مم
ه بیان شد شده است. این مسأله در ادبیات دینی، با عنوان تجسم اعمال

شود، مربوط به تناسخ مُلکی است است. مباحثی که در ادامه مطرح می
 است.  ولی تناسخ ملکوتی مورد قبول برخی حکما و فلاسفه مسلمان

 

 هاتفاوت دیدگاه

ز اناسخ، عقیده به انتقال روح تنها وجه اشتراک میان معتقدان به ت
جسمی به جسم دیگر است، اما در مورد علت و نوع و سرانجامِ تناسخ 

شود. بعضی فقط به انتقال روح انسان به جسم عقیدۀ واحدی مشاهده نمی
یز م جاانسان دیگر معتقدند، بعضی انتقال روح انسان به بدن حیوانات را ه

 پذیرند. جماد را هم میه و دانند، و بعضی انتقال به گیامی
در باره جهت سیر روح نیز عقاید متفاوت است؛ بعضی فقط به 

 اند و بعضی سیر نزولی را هم قبول دارند. سیرصعودی روح قائل
رود و این سیر بعضی معتقدند روح همواره از بدنی به بدن دیگر می

بهشت رسد، بنابراین بهشت و دوزخ در همین دنیاست، هرگز به پایان نمی
های زشت مثل تن های نیکو و لذات دنیوی است و دوزخ صورتصورت

 های دنیوی. بیمار یا ناقص یا بدن حیوانات پست و رنج
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دانند. نزد فیلسوفان معتقد به و برخی دیگر این سیر را متناهی می 
هان تناسخ، روح یا نفس اگر پس از مرگ به تجرد کامل و قطع پیوند با ج

 ماند تا این تجرد حاصل شود. مادّی نرسیده باشد، ناگزیر در اجساد می
 

 تفاوت رجعت و تناسخ

سمی دیگر ولی تناسخ یعنی بازگشت دوباره روح پس از مرگ در ج
بازگشت روح به همان بدنی است که لحظۀ مرگ از آن جدا شده  رجعت

ز نبی در قرآن به چگونگی زنده شدن مردگان پس ا است. در جریان عزیر
 مرگ اشاره شده است. 

 تناسخ و اعتقادات دینی

ر بتناسخ با اعتقادات ادیان آسمانی، به خصوص معاد، سازگار نیست. 
ز و سرنوشت انسان پس ا مربوط به معاد و روایت کریمقرآن  اساس آیات

، باقی قرار دارد مرگ، روح پس از مرگ در عالم برزخ، که بین دنیا و قیامت
انگیزد تا پاداش ره بدن انسان را برمیدوبا ماند تا در روز قیامت که خدامی

 و کیفر اعمال خود را ببیند. 
ی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ق ی أَعْمَلُ صالِحاً فیما حَتَّ الَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّ

ها کلِمَة  هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخ  إِلی یوْمِ یبْعَثُونَ  1تَرَکتُ کلَاّ إِنَّ )ترجمه: 
آنها هم چنان به راه غلط خود ادامه میدهند تا زمانی که مرگ یکی از آنان 

ا بازگردانید. شاید در آنچه ترک کردم و پروردگار من! مر»فرارسد، میگوید: 
ولی به او میگویند: چنین « کوتاهی نمودم، عمل صالحی انجام دهم!
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نیست! این سخنی است که او به زبان میگوید و اگر بازگردد، کارش  
همچون گذشته است! و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته 

 شوند( 
ریات که از ضرو اسخ با اعتقاد به معادهمه مسلمانان، به جهت اینکه تن

دانند. حدیثِ می کافر و روایت قرآن است و نیز مخالفت با آیات دین
ز ست( ااهر که به تناسخ گراید کافر «)مَن دانَ بالتناسخ فهو کافر»مشهور 

که  یمَیراین جمله است. همچنین در توقیع امام زمان، از محمد بن نُصَیر نُ 
تقد یا جسته شده است. تضعیف راویانِ مع سخ بوده تبریو تنا معتقد به غلو

دهد. این امر نشان می متهم به تناسخ نیز بطلان این عقیده را در نظر شیعه
به خصوص از آن جهت اهمیت دارد که دسته مهمی از اهل تناسخ را 

دادند و همین امر موجب نسبت دادن تناسخ به شیعی تشکیل می غلات
 شده است.  شیعه

اند و استدلال نیز اعتقاد به تناسخ را منجر به تکفیر شمرده سنّت اهل
ت کار بهشاند. در احادیث به ویژه بر انتناسخیان به آیات و روایت را ابطال کرده

  و دوزخ اخروی به عنوان عامل اصلی تکفیرِ اهل تناسخ تأکید شده است.
ت، اس گر آمیختهعقیده به تناسخ در طول تاریخ اسلام با بسیاری عقاید دی

ان اسخیمعمولًا اِباحه گری و لازم ندانستن انجام واجبات را به باورهای تن
صورت  به رفع تکلیف در لًا یکی از عوامل آن اعتقاد غُلاتاند که احتماافزوده

 بههشناختن امام بر حق بوده است. طبق برخی روایت شیعی، تناسخیان به مش
به صورت انسان، مثلًا  اصولًا خدا راشوند، از آن جهت که هم نزدیک می

، های بعدیکنند. اعتقاد به ادوار و اکوار، به ویژه در دورهامامان خود، تصور می
وْر و دَ را که از  معمولًا متصل به تناسخ شمرده شده است، چنان که اسماعیلیه

 اند. ردهکگویند متهم به تناسخ کَوْر سخن می
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 پیشینه عقیده به تناسخ 

 ه قبل از اسلامدر دور

تناسخ از طریق منابع متعددی در سرزمینهای اسلامی شناخته شده 
مختلف هندی، های اند. در آییناز مهمترین آنها بوده و یونان است که هند

 ه است.بود از جمله آیین بودا، صورتهایی از اعتقاد به تناسخ از دیرباز رایج
و  نبا یوم السبت یهودیاکه تناسخ را در مقایسه  سخن ابوریحان بیرونی

 مسلمانان، نشانه و مشخصۀ هندوان و شهادت بر توحید مسیحیان تثلیث
 حاکی از شناخت مسلمانان از این امر است.  خواند،می

نسبت  شناختند و آن را به مصریانیونانیان باستان نیز تناسخ را می
از مین سنّت ههم تناسخ را مطرح کرده است. و  دادند. افلاطونمی

سیاری بو غُنوسیان منتقل شده است، تا جایی که  افلاطون به نوافلاطونیان
هند هم های راً تحت تأثیر آیینکه ظاه های غنوسی از جمله مانویانفرقه
ج اند. با ترجمه آثار فلسفی یونان و روااند به نوعی تناسخ اعتقاد داشتهبوده

 اسلام هم رسید.  عقاید مانویان در عصر عباسی، این باور به جهان
 یاهیمعلاوه بر اینها، باید به مفهوم مسخ اشاره کرد که در ادیان ابر

 قولهموجود دارد. احتمالًا آشنایی بعضی اعراب جاهلی با تناسخ از همین 
مسخ بوده است. در اعتقادات اعراب آمده که مار را صورت مسخ شده 

 سانی را هم به اعرابدانستند. اعتقاد به تناسخ روح در بدن انها میجن
 اند. جاهلی نسبت داده

 در دوره اسلامی

با توجه به اینکه به تمام مسلمانان، معتقدند که اعتقاد به تناسخ، باعث 
ها هستند شود که شخص از دایره اسلام خارج شود، لیکن برخی گروهمی
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اند و هم به تناسخ باور داشتند. این دانستهکه هم خود را مسلمان می 
 ها عبارتند از: هگرو

 غُلات

 تناسخ را بیشتر به معنای خاصِ انتقالِ روح الاهی در ائمه غلات
، پیروان مختار ثقفی)متوفی یا مختاریه دانستند. چنان که کیسانیهمی
امبرصلی اللهکردند روح خدا در ق،( تصور می۶۷ حلول کرده و از  علیه وآله وسلم پی

و امام  معلیه السلا و امام حسن علیه السلام حضرت علی بهصلی الله علیه وآله وسلم پیامبر
ه علی منتقل شده و سپس به محمد بن حنفیه، فرزند امام علی علیه السلام حسین

 ، رسیده است.  السلام
یگر و د و بَیانیه، و حربیه ز اینان، مثل حارثیهاهای مختلفِ منشعب فرقه

سه ناحیهجو  و راوندیه های غلات، مثل خَطّابیهفرقه نیز به  و عَلبائیه، و مُخَمَّ
 تناسخ روح الاهی در امام خود اعتقاد داشتند. 

ار شود و تفکیک دقیق این دو را دشوتناسخ نزد اینان به حلول نزدیک می
که  های مختلف حلولیه، مثل پیروان عبدالله بن سباکند، چنانکه به فرقهمی

رده شده است، نسبت تناسخ هم شم علیه السلامقائل به الوهیت امام علی 
رد ق(، نویسنده التنبیه و ال۳۷۷اند، همچنین ابوالحسین ملطی)متوفی داده

حاب علی اهلِ الاهواء و البِدَع، یکی از قدیمترین کتب ملل و نحل، اص
ق( ۴۲۹ای از حلولیه خوانده و عبدالقاهر بغدادی)متوفی تناسخ را فرقه

 خیه شمرده است. گروهی از حلولیه را در زمرۀ تناس
اسخ ه تنالبته در میان عقائد غلات، علاوه بر تناسخ روح الهی، اعتقاد ب

 شود. روح انسانها نیز دیده می
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 برخی معتزلیان 

تزلی م معغیر از غلات، نام چند تن از معتزلیان، که از نظریه پردازان مه
بن نیستند، در شمار معتقدان به تناسخ آمده است. افرادی همانند احمد

(، احمدبن ایوب بن بانوش)مانوش(، فضل ۲۳۲خابِط)حابِط()درگذشته 
ط حَدَثی از شاگردان نَظّام، و نیز فرقۀ حِماریه که به احمدبن خاب

بی اند. عبدالقاهر بغدادی و به تبع او ابوالمظفر اسفراینی، ابن امنسوب
 اند. را هم به فهرست معتزلیان تناسخی افزوده العوجاء

 دروزیهنُصیریه و 

دند، نیز به تناسخ معتقدند. دروزیان معتق و دروزیه همچنین نُصَیریه
شود؛ زیرا بدن چیزی جز پیراهن نفس پس از مرگ به بدن دیگری منتقل می

برای)قمیص( نفس نیست. آنان انتقال نفس انسان به بدن حیوان را 
 اند. نپذیرفته

 بر خداوند ازل نصیریه معتقدند تناسخ کیفر ارواح عاصی است که در
سیر اخوانند شوریدند، خداوند آنان را به زمین فرستاد و که او را معنا می

ابد، تواند از تناسخ رهایی یبدنهای مادّی کرد؛ کسی که معنا را بشناسد می
 ها و به غایتاز بدن خود رها شود و به ستاره تبدیل گردد تا به آسمان

 خویش باز گردد. 

 اهل حق

ن دیگر معتقدان به تناسخ، مرگ را پایان قطعی زندگی اهل حق، همچو
و متضمن انقطاع حضور روح در این جهان و عبور آن به عالمی دیگر 

دانند. آغاز هر زندگی به پیشواز مرگ رفتن و هر مرگ آغاز زندگی نمی
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های پیاپی برای نجات انسان است. مجددی است، اما زندگی و مرگ 
نجاه ساله را در جهان بگذراند و در صورتی که هرکس باید هزار بدن)دون( پ

شود و در غیر این صورت در این مدت پاک شده باشد، به حق ملحق می
 باید باز دونهای دیگری را بپیماید. 

همچنین گفته شده کسی که عملش نادرست باشد و بر اساس قواعد 
د حقیقت عمل نکرده باشد، در زندگی بعدی به حیوانی کثیف تبدیل خواه

 را خواهد دید. شد و جهنم
خود را غیر از تناسخ « دون به دون»اند عقیدۀ بعضی اهل حق خواسته

نهایتی « دون به دون»پایان است و هندوان معرفی کنند که آن تناسخ بی
سخ دارد و سپس روح برای حسابرسی به عالم بعد خواهد رفت. لکن در تنا

 ناسخنیز نوعی ت« دون به دون»عدد خاص یا پایان پذیر بودن شرط نشده و 
 است. 

 برخی اعراب

های اعراب بر های قومی بر ضد سلطه اعراب و شورشبا شروع طغیان
و عباسی، عقیده به تناسخ رواج وسیعی یافت. پیروان ابومسلم  حکام اموی

های شورشی و مقنّع و بابک خرّمدین، همچون بسیاری از فرقه خراسانی
زد که برای تضمین توان حدس اند. میغلات، معتقد به تناسخ شمرده شده

دوام رهبری شورش، اعتقاد به وجود نوعی فرّه الهی در رهبر شورش، 
ضروری بوده است. این عنصر برتر با مرگ رهبر لزوماً به رهبر بعدی منتقل 

کردند، شده است. روح الاهی که غلات در رهبر و امام خود فرض میمی
پدید آمدند  حنفیههایی که پس از مرگ محمد بن به خصوص در میان فرقه

و اغلب اختلافشان بر سر تعیین فردی بود که روح الاهی به او منتقل شده 
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ای از این معناست. درباره بابک گفته شده که مدعی بود روح است، نمونه 
 ، رهبر فرقه سیاسی دینی خرّمدینان، به او منتقل شده است. «جاویدان»

 برخی شعوبیه

تواند نتیجه همین اعتقاد به تناسخ می متأخر، قوّت های شعوبیدر گروه
های جعلی و التقاطی معمولًا به های متأخر، فرقهامر بوده باشد. در دوره

 خانیان.اند، از جمله یزیدیان، آذر کیوانیان، نقطویان، پسیتناسخ معتقد بوده
  

 رد تناسخ ملکی با آیات و روایت

یات و روایت تناسخ ملکوتی باطل نیست و شواهد محکمی نیز در آ
ر بدارد. اما تناسخ مُلکی که همان تناسخ مشهور و مصطلح است، علاوه 

یات های عقلی فراوان و آاینکه خود دلیل محکمی ندارد، با ادله و استدلال
کریم، به  قرآن و روایت معصومان بسیاری نیز رد شده است. در آیات
 نکهگذشته از ای صراحت بازگشت روح به دنیا را نادرست دانسته شده است.

 برخی افراد به کلی با تناسخ تفاوت دارد.  رجعت
ی أَعْمَلُ صالِحاً فیما  ی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّ حَتَّ

ها کلِمَة  هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخ  إِلی یوْمِ یبْعَثُونَ  1تَرَکتُ کلَاّ إِنَّ )ترجمه: 
نها هم چنان به راه غلط خود ادامه میدهند تا زمانی که مرگ یکی از آنان آ

پروردگار من! مرا بازگردانید. شاید در آنچه ترک کردم و »فرارسد، میگوید: 
گویند: چنین ولی به او می« کوتاهی نمودم، عمل صالحی انجام دهم!

رش نیست! این سخنی است که او به زبان میگوید و اگر بازگردد، کا

                                                
 99مومنون:  1
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همچون گذشته است! و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته  
 ( !شوند

دهد که خبر می در روز قیامت در آیۀ دیگری خداوند از نالۀ کافران
 گردند: دنبال راهی برای خروج از عذاب می

بِنا نَا اثْنَتَینِ وَ أَحْییتَنَا اثْنَتَینِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُو نا أَمَتَّ فَهَلْ إِلی خُرُوجٍ مِنْ  رَبَّ
)ترجمه: پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی اکنون به 1سَبیلٍ 

در  خود معترفیم آیا راهی برای خارج شدن)از دوزخ( وجود دارد؟( گناهان
تنها دوبار زنده شدن بیان شده است، یک بار در دنیا و بار دیگر در  این آیه

 قیامت. 
فرمود:  علیه السلامکنند. امام رضا بر بطلان این باور دلالت میروایت نیز 

را  و جهنم هرکس معتقد به تناسخ باشد به خدای بزرگ کافر شده و بهشت
ةِ »تکذیب کرده است.  ب  بِالْجَنَّ هِ الْعَظِیمِ مُکذِّ نَاسُخِ فَهُوَ کافِر  بِاللَّ مَنْ قَالَ بِالتَّ

ارِ  2«وَ النَّ   
در پاسخ از اعتقاد به تناسخ فرمود: معتقدین به  السلامعلیه امام صادق 

إِنَّ »اند. ها را برای خود زینت دادهتناسخ راه دین را رها کرده و گمراهی
نْفُسِهِمُ 

َ
ینِ وَ زَینُوا لِْ فُوا وَرَاءَهُمْ مِنْهَاجَ الدِّ نَاسُخِ قَدْ خَلَّ أَصْحَابَ التَّ

لَالاتِ   . 3«الضَّ
 

                                                
 11غافر:  1

 200، ص2عیون أخبار الرضا، ج 2

 .321، ص4بحارالانوار، ج 3
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 دلایل عقلی رد تناسخ 

 دلیل اول: تعلق دو نفس به یك بدن

 .. اجسام نباتی، حیوانی و انسانی، دارای نفس است۱مقدمه
. جسمی که نفس دارد، موقعی که آمادگی برای پذیرش روح و ۲مقدمه

 .شودنفس را داشت، آن روح از جانب خدا به او داده می
تواند . هر بدن و جسمی، نفسی مختص به خود دارد و نمی۳مقدمه

 ن نفس باشد؛بدو
خواهد به آن بپیوندد، بر . در فرایند تناسخ، بدنی که نفس می۴مقدمه

اساس مقدمات قبلی، خودش یک نفس دارد و حالا نیز یک روح و نفس 
 گیرد؛جدید به او تعلق می

. خاصیت و ویژگی نفس، تدبیر کارهای بدن و برطرف کردن ۵مقدمه
 نیازهای آن و دستور دادن به آن است؛

ه اش این است کتیجه، اگر تناسخ درست باشد و اتفاق بیفتد، لازمهدر ن
رد یک بدن، دارای دو روح و دو نفس بشود و چون هر نفس، تدبیر و کارک

خاص خود را دارد، دو نفس در یک بدن ممکن نیست، زیرا هر یک 
ن نظمی و از بین رفتن انسامیخواهد به صورتی دستور دهد و لازمه آن، بی

 .است
وه بر اینکه، وجود دو نفس در یک بدن، خلاف چیزی است که هر علا

 بیشتر ندارد.  یابد که یک نفسکسی در درون خود می

 دلیل دوم: عدم هماهنگی میان نفس و بدن

. ترکیب بدن و نفس یک ترکیب واقعی و حقیقی است نه یک ۱مقدمه
 ی؛های شیمیایهای صنعتی یا ترکیبترکیب ساختگی و از قبیل ترکیب
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وه . در جایی که ترکیب میان اجزا، ترکیب حقیقی باشد، یک نح۲مقدمه 
 شود؛وحدت و اتصالی میان اجزاء ایجاد می

. نتیجه این وحدت میان اجزا این است که نفس انسانی، ۳مقدمه
 رود؛هماهنگ با تکامل بدن پیش می

ای که با تکامل بدن پیدا .نفس در نتیجه وحدت و هماهنگی۴مقدمه
ر حال تبدیل و یکسره د است، به مرور از حالت جنینی به انسان کاملکرده 

 تکامل است؛
 حال، در فرض تناسخ، بدنی که تکامل یافته است همراه با یک نفسی

شود که کمالاتی را به دست آورده است و در این صورت، هماهنگی و می
و در  زندشود و هر یک دیگری را کنار میها ایجاد نمیاتحادی میان آن

شود و نفس ای بین نفس و بدن ایجاد نمینتیجه در این صورت، هماهنگی
 تواند در بدنی که خودش کامل شده، کاری را انجام دهد. نمی

 دلیل سوم: لزوم تساوی

شد اگر تناسخ درست باشد، باید تعداد موجودات زنده همیشه یکسان با
دون بد، چرا که روح تا روح با فوت یک بدن بلافاصله وارد بدن دیگری شو

بدن حتی در دیدگاه اهل تناسخ ناممکن است، در این صورت لازم است 
تعداد موجودات زنده همواره یکسان باشد و روشن است که تعداد 

شود ارواح اولیه موجودات زنده یکسان نیست. علاوه بر اینکه سؤال می
ها چگونه حتیها و راچگونه پدید آمدند و در میان ایشان تفاوتها و سختی

 قابل توجیه است؟ 
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 دلیل چهارم: عدم امکام جریان حکمت تناسخ در برخی افراد 

اگر وضع فعلی هرکس حاصل کارهای گذشتۀ اوست و افراد برحسب 
جه روند، در مورد عالیترین دراعمال خود به درجات پایینتر یا بالاتر می

رود فان فرا رفتن یا آید که امکخیر و پایینترین درجه شر این مشکل پیش می
ر شود. یعنی اگر پیامبر یا فرشته که در عالیترین مرتبه خیآمدن سلب می

 به آن لشانقرار دارند ثوابی کنند، درجه بالاتری وجود ندارد که به پاداش عم
جود وبرسند، و اگر پایینترین مرتبۀ شر مرتکب گناهی شود مرتبه فروتری 

 ندارد که کیفر گناهش شود. 

 پنجم: نادرست بودن حکمت تناسخدلیل 

ه نشد یکی از دلایل تناسخیان، توجیه رنجهایی بود که علت آن را متوجه
ه کردند. ولی با توجه بو برای توجیه آن گناهان زندگی قبلی را مطرح می

ای ها مقدمهجو اینکه برخی رن های الهیفلسفه زندگی در دنیا و امتحان
 های آینده است، دلیل آنها پایه وو ثواببرای رسیدن به کمالات نفسانی 

 دهد. اساس خود را از دست می
ها نتیجه کردارهای زشت گذشتۀ فرد ها و مصیبتبنابراین اگر همه رنج

ه کای را بتوانیم سرزنش و تحقیر کنیم در حالی باشد باید هر مصیبت دیده
 اهانت و تحقیر کودکان و حیوانات کاری غیرمعقول است و رنجهای

شان بسیاری افراد از جمله پیامبران معصوم الهی در جهت رشد و کمال ای
 است نه پیامد گناهان زندگی سابق. 
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 دلیل ششم: ناكافی بودن حکمت تناسخ 

ا راضی شخص گناهکار ی اگر رنج، کیفر گناه است، بنابراین باید با توبه
. د یابدهبوبه بشدن صاحب حق، این رنجها نیز پایان بیابد و مثلًا بیمار با تو

 رود. ها با توبه از بین نمیدر حالیکه چنین نیست و این سختی
 علاوه براینکه رنجی هم که انسان برای به واسطه خطای خود یا به

تواند کیفر شود، هرگز نمیجهت دفع کردن ضرری از خود متحمل می
 محسوب شود، مثلًا انسان خود را در طلب علم و ادب یا در تجارت یا

 کند. افکند اما این کار را برای سود میرمان به زحمت مید

 دلیل هفتم: فراگیر نبودن حکمت تناسخ

برند، پس اگر بسیاری از کافران و فاسقان در راحت و نعمت به سر می
بینند و های گذشتۀ خود را میمطابق سخن تناسخیان این افراد پاداش نیکی

سطه به وا ن راحترام بگذاریم نه اینکه آناباید آنان را تکریم کنیم و به آنان ا
 طمع کاری و بدکاری سرزنش کنیم. 

ها به واسطه ها به واسطه گناهان سابق ماست و لذتبنابراین، اینکه رنج
 های سابق، عمومیت ندارد. نیکی

 دلیل هشتم: به یاد نیاوردن بدن سابق

بدن  در صورت قبول تناسخ باید حداقل بخشی از گذشته خود را در
 یاد سابق به یاد آوریم، در حالی که اصلا هیچ کسی چنین چیزهایی را به

 آورد. نمی
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البته ممکن است گفته شود که چون این انتقال طول کشیده است یا  
ه های آن وقفاینکه به واسطه انتقال، یک زمانی بین کارهای عقل و پردازش

 آوریم. نمی افتاده است، به همین جهت، بدن سابق خود را به یاد
جوابی که در برابر این احتمال داده شده این است که امور مهم در 
زندگی هر فردی، امری نیست که به واسطه گذر زمان از یادها بروند. حال 

  .1آیداین چه زندگی سابقی در همین دنیاست که به یاد هیچ کسی نمی

 دلیل نهم: دلیل ملاصدرا

اش س در اولین مرحلۀ تکوین، درجهگوید: "... نفصدر المتألهین می
کند درجۀ طبیعت است. سپس به تناسب حرکت استکمالی ماده، ترقی می

ای از قوه به تا از مرز نبات و حیوان بگذرد. بنابر این، وقتی نفس در مرحله
رسد هر چند آن فعلیت ناچیز باشد، محال است دوباره به قوۀ فعلیت می

طور که قبلًا اشاره شد، ه علاوه همانمحض و استعداد صرف برگردد. ب
اند و با صورت و ماده، شیء واحدی هستند که دارای دو جهت فعل و قوّه

پیمایند و در مقابل هر استعداد و قابلیت هم مسیر حرکت استکمالی را می
شوند. بنابراین، محال است روحی که از حد به فعلیت مخصوصی نایل می

2مادۀ منی و جنین تعلق بگیردنباتی و حیوانی گذشته، به  . 

 دلیل دهم: عدم رفع مساله این همانی

توان به "این همانی" مشکل دیگر نظریۀ تناسخ این است که، چگونه می
است  1t که بر حسب ادعا همان شخص در زمان 2t میان شخص در زمان

                                                
 سایت دانشنامه جهان اسلام 1

ابراهی ، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، مصحح، آشتیانی، جلای الدین، ص صدر الدین شیرازی، محمد بن  2

 ش1360، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 234
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حکم کرد؟ هر یک از ما در طول زندگی خویش، مراحل متعددی را پشت  
شناختی آن عین یکدیگر که خصوصیات جسمانی و روان گذاردسر می

ها برای پیوند مراحل تصور است و هایی، مانند خاطرهنیست، اما حلقه
کند. اما در ها صحت حکم را بر وحدت شخص امضا میهمین حلقه

2t و  1t توان بر یکی بودن روح در دو زمانی تناسخ، به چه دلیل مینظریه
که  -تمرار خاطره باشد، در اکثر قریب به اتفاق حکم کرد؟ اگر ملاک اس

، فرد -گیرندطبق نظریۀ تناسخ اکثر افراد جامعه در چرخۀ تناسخ قرار می
ای از زندگی گذشته خود ندارد و اگر ملاک استمرار جسمانی هیچ خاطره

است، باز در فرضیۀ تناسخ مصداقی ندارد؛ چرا که بر اساس این نظریه، فرد 
زن و گاهی به صورت مرد، گاهی در نوع بشری و گاه در  گاهی به صورت

شناختی های روانآید و اگر ملاک مشابهت گرایشنوع حیوانی به دنیا می
که در یک زمان از همین مشابهت  باشد، ثنویت فرد "الف" و فرد "ب"

شود برخوردارند، قابل توجیه نیست. به تعبیر دیگر، مشکل چنین مطرح می
شابهت در خصوصیات روانی لازم است تا حکم به وحدت که چه مقدار م

دو نفر مفروض شود؟ پس استمرار هویت شخصی در دو زمان مفروض 
1پذیر نیست.امکان   
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 چکیده 
 در این قسمت با مطالب زیر آشنا شدیم: 

 .عواملی مختلفی برای رفاه کافران در دنیا ذکر شده است 
  مهمی در وضعیت حال کافران در دنیا دارد.سنت های الهی نقش 
 شود.می ارتکاب گناه موجب رسیدن بعضی از سختی ها به انسان 
 .درباره پذیرش خلود در بهشت بین عالمان اختلافی وجود ندارد 
 اما دربارۀ دوزخیان دسته ای طرفدار خلود در آتش جهنم و عذاب 

 اند.دائمی هستند و به آیات و روآیات استناد کرده 
 در  دستۀ دیگر که اغلب عرفا و فلاسفه اند بر این باورند که خلود

رود یا می آتش هست اما عذاب به جهت غلبۀ رحمت الهی از بین
 گیرند.می دوزخیان به عذاب خو

 بین مجازاتهای دنیا و آخرت تفاوت ماهوی وجود دارد. 
 ه نابرای تناسب میان جرم و گناه باید به کیفیت و ماهیت جرم و گ

 .توجه نمود
  .گناهان دارای اثر وضعی و واقعی هستند 
 دني از ب از دیرباز نظریه تناسخ و بازگشت ارواح پس از مرگ و انتقال آن

ز ابه بدن دیگر، در مکاتب خاور دور مطرح بوده است.این نظریه که 
ن حکیمان مشرق زمین به جا مانده، و زیربناي عقیده آیین هایي چو

 و... گشته و مقبول گروهي از ساکنان مغرب« بودیسم»« هندوئیسم»
 زمین و برخي فرق منسوب به اسلام نیز شده است.دانشمنداني بزرگ

تلاش  آنان نیز این ایده را مورد بحث و انتقاد قرار داده اند که از میان
 حکیمان و عالمان مسلمان یادکردني است.
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